ضیاالدین نخشبی 
(عارف و نویسنده فرن هشتم هجری) 


به تصحیح و تعلیقات: 


دکتر فتج له مجتبنی - کنر غلامعلی آر 


استادان دانشگاه 


نام کتاب : طوطی نامه 

به اهتمام : دکتر فتح‌الله مجتبانی - دکتر غلامعلی آریا 
حروفجینی : کامپیوتر لیزری کوهی (تلفن  :‏ ۳۵۰۴۳۹) 
جاپ اول : ۱۳۷۲ 


تیراژ ز ۰ نسخه 

چابخانه ‏ : گلشن 

ناشر . :انتشارات منوچهری 

خیابان جمهوری اسلامی مقابل سینما ارویا (تلفن  :‏ ۳۱۱۶۲۱۸) 


فهرست مطالب 


شرح احوال ضیاء الدین نخشبی نم 
آثار و تألیفات نخشبی پانزدهم 
نسخه‌هایی که‌در نصحیح این کتاب زیر نظر بوده است. بیست و یکم 
مناحات بحضرت رازق العباد ۱ 
آغاز [ کیفیت تر کیب این حکایات ] ۳ 


داستان شب اول: داستان‌میمون و خجسته وسخن گفتن طوطی از ناجر وزن ۷ 
داستان شب دوم : داستان شاه طبرستان و مرد یتاقی و فدا کردن او بسر خود رابرای 
عمر بادشاه ۱۹ 
داستان شب سیوم: داستان زرگر و نجار و آوردن بتان و دزدیدن زرگر و حیله 
کردن نجار ۲۷ 
داستان شب چهارم: داستان مرد لندگری و زن صالحه و دادن دسته گل و تازه‌ماندن 
آت کل ۳۵ 


داستان شب پنجم: داستان رای «کامرو» و علاج کردن طوطی و نیم کله ماندن 


زحمت رای 1۵ 

۳ ود او ده بح 1 3 ۳ 
داستان شب ششم: داستان نجار و زر گر و زاهد و حالک و پیکر چوب و مبتلاشدن 
بر آن صورت و تظلم نمودن پیش درخت ۳ 


م2 
داستان شب هفتم: داستان رای رایان و خاستن او از سر» و دختر ملک جن؛ و دیگ 


سیوح 


رویین» و پیر عاشق 0 


رسیلر 1۹ 
چشمه طلمات ۸۵ 


داستان شب دهم: داستان پسر وزیر و ناجر و زنان ایشان و راهب و سخن گفتن 
طوطی چوبی ۹۳ 


داستان شب یازدهم: داستان پسر رای و آوردن دریا به ضیافت و آوردن خدمتی و 


دادن رای آن هدیه‌ها همه به برهمن ۱۰۱ 
داستان شب دوازدهم: داستان مرد خاکبیز و یافتن در قیمتی و دزدیدن یکی از 
همراهان و آن را بیرون آوردن دختر رای بهو ج ۱1۱ 


داستان شب سیزدهم: جمع شدن هشتاد حکیم و نواختن مزامیر و شناختن طبح 
ملکزاده ۱۳۱ 


استخراج آن ۱۳۹ 
داستان شب پانزدهم: داستان شیرو گربه و کشته شدن موشان از پنجهٌ گربه و 
نییان تن کرد ۱۳۷ 


داستان شب شانزدهم: داستان قباحت بسر رای بنارس و لطافت زن او و عاشق شدن 
او بر جوان طرار ۱:۵ 
داستان شب هفتدهم: داستان منصور تاحر و مسافرت او و آمدن شخصی در خانة او 
بر هیأت منصور و رسوا شدن آن مرد ۱۵۳ 
داستان شب هشتدهم: داستان نیک فال و خالص و مخلص که در ادای حقوق 
ملکزاده کمر بسته بودند ۱2۱ 
داستان شب نوزدهم: داستان طاووس رای و کشته شدن او به دست زن برهم و 
غمازی کردن خواهر خوانده اوء و حیله ساختن زن برهمن 3۹ 
داستان شب پیستم: داستان دختر زاهد و سه شوهر اوء و در گور کردن آن دختر» و 
چهارم 


بیرون آوردن شوهران او را و زنده شدن ۱۷۵ 


وزیر آسوده شد و از مناقشت دو وزیر فرسوده ماند ۱۸۳ 
داستان پیست و دوم: داستان زن امیر و دیدن او گل ثرگس؛ و خنده مر غ هو 
تبسم ندیم ۱۹۱ 
داستان شب پیست و سیوّم: داستان کامجوی و خنده ماهی و فطانت کود ک بی‌پدر 
و کشته شدن.هشتاد آهمی ۱۹۹ 
داستان شب بیست و چهارم: داستان بشیر و عاشق شدن او بر حبذا ولت خوردن 
۱ 2 
داستان شب بیست و پنجم: داستان جاماس و زن معصومة او و مقالات طوطی و 
شارک در قبایح و مدایح نساء و رجال ۲۵ 
داستان شب پیست و ششم: داستان شایور امیر غو کان؛ و استیلای خصمان و انتقام 
مار و پشیمان شدن شاپور و دور افتادن از خویشان ۳۳ 
داستان شب بیست و هفتم: داستان زریر شعری و رفتن او به تحصیل مال و خاب باز 
آمدن و حکایت اسب و شگال ۲۳۹ 


داستان شب بیست و هشتم: داستان کلال و ظاهر شدن نسبت دنیّة آو و مبقی ماندن 
تربیت پادشاه ۳۳۹ 
داستان شب بیست و نهم: داستان شیر و سیاه گوش و بوزنه و فرو گرفتن سیاه گوش 
خانه شیر و خلاص دادن او خود را به لطایف حیل ۳:۵ 
داستان شب سی‌ام: داستان زنینه و اطفال او و حمله [ ۷ و خلاص دادن 
۱ ۳2 

زنینه خود را از دست بلنگ ۳۵۳ 
داستان شب سی و یکم: داستان شگال نبلی و به پادشاهی رسیدن او و رسوا شدن» و 
حکایت بازرگان و خرء و سزا یافتن باغبان ۳۹۵۹ 
داستان شب سی و دوم: داستان خورشید؛ زن عطارد» و سه جوان دیگر» و آفتی که 
به سب حمال و کمال خورشید به خورشید رسید ۳۹۵ 


و موّت هر یکی و رسیدن هر همه به مقصود و مطلوب خویش ۲۷۵ 
داستان شب سی و چهارم: داستان تاو کان کابل و سه خاطب او و بردن پری 
آن دختر را» و باز آوردن خاطبانء و حکایت دختر رای و پسر رای دیگر» و برهمن» 


و عاشق شدن اوه و بریده شدن سراو ۳۸۳ 
داستان شب سی و پنجم: داستان عشقبازی برهمن با دختر رای بابل و به مقصود 
رسیدن هر دو به سعی مرد جادو گر داهی ۳۹۱ 
داستان شب سی و ششم: داستان پادشاه زاول و سلیمه دختر بازررگان و کوتوال زاول 
و هلاک شدن هرسه ۳۹۹ 
داستان شب سی و هفتم: داستان امیرزاد6 سیستان و مار سیاه و پیل سپید و به 
پادشاهی رسیدن امیرزاده ۳۰۷ 
داستان شب سی و هشتم: داستان صعوه» و مر غ دراز نوک و عرک و پیل و انتقام 
کشیدن صعوه از پیل به معونت یاران خود ۳۳ 
داستان شب سی و نهم: داستان بازرگان نیشابور و «شهر آرای» زن او و زبان 
گردانیدن زن از بیم شوی در حضور معشوق ۳۹ 
داستان شب چهلم: داستان فتفور چین و وزیر دانا و ملکه روم و طاووس و ماده 
طاووس و آهو و ماده آهوء و عقد کردن فففور چین ملکه روم را ۳۷ 
داستان شب چهل و یکم: داستان سرود گفتن دراز گوش و گوزن و پای کوفتن هیزم 
فروش و سبوی طلسم ۳۳۵ 


داستان شب چهل و دوم: داستان عبید پسر بازرگان‌زاده ترمذ و عاشق شدن بر زن 
خود؛ و نصیحت کردن طوطی و شار ک» و حکایت دختر رای با سه پستان؛ و کور 
و عصاکش ۳۹۱ 

داستان شب چهل و سیوم: داستان رای و بریدن دم ماده مار و ستهیدن زن و رفتن 
رای بر عزیمت مردن و شنیدن سخن گوسپند #6 

داستان شب چهل و چهارم: داستان رای پیر که یک پسر و یک دختر داشت و هر دو 
فلا آزتان هت دید که ام کنو سود گوس خر د راشرس کمشو از ان 


تاب شدند ۳۵۹ 


داستان شب چهل و پنجم: داستان امیر مشفق و مار سیاه و عبدالملک بازر گان و 
راهب و زر و حجام نادان ۱ ۳ 

داستان شب چهل و ششم: داستان رای اجین و فعربه دختر رام ثانی و به مقصود 
تشن از ۳۷۱ 

داستان شب چهل و هفتم: داستان چهار یار موافق که بر حکیمی رفتند و حکیم هر 
چهار یار را مهرة طلسم داد و هر یکی بر گنجی وقرف يافتند یکی بی عرضص 
با که ۳۸۰۳ 
داستان شب چهل و هشتم : داستان حوان بغدانی که بر کنيزک مطربه عاشق شده 
بود» پس به جوان هاشمی بفروخت و پشیمان شد و عاقبت به مقصود رسید ۳۸ 
داستان شب چهل و نهم: داستان پادشاه و دیدن خوشه‌ها ءگندم و سه برادر مزار ع» 
آن که خردتر بود پیر شده بوده دوم که میانه بود کهل گشته» و بزرگتر جوان 
مانده ۳۹۹ 

داستان شب پنجاهم: داستان دختر قیصر روم که به تدبیر» پا کدامنی خود ثابت کرد 
و به حیله برائت حال خود با هر گردانید ۰۵ 

داستان شب پنجاه و یکم: داستان بهرام شاه و دو وزیر او خاصه و خلاصه و به 
انصاف رسیدن دختر خاصه و هجوم بلیات و خلاص او از بر کت پاکی خویش 


۰:۱۵ 
ِ ی اي 72 
داستان شب پنجاه دوم: داستان زاهد و زن او و حکایت مر غ هفت رنگ و عاشق 
شدن او بر صراف بچه و کشتن مر غ و از سر بستر برخاستن 1۵ 
در خانمه ۶:۳۹ 


(فهرستها » 


آیات قرآنی 

احادیث و اقوال بزر گان 

اشعار فارسی (تک بیتها) 

اشعار عربی 

مصراعها و ضرب المثلهای فارسی 
ضرب المثلهای عربی 

معانی واژه‌ها و اصطلاحات 
اعلام 


ضیاء الدین ‏ ۲ 
شرح احوال و آثار 


دربارة حزئیات زک تا وی اطلاعانی در دست نیست. در ند کره‌ها جز 
اشاره‌ای کوتاه به ثاریخ و محل وفات او و ذکر عنوانهای آثار او خبری نيامده 
است» و از آثار خود او نیز مطلبی در اين باب دریافت نمی‌شود. گر چه بعضی از 
لیکن قدیمترین و معتبرترین ما خد در این باره نی سیرالاولیاء» که مولف آن تقریب 
معاصر نخشبی بوده است"» کوچکترین اشاره‌ای به نام او ندارد. البته این بدان معنی 
نیست که ضیاء الدین نخشبی با آن همه تألیفات در زمان خود بر مولف سیرالاولیاء 
ناشناخته بوده است. بلکه بی‌شک از آن روی که وی از مریدان نظام‌الدین اولیاء 
نبوده در سیرالاولیاء از وی ذکری به میان نیامده است. اما اينکه در ما خذ حدیدتر 
تخشبی را در شمار مریدان شیخ نظام‌الدین اولیاء آورده‌اند؛ ظاهراٌ از آن روی بوده 
است که در عهد او سه نفر به نام ضیا ء الدین معروف بوده‌اند که یکی از آنها به نام 


۱- موّلف سیرالاولبا, . سید محمد بن مبارك علوی کرمانی معروف به «میر خرد». که از مریدان خواجه نظام‌الدین 

اولیاء بوده است در کتابش به تفصیل حالات خواجه نظام‌الذین اولیاء و مریدان او را شرح داده و برخی از وفایع 

تاربخی را تا سال ۷۸۹ هجری یعنی زمان در گذشت فیروز شاه باز گفته است ( سیرالاولیا. . ص ۶۰۲). لذا اینکه 

مولف تذ کره نوسی فارسی در هند و پاکستان. ص ۰۷۴۲ سال وفات میرخرد را ۷۱۱ هذکر کرده و نیز اینکه در پیش 
فتتار کتاب سیرالاولیا. . ص ۰۲ سال وفات وی ۷۷۰ ه آمده است. هیچکدام درست نیست. 


نهم 


ضیاء الدین برنی مولف کتاب تاریخ فیروزشاهی (متوفی ۷۵۸ ه) از مریدان خواجه 
نظام الدین اولیاء بوده است "» و به احتمال قوی سهو از همین جا بوجود آمده است 
خاصه آنکه در ریحانه‌الادب از ضیاء الدین برنی ذکری به میان نیامده‌است» و 
می‌توان گفت که مولف آن کتاب یا از وی بی‌اطلاع بوده» و یا اطلاع او در این 
باب چنان ناقص بوده که اين دو شخص را با هم اشتباه کرده است. 

بهر حال برای پی بردن به همین مقدار اند کی که در بارة زند گی خواجه ضیا. 
الدین نخشبی به ما رسیده است» باید آنچه را که تذ کره‌ها ذ کر کرده‌اند» در اینجا نقل 
کنیم» و سپس به بررسی تألیفات و آثار او بپردازیم. نخست از مطالب اخبارالاخیار 
که قدیمی‌ترین سندی است که در این باره به دست ما رسیده أست آغاز می‌کنیم: 

(«خواجه ضیا. نخشبی - در بدایون بود در زاوية خمول بکار خود مشغول. 
تصنیفات بسیار دارد مثل سلتالسلوك و عشرة میشره و کلیات و جزئیات و طوطی 
نامه و نظایر آن و همه تصنیفات وی در آن مرنبه که هستند متشابه و متشاکل واقع 
شده‌اند و سلك‌السلوك او بغایت کتاب شیرین و رنگین است. بزبانی لطیف موثر 
مشتمل برحکایات مشایخ و کلمات ایشان. و اکثر تصنیفات وی مملو است به 
قطعه‌هایی که همه بیک طریقه و یک نهح واقع‌اند چنانکه» قطعه: 

نخشبی خیز با زمانه بساز ورنه خود را نشانه ساختن است 
عافلان زمانه" ممی‌گویند . عافلی. با زمانه ساختن است 

آنچه ظاهرست از حال او آن است که او از صحبت خلق بر کرانه بود و با اعتقاد و 
افکار کسی کار نداشت. گویند در زمان شیخ نظام‌الدین اولیا. سه ضیاء بودند: یک 
ضیاء سنامی که منکرشیخ بودء و دیگر ضبا برنی که معتقدومرید او بودء دیگر ضیاء 
نخشبی که نه منکر بود و نه معتقد. چنین شنیده شده است که وی مرید شیخ فرید 
است که نبیره و خيفة سلطان التار کین شیخ حمیدالدین ناگوری است» والله اعلم. 
وفات او در سنة احدی و خسین و سبعمائه |واقع شد] ». 

صاحب اخبارالا خیار در پی اشارات مختصر منتخبی از کتاب سلك السلوك وی 


۲ - تذ کر علمای هندء ص ۹۷؛ اخبارا لاخبار؛ ص ۱۰۳؛ سیرالاولبا. ص ۳۲۲؛ خربنه الامضا. ءعص ۳۵۱ 


دهم 


را نقل می‌نماید." 

مولف تذ کره حسینی؛ یعنی میرحسین دوست سنبهلی» که خود از احفاد و اعقاب 
خواجة نخشبی است. گوید که ضیاء الدین‌نخشبی گاهگاهی با شیخ نظام الدیناولیاء 
ملاقات می‌کرده است. لیکن او هم بااینکه نخشبی را از عرفای بزرگ آن زمان 
می‌شمارد و به ملاقات او بانظام‌الدین اولیاء اشاره می‌کنده از اينکه وی مرید و معتقد 
نظام‌الدین بوده باشد سخنی نمی گوید. اینک آنچه در تذ کر حسیتی آمده است 

« مهر سپهر حق الیقین» ماه افق نخشب. سید ضیاء الدین؛ ذات پاکش که از 
اجداد راقم است؛ زبده اصحاب ولایت و قدوة ارباب کراست بوده و در سر حال 
سعی موفوره می‌فرموده. «مهمرا » نامی که از مستفیدان آن حضرت بوده در حالت 
رحلت آن جناب اضطراب می‌نمود و آن حضرت فرمود: عم مخور» بر مرقدش 
میآمده باش و حل مشکلات می‌کن. وی پیوسته مسایل علوم ظاهر و باطن عرض 
می‌کرد و جواب ازمرقد می‌شنید. گاهی جهت ادای نقریر و اثبات معانی دست 
مبار کش نیز از گور ظاهر می‌شد. چون این معنی بر مردم کشف گشت از آن باز 
موقوف شد. گاهی با شیخ نظام‌الدین اولیاء آن 1 مزار 
فائض الانوارش در بلدة بداون زبارنگاه خلایق است. تصانیف شریفش متعدد است. 
از جمله طوطی نامه و چهل ناموس " مشهورتر از آفتاب و ماهتاب است و آن جناب 
ت تس مشق سید امامت کار لاسرا راما خانست: 
لاله یک داغ به دل دارد و عالم داند من که‌صدداغ به‌دل‌دارم کس‌محرم‌نیست 

اک 36 
درین دوران که دور بی‌وفایی‌است مرا بابی وفایی» آشنایی است 
اگر گویم بین در من؛ بگوید .. ضیاء نخشبی» این خود نمایی است 
9 26 


چیزی عجب است ت آن کمرگاه آوازه بسی و در میان.هیچ" 


۳ - اخبار الاخباراص ۰۱۰۹-۱۰۵ 

۴ - در نسخه چاپی: جهل افوس 

۵ - در اصل چهار بیت آورده که در اینجا نقل می‌شود. 
۶ تذ کر حسینی ص ۳۴۳۰۳۴۲ 


یازدهم 


مولوی غلام سرور که در کتاب خزينه الااصفیاء خود دربارة مشایخ بیش از 
سایر مولفان مطالب گرد آوری نموده است» متأسفانه در بارة ضیاء الدین نخشبی 
بسیار کمتراز آنچه انتظار می‌روده سخن گفته است. وی می‌نوبسد که: 

« شیخ ضیاء الدین نخشبی قدس سرة از عظمای مشایخ و کبرای خلفای شیخ 
فریدالدین نبیرة حضرت سلطان التار کین حمیدالدین صوفی است؛» از مشاهیر اولیاء 
هندوستان است. در شهر بداون بزاوية خمول بکار خود مشغول بودی و از صحبت 
خلق متنفر و باعتقاد و افکار کسی کاری نداشت ... » 

این مولف سپس آثار وی را دک کرده و نیز قطعه ای ازو آنچه در 
اخبارالاخیار آمده و ما نقل کردیم - آورده ا ست. بعلاوه خود او هم قطعه‌ای در 
تاریخ وفات نخشبی سروده که چنین است: ۷۵۱ 

«چون ضیاء 9 سال وصل آن موی بخشبی 

نیزدان مجذوب سال رحلتش ‏ نیز مرشد ما" عالم ولی 

2۸( ۱۷۵۱ 

۷ : 

واقف اسرار اهل الله دان هم ولی دین کامل متقی » 

سایر تذ همایی هم که در شبه قاره نوشته شده است؛ مانند تذ کره علمای‌هند و 
تاریخ مشایخ چشت و غیره» اطلاعات بیشتری درباره زند گی ضیاء الدین نخشبی به 
وی و ی 
بسیار اند ک تر است از آنچه در ماخذ قبلی‌آمده است." اما در میان نوشته‌های 
مولفان ایرانی» گذشته از همان مطالب اشاره کردیم 
نخستین بار مرحوم میرزا محمدعلی مدرس در ریحانه‌الادب و سپس مرحوم دهخدا 
بیان کرده‌اند» که ما در آغاز سخن خویش بدان اشاره کردیم و آن را ناشی از 
اشتباهی دانستیم که اختمالا بة سیب وحوه: سة قبخضش بنام ضیاء الدین» در عهد 

سخن کوناه» بنابر آنچه از مطالب فوق و از بررسی آثار نخشبی برمی آید وی 
۷- خزینه الامفیا. ص ۳۵۱ و ۰۳۵۲ 
۸ - تذ کوهٌ علمای علمای هند: ص ۰۹۷ تاریخ مشابخ جشت » ص ۵۰ ۶۳۰۰۱. 


دو ازدشم 


در اواخر نیمه دوم سده هفتم هجری قمری در نخشب یانسف» یکی از شهرهای 
تاریخی ايران کهن در ماوراء النهر" دیده به جهان گشود و در جوانی رهسپار 
هندوستان گردید و در شهر بداژن مقیم شد. اين دوره مصادف بود با آغاز تسلط 
تیمور بر ايران و سرزمینهای مجاور آن» و از همین روی سیل مهاجرت علما و شعرا و 
مخصوصاً امل عرفان به جانب هند که تقریاً از یک قرن پیش» یعنی در اوایل قرن 
هفتم» رو به افزايش نهاده بود» درعهد نیمور شدت بیشتری یافت و شهرهای آن 
سرزمین بصورت مراکز مهم ترویح فرهنگ و معارف ایرانی و عرفان اسلامی در آمد 
و با مساعی گروعهای مهاجر و توجه مردم مسلمان آن نواحی» خانقاهها رونق یافت 
و رو به گسترش نهاد. 

ضیاء الدین نخشبی در سلک یکی از طربقه‌های صوفیه» یعنی سلسله چشتیه» که 
در آن روز گار مهمترین طریقة عرفانی هند بوده در آمد و ازمریدان شیخ فریدالدین 
ناگوری ( متوقی ۷۲۵ ) شد. شیخ فریدالدین پسر شیخ عبدالعزیز (متوفی ۰۸۱ ۵) 
نوادة شیخ حمیدالدین ناگوری (متوفی 1۷۳ ه) بود. حمیدالدین ناگوری خود از 
مریدان و خلفای مشهور خواجه معین‌الدین چشتی بوده و با خواجه معین الدین (متوفی 
۳ ۵ و خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی ( متوفی ۱۳۶ ه) روابط خاص داشته 


۱ ۱۰ 
ست ۰ 


نخشبی معاصر خواجه نظام الدین اولیاء (متوفی ۷۲۵ «) یکی از اقطاب برجسته 
چشتیه بود. چنانکه گذشت» بعضی از مولفان تراجم گمان کرده‌اند که وی مرید 
شیخ نظام‌الدین اولیاء بوده است. در میان ما خذ ما تنها تذکر؟ حسینی اشاره‌ای به 
ملاقات وی با نظامالدین و لیاء دارده اما قیچ نشانه‌ای دال براينکه نخشیی مرید 
نظام‌الدین‌بوده است در دست نیست» و در سك السلوك نیز» که یکی از کتب 
معروف نخشبی در عرفان و اقوال و احوال عرفاست» هیچ قرینه‌ای بدست نمی آید 
٩‏ - نخشب در تاری یران دارای اهمیت فراوان است و کسانی چون ۱ از از آنجا برخاسته‌اند. از لحاظ 
سیاسی امروزه در ا و ن است و در نزدیکیهای سمرفند قرار دارد. نخشب را ۳ 
نسف نامیدند ارجوع شود به کنب ثراجم و احوال ذیل عنوان نسفی). و گروهی از رجال بزرگ علمی و تاریخی 
ایران به این شهر منسوب‌اند. 
۰ - اخبارالاخضار: ص ٩‏ ۰۲ خزینهالامفیا. » ص ۳۰۸ تذ کرة علمای هند» ص ۰۵۲ تاریخ مشایخ جشت»ص ۰۱۴۷ تارخ 
ری با سوک عاهی اررا: 


سیزدهم 


که از ارباط با نظام الدین اولیاء حکایت کند. 

نخشبی در روش زندگی خود فردی منزوی و گوشه گیر بوده و به کسب 
شهرت و مقام توجهی نداشته است؛ و شاید از اين روی بوده که در ما خذ قدیمی و 
نردیک بزمان خودش از او ذکری بمیان نیامده است. ولی علی‌رغم زندگی 
گوشه گیرانه» وی ذاناً مردی خوش سخن و بذله گوه و در عين حال عارف و 
پرهیز گار بود و رو زگار خود را به تألیف و تصنیف آثار ادبی و عرفانی می گذراند. 

ضیاء آلدین‌نخشبی چون بسیاری از عرفا برای رسیدن به حقیقت» شریعت را بر 
طریقت مقدم می‌دانست: و چنانکه در سلك‌السلوك می گوید :بعد از علم توحید و 
شرایم هیچ علمی شریفتر از علم سلوک نیست و پس از فن تعلم و تلیم هیچ فنی 
منیف‌تر از فنّ ریاضت نها ). 

نخشبی در شریعت تابع مذهب عامه و از اعل سنت و جماعت بوده است؛ و اگر 
. چه بظن قوی مانند غالب مسلمانان سرزمینهای شرقی ایران» باید حنفی مذهب بوده 
باشد» لیکن در چند مورد از امام شافعی هم یاد کرده و سخنان او را نقل کرده است» 
چنانکه از بیضی ائمه شیعه نیز از جمله علی‌بن ابی طالب» امام حسن و امام حسین» 
حضرت سحاد و حضرت صادق علهم‌السلام در سلك السلوك به نیکی سخن گفته 
است. بنظر می‌رسد که وی در حق ملامتیه خوشبین بوده و روش آنها را که کارهای 
خبر را بدون ریا و تظاهر انجام می‌دادند؛ می‌پسندیده و صریحاً اعمال ملامتیه را تأیید 
کرده است" . در طریقت وی پیرو یکی از شاخه‌های فرعی چشتبه بوده است که 
ند کره تویسان مستئیما بدان اشارهانک ده‌اند؛ و شاید بتوان. آن زا عسیدید جفییه 
نامید» زیرا که وی مرید شیخ فریدالدین ناگوری و او مرید پدر خود شیخ عبدالعزیز 
ناگوری و اين هر دو مرید نیا و پدر خود شیخ حمیدالدین ناگوری» عارف معروف 
و خلیفه مشهور خواجه معین الدین چشتی بوده‌اند" 

نخشبی گذشته از زبان فارسی (که زبان مادری وی یعنی زبان مردم نخشب و 


۱- سلت السلوك ص ۳. با مقدمه و حواشی دکتر غلامعلی آریا 
۲- سلك انسلوك » ص ۰۱۰ 
۳ خوینهالامخیا: دص ۳۰۸ و ۳۵۲ نیز اخبارالاخباراص ۰۲۹٩‏ ۱۰۵. 


چهاردهم 


نیز زبان ادبی و عرفانی و دینی مسلمانان هند. و زبان رسمی درباری سرزمین هند 
بوده و او همة تألیفاتش را بدان زبان نوشته‌است) بزبان عربی هم - چنانکه از 
تألیفات وی برمیآید - آشنایی کامل داشته» و همچنین زبان سنسکریت را هم تا 
حدودی می‌دانسته است» زیرا که بعضی از تألیفات خویش را یا مستقیمً ازین زبان 
ترجمه کرده و یا در تألیف آنها بنوعی ازین زبان استفاده برده است. اینکه بعضی از 
مولفان او را یکی از شعرای معروف فرن هشتم بشمار آورده‌اند» جای تأمل است. 
شک نیست که نخشبی نویسنده‌ای نوانا بوده و ازاين لحاظ شهرت تمام داشته است» 
اما اشعار او اغلب سست و کم مایه است و از این لحاظ حتی بپای شاعران درجه دوم 
هم نمی‌رسد. 

پیش از این گفتیم که نخشبی مردی زاهد و پرهیزگار بود و در انزوا زند گی بسر 
می‌برده است. اما با وحود این با بعضی از صاحب مقامان مسلمان هند از حمله با 
پادشاهان خلجی در ارتباط بوده و بعضی از تألیفاتش نیز بنام قطب‌الدین مبار کشاه 
خلحی (۷۱۷ - ۷۲۱ ه) است. "از آنجا که روابط اين پادشاه با شییخ نظام الدیناولیاء 
بسیار نیره بوده است این خود دلیل است بر اينکه نخشبی از مریدان شیخ نظام الدین 
تیاده ست ۱۵ 

از خانواده نخشبی و فرزندان او نیز هیچ گونه اطلاعی در دست نداریم» جز 
اینکه صاحب تذکره حسینی, یعنی میرحسین دوست سنبهلی خود را از احفاد و 
اعقاب وی دانسته است. نخشبی سرانجام در سال ۷۵۱ هجری در شهر بداون» 
اقامتگاه خود در گذشت و به گفتة مولف تذکره حسینی مزار او تا آن زمان 
زیارنگاه مردم بوده است."! 

اثار و تالیفات ضیاء الدین نخشبی: از آثار نخشبی چند تألیف ادبی و 
عرفانی در دست است. بنا بگفته صاحب اخبارالاخیار همة آثار وی از لحاظ ارزش 
ادبی «متشابه و متشا کل واقع شده اند » و «همه بیک طریقه و یک نهح واقم‌اند». 


۴- رك. تاریخ ادییات در ایران؛ دکثر صفاء جلا سوم ص ۱۳۹۳ و ۱۲۹۴. 
۵ - رك. تاریخ طرقهُ جشتبه : ص ۰۱۴۷ 
۶ یذ کر حسینی» ص ۰.۳۴۲ 


پانزدهم 


تألیفات وی همگی به نثری آميخته به نظم نوشته شده, و همه جا در آنها به آیات و 
احادیت و اقوال بزر گان استتاد و استشهاد شده است» ولی اغلب اشعار متن از 
ساخته‌های مولف است. از آثار نخشبی نسخه‌های فراوان در کتابخانه‌های جهان 
موجود است» ولی بعضی از آنها هنوز به چاپ نرسیده است. این آثار عبارت‌اند از : 

۱- سلك السلوك: کتابی است در بیان مراحل و مراتب سلوک. شامل یک 
مقدمه و یکصد و پنجاه و یک سلک. مولف در چند سلک اول کتاب به تعریف 
برخی از مفاهیم و مصطلحات مهم عرفانی پرداخته و سلکهای دیگر را به بیان 
موضوعات اخلاقی و ذکر احوال و اقوال بزرگان صوفیه اختصاص داده» و درسلک 
آخر موضو ع نقباء و نجباء و ابدال و اخیار و اوناد و خوث را مطرح نموده و محل 
و مقام هر یک را باز گفته است. 

سبک نگارش کتاب متین و استوار است» و در توضیح و تبیین مطالب همه جا 
به آیات قرآنی و احادیث و روایات و نیز به اقوال و افعال مشایخ صوفیه استشهاد 
شده است. اشعاری که در متن کتاب دیده می‌شود ظاهرا همگی از خود نخشبی 
است» و هر سلک با قطعه‌ای در دوبیت به بحر خفیف مخبون مقطو ع؛ با ذکر نام 
نخشبی در آغاز آن» بایان می‌پذبرد. در موارد بسیاره هنگامی که مولف به نصیحت 
گوبی می‌پردازد سخن او بشیوة برخی از مولفان آثار عرفانی دوره‌های پیش» چون 
عزیز نسفی و روزبهان بقلی» لحن خطابی به خود می‌گیرد و با عبارت «عزیز من» 
آغاز می‌شود» و هنگامی که از حکایتی یا روایتی قصد نتیجه گیری اخلاقی یا تعلیم 
نکات عرفانی دارد عبارت «بشنوء بشنو» را مدخل و مقدمة آن قرار می‌دهد. 

گر چه طوطی‌نامه مشهورترین تالیف نخشبی است» بی‌شک سك السلوك 
مهمترین اثر اوست» و از دیر باز نزد بزرگان صوفية هند مقام و ارزش والا داشته و 
مورد مراجعه مطالعه بوده است و محدث دهلوی در نگارش اخبارالاخیار به مطالب 
آن نظر داشته و لطف بیان و حسن مضامین آن را ستوده و آن رابه شیرینی و رنگینی 
وصف کرده است (ص ۱۰۵- ۰)۱۰۹ 

این کتاب یک بار در سال ۱۳۱۳ هجری قمری در هندوستان به طبع رسیده 
است. این طبع با آنکه بسیار مغلوط و معیوب است نسخه‌های آن بغایت کمیاب 

شانزدهم 


است و جز در بعضی از کتابخانه‌های بزرگ بدست نمی آید. سلك السلوك بار دوم به 
شش دکتر غلامعلی آریا براساس نسخه‌های معتبر» و بامقدمه و حواشی و فهارس 
سودمند بسال ۱۳۹۹ شمسی در تهرآن طبع و نشر شد. 

۲ کنا تاو هرنیات (عقار تامرش باتوی اک ۱ : محموعه‌ای است آميخته 
از نثر و نظم» در باره جسم آدمی؛ بعنوان بهترین و زیباترین آفريدة خداوند و 
کاملترین نشانة عظمت ذات الهی. همچنانکه از عنوان آن پیداست. این کتاب به چهل 
بخش نقسیم شده‌است» و «ناموس» عنوان هر یک از فصول است. نخشبی در هر 
فصل يا («ناموس» یکی از اعضای بدن آدمی را موضو ع قرار داده و اعمال و 
وظایف آن را از لحاظ دینی و عرفانی شرح داده است. این کتاب را گاهی (چل 
ناموس» و در بعضی | ز نسخ «ناموس اکبر »نامیده‌اند. موّلف آن را بنام قطب‌الدین 
مبار کشاه خلجی نوشته و به او نقدیم کرده‌است 

مولف در ا ۳[ 
گفته و از اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه بهره برده است. عنوانهای فصول یا 
ناموسهای کتاب از موی سر نا ساق و پای بترتیب چنین است: ۱- موی» ۲ - سره 

سدماغ [مفز]» 4 - پیشانی» ۵ - ابرو» * - پلک؛» ۷ - مژه» ۸ - چشم ٩‏ - 
اشک؛» ۱۰ -بینی» ۱۱- رخساره» ۱۲- گوش؛ ۱۳ - زلف» ۱۶ - خط » ۱۵ - 
لب ۱۰ - دهان؛ ۱۷ -دندان» ۱۸ - زبان» ٩‏ - زنخ» ۲۰ - روی» ... ۲۵ 
استخوان» ... ۳۰ - انگشت» ... ۳۵ - پهلو» ۳۰ - شکمه ۳۷ - کمره ۳۸ - زانوه 
۹ - ساق» ۰؛ - پای. کتاب با این عبارت آغاز می‌شود: ((تحمید حمید احمد احد 
قل هوالله احد الصمد» خطبة احدیّت». 

۳ - قصیده ربوبیه یا شرح قصیدة سریانی: این کتاب که در شبه قاره بدعای 
سریانی هم شهرت دارد» دارای دیباچه‌ای است که در آن آمده‌است که متن سریانی 
آن را ابنعباس به عربی ترجمه کرده و اصل آن سوره‌ای از زبور بوده است. نخشبی 
متن عربی را ترجمه و شرح کرده است. دیياچ کتاب ثری آميخته بنظم است 


۷ تارج ادببات در ایران صفحه ۹۵ ۱۲. 


هفدهم 


شرح قصیده هم که بعد از دیباچه آمده» بدین روش است که ابتدا بیتی از اصل 
قصیده را تجزیه و تر کیب دستوری کردهء و آنگاه با سه بیت شعر فارسی» زیر عنوان 
«حاصل معنی »تر جمه و گزارش عرفانی آن را عرضه داشته است. 
در آغاز دیباچه نخست بازده ببت مثنوی از سرودهای نخشبی آمده‌است» و متن 
کتاب چنین آغاز می‌شود: 
انا الموجود فاطلبنی تجدنی فان تطلب سوایی لم تجدنی 
... بباید دانست که قوله: انا ممتداست» و الموجود خبر مبتداء فاطلب امرست .. 
منم موجود ای طالب کجایی چرا در حضرت ما در نیابی 
مجو تو غیر ما را هیچ گاهی اگر شایسته درگاه مایی 
مرا هرگز نخواهی یافتن نو کنی با غیرمن گر آشنایی 
و انجام آن چنین است: 
نیست کس را به‌دست‌خودچیزی هر چه دارد همه خدا دارد 
قطعه در خانمه کتاب گوید: 
نخشبی خوش نوشتی این کلمات . برد لطف سخنت آب حیات 
سخن خوش گوار خوش گفتی در اسفته را نکو سفتی 
تمام شد شرح قصیده سریانی تصنبف ضیاء الدین نخشبی ...6. 

۴ - داستان «گلریز؟: این کتاب داستانی است آمیخته از نظم ونثر و سر گذشت 
معصوم شاه و دختری بنام نوشابه است که به شیوه‌ای مصنو ع و آراسته به اشعار و 
احادیث و اخبار نگارش یافته است. این کتاب با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی به سال 
۲ در کلکته طبح شد. 

۵ - عشرة مبشره: اين کتاب چنانکه از نامش بیداست در بارة ده نفر صحابی 
پیغمبر اکرم (ص) است که بر طبق یکی از احادیث مورد قبول اهل سنت و جماعت» 
حضرت پیغبر (ص) مژده رفتن به بهشت به آنها داده است. اين کتاب مصنو ع و 
آراسته» و عبارات آن چون بیشتر تألیفات نخشبی به اشعار و امثال و آیات و اخبار 
آرایش يافته است. 

۶ لذت التساء : کتایی است در بارة زنان و در کیفیت تمتّع جنسی که ترجمه 


هستدهم 


گونه‌ای است از کتاب معروف کام شاستر یا کوک شاسترهندی" این کتاب گویا 
به دستور امیر يا حاکم وقت از زبان هندی به فارسی ترجمه شده و نسخه‌های آن با 
تصاویری همراه است. کتاب به ده باب تقسیم شده است و نقسیم بایها در نسخ 
مختلف (چنانکه نسخه‌های کتابخانة گنج بخش پاکستان بررسی شد) با اند کی 
اختلاف چنین است: 

۱- معرفت هیأت زنان؛ ۲ - خاصیت زنان؛ ...۰ ٩‏ - ادوية قوة باه» ...۰ - 
معجونات موافق باه» ۱۰- اشکال مجامعت. 

۷- طوطی نامه: این کتاب از محموعه‌های معروف داستانهای مختلف به زبان 
فارسی است که ما با روایتهای دیگری از آن بنامهای چهل طوطی و جواهرالاسمار 
آشنائی داریم. این مجموعه اصل هندی دارد و بزنان سنسکریت (ش و که سپتتی» 
(20211 - ملزندو) «یا هفتاد داستان طوطی» نامیده می‌شود و چهارچوب 
اصلی آن در حقیقت روایتی است از بکی از «حانکه»‌های بودائی که در سندباد 
نامه و در کارنامةٌ رومیاز؟ آنیز دیده می شود. سازندة این محموعه» که نه نامش را 
می‌دانیم و نه رو زگارش راء در این چهار چوب اصلی تفیبراتی داده و داستانها و 
افسانه‌های گرد آوردة خود راء که اساس اغلب آنها برفریبکاری زنان و فاسقبازی و 
نیرنگسازی آنان مبتنی است در قالب آن ريخته است. از این داستان فعلاً دو روایت 
به زبان سنسکریت در دست است؛ و روایت مفصل‌تر آن که به دست برهمنی به نام 
جینتامنی هته (۲۵ ۲ ده -جههه]61۵) ف راهم شده ات :ظاه یه او رت ال 
کت ریک 

میان اين دو روایت اختلاف فراوان است و شماره و ترئیب داستانهای آنها نیز 
یکسان نیست؛ لیکن از مجمو ع داستانهای این مجموعه ۵۲ داستان در هر دو روایت 
مشترک است و به حدس و گمان وینترنیتس صورت اصلی و اولیة این کتاب همین 
۲ داستان را شامل بوده است. شايسته یاد آوری است که در دو ترحمةٌ و تحریر 


۸ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج بخش ‏ نسبیحی» جل سوم. ص ۴۰۰ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة گنج 
بخش» احمد منزوی, جلد اول. ص ۳۲۴ و نیز فهرست کتابخانه‌های باکستان» تسبیحی» ص ۰۲۱۰۰۵۱ ۰۳۰۹ 
۰ ۲۵۳۲ ۵ ۷۷۱۵۵۲ ۲۱۰ ۵ همع ق۱8۵8 ,۵8۵۲0۵۴ قاعع6 - 19 


نوزدهم 


قدیمی فارسی اين کتاب؛ یعنی در جواهرالاسمار و طوطی نامه نیز این رقم ۵۲ حفظ 
شده است» بدین معنی که جواهرالاسماردر ۵۲ «نقریر » تنظیم شده و طوطی نامه از 
۲ حکایت تشکیل یافته است. و این امر به نوعی با حدس و گمان وینترنیتس 
مربوط و موافق می‌گردد. ولی این مجموعه بهر حال از قرن ۱۲ میلادی در هند 
معروف بوده و ذکر آن به نام «هفتاد داستان طوطی» در يوگه شاسترا (که از 
کتب مهم فرقةٌ جاینی است و در سال ۱۱۰۰ میلادی به دست همه چندره 11602 
02912 باون یافته ) آمده است؛ و جنانکه از اسم ار ره ات ظاهرا از همان 
زمان مشتمل بر هفتاد داستان بوده است. آنچه از مقابسة روایتهای مختلف و 
ترجمه‌های فارسی این کتاب برمی آید آنست که به ظن غالب اصل محموعه دارای 
هفتاد داستان بوده که در ۲ شب بی در بی؛ بعنی در طول مدت دو ماه (۵4 روز و 
۲ شب - چون ماه قمری هندی ۲۷ روز است) در غیبت بازررگان از زبان طرطی 
برای زن وی نقل می‌شده است. 

روایت مفصلتر اين مجموعه دوبار در آغاز قرن هشتم هجری در هند به فارسی 
درآمد. بار اول به دست عمادین محمد تفری از منشیان زمان سلطان علاء الدیسن 
خلجی (۱۳۱۲ - ۱۲۹5 میلادی) به نام جواهرالاسمار و بار دوم به دست ضیاء 
الدین نخشبی» به نام طوطی نامه. از جواهرالاسمار تا کنون تنها یک نسخه به دست 
آمده و اخبراً در تهران به صورنی مرغوب طبح و نشر شده‌است. عمادین محمد 
چنانکه خود گوید» چون برخی از داستانهای کتاب هندی را با پسند خود موافق 
ندیده و یا نظایر آنها را در کلیله و سندباد نامه فارسی موحود دیده است» آنها را از 
مجموعةٌ خود حذف کرده و بحای آنها داستانهای دیگری از ما خذ دیگر و نیز 
حکابانی چند از پنچه تنتره که در تر حمةٌ فارسی کلیله و دمنه نیامده بوده بدان افزوده 
و در سراسر کتاب برای توضیح و تا کید مطالب به نقل اشعار تازی و پارسی» امثال و 
حکم و آیات و احادیث پرداخته است. چند سالی پس از تألیف جواهرالاسمار.ضیاء 
الدین نخشبی به تهذیب این مجموعه پرداخت و تحریر تازهای از آن فراهم ساخت که 
به طوطی نامه معروف است. این طوطی نامه در حقیقت انتخابی است از جواهر 
الاسماربه انشائی ساده‌تر» و با بسیاری از داستانهای اصلی کتاب و در ج داستانهای 


حدید از ز ما خذ دیگر» مخصوصاً از سندباد نامه و از محموعه موسوم به پیست و پنج 
حکایت وتاله "که در هند مشهور است. چنانکه نخشبی خود در آغاز ترجمه و تحریر 
نخود می‌گوید» وی می‌خواسته است که ترجمة اول را بصورتی در آورد که برای 
گروه بیشتری از عامه مردم قابل استفاده باشد و از اینروی عبارات آن را پیراسته‌تر 
و ساده‌تر کرد» و داستانها را با تعبیرات دلکش و ابیات مناسب بیاراست و کار خود 
را در سال ۷۳۰ هجری به آخر رساند: 

ز هجرت هفتصد و سی بود آن شب که این افسانه‌ها کردم مرب 
ازاین‌افسانه‌ها درخواب خوش‌خفت ضیاء نخشبی کافسانه می‌ گفت 
طوطی نامه نخشبی در قرن ۱۵ میلادی به زبان ترکی در آمد و بسیاری از 
داستانهای آن از طریق ترجمة فارسی در مجموعة اردشی بوردشی "مفولی داخل 
گردید. طوطی نامه فارسی در دوره‌های بعد به زبان مالزیائی نیز تقل گردید و 
ترجمة ترکی آن در سال ۱۸۵۸ به زبان آلمانی ترجمه شد. از ترجمة نخشبی چند 
تلخیص به زبان فارسی در دست است که از همه مهم‌تر یکی کتاب معروف چهل 
طوطی است ت که بارها به طبع رسیده و دیگری طوطی نامه ای است که در اواخر 
قرن ۱۸ در هند به دست شخصی به نام محمد قادری (که بی‌شک غیر از محمد 
داراشکوه قادری» فرزند شاهجهان است) تلخیص و در ۳۵ حکایت تحریر شده است 
ابن طوطی نامه محمد قادری در سال ۱۸۰۱ بقلم گلادوین (ح61201) به‌زبان 
انگلیسی ترجمه و طبع شده و در ۱۸۲۲ به قلم ایکن (طع1 ۰ ۵۰۱.ع) به زان 
آلمانی در آمد» و گوئه: شاعر بز رگ آلمان از خواندن داستانهای آن به شوق آمد 

و کوزه گارتن (69 68371 1605) رابه‌ترحمهاصل کتاب ازستسگرایت نر غیب نموه 


نسخه‌هاتی که در تصحیح این کتاب زیر نظر بوده است 
اصل :نسخة کتابخانه حالت افندی (ت رکیه)» که تحریر آن در روز پنجشنبه 


هو احمجهم-18 ۷۵۵ -20 
( ۳0۳ ۸۳۵۵9۳1 -21 


پیست ویکم 


سیزدهم محرم سال ۹۵۵ بدست محمد خنحی پایان یافته‌است. این نسخه بوسیلهةٌ 
شادروان مجتبی مینوی برای کتابخانة دانشگاه نهران عکسبرداری شده و میکروفیلم 
آن به شمارة ۵۵7 در آن کتابخانه موحود است. 

۲ گ : نسخة گنج بخش (پا کستان)» بشمارة ۰٩۳۵۵‏ که در حاشية یکی از 
صفحات آن به خط دیگری جز خط متن تاریخ محرم الحرام ۱۰۷۸ دیده می‌شوده 

۳ گ ۲ انسخه گنج بخش (پاکستان)» بشمارة سس » بی تاریخ» ظاهراً 
متعلق به سدة یازدهم هجری. 

۴ ط : نسخة کتابخانة مر کزی دانشگاه نهران» بشمار6 ۰۲44۷ که تحریر آن 
در روز جمعه ۲٩‏ شعبان سال ۱۱۳۰ بدست هارون ساکن موضع لکهی من اعمال پر 
گنه جنوی پابان یافته است. 

۵ - پا :نسخة پاریس» که میکروفیلم آن بشمارة ۱۳۳۱ در کتابخانة مر کزی 
دانشگاه تهران موجود است. این نسخه تاریخ ندارد ولی ظاهرا متطق به سدة یازدهم 
هحری است. 

در تصحیح این کناب نسخة کتابخانه حالت افندی راء که از نسخه‌های دیگری 


شب 


که در دست داشتیم قدیمی‌تر و بالنسبه درست‌تر بود اساس قرارداده و در ترتیب 
حکابات و صورت عناوین از آن پیروی کرده‌ايم. ولی اين نسخه غالبا با نسخه‌های 
دیگر اختلافات آشکار دارد؛ و در بسباری از موارد عبارات آن ساده‌تر و کوناه‌تر 
است» و چنین بنظر می‌رسد که کسی خواسته است که کتاب را از برخی تعبیرات و 
نکات مشابه و مکرر و از پاره‌ای الفاظ و استعارات دشوار پیراسته گرداند و اسلوب 
بیان آن را روانتر و آسان‌تر کند. چهار نسخة دیگر ماء گر چه در الفاظ و عبارات 
ظاهرآً با هم متفق و یکسان بنظر می‌رسنده لیکن همگی مفلوط و مفشوش‌اند؛ و تنها با 
مقابلة آنها با هم و با نسخة اساس می‌توان به صورت درست بسیاری از عبارات پی 
برد. لذا روش کار طبعاً لتقاطی است و در بسیاری از موارده خصوصاً در مواضعی 
که نسخة اصل با چهار نسخة دیگر اختلاف داشته است» ضبط اکثریت نسخه‌ها را 
معتبر شناخته و به تصحیح قیاسی پرداخته‌يم. اما در همه حال صورت مندرج در 


پیست و دوم 


نسخه اساس در حاشیه صفحات نقل شده» و در مواردی که میان نسخه‌ها اختلافی 
بوده به ضبط آنها نیز اشاره رفته است. در مواردی که عبارتی در نسخهٌ اصلی نیست؛ 
ولی در چهار نسخه دیگر آمده است؛ اگر ضبط هر چهار نسخه کاملا یکسان است؛ 
در حواشی ذکری از نسخه‌ها نمی‌شود؛ ولی اگر ضبط یک یا دو نسخه همسان است 
و با نسخه‌های دیگر اند ک تفاوتی دارده تنها به نسخه یا نسخه‌هائی که ضبط آنها در 
متن آمده است اشاره می‌شود. عناوین داستانها نیز در نسخه‌ها متفاوت است» و غالبا 
رساننده تمامی موضو ع داستان نیست. در نقل عنوانها روش التقاطی و گاهی قباسی 


ارخاذ شده است. 


اکنون که طبع این کناب به پایان می‌رسد شایسته است که از استاد 
احمدمتزوی که عکسهای نسخه‌های کتابخانةٌ گنج بخش را در اختیار ما 
گذاشتند واز استاد دکتر آذرتاش آذرنوش که ما را در فرائت بعضی از 
ابیات و عبارات بخش عربی متن یاری کردند» و نیز از آقای 
منوچهرزری‌باف ناشر محترم و همچنین کار گزاران حروفچینی کرهی 


صمیما نه سپاسگزاری کنیم. 


فتح‌الله مجتبانی غلامعلی آریا 


پیست و سیوم 


ی و وه 
2 نو ۳ 7 
راهن مرش رازم ین 


ری 
چردکرروشن ارلو ریدم سم ون 


زاکسی درد .درد دنر 
فان ففژی ‏ سس کید وی وه 
زشنران‌سیا سول زهوان‌نلیید ناه 
ت۳2 سیاوخم) نا مت بسن 
1 لح و ذروه واوان 
ارات زان رویز دروکا رش 


۱ 79 ۳ تس دلأیر دوم 
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هم 
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نسخه کتابخانه گنج بخش رگ ۲) 


مررو ۱ 
و ۲ با یر پرست 4 9 م‌ 


مت 


مناجات بحضرت رازق‌الساد النعمات که رازق و حوش و طیور است 
هذا کناب طوطی نامه تألیف حکماء هند 


حمدو سپاس مرخحالقی را که این‌عالم کون وفساد رابه‌دو حرف امر بیافرید» 
۵سورازق وحوش و طیور» نعیم عمیم اوست» خالق ظلمات و نور»حکیم جسیم[؟] او» 


تعالی و نقدس غنْ صفات‌المسلمين و تنزه غَنْ سماتالمشر کین. 


و حید: 
دابا ال دل را ذوق دل ده ضیاء نخشبی را شوق دل ده 
کلم از آب رحمت خازه گردان ‏ دلم از باد قربت تازه گردان 


بت اصل : جنین است. اما دد بیشتر دسیخه ها (با اعتلاف) چدین آغاز می‌شود: «مناجات 
بحضرت درازق النعاب فی‌عشد که رازق و<وش و طیور و نعیم .6۰ 

۵- اصل: طیور و نعیم. 

۵- اصل: حکم جسیم . مین اد: ط. 

عب اصل: نبات‌المشر کین. متن از: پا. 


4- اصل: رحمت تازه گر دان. 


4- اصل.اط گث : یاد. پا: باده. تصحیح قیاسی بر اساس پا. 


ها 


سری ده کز سری بیکانه باشد 
تصیبم از جهان ثوری دگر کن 
تنی ده کسو ازین و آن نرنجد 
میفکن در ع حعسدلان در برمن 
به‌چشم مصرفت کحواشی ده 
ز وان فضل خود فرها نواله 


۰ ۰ و جح 
ضیاء نخشبی کر پر کناه است 


طو طی نامه 


دلی کو با غمت همخانه باشد 
درونم روشن از نوری دگر کن 
زبانی کو همی ذکر تو سنجد 
ز عغفران مغهری نه بر سر من 
ز شغل آن جهان مشغواشی ده 
مکن بر مطبخ غیری حواله 


ولیکن آب چشمش عذر خو اه‌است 


نعت و درود فراوان و صلواتی بی‌پایان برسرو ستان جلالت:طوطی ار 
ملاحت»سیمر غ کوهسار رسالت» که صلصل‌جمن بلاغ اوست و بلیل انجمن مازاغ 
۰ -البصرو ماطغی او. 


‌ ۰ 
سر ۰ 
پیامی دارم و بس خوش پیاهی که خو اهد برد ازما دك سلامی 
بمدح محمدت محمود عا لم‌ محمد آنکه شد معصود عالم 


جهان را راه حق بنمودة او مکان لامکات بيمود او 


سروش از غاشیه داران آن در رواق بیستون ایوان آن در 


به تیغ فتر سلطانی گرفته 


۵" 
سواد انسی و جانی گسرفته 


۲- اصل: سوزذی دگر. 

۲ اصل: همین ذکر تو.متن اذ: پا. 

۷- اصل » ط: کو پر گناه. متن اذ: پاء کث. 

-4٩‏ اصل:... کوهسار رسالت حاصل چمن‌بلاغ اوست و بلبلاً ماذاغالصر. مثن اذدطه پا. 
۲ اصل: باسلامی. متن اذ: ط ‏ پاء کث. 

۵- اصل: دوان متقون. متن اذ؛ ط » پاه گک. 

۶ اصل: تیغ قهر. متن اذ: پاه 


آغاز ۳ 


به پیشش شیر شرزه میش بيشه _ دو عالم را شه درویش پبشه 


ضیاء نخشبی تا شد غلامش جهان زد سکه معنی بنامش 


آغاز 


کیفیّت ث رکیب ابن حکابات و کمیّت ت ر تیب این زوابات و نهادن نام او 


۵ حا کی این‌حکایت وراوی این‌روابت‌یعنی ضیاء تخشبی‌غفر اللّه له و لوالدیه و 
احسن‌البهما و الیی چنین گوید: که در ابنامی خوش و هنکامی دلکش و وقتی با 
خترمی و عهدی بیغمی که دولتی و ذممتی هست؛ اگر با کسی ایام مسامحت کند 
و اوقات مساعدت نماید آن را مملکت بی‌بدل باید پند اشت» ساعئت بی‌عوض بابد 
شمرد که تیراز کمان جسته و وقت از دست رفته را قابلیت عود نیست» و صلاحیت 


۰سرد زباشد. ان اشد الخصص من‌فوت اهر ص. 


قععد: 
نخشبی وقت را غنیمت دان گوهر وفقت در بها ناید 
وت نوش ‌چون زدست کس برود بباز آید به دست با نارد 


۱- اصل: ب‌پیش شیر مرده میش بیسه. متن از؛ طه پا؛ کگ. 

۱ب اصل: دو عالم داشت و درویش... متن از: پا کگ. 

۳ اصل: عنوان «آغاز» ندارد. 

۴ب اصیل: کمیت این... متن اذ: ط ‏ پاء 

۴ اصل: نام این حکایات‌الروایات. 

-٩‏ اصل: رفته فا بلیت. متن از: ط. 

۰ اصل: العسس فوت‌الغرض. ط:اشدالقصص فوت‌الفرض. پا: آناشدا لنعص من‌فوت 
الفرض. گث: الاشدتالخصص... تصحیح متن قیأسی است. 


۳س اصل: ز دست‌یا. متن از: ط » پا. 


۳ طو طی ناه 


وقتی از اوقان که درخدرشی از وقت شیات حکایت می کرد ودر دلکشی از 

عهدعنهو آن روایات می آورد» بزرگی بسا فقیر گفت که درین وقت کتابی مشتمل بر 
پنجاه و دو حکایت بزر گی از عبارتی بعبارتی بسرده و از اصللا ح دندوی بز بان 
فارسی کرده آما اشهب معال درمضمار اطالت دوانیده و دراز ی سخن به‌اقصی الغایت 
۵-رسانیده و قاعدة ترتیب ذوقی وقانون تر کیب شوقی‌را اصلا" مراعات نکرده و آغاز 
داستان و انجام حکایت از جائی برداشته و فرو گذاشته [ر] امل‌بلاغت معطل‌داشته, 
جنانکه قاری از مصود راجت ساز می‌ما ند و سامع را مطاوب استراحعت فقوت 
می‌شود. اگر و ابن اصل راکسه اصمول کب هید است بعبار تی مو جز و استعار تی 
سلس وترتیبی لابق وتر کیبی فابق بنویسی برقاری و سامع او منت بینهایت ثابت 


9 ۱-کرده باشی. 


شعر ؛ 
اعلام کار افراشتن پس تخم کاری کاشتن 
این نیست کاردیگری‌این کار تست این کار تست 
حکم آن بزر کث که دل محکوم اوست انقیاد کرده شد و امر اور ا که جان 
۵-مآمور اوست‌امتثال‌نموده آمد؛ا گر چه بلاغت در کلام نت که کلام مطَول گردانند 


نهآن چذان بیتکلنف که عواص آن را نخوانند ونه آن چدان باتکللف که عو ام آن 


۱- اصل: آن وقت. متن از: ط : پا کث. 

۱- اصل: و هنگام داکش که ازعنفوان... متن از" ط. 

۲- اصل: ددین وقت مشنمل. تن ار طء پا. 

ات اصل: جمله برداشته و فرو داشت. متن از: با ط. اصل معطل کْذ اشند. متن‌اد؛ ط؛ پا. 
٩‏ اصل: بنویسی پرسامع امنیت بی‌نهایت. متن اذدط پا 

۱ اصل: مثنوی. ۱ 

۳ اصل: دیگری کار تست. متن‌از: ط پا. 
۶ اصل: بی تکام » با ید 


آغاز ۱ ۵ 


را نشدو ند » بلکه امری که یر الامور است اعتیار کرده [شد ]. 


قطعه: 
نخشبی مذهب ماه کت و اندرین دود اشارت بو بست 
کارهای میانه کاری دان امر سا م همین میانه‌رو دست 

۳۳ پنجاه و دو حکابت به ارت و استعارت نو و امثال و نظابر جدید زو شته شد و 


حکایتی که بیو اسطه و ربرط و ضرط بودآن را مر برط و مضروط کرده آمد ومطلع و 
مختم هریکی را تزیین و توشیح داده شد و حکایتی چند کسه شنیح و بی‌ذوق بود 
بدل آن حکایت دیگر تحربر افتاد و ابن عروس خلد لطافت و خحاتون تخت ظرافت 


را در نظر شاهان» نسخه[ ای ] بدین دست جلوه داد. 


۰ بمت؛ 

از بس که جهان تیره چو شب کرد حوادث 
پنجاه و دو افسانه بگفتیم دردن شب 
حاصل‌سخن آ نست که‌بازر گانی‌را [ 45 ] در خحانه‌طوطثیوشار کی کویاداشت؛ 
اتفاق سفر افتاد. وقت توجه با کدبانو گفت درغییت هن هرم‌همی که تورا رن اس 
۵سباید که بی‌مشاورت این دو مسر غ در آن سمی ۳ و بی‌رعصت این دوجانور در 
آن اقد ام ننمایی . در مدت غیبت بازر گان؛ زن او دا دل بعشق جوانی مبتلا شد؛ و 
جان بشوق برنایی مقید گشت. شبی برسبیل مشورت بر شار کث رفت و تفت که مرا 
مهمی پیش آمده می‌خو اهم که شبی پعان دروثاق دوست روم و ن#س متععش بهز لال 
وصال او سیر آب گردانم. نو درین امر جه «صایحت می‌بینی و دردن کار چهر عصت 


۷۰ می‌دهی ؟ شار کث ابتوابت مو اعظه و نصایح بکشاد و او را ۳ طردق يلك خحو اهان 


۷- اصل: هریکی تر تیبی توشح... هتن 
۸- اصل: حضر اطافت. متن از: ط : پا. 
۰ اصل: موی 

۷- اصل: سار کد. 


۶ طوطی‌نامه 


نصیحت کردن گرفت. زن را از فرط عشق و ولح شوق نصیحت او گران نمود. او 
را بر گرفت وبرزمین زد. پس برطوطی رفت وهمان قصه باز نمود. طوطی با ود 
گفت اگرطریق نصیحت مسلوك دارم همان خمواهم دید که با شار کث افتاد و اگر 
رخحصت خواهم داد او دربطالت و ضلالت خو اهد افتاد. مرا چیزی باید کرد کسه 
دهم جان من از ورطهً دلا کث حلاص یابد و هم نغس‌او از فسق وفجور مصون ماند. 
حال خود را از نیکخواهان او نمود و حکایتی که موافق طبحع او بود بر گرفت وآن 
حکایت نا صیح بداشت؛ و رفتن او در توف الفتاد. هرشبآن ژزن به‌طلب رعصت 
برعاوطی رفتی و طوطی افسانه‌ای گفتی و تا وقت صیح توقف شدی و معصود زن 
فوت گشتی تاینجاه و دوشب. که بازر گان از سفرباز آمد. طوطی صورت حال‌باز 


۰-نمود. بازر گان بر فطانت او آفرین کرد و آن زن را بکشت. 


لست؛ 
زه بد ای برادر مرده بهتر عم کار زنان ناعورده بهتر 
التماس از اصیحاب شوق و ارباب ذوق آن که اکروقتی کسی را از خحواندن 
این‌حکابات و ازمعالعةٌ این روایات وقت وش شود بنده را به‌دعا فراموش‌نکند. 


۵-و للارض من کاس الکرام تصیث. 


قعاعه: 
نخشبی این و آن چه می گوبی هر طرف بر مراد عویش هیوی 
ترکگ هر داستان بگیر اینجا داستانی ۸5 کفنتی است بخوین 


۶- اصا :بیکخواهان مود. 

۹ اصل: طو طی مخورت باز نمود. تن از طء پا: 5 
۴- اصل: مطالع. متن از: ط ‏ پا. 

۶ اصل: « لعف ندارد. 


۱۸ اصل: هر داستانی. من اد ط .یا 


هام 


داستان شب اول 


داستان میمون ف خجسته و سخن گفتن طو طی» از طوطی (اجر وزن 
رواة اسمار ودهاة اعبار چنین گویند که درایام حالیه وقرون بالیه در شهری 
ازشهر های هدد» بازر گانی بود «مبار ك» نام با مال و منال‌بسیا و اورا فرز ندنبود» 
در تمنای و اد «رب لاتذزنی فردآ» شعار تخود ساخته و درهوس فرزند «رت هب‌لی 
من !دنك ولباً » دثار خود پرداخته» نا گاه از افق صبح سعادت او بدمید و بشادت 
(ا تانیشترك بخّلام» بگوش‌وقت اورسید و درخانهة او پسری متو لدشد؛ پسری و 


جکونه بسری! 


لمت: 
کوبی به‌زمین ستاره آمد بوسف به‌جهان‌دو باره آمد 
مرا رد زیر آن پسررا («میمو د) نام نهاد. جون سبرزة عذار او ب‌دمید و سال 
عمر پسر به هشعده رسیده پدر از برای او زنی خحواست («نعجسته» ذام» ومیان میمون 
و عجسته اختلاعای ظاهرشد و الفتی با هر گشت که هر گز میان هیچ‌عاشق و معشرق 
نبود. مدتی مدید بهمین حال در کتف خترمی می‌بودند و عهدی هم برین منوال‌در 
۱- اصل : عنو ان وب ِ تن از: ط. 
۵- اصل: و تمنای ولد. متن اد: ط پا کت 
۷- اصل: رسیدوپسری.. متن از: ط 4یا کك. ۹ اصل: قطعه. متن از پا. 


۰ اصل: بوست بزمین. متن از: طء پا کث. 


۸ طوطی نامه 


: 4 ۱ ۳ . ۳ 
عهد بیعمی می غذو ددد. روزی میمود جانب بازار می کدشت طو طی [ای] کُو با درد 
که مشرو ط بسرسخن‌دانی و قرآن حوانی می‌فروشتند. قیمت پسرسید. هز ار دینار 
گفتند. گفت نادان کسی باشد که از برای مشتی پرهزار دینار بدهد و از برای طعمةً 
کر به جذدین مال جر ح کند! طوطی گفت: ای جوان توقدر من جه‌دانی و قيمت‌من 

دسچه شناسی؟ اگر چه من عشتی برم اما از همه علمی ارم ایمة کلام در منطق من 


نگر انند وامل نظر درمناظر ة من یر ال هد رقائل» 


قطعه: 
نخشبی دانش از همه بسهتر کیست هان در عذایت دانش 
سحئه گر حه حقیر سر باشد بسگذرد در مایت دانش 
0 کمینه هنری درمن آنست که امور مستفیل را پیش از وقوع بهده روز بدانم 


و هرچه درعالم از خیروشتر حادث خواهد شد من از هبوط ونزول او پیش از آن 
به‌ده روز خبردهم که چه خواهد شد. اينك سه روز دیگر درین شهر کاروان کاببّل 
به طلب متاع سنیل خواهد آمد. مرا به‌نعیار سه روز رید کن و هرجاکه سنیل باشد 
گرد آور» و ادّر کارو ان آمد و توازین سودا سودی کردی قیمت مرا ادا کن؛ و ا گر 
۵ نه مرا ب‌صاحب بازده. میمون را ابن سخن مو افق افتاد. اورا بشرط خیار بخربد و 
هر ستبل که در شهر برد گرد آورد. روز سیوم‌کارو ان برسید و دز همه شهر هیچ سنبل 
نبود» ومیمون بهرقیه‌تی که توانست بفروخت و سودی وافر بدست او آمد» وهزار 
دینار قیمت طوطی داد» باقی در خر ح تخود اندانعصت. روز دوم شار کی دید که هم 
بشرط گوبابی مسی فر و ختند» او را هم بخرند و بهاوی طوطی برد تا طو طی را از 
۵- اصل: اما از همه عائی می‌پرم. ط: اما هم ازءلم پرم. پا: خاما در همه هثر اذعلم عالم 
من بهتر یم . تصحیح قیاسی است. 
ره اصل: کیست در عنایت. من از ط» پا. 
۵- اصل: این سجن دا. من از: ط پاء ‏ 
؟__- اصل. درشهر بود تمام بخر ید از: ط» پاء» ک. 
۹- اصل: بردطوطی؛ متن اذ: ط» 1 


داستان شب اول ۱ ۹ 


موانست اوانسی حاصل آید و ازمجااست اودهشت زایل گردد. 


قطعه: 
نخشبی هر که هست درعالم خحواه او نيك و شواه بد باشد 
طبع باهر کسی نیامیزد میل جمله به‌جنس خودباشد 
۳ میمون را جون عسلم ودراست و ذکاو کیاست طوطی معلوم شد در همه کار 


ردجوع به مشاورت او کردی و در جمیح امور صواب از استصواب او چستی. 
روزی طوطی نزد میمون از هر جنس سخن می گفت. نا گاه سخن در تجارت دربا 
افتاد. طوطی چندان سود دریا شر ح داد که میمون آب ادیده موزه از پای کشیدن 
گرفت و حواست که در حسال راه دریا گیرد. از ا نا بر خمدسته آمد و گفت: ای 
۰ اسمحّب جانی وای سر مایه جوانی» بساآدمی همه وقت رت موافعت نمی کند و با 
مردم عمر مداومت نمی‌نماید. شنید هام که در سفر دریا همه سود موح می‌زند و دد 
سفر سو احل همه منافع محیط می‌شود. امروز جون فرصت هست مسی و اهم يك 
سفری جانب دریا کنم و ثانی از آب بدست آرم» که مرد بی‌مال ب ی آبست و حخازه 
بی‌درم عراب. هرمردی که بیمطلوب خویش است او را مرده باید پنداشت‌ و هر 


د۱سشخصی کته بی‌ددم و دینار است او را نابود باید انگاشت. دینار چیست؟ زر زدة 


۱ اصل: اودهشت او. متن از : طه پا 

۴ اصل: طبع هر کس بکس... متن از: ط؛ پاء گث. 

4 اصل: داه گیرد. متن از: ط: پا گد. 

۷۲ اصل:شنیدم رمو حز ند .. محبط‌شود. 

۳ اصل: ب ی 1 ات هست. مان از: ط پا گث. 

۴ اصل: هرمر دی که مقلوبت حویش است. متن از: ط. 

۵- اصل: که بی‌در م اورا. متن اد ول پا. 

۵ از :رد زده جهانیان...» تا «قطعد (در صفحدبعد )در اصل ونسخدهای دیگر مفشوشو 


مضطرب است. ازشکل عبارات بصورت بالاقباساً نوشته شد. 


۱۰ طوطی نا سس 


جهانیان» کردکردة آدمیان» درست سک گیتی نورد» تاریخ نامه شهر باران» سردفتر 


اسامی جهانداران» جرمی منّور» آب کرده از زر . 


قطعه: 
نخشبی مرد با درم نیکو مفاسان را درونشان صدپیچ 
۵ فیمت مرد از درم بساشد آدمی بی‌درم چه ارزد هیچ 


جچسته کت اگر جه سفر درا متربح است و تجارت سواحل نساقع» اما 
حوادث درو غالب است و وفایع دروجالب» از بی‌درمی دود را در موضع تهلکه 
تباید داشت واز بهر ددداری ودرا در تو اوتاف نباید افکند . دینار جیست؟ بند داشة 
ذلیلان کور کردة بتیلان: بای بند بنی آدم» دست مال همه عا لم» سرهادةً همُعلایقی 


ا-سرزاش بافتة حلایقی» زد جهانیان و مضروب عالمیان. « اصفر الوجهین کالمنافق» 


قطعه: 
تخشبی از درم جهان شده قاب کر کك ایام راتو جون بره‌ای 
سره با قلب جسمله آویبزد ترلك ابن قلب کر اکر سره‌ای 


و ا گر دو یه" عزیمعت سغرمصمم خحواهی کرد وزین رحیل بر بار گیروقت 
۵- خواهی نهاد» مرا نیز باحود ببر که زرنانرا پای افزار مردال گفته‌اند و مرد را درسفر 
ازپای افزار جار د زباشد. 


میمون گفت: ای حیحسته ردان را آستانةً ۳ نیز و اند واند. س بادد که زن 


۳ب اصل: قطعه به این صورت نقل شاه : 
«نخشبی زرمتا عغ خوش باشد آدمی‌بی دزم چه ار زدهیچ»:متن از:ط. 
۸- اصل: تلاطت نباید. متن ازدط پا. 
۸- اصل: پنداشت دلیلان»متن اذ:ط»پا. 
هِ_- اصل: «اصفر ا لو جهین...» نآرد از دط پا ء کث. 
۳ اصل: همجو سره‌ای. از :ط با گث. 


۵ اصل: از سفر. متن از:با ط. 


داستان شب اول ۱۱ 


چون آستانه همه وقت برقرار باشد و چون ده هیچگاه از جای نجنبد» در غیبت 
من هر کاری که تو را پیش آید و هرمغمی که بهتو متعرض گردد: باید که مشاورت با 
طوطی و شارله ۳ و در جمییع حسادثات صواب از استصوابت ایشان جوبی» که 
تته ءشاورت عقّلا همه صلاح بود و آمره استصواب بلغا همه قلاح. ابن بکفت 
وتو خجسته را وداع کرد. جون مدت غیت میمون دراز کشید؛ روزی خحجسته بالای 
بام تماشای عام می کرد» دوچشم اوبا دو چشم مك اده دوجار شد. فی‌الحال ازپای 
در آمد و ببهوش شد و از دست برفت و مدهوش کشت و لشکر شوق بر طلیعه صبر 
استّیلا یافت و برد عشق برمقتدمةٌ سکون مستو لی شده سلطان ولا برولابت دلخيمهةً 
ببغراری نصب فرمود ‏ و شحنهٌ هوا »حواس خمسه را ذیست و نابود گردانید. دلالهٌ 
م ۱هر دوطرف در کار شد و محتاله هر دوجانب به حیله در آمسد. خجنچسته اکرچه اول 
امتناع کرد آ جر راضی شد و گفت: رور پرده در عشناق است و شب حیله سر 
مشتاق. جون روز ساط تورطی کند و شب تتق ظلام فروهاد من در وثاق امیرزاده 
۳ بم. جرن‌آفتات در پس برده شد؛ خححسته پرده از دوی بر کرفت وبر شارله رفت؛ 
بذابر آنکه اوماده است و بسیب انوثت با او نسیتی دارد؛ در ین کار او امتنا عنخو اهد 
د ۱- کرد برفتن دستوری و اهد داد. حون صورت‌حال باز نمودشارك راحق ولی نعمت 


مانع شد و خحیجسته را برطر بق حلال نعو ار گان نصیحت کرد و ندانست که عاشق را 


۱ اصل: در عقب متن ار: عل. با. 

عب اصل: بالای‌یام بو ددو چشم او.اد: طه پا. 

عب اصل: چشم مالك دوچاد. از: طه پا. 

۷- اصل: برطلیعةً زنکبار ابداع یافت. 

۸ اصل: برمقيمةً سکون. از: ط. 

4- اصلی شحنةً حواس دا. اذ: طه پاء 

۰ ۱- اصل: در کاد شدند و محیاله... در آمدند. متن اذ: ط. 
۴ اصل: بسبب افو نت. متن ار: ط, 


۴ ۱- اصل: نسیتی دادد امتنا غ نخو اهد کرد. متن اذ: ط. 


۱۲ طر طی نامه 
با نصایح چه‌کار و دلداده را با مواعظ حجه مصلحت؟ 


شعر : 
احبْته و اب فیه ملامة" آن | لملامة فیه من" اعداثه 
«حسته را سکرات عشق در کار شده بود و غلبات شوق در حر کت آمده» از 

۵-نصیحت شارك باطن او درغلیان شد و ظاهر او در د وران افتاد. شاركك را از ققص 
بیرون کشید و جنان برزمین زد که مر غ‌روح او از قفص بالوپر برپرید و فی‌الحال 

به آ شیانه عرش‌رسید. پس‌ههچنان غضب ] لوده برطوطی رفت و حال شارله و قصةً 
خودباز نمود. طوطی مرغی‌زیرك بود وجانوری ذاهن با حودتآمل کرد و گفت که‌ا گر 

طر یقنصبحت مسلوك خواهم داشت؛» همان معاینه‌خواهم دید که‌شارك را افتادو اگر 

0 ۱-رضاخواهم داد در بطا لت ضلاات. خواهدافتاد؛ [ اسعید من و عظ لغیسر ه.مصلیچت 
آست که بهقیل وقال بپردازم و به‌ظاهر با این بسازم. پس بینم که ازپرده غیب جه ز اید. 


قصعد: 
نخشبی خیزو با زمانه بساز ورنه حودرا نشانه‌ساعتن است 
زیرکان جهان چنین گٌویند زیرکی با زمانه ساعتن است 
۵ طوطی آغاز کرد که ای بی‌بی؛ ابن چه غاط بود که تو کردی و ابن جه‌حطا 


بود که از دست تسورفت؟ شار له انوثت و محجاست با زنان دارد» وسّردل کشادن 
با ز نان و رازدل در میان نهادن با داقصات از عقّل دور باشد و از رد بعید بود. 


اکنون حاطر جمع‌دار و هیچ ال لشه با ود مکمار که من دغدر وسع و استطاعت 


۱- اصل: با موعظه چه وصلت. من اذ: طء کث. 

۳ پا: «بیت» را ندادد. پیت در اصل وط مغشوش است. تصحیح قیاسی است. 
٩‏ اصل: شاره را افتاد السعید... متن از: ط کث. 

۳ اصل: فسانه ساعتن. ۱ 

۴س پیت دوم در اصل نیست. اذ: ط» پاء‌گگه نقل شد. 

۷- اصل: با ناقصات العقل دور باشد. متن براساس ط. پا: اصلاح شد. 


داستان شب اول ۱ ۱۳ 


کمر انقیاد برمیان بندم وبدانچه ممکن گردد؛ تورا به‌مقصود رسانم و اگراین ستر 
فاش شود و این راز کذف گردد و خبر بهشوی تو رسد اکرجسه چون طوطی تاجر 
از سر بال وپر بر عاستن بود بر خیزم» و میان تووشومر اصلاح دهم. حجسته پسرسید 
آن جک و نه بود؟ طوطی گفت: 

و چنین گویند در شهری از شهرهای هند تاجری بود و طوطتی داشت گویا 
انهاء خانه برو مفوض کرده بودو هرجه از صلاح و فساد بدیدی و از داد و بیداد 
معاینه کردی يك يك به تاجر باز نمودی. 

وقتی تاجرجانبی به تجارت رفت» چون مدت غیبت او دراز کشید» زن اورا 
با تک ازجوانان محله سّری‌ندوش افتاد. هرشب اورادرخانه خویش آوردی و با 
او همیستر شدی. طوطی آن همه معادنه کردی» اما ودرا در میان نیاوردی واز ام 


جان تجادل کردی. قالالشافعی رحمهةالله عایه «من الماقل؟ قال الفطنٌ المتجاهل». 


قطعه : 
نسخشبی پسیرو تجادل شو کم قح مش بشیما و ات 
دیده نادیده کن تو حال‌جهان در تجادل دزار آسانی است 
1 پس از چند گاه ثاجر باز آمد. حاوطی احوال ماضی باز نمود. مگ همان‌نکته 


عشق که پنهان داشت» بنابر آن که نباید کشف این حال و افشاء این مقال سیب نفرقه 


و موجب جدابی ابشان کردد. طوطی اکر چه این سترنگشاد اما تاجر را از کسان 


۳ اصل ‏ پا: برخعاستنی. متن اذ: ط. 

انب اصل: سر و شی- 

0 اصل:آن معا پند . من از: ط. 

۱ - اصل: من‌المامل قیل الفعان... متن از :پا. طله گک. 
۳ اصل: متجاهل. 

۶- اصل : بنا بر [ نک کشف. مناد :ط پا. 


۱۲ طوطی نامه 


دیگر معاوم شد. آری عشق ومشك پنهان نماند. زن چود تصور کرد که راز بواسطةً 
طوطی کشف‌شواین سر برابطه اودر صحر | افتاد» طوطیرا در باطن ازهز اردشمن» 
دشمن تر می‌داشت و تخم مغادرت او درمزرعه دل می‌ کاشت و منتظر انتعام می‌بود. 
شبی فرصت بافت» پروبال طوطی همه بر کند و او را مضفه کرد و بر ون انداعت» 
د-و فریاد بر آوردکه گربه طوطی را برد. طوطیان در مصیبت او جامه در نیل زدند» 
بلبلان درعزای اولباس سیاه گردانیدند. هدهد تاج از سر بینداعت» دراج دواح از 
از بردور کرد» خروس روش کردن گرفت» قمری نوحه بنیاد نهاد این خبر به ادل 
گلزار وسکان مرغزار رسید. شاخ نارون عشك شد. سرو پای در گل ماند. کل‌جامه 
بسدربد غنچه تنکدل شد. سبزه جامه در نیل زد. بنفشه لباس کبود کرد. سمن را 


ه -رنوساره زرد شد. لاله روی عون آ لوده گشت. 


قطعه: 
نخشبی گریه کن بمردن خلق نعره‌ها زن چو نعره‌های جرس 
مرده‌ای بس عظیم قدر بود که بگرید برای او همه کس 


اگر جه طوطی را خعلقی مر ده تصور کردند» اما رمفی درو بافی بود. آری 
۵-ساطانی که «بحیی و یمیت» خطبةً صفت احدیت اوست. تا کسی را او نکشد. آدمی 
کیست که کسی را تواند کشت؟ در آن جواره‌شهدی بود. طرطی افتان و لنکٌان‌نعود 
را در آن مشهد انداعت ودر گوشدای پنهان شد. شیزا بیرون آمدی و به‌طلعمةٌ اند و 
بسیار ر اضی شدی نا پروبال او برست و و جود منله شدة او فراهم آمند. تاجر در 
اب پا: نماند. قطعه: 
نخشبی عشق همجو عور شید است گاه فلامر شود گکهی بنهان 
مثك گر چه هزاد پرده سود بوی خوش می‌دهد بآخر دان 
۶ اصل: بلبلان در مرغز اد لباس. 
۲" اصل: چشمهای جرس. 


۵- اصل: تا کی اودا. من بر 


ساس ط وپا: اصلاح شد. 
5 


داستان شب اودل ۱۵ 


تباه‌کاری زن درغم بود. غم طوطی بر آن مزبد شد و فوت طوطی را بهانه ساعت 
و زن را ازخانه بپرون کرد. زن «رحند استمالت کرد» مرد از قاعدة حود نگشت و 


به گفت کسی با او آشتی نکر د. 


قطءه: 
هید تخشبی بد بود رمیده دی از جنان دل نشات روح مجو 
دل کس‌جون زر مید از حجیز ی دبر دردد که باز کردد او 


زن چون از شفاعت زند ان مأْیوس شد همدر ان مشهد در آمسد و مجاور 

شهدا شد. شبی طوطی از پس گوری آواز داد و گفت: ای عورت تا از سرچیزی 
نخیزند به جیزی در سید ر بلو غالاعمال فی‌ر کو ب‌الاحوال. هرموبی که در سرواندام 

۰ -زست اگر تو همه را بردست ود بر کنی و بصدی وعتیده مجاور ما شوری؛ ماشفیع 
وقت توشویم و تورابه شودررسانيم. زن جون این آواز بشنید» در حسال خود را 
ماله کرد و هرم‌وبی که در سرو اندام او بود؛ همه بر کند. طوطی از اس کون بیرون 
آمدو گفت. «ای بی بی المیص با #میص » هر چه گفتی همان شنودی» و آنچه کاشتی 
همان درودی. من آن ط و طی‌ام که مرا بیگذاه پروبال کندی و بی‌سیب مرا ماه کردی 
۵و رسوا گردانیدی؛ گور اگرچه ور شهیداست اءسا این قوت کجا که سفن تواند 
گت ! او ابن قدرن که «عخشید که آمرو ی تواند کرد؟ سخنی که شنیدی گویندةآن 


من بودم» و این سخن از آن گفتم تا| نجه من از تو کشیدم؛ تو ازدست خحود کشی. 


قطعه: 


نخشبی با کسی مکن تو بدی بهر تیید خو پبش‌رشته که‌تافت 


۵ اصل: مجوی. از 
۶ اصل: باز کر دد از او. ط ویا: دیر یاید که باز گردد او. اصلا ح قیاسی است. 
-٩‏ اصل: نخیزید... ترسید. 

۱۵- اصل: این قوت که داد. متن از: ط. 


٩‏ - اصل: من بدا ی... بهر در 


۱۶ طوطی نامه 


عملی تست در جهتان مهحل در زمانه که کرد بد که ثیافت 
ای بی بی» دن از غماز ی مبر ایم و از بهتان و سخن جینی معرا. حق نانو نم 
تو نگاه داشته‌ام و سرتو باشوی تو اصلا کشف نکرده‌ام و این تدر دانسته‌ام که 
الفتّان لایدصل الجنتة» اکنون ببین کسه حنکث اعلاص چگونه می‌دو انم و تو را 

۵-جکونه به شوی می‌رسا نم. 

روز دیگر چون طوطی زرین بال حور شید ازقاص خاور بیرون‌آمد طوطی 
درخانه قدیم عود رفت وزبان به دعا وثتای حواجه بگشاد. خو اجه گفت: تو کیستی؟ 
گفت: «من آن طوطی قدیمم که مرا از ققص تو گربه برده بود و درقاص معده خحود 
در آورده بود.) و اجه متعجب ماند کفت: «بعث هنوز آشکارا نشده وقیامت هنوز 
3 ۱-قائم نکگشته» تواز کشورعدم به عالم وجود جکونه شتافتی و خحلعت بمّا دو باره‌حکو نه 
یافتی؟» گفت: «تا تو از معصو مه خود بی‌سبب رنحیده‌ای و مستورة خسود را بیگناه 
از حانه احرا ج کرده‌ای و در فلان مشهّد در آمده است و به ذیت درالت ال خوده‌بای 
ایشان گرفته. شهدا شفیع وقت او شدند و مرا به‌دعا زنده گرد انیدند و برتو فرستادند 
تا پیش تو برپاکی او اشهاد کنم و تر یکتاهی او گواهی دهسم. هرچه از فجور او 
۵سبه تو رسانیده‌اند همه بهتان است. بتمجیل پشتات و آن معصو مه حود را در بابت۰ 
تاجر متعجب بماند و گفت این جه غلعط بود که من کردم و این چه خحطا بودکه ازمن 
رفت. بدوید و سروپای زن را بیوسید و از کر ده و کَفتَةٌ عود عذر حواست؛ و اورا 
به صد اعراز درخانه آورد. طالب جندین کاهه به مطارب ر سید وة.صد چندین ماده 


ره معصود بو ست ۰ 


 -۰‏ قطعه: 
نخشمی وصل دو ای است بزر ک در فرافی میراد مضساوقسی 
هیچ دانی که جرست مالك ابد ۱ آنکه عاشق رسد به معشوقی 


۲ اصل: براة حال خوددا. مان اد: ط. 


داستان شب‌اول ۱ ۱۷ 


طوطی جون سن ارتجا رسانید با حجسته آغاز کرد که «ای بی‌بی» اگر دل 
تومشغول محبت محبوبی شده است و جان تو مشغوف مودت مطاو بی گشته؛ هیچ 
اند بشه مکن. چنانکه دانی با اومی‌ساز و بازی مواصلت می‌باز. [ا کر میادا ابن‌سّر 
تو کشف شود وان راز به‌شوی تو برسدا] اکرجه مرا جون طوطی آن تاجر از 
سربال وپررایدحاست»بر نحیزم و به هندسه طلسم عاقیت تورا چون‌آن زن ب«شوی تو 
۵-برسانم. این ساعتی عرش است و وقتی داکشی: برخحعیز وحانب وثاق دوست شو و 
وعدة اول شب لا مکن.» سره حو است ۳۳ همحنان کند. صبح گوبی جون 
عاشق او «نتظر بود. در حال غرغای روز بر آمد وصیح چهره لمعا تی بگشاد ودفتن 


او در توف افناد. 


قصعه : 
وت حشبی خحواست سا رود امشب سوی خحربی که زو زعوبی کوس 
صیسح از رفتنش بش ۳۳ نع دشمن عاشقا نست‌صبح و خروس 


۱- اصل: باز حجسته. 


۵ عبادت ین دو قلات از اصل‌انتاده.متن از:ط با . کش اضا ۶دشد. 


داستان شب دوم 


داستان شاه طبر ستان ومردبتاقی وقدا کردن او (سرخود را رای عمر بادشاه 


جون سکندر جهان گیر آفتاب در ظامات مغرب رفت وشاه سیاه نشانهٌ ماه از 

مالك مشرق بر آمد» خجیوسته از نَق ناژ و سراپردة اعز از به‌طلب رنعصت بر طوطی 
هرفت و گفت: «ای سرمایةً سرور و ای ساطانالطیور؛ آتش بلیه و بلبال فراق در کانون 
سینه من‌شعله ز ده و ثابرة اوجاع و اوجال اشتیاق از کورة بطانه من سر بر کرده‌عل 

که سلطان کشو رعاقیت اند یشی است ازمصایت من دل بر افشانده وصبر که شهسو ار 
رنعش کارفرمایی است « هذا فراق بینی و بينك » بر زبان رانده. اگر تو مرا دد 
حنین حادثه دست نگیری وبه چنین و اقمه‌کار نیابی به‌جه‌ کار 127 مرا دستوری ده تا 

۰ -شب جر ان‌خود را از و صال‌محبوت روز کنم ونام حرمانرا به روزن چشم مشاهدة 


مطلوب صیح گردانم.» 


قععه: 


نخشبی وصل دار کاری داد 8 ما را فراق محبوبی 


۵ اصل: بلیان (؟). متن از: ط 

ع۶- اصل و پا: اوحال. ط: اوجاش. از: گث. 

ع۶- اصل: کوژه. متن از: کث. 

٩‏ ۱ب اصل: شاخ حزهان. طل: وروذخحزان ودرا بهءشاهده مطلوت نوروز گردانم. اصلاح 


متن قیا سیی است. 


۳۰ طوطی نامه 


عید و توروز هیچ دانی چیسیت آنکه ۳ لب رسد به مطلو بی 

طو طی کفت :«ای‌خد او زدة <جنمت وای واه تعمت مر | دل ازغم ترطیا دداست) 
و جان از اندوه تو درخفقان. نا توبه »2صود خود نرسی زند ای بر من وبال است 
وتا تو به‌مطاوب خود نبیوندی حیات برمن نکال.اممّا در آنیجه عاشق به‌‌عشوق رسد 
۵سوطالب به مطلوت پیو ندد» شر ارعط بسیار است و آدات بیشدار. کمترین آداب آنست 
که سکّث کوی دوست را جندان عزت دارد که وی آدمی کوی اغیار راآنحرمت 

۰ ٍ-_ ۰ ۳ 1 
زد اشه باشد . و ال شنیدن باشی که سکّی از دانه ایلی رود امد بود. هر جا که او 
با می‌نهاد» مجنون‌سرمی‌نهاد. گفتند: ای»جنون این جه دیو انگیست؟ گفت :بیخبر ان» 


هیچ می‌دانید که این کی از حانه که مرون آمده است؟ 


که بسدگو ۰ 


وا هون نج اکن سید اعلبه با مفروت: :کزبه 
فعا بوه علی ما جاه منه و قالوا لم نلات الکلب نیلا 
فقال دعوا الملامة اد عینی رنه غرف فتی. وان رال 


ای‌خجسته جود تورا ۳ محجیوت اعتلاطی وایتاطی ظاهر شود وبا مطاوبت 

۵-خحود ازدواجی وامتزاحجی حاصل کردد؛ اعد اخلاص در غبیت پیش از آن مراعات 
کنی که در حضور. اتعلاص عیمت سیب اقزو نی میت بود وموجب زبادتی فربت 
باشد. چنانك آن مرد بتاقی را اعلاص غیت اوموجب افزونی مرحمت شد. وسیب 


ور مت پادشاه طبر ستان کست. سا پرسید که آن چگو نه بود؟ طوطی گفت: 


۲- «خد او نله حشمت»: چذرن است در اصل. ط: ماه حشمت. با: سر مایهٌ حشمت, 

۱- اصل: فمرعلیه. ط: فءل. متن از: پا 

۷۲ اصل: و الوا من انیت الکلب... 

۳ اصل: فقال دعوه... د آه مرة, متن براساس نسخه‌های دیگر تصحییح قیاسی شد. 
۷ اصل: از «اعلاص غیبت سبب,..طبرستان کشت» اغاد گی دادددمتن از: ط گرفته 
شد . 


داستان شب‌دو) ۲۱ 


آورده‌اند که پادشاه طبرستان بزمی کرده بود از فرد۵س باد گاری و از نعیم 

بهشت نموداری طرب در آن مجلس حلن4 انقیاد در آوش» و فرح در آن مجمع 
غاشیه اعتقاد بر دوش. آب متجمد آتش محلول را در دل جای داده بود و باور 
"معصلفر امل مذاب را درسینه‌قر ارفرموده. آری»ا کرچه‌شر اب برروی شرع" دیباجه 
۵-صحیفةٌ جرائم است وعنوان نامه کبایر» اما حکما برانند که درو فو اید ابدانی بسیار 
است‌و منافع جسمانی بیشمار» که‌روی کهر بائی‌ر | لعل بد حشانی کند و گونهزعفرانی‌را 

را رنگ ارغوانی دهد آبنةٌ دل را از زنگکث عم بزداید و عقدة لکنت را از السنه 
کنگث برباید. آتش‌غر دزی را فروغی دهد. اعلاط نامعتدل را به‌اعتدال آورد حون 
یره را کسوت صهوت دهد ولون متغیررا تعلعت با بخشد. عروق را از ژوابد دنیه 

۰ -بشو ید و صفر ای به‌عون آمیخته را دفع کند» بلغم سرده را تحلّل‌ددد» سقیم البدن 
راشفا دهد صحیح‌المزاح را در طر ب آرد» شهوت کلبی وجوع بری را برد و 


قو لنج بادی و بلغمی را بکشارد. 


قطعه: 
نخشبی باده بو العجب چیزی است نگذارد به سینه زایسده‌ای 
د- گرچه از روی شرع ابا است نیست مسکین برون ز فایده‌ای 


نا گاه درین جایگاه خر می و پایگاه بیغمی مردی در آمد. گفتند ت و کیستی ؟ 


۴۳ اصل: از « 2 در سیند» مفشوش است. متن از: پا. 
۴ اصل: شراب بردوی شر غ دیباجهٌ حر امیست. مین از: ط گگٌ. 
و اصل: منافع افسانی. 

اصل: کر با. 

۷- اصل: عفدةٌ انگشت را از دل کند....متن از زگ طل. 

٩ ۸‏ اصل: عون تبره خلعت بقا. متن ازجط یاء کته 

۰ اصل: صفره صفر | بخون. متن اذ: ط .یا کث. 


۰ اصل: بلغم هرده. متن از ملک 


ا_ اصل: شوت رجوع را شرد! برد 


۳۲ طوطی نامه 


شر ۲ ۱ ِ ت ۳ 
کشت من وتافی امیر تعجندم. گفتند کجا رسیده‌ای ؟ کشت مردی‌ام سرباز و کر گیام 
شیر انداز» از سهم تیر من ساره آسمان سیر آفتات در پیش داشته و اربیم نیزه من 
سماله رامج را نیزه از کف افساده؛ و جز این در من لطابف بسیار است و ظرایف 
بیشمار . اما امیر حجند در من ذمی‌داند ۳ غم من امی ورد » | گر پادشاه مر ۱ میات 

۵-بتاقيان عود جای دهد بیند که کار بتاق را جگونه پیش برم وشغل ترغاق‌را جه شکل 
۳ دهم . پادشاه در مود تا حاچت اورا بر آرند و او را میات بتاقیان در آر ند. اما 
از پس که بتافیءردی لد سخن بود پادشاه‌را سخن او فضو لی نمو دودرغم خوار گی 
او جندان جهد نفرمودی. نعوش‌وفت کسی که اورا دنر دهند وغرور ندهند وفشل 


بخشند و فضولی نبخشند. 


سب قطعه: 

نخشبی شکر 3 ولی از حدّد برمدار از توا ز سجده جکاد 

که و را کرد کار حی بزر کث فضل داده ولی فضول نداد 
بعد از مدتی مدید وعهدی بعید» شبی پادشاه رد قصر خود یم کشت و هر 
سوبی نظر می‌افکند: نا گاه در شیب قصر شیخصی دید با سلاح تمام چشم بر تصر 
۵-نهاده وبه يك پای ایستاده. فرمود تو کیستی؟ کت هنم ده ساقی . مدت جهار سال 
است که زوی بردن در کاه آورده‌ام و به‌بك پای ایستاده پاسیانی انن در کاه می کنم. 
شکر که امشب منظور نظر پادشاه شدم و ءلحوظ دیدة شع‌نشاه کشتم . بادشاه و بتاقی 
درین مکالمه بودند کسه آوازی غریب و صوتی عجیب از جانب صحرا بر آمد؛ که 


«من می‌روم؛ باشد که کسی را مرا باز گرداند.» یلگ دو بار ابن آو ازدر گوش‌پادشاه 


۲ اصل : ۳ من آسمان. 
۲- اصل: سم نیزة من. 
-٩‏ اصل : نضو لی بخشند 


۱" اصل: ارتوان سنجیده حکاد. مت از : کك. 


۲ اصل: بل دادت. متن (ر: کث. 


داستان شب دوع ۳۳ 


افماد. از اصعاد این صوت و استما غ این آواز نزددلگ بود که رش شود و قر دب 
بود که ءدهوش گردد. كت : ای بتافی» تو جیزی می‌شنوی؟ کَفت من جندین شب 
است که این آو از می‌شنوع؛ اما چون برسرعهد نعدمتم ذمی‌توانم که تفحص کنم 
که ابن جه راز است و تجسس زمایم که این چه آواز. اک فره‌ان باشد بیرون روم 
هونتبع این راز و تفحص این آواز کنم. پادشاه فرمان داد. بتاقی بیرون آمد. پادشاه 
هم یرون ام و عقب او رفت. جون بتاقی پیشتر رفت » زئی دید ژیبا و عورتی 
معاینه کرد رعنا. مربارمی گَفت من می‌روم. کسیباشد که مرا باز گرداند؟ بتاقی گفت 
ای عورت تو کیستی؟ و این حسه سخن است که تو کفتن ؟ گفت من صورت حیاة 
پادشاه طبر ستانم. مدت یا او سیری‌شده آشاست وم‌هلت بقاء او منعضی کشت می‌روم 
۰سا در دو لت دیگری کوبم و جام بقا به کف حر یی دیگردهم.بتاقی کت : ای‌عورت» 
اینکه‌تو می گوبی: کسی باشد که مرا باز گر داند؟حال وقصه‌بکو.عورت کفت:مرا باز 
گردانید. کشت و جه شکل بازمی کردی و چه ذر ع از رن ممتنع شوی و جون 
همای بر سر او سایه افکنی؟ عورت گفت: اکر تو پسر حود را قربان کنی و حیات 

او بدین بادشاه ددی من از رفتن ممتنع شوم و پادشاه مدنی دیکر بماند. 
۵- یتاقی گفت اگرهم چنین است» حیات من وحبات پسر من فدای پادشاه باد. 


او باك اي توق کن وتأعل نمای ۳ من بدا ژه روم و دسر را بیاورم وقربان کنم. 


قطعه: 
نذشبی قد یه عزبزان شو تجو بروبان جوتوهزار کشند 
دوسنان گر ز دوستان بزیند خویشتن را هزار بار کشند 


۵ اصل: تسمع این آواز. 

۸- اصل: کت صورت . 

۰ - اصل: ای صورت هم تو می گوئی حال وقصه بگو. متن از: پا. 
۳ اصل: بر سر او اتکنی. 


اصل . پا: بریند. من ار ؛ ط؛ کث. 


۳۴ طوطی نامه 


یتافی در دا مک وصورت بوال به بسر باز مود و گفت: ی اذ بحك فانتار 
ماذاتری. پسر گفت: با ابت» افعل ۳ توّمره. ای‌بدر ؛ حجیف باشد که نت شاهی از 
جنین شه:شاهی حا لی‌شود» و اگرموت من سیب حیات او حواهد بوده من به موت 
۰ ۳ 2 4 ی ۳ ۳ 
حود راضی شدم و به مر گث خود رضا دادم. هان ای پدر فرصت را مجال مده و 


زود در کارشو. ستجدنی ان‌شاء الله من‌الصابر بن . 


قحاعه: 
نبخشیی سر داز در ره عشی مجزل باشی زبهرجان دد بمم 
هیچ‌دانی که عسشقباز ی‌جیست ار ه بر سر دهد و سر تسایم 


پدر ابر اهیم‌وار کارد برحاق اسمعیل عود نهاد و نهر است تا اورا بکشد وقربان 

۰-از کعة اجلال حلال کند. همان صورت از بیرون آوازداد که ای بتافی دست ازپسر 
بدار که از بر کت اتعلاص تو واطاعت پسر؛ پادشاه از پنجه مر کف علاص بافت و 
نامه عمر او تازه گشت. من از رفتن «متنع شدم و پای در دامن اقامت کشیدم. یتاقی 
سجده شکر بجای آورد و بر سر عدمت ود باز رفت. پادشاه از دور آذ‌همه معایته 
ومشاهده کر ده وپیش از بتاقی بر قصرخود بر آمد وبرجای خود ایستاد. جون بتافی 

۵ را دید که باز آمده بر سید که حال حه بودا سافی ۳ حود گت که اگر صورت حال 
باز ذمایم احلاص‌نود به‌ریا منسوت کرده باشم. گفت.زنی از شوی‌خود شم گرفته 

بود و می‌رفت. من او را باز گردانیدم و مان او و حصم آشتی کر دم. پادشاه شرمندةٌ 
وقت او شد و بر کفابت و درابت او آفر بنها کرده و گفت: جون و رفتی من دذبال 

تو آمدم و کیفیت پیرون و ماجرای درون معاننه دیدم و مشاهده کردم. من شرمندة 
۰-مردی ومردمی توام. در ایام ماضی ا کر درغمخوار کی تو اهمال رفته ان‌شاءالّه در 
مستقبل عذر آن خوادم خحواست. تو لابق طاقی و رواقی» نه درعور ترغاك ویتافی. 


با‌دادان جون بثاقی ماه از سر بتاق ود برعاست و ترغاکی آفتات بر سر ترغاله 


۶ اصل: برنا مثرت. ط: بریا مشودت. متن ار با 


ِ- اصل: ترغاك آفتاب. متن و 


داستان شب ددم ۲۵ 


ایستاد پادشاه فرمان داد تا اعیان ساعانت و ار کان مملکت اجله حشم و اعسزه تحدم 
حاضر گردانید» ودر حضور ابشان دور نیابت جود ردو داد وولی عهد خود گُردانید» 


و حق انعلاص ار بدین طربق بگذارد. 


وحعه: 
۵ نخشبی رنج‌کس نشد ضایع مار دارد به‌تخت گل گنجی 
شاخ خعدمت برون ز بر نبود نیست بیرون ز راحتی رنجی 


طوطی جون سخن اینجا رسانید» بسا حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» از 

اعلاص مثل این کارها آید و از اعتصاص شبه این بارهسا گشاید. عملی که بر کت 

او بتاقی را یابت دهد و ترغاکی را ولابت بخشد» محرمان همدم و همدمان محرم 
۰-را چه‌ها کرامت کند!| کنون به‌اعلاص باطن برخیز و جانب منتظرماندة حود شو و 
وصایائی که کردم آنرا مراعات کن. حجسته نعواست تا همچنان کند و جانب منتظر 
ماندةٌ حود شود. آفتاب از او منتظرتر بود» غوغای روز بر آمد» صبح‌چهرءلمعانی 


بکّشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قصعه: 
بت نخشبی خجو است ۳ رود آمشب سوی‌تعوبی کدزدزخوبی وس 
صیح از رفتنش بشرل مانسع دشمن‌عاشمانست صبح و خر و س 


۵- اصل: باددارد. متن اد: حط - 
۸- اصل : شب این بادها .مان از: ط گث. 
۹ اصل: عبارت « و همدمان محر ) دد ار د. 


۱۷-۰ اصل: از: « فودشو...» تا « .. غوغای روز » افتاد گی دارد. من از: ط. 


داستان شب سیوم 


داستان زر آرو نچار و آوردن بتان و دزد‌بدن زر گر دحیله کردن تجار 


جون 1 افلاله» زرا لص آفتات در بوته مفرب کرد و نفر ه ثات ماه از کان 

مشرق بیرون آورد» عسسته عود را چون بت زر آراسته بدانوا ع جواهر و پیر استه 
دبه‌اجناس‌زواهر» برطوطی رفت و گفت: ای طبیب مطارق؛ و ای ابیب مو افق؛برقان 
عشق دیدة مرا زرد کرد و غاب شوق باطن مر ادردرد انکند.ا گراین عمود از تو احلال 
زیابد ازتو چه کار آید» و اگسر این جروح دا از نو اندمالی حاصل نشود از تو چه 
غرض بر آبد» دوستی کسه دوستان را دروقت اندوه دست نگیرد در اندوه اولی» و 


باری که باران را در غم بکار نیاید درغم به. 


قحعه: 
تبخشیبی بار روز غم باند هر کسی را ز کس برآید کار 


در همه عمر و دجه کار آ ید آن که در روز عم زیاید کار؟ 


۳ اصل: نقره نبات ماه از کانی. 
۴ اصل: بیر ون آمد. 

۴- اصل: آراسته به‌جواهر. 
۷ اصل: اندمانی. متن اذ:پا. 
۱- اصل : هریکی‌دا. 


۲۸ ان مه 
ای طوطی» امشب»ر | دستوری ده تاشب هجر را از وصال محیوبمصیاجی 
دهم وشام حرمان را ازاتصال مطلو ب صیاحی بخشم . طوطی گفت : من تو رااول 
شب دستوری داده‌ام» نو ظاهر ودرا سرچه سیب در التهاب می‌داری و باطن 
خویشتن به چه وجه در تاب می‌افکنی » عاشق مسکین را چرا اتظار می‌دهی | من 
۵-شخصی ام ندیم پیشه وحکیم اندیشه. از حکایت و درابت من چه کم آید؟ ا گر توهر 
شب همچنین به حکایت و درایت من مشفو ل عواهی شد شب از کیسه وقت نسو 
خواهد رفت به روز وصال کی خواهی رسید؟ تا روز کار شام کند توجاشت کن و 
هرجه زودتر به وثاق دوست شو. اما اين که خود را به لین وحواهر و به‌زر و زیور 
آراسته‌ای نیکو نیست. نباید که آن مرد به زر وزیور توطمعی کند ودعوی محبتّت 
۰سسالها در گوشه‌ای نهد جنانکه آن زر گر در زر تحار طمع کرد و محبت سالها در 
گوشه‌ای نهاد. خحجسته پرسید آن چکونه بوده است؟ طوطی گفت: 
جنین گو بند» درشهری میان زر گری ونجاری محیستی بوده محبتی که جون 
ف رفدان‌تصو رانفکا کش آن‌نداشتندی.همه روز یکجا بودندی‌وهمه شب بکجا غنودندی؛ 
وهر که غورد زع ایغان نظر کردی‌ایشٌانرا دو بر ادر پنداشتی » وهر که در محیت‌ایشان 


۳ با ره 0 
۵-جشم افکندی ایشان را دو قرابت انخاشتی 1 راب الوداد. خیر من قرابة الاو لاد. 


قطعه: 
نخشبی بار وش کجا بابند ؟ عدمت بار ی ولی از ود 
امل تحقیق خود چنین گٌو بند بار نیکو به از قرابت بد 


ب اص: قح طرمان زا ان اتصال میوت: 

۴-وهاصل: از «تو ظاهر نجود..» تا «. چه کم آ ید » مغشوش است. متی از: پا. 
۷۶- اصل: عبات «شب...دفت» افتاده‌است. متن از: با. 

۸- اصل: دوست مشغول شو. « مشغول » دائد بنظر می‌رسد. 

۲ - اصل: چه محب که چون فر قدان. متن اذ: ط. 

۵- اصل: ایشان دا قرابت. 

۷-ط + پاه گث: ولی از حد. 


داستان شب سیوم ۷۹ 


وقتی زر کرجانبی مسافرشد. نجارهم با اومو افقت کرد. بعد از تحم-ّل‌شداید 
وتجرع مکابد درشهری مقیم شدند. اما در آن شهر کسب و کارایشان روآن تمی‌شد 
و در صنعت و حرفت ابشان کسی التفات ذمی مود. از بی خر جی بغابت مرت 


شدند و از تن دستی نيك به تنگگ آمدند. غنتی مطلق: تعالی و تقدس» همه را از 


هرنج غربت و احتیاج مصون و محروس گرداند. 


قطعه: 
نخشبی احتیاج بد جیزی است مفاسان را به‌عون دو دیده‌تر است 
کگرچه رشت است احتیاج. و لياك غربت و احتیاج زشت‌تر است 


زر گر ونجار هردوفطن و داهی بودند. گفتند ما را حیله‌ای باید کرد که سبب 

۰سمعاش ما شود و تدبیری باید انگیخت که موجب انتعاش ما گردد. و حیله آنست که 
درین شهر بتخانه‌ای است و درو بئان زرین‌اند» مر صح ومکلل بهجو اهر وبواقیت. 
ود را برطردق رهبانان درون بتخانه اندازیم وبه‌استغر اق تمام مشغول عبادت‌شویم 

و منتظر فرصت باشیم. چجون دسترس شود ی از آن بیروه آریم» آنقدر جو اهر 

ازو جدا شود که موجب فراغ باقی عمرما باشد. چذان کردند وخود را در آن بتخانه 

۵ ۱-انداختند وبه استغراق تمام چنان مشغولعبادت شدند» چنانکه خلق آن‌شهروسا کنان 
آن مقام شرمندة ارشان‌شد ند ومی گفتند ا کرعیادت ابن است که این‌دو کس می کنند 

ما درهمه عمرهیج نکرده‌ایم. هر روز یکٌان و دو گان راهب وعیدة اصنام و غیر آن 

از آن بتخانه بیرون می آمدند و گوشه می گرفتند. ا گر کسی‌ایشان‌را می کفت که ترل 
بتخانه چرا می گیرید؟ می گفتند | گرعبادت این است که این متعتّبدان می کنند مارا 

۰ ۷-اثر عبادت نیست» و ار عبادت این است که ما می کنیم نا کرده بهتر . و آن شنیدو 
باشی که سلطانا!ء-ارفین را؛ ر حمةالّه علیه: همسایه‌ای بود جهود . وقتی یکی او را 


کت ای جهود؛ کسی که او همسایةٌ ابایر بد باشد چگ و نه جهود ماند؟ جواب داد که 


۵ اصل: غر بت و احتیاط. 
۸- اصل: گوش می گرفتند. 


۳۰ طوطی نامه 


ای‌خواجه» اگرمسلمانی آنست که سلطان‌العارفین دارد مرا میسر نیست. وا گر چنان 
است که شما دارید نامسلمانی اولی. 


قطعه: 
نخشبی در محاهدة می کوش وای بر وی که از غمی فردست 
هد طاعت سرسری نه طاعت دان مرد اندر مجاهدت مرد است 


سر چند روز بتخانه از متعبدان همه حالی شد و درو بجز از زر گر و نجّار 

کسی‌نماند.خلقرا بحتّدی ار ادت و اعتفاد پیدا شد که کلید بتخانه‌هم بدیشان سیردند. 

سبحان‌الّه» کسی که در بتخانه پیش بت درعبادت مخاوق مشغول می کٌردد برو علق 

را این اعتقاد می‌شود؛ کسی که درمسجد در نظرحالقالخلق تعالی وتقندس به‌عبادت 
۰-حق مشغول شود اورا چه‌ها کرامت کند. 


قطعد: 
نخشبی طاعت ریا بگذار مخلصانه بیا ددین در گاه 
آن کسانی که از ربا دور ند تا چه‌ها می‌برند ازین در گاه 


چون بتخانه از متعبدان بکلی خالی شد» یکروز زر گر و نجار بر بزر گان 

۵-شهر رفتند و گفتند که امشب ما حوابی دیده‌ایم و بتان ما را پیغام داده و گفتند چون 
اهل شهرترك عبادت ماگرفتند ما ازین جای‌خواهیم رفت. اهل شهر بتررسیدند» یمنی 
نباید که بتان ازین شهر بروند و امل شهر از عبادت ایشان محروم مانند. گفتند ا گر 
باردیگر ایشان را در خواب ببینید» بگویید ادل شهر که ترك عبادت شما گر فته‌اند نه 

از آن گرفته‌اند که شما مستحق عبادت نه‌اید از آن گر فته‌اند که ایشان چنانچه حتق 


۰ ۲-عباأدت شما است نمی‌تو انند کرد. 


۱- اصل: مرا میسر است. 
۸- اصل: پیش بت و کلیسا بعبادت. متن اذ: طه 
۰ ۷- اصل: عبادت است. 


داستان شب سیو؛ ۳۱ 


قطعه: 
نخشبی سرسری مکن طاعت این جنین فعل را شناعت دان 
در تعید حضور می‌بسایسد طاعت سرسری نه طاعت دان 


جون جند روزبرین بر آمد» شبی زر گر ونجتار آن همه بتان را از آن بتخانه 

۵سبیرون آوردند و در جایگاهی دفن کردند. بامدادان بر بزر گان شهر رفتند و کفتند 
امشب بان را بتخانه حالی کر دند و صمه در نظر ۳ معایه رون آمد اد وحای دیکر 
رفتند. اکنون ما چند روز درین بتخانة عالی عبادت تحواهیم کرد و تضر ع و ابتهال 

خو اهیم‌نمود. باشد که ایشانرا برزاری ما رحم آید وباز آیند. چون آمدندفهوالمراد» 

و اکرنه ما بی‌معبود نتوانیم بود» بضرورت آنجا رویم که بتان باشند. مردمان احعق 

0 ۱-وجادلان مطلق که از حهالت جم‌ادات را معبود شود ساعته بوددد این سجن راست 
دانستند و از آن بی بهره بودند که ماد جکونه حر کت کند , سبحان‌الله» جه کور 
بان بت پر ستا ند ۳ ءصنوع حود را صانع دود می‌دانند و ساخحته ود را معبود 


خود می‌انگارند. کسی باشد که ایشان را گوید؛: اآف لکم و لما تعیدون. 


قعاعه: 
۵ خشبی بت‌برست جرزی لیست کار جهال بی مراد بتود 
هر که سحجده کند به پیش ماد او مين کمتر- از جماد بود 


بعد از جند روز زر گر و تحار از بتخانه یروت آمدند و بتأنی که زیر زمین 
مدفون بود بیرون آوردند و راه شهر خحود بسن رفن جون در <ریم‌شهررسید ند 
آن زر زبر درعتی دفن کردند. هر وقت بقدر حاجت از آنجا می‌بسردند و جرج 
۲۰سمی کردند وروز کار فراعت ورفاهیت می گذرانیدند. روزی زر راز آنجا که عبت 
۲- اصل : عرصری. 
4- اصل: و | کر نه ما را بی‌بتان میسر ییست. من از ط ۰ 5 ۳ 
۲ اصل:مصنو ع را معبود می‌انگارند. 


۵ اصل:کاد آ نجای بی‌مر اد. متن از: طه کف 


۳ طو طی نامه 


زر گرانه است و بی‌دزدی نو انند بود» درحصتة نجتّار طمع کرد. خواست که مجاناً 
سرد و او را محروم گسرداند و محبت جندین گاه بگذارد . شبی آن همه زر بیرون 
آورد وبه‌نعازه خود برد. بامداد چون زر گر ایام زر حالص آفتاب را از بو تَةمشرق 
بیرون آورد» زد گر چنکت در دامن نجتار زد و گفتن کسرفت : ای دزد بیوفا و ای 
هسحربف پر دغا» حق سلام علیك نگاه نداشتی و محیت چندین کاهه ضایع کردی و 
مرا از نصیب محروم گردانیدی, آن زر چند روز نعواهی ورد و چند روز بدان 
حواهی گذرانید. ءثل این چنین عسربده می کرد .و تحار متحیتر بماند که ابن چه 


می گو دد و تهمت خود برهن می‌نهد؟ 


قطعه : 
تشثبی عیب خود منه بر کس تهمت مس بر زری ننهند 
مردما نی که آن معیب بوند عیب حود را بهدیگری نهد 


نجار گفت: ای زد گر من تر لد تو گرفته ام تو تر له من گیر و مرا بدین اتهام 

ستهم مکن. دذا بهتان عظیم. زر گرچون بدید که اوسر مجادله ومخاصد: ندارد ترك 
گرفت. اما تچدّار تر لد نی کرفیت؛ در ظامر محبت قتدیم را رعایت می‌نمودو در 
۵اسباطن منتظر انتتام می‌بود و جون چند روز برآمد نجتار عین صورت زر گر را از 
جرب تر اشید و لباس زر گر او را پوشانید و دو عسرس بحه جرد از کوه گرفت 

و طلعمدة ابشان در دامن و آستین آن صورت می نهاد. ایشان طعمه حور می‌جوردند. 
چون بچگان عرس با این صورت الفت گرفتند» نجار در خانهٌ نعود ضیافتی کرد و 


زذان اقارب و عشایر را بخراند و زن زرگر را نیز طلب کرد و اوهم برعادت قدیم 


۲ب اصل: ببرد او دا محرو4. 

۰- پا: تهمت مس که بر ذدی. 

۱- چنین است دد اصل و طل؛» کت. اما در پا: « آن کسانی کسه از مجیب لوند » بهرحال 
معنای مصراع اول از بیت دوم روشن فیست. 

۵- اصل: منتظر متام 


1 ۳ 
۵ اصل: نجاد صودت دد ثر دا, 


داستان شب سیو ۱ ۳۳ 


با دو پسر کو چك در اه او آمد. نار پنهان خانه[ای] در زیر زمين کرده بود. 
آن پسران را در حلوتی گرفت و در آذ نهانخانه پنهان کرد و آن دو عرس بچه 
پدر آورد وغوغا بنیاد نهاد که بچگان زر گر را مسخٍ صورت شد وبرصورت‌خثرس 
کشتند. ژر گر را ویر شد بدودد و دست در سر و رش تحار زدکه بعگان مرا 
۵-تو تاف کرد تهمت بر بچکٌان خرس می‌نهی. آدمی حگونه جرس کردد؟ و اسان 
شکل حیوان جون شود؟ دعوی به شعحنه و جا کسم کشید 2 حاکم کت ای حتار ۰ 
صورت‌این حال جگونه بودا گت این بچگان بازی‌می کردند. نا گاه ازپای‌در افتادند 

و بدین صورت شدند. حا کم گفت مرا بدین قول تو موبدی باید. گفت موّید رل 

من آنست که در همه عهدی کسه قومی مسخ شدند» عقل ایشان متبّدل نشده بود؛ و 
۰-هدا چون قوم عیسی؛ علبه | لسلام» نز بر شدند؛ عیسی» صلو ات الله علیف؛ هر که را 
نام می‌برد او سر می‌جنمانید و تب از چشم می بارید. امروز این بحکّان در اظر من 
مسخ شدند. ایشان را بیاورید. اگر زر گررا بشناسزد و مبل او کنند حدیتت بسکان 

او باشند, حاکم رااین سخن بغایت پسندیده نمود. بچگان حرس را از زتجیررها 
کردند. صورت زر کررا صورت جوب پند اشتند. درحال دو بدند ودردامن و آستین 
د۱-وی آو بختند زر کر در چند کسه ایشان را از خود می‌راند» ایشان بساز در کنار او 


می در بدند و منم خو بش تصور می کردند. 


قطعه: 
نخشبی باد کن زمنعم هویش نوش حق اشناس نیش بود 
کشش منمتم علیه همه جانب منعمان عویش بود 
هآ حا کم گفت: ای زر گرء ما را <میقت شد که بچگان تواند. ایشان را به خانه 


بر و سر در گریبان وقت آرو از کرده و کته مستغفر شو. باشد که ابشان بر صورت 
۷- اصل: صودت این چگونه... متن اذ: ط پاء 
۳ اصل: حاکم این سخن دا. 


چنین است دد نسخ. 


۳۲۳ طو طی‌نامه 


اصلی خود شوند و بر هیأت جبلتی باز آیند. زر گر از محکمه مأبوس باز گشت و 
سر در پای نجار آورد و گفت اگر تو این حر کت از سبب زر کرده‌ای » زر برقرار 
است. تورا از آن نصفی بیش نمی‌رسد. ثلثانی بستان و پسر ان مرا باز ده. نجار گفت: 
ت و جیانت کرده‌ای و خحیانت گناه عظیم است. اگرتواز آن استفغار کنی و حق به‌مستحق 
ه-بازرسانی‌عجب نباشد که بچگان توهم بصورت اصلی باز آیند. زر گربرفت وثلثانی 
از زر بیاورد و پیش ‌نجارنهاد. نجار نیز بچگان ندرس را ببرد و پسران زر گربیاورد. 
آری» دير باشد که در جهان می گو بند: / تیغ کژ را نیام کج می باید.» 
طوطی چون سخن این‌جا رسانید با عجسته آغاز کرد که ای کدبانو» میان 
زر کل و نجتار سالها محبت بود؛ و زر گسر در زر نجار طمع کرد و از دیب حطام 
۱۰ سدنیاوی میت چند رن ساله بگذاشت. توبا ابن زر وزدور بر معشوق دورو ژه اععماد 
می کنی؟ تراید که او در زر توطمع کند و دعوی اتحاد در گوشه نهد» وتورا درز بان 
دوست ودشمن افکند. عجسته خو است که همچنان کند» وزیور زیادتی بیرون آورد 
و حود را ساده کرده و آزاده شده» جانب دوست رود. خورشید زیور نور در بر 


انکند» غوغای روز بر آمد» صبح چهره لمعانی بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
۱۵ ندخشبی حواست تا رود امشب سوینجوبی که‌زد ز عوبی کوس 
صیح از رفتنش بشد مسانع دشمن‌عاشها ست صبح و عروس 


۳۹ اصل: دیرست دد جهان. من از : که پا. 
۴ اصل: لمعان بکشاد. 


داستان شب چهارم 


داستان مرد لشکری و زن صالبعه و دادن دسته کل و ازه ماندن آن‌گل 


جون‌سمن زردآفتاب دردست گلابی مفرت افتاد و کل صل بر گت ماه ازشاخ 
گابن‌مشرق بر آمد» خحجسته چون گل خندان درطاب اجازه بر طو طی رفت» و گفت 
د-ای بلبل وقت وای عندلیب زمانه» تورا هیچ از دردمن خیرهاست؟ تمامل شوق‌صیر 
مرا تاداج کرد و تقلقل عشق سانهٌ سکون مرا حراب گردانید. نه ایل فراق دا 


صباحیست» و به شام اشتیاق را مصیاحی . 


قعلعه: 
تخشبی روز هسجر یره بسود کیست کورادر ین دقیته شکی است؟ 
۰ نیست در روز شرق روشنثی صبح اهل فراق و شام یکی است 


امشب مرا دستوری ده تا دیدة بر عون از وصال محبوب روشن گردانم و 
سینه محزرن از اتصال متلاوت ان کنم. طوطی گفت: ۳۹ حجسته مرا دردن کار 
بامنح توجه‌کار ودرلن امر به امتنا ع چه تذر! مرا ازغم تو سینه درالتهاب است ودیده 
در انسکات. توهرشب به لطایف و ظرایف من فریفته می‌شوی و به حکابت ودرابت 

ات اصل: چون‌جمن. متن از :با: کگ. 
۵ اصل: تاك‌شوق» از: طه پا. 
۳ اصل: با توجد کادودداین امید. 


۳ اصل: میندا لهات... دیده‌اسکاب. 


۳ طرطی نامه 


من مشغول می کٌردی؛ وعاشق مسکین را درانتفاار می‌داری» می‌تر سم که شوی‌توعن 

قریب براید و تو ازعاشق ود آن چنان شرمنده شوی, که آن امیرزاده از آن‌اشکری 
شرمنده ماند. حجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 

آورده‌اند که مر دی بود لشکری وزئی داشت وب صورت و صالحه. مرد 

همه وقت در محافظةً زن بود و نخو استی کسه باد مخا لف بدان مواثق سوزد؛ و 

نمی‌دانست که زنان راجز عصمت لمیزك کسی نگاه نتواند داشت؛ تنگث‌دستی او را 

محیط شد و بی‌حرجی اورا ازپای در آورد. روزی زن باوی گفت توترك کسب و کار 

گرفتی و عدمت وجاکری گذاشتی. از عشق فرود آی» اکنون نسان می‌باید. جکما 

گویند کسی که تر لك کسب گیرد؛ با از سیب کادلی باشد با از سیب نوی ویا ازسبب 

‌ ۱-عار . کسی که از سیب کاهلی ترك کار گیرده قلابد له من ااسزال و کسی که به سیب 


تقوی گیرد» فلابّدله من الطمع» و کسی [ که] از کسب عار گیرد؛ فلا دمن | لسرقة. 


قطعه: 
نخشبی کسب کار ها دارد عطلت از کارسینه ردش کند 
هر که او دور گشت از کسیی زود باشد که دست پیش کند 
1۵- شوی دَفت: ای زن من در غابت غبرت و نهایت رشك افتاده۱). نمی و اهم 


که تو را بکٌذارم ودست ازمحافظت تو بدارم. ومردمان مردو جوانان بادر د َفْتاند 
که کسی اورا درد نیست دیوث خواهد شد. خااق‌الخاق تعالیو نقدس» هر جه آفر ید 
بخطاب کن آفر ید مکر قلم و آدم عایه! لسلام و فردوس. این سه را به‌ید قدرت‌ندود 


افر دد. جون علفت فردو س به اتسام رسد بدو تعطات ر سانیدند: بعّز تی وجلا لي 


٩‏ اصل :از «سیب تقوی» تا «بسیب نوی یرد» افناد گی دارد. متن از :باه ط. کث. 
۱ اصل: عار دارد. 

۱-اصل: السرقد. متن‌اداط : پا. 

۵ اصل: ددغایت و نهایت رشك. 

۸ اصل: قلم آ دم 


۹-۱۸ ۱-اصل:ازوفر دوس این» تا « با تمام رسید» اتقاد 9 دادد. من از : با. 


دادستان شب جهادم : ۳۷ 


لایشتم رابحتك ددوث. در شب معراح کسه روز بازاره‌حمدی» علیه‌الشرایف النحية 
الابدیه برده حضرت رسالت» صاتی‌الله ظل و سلم» و استی که [به] خانه‌ها [ی] 
بار ان رفتی. جون به‌در حانه عمر رضی‌اللهعنه رسید اندرون ذرفت. گفتند جرااندرون 
نمی روی؟ کُفت عمر مردی غیور است. بی‌اجاز ه درون خانه او نتو ان رفت. و قال 


هامل‌اار پاضتة الغیرة من‌اختّص صفات الصندیقین. 


قطعه: 
نخشبی غیرت از حمیت دان کار کردم برود زحیرت نیست 
ثیست در رشته رجال کسی کاندرو اهتمام و غیرت یست 


زن گفت ابن خیال فاسد است که در سرتو افتاده است؛ و ابن وهم باطل که 
۰ -در بطانه تومتمکن شده. عورت فاسقه را هیچ شوی محافظه نتواند کرد؛ وزن‌صا لحه 
را هیچ مرد در فسق نو اند افکند. 
مر چند که محافظت و نگاهداشت بیش باشد » فسق وفجور درعور ت‌بد بیشتر 
بود. مگر حکایت آن زن جو کی به‌توثرسیده است که جو کی او دا بالای پشت حود 
نگاه می‌داشت و در یا بانی که مرد تماشد محافظت می نمود؛ عاقست او با صد تشون 
۵-فساد کرد؟ اشکری پر سید جگونه بودآن؟ زن گفت: 
وقتی مردی بود درغایت شجاعت و دلاوری. زنی داشت درنهایت حسن و 
زیبایی. اما آن مردهر گزاز آن زن غیرت نکردی و گرد رشك نگشتی. شبی‌برسبیل 
مبلایبه و امتحان جر اهر عسواندة زن جامةً مردان پوشید و بساآن زن همخواب شد 


جون آن مرد شجاع بر سید » با زن حود کسی خفمّه دید . هیچ رد نکرد و در غضب 


۱- اصل: زد ايحيك ددشب... 

۵- اصل: اعص | لصدیقین. 

۷- اصل: از همیت... غیرت نیست. متن اذ: ط. 

۰- اصل: فاسقه هیچ. متن از: ط گگ. 

۱۵-۳ اصل: عبادت « که جو کی‌اودا... فساد کرد افتاده است. متن از: پا مل کگک. 


۳۸ طوطی‌نامه 


نشد؛ و گفت ای‌جوان برعیز اکنون نوبت ماست. زنان حنده کنان برحاستند واز 
ددو ط او عجب بماندند» و از بی‌حمیتی او سیر ان ماندند و کفتنده جنین‌شهامت و 
دلاوری که درتست چگونه است» کسه درتو اصلا" غیرت نیست؟ گفت: مرا روزی 

در بیابان عجبی معاینه شده است. من از آن روز باز تره اٍن رشك بیفابده گرفته‌ام 
۵و رفض حمیات بی‌معنی کرده» و دل درعصمت غیبی نهاده. اعتماد بر حفظ آسمانی 
کرده. گفتند چه عجب بود؟ گفت روزی در بیشه[ای] پیلی دیدم کوه منظر. بر پشت 

او عماری حسرو اه بود. گفتم در بيشه پیل عجب نیست؛ اما این عماری که برپشت 
اوست عجب است. از خوف بالای در ختی رفتم پیل آمد وعماری درزیر آن درعت 
فرودآورد و خود به چربدن رفت. از آن عماری عورتی بیرون آمد که وقتی چشم 

ه ۱-من‌مثل آذ ماهی ندیده بودء و گوش من شبه آن دلخواهی نشنیده. هم ازغایت‌شغخف 
از درعت فرودآمسدم و با اومطایبه کردن گرفتم. او هم بدان راضی شد. از اغر اء 

نفس حّظ جسمانی گرفته آمد. جون ازوی جد اشدم» زد ازجیب ریسمانی گره گرفته 
بیرون آورد و يك گرهی دیگربرو زد. گفتم ای‌عورت این چه ریسمانست و این گره 
جیست؟ بابد که صورت حال به‌من باز نمانی» و ان عنده محکم پیش من این 
۵-زن گفت شوی من مردی ج و کی است. وعلم سیمیا وصنعت ثیر تیجسات نیکو داند. 
از غادت غیر نی که دروست کرد عمر انات ی و در حریم شهر ثمی‌ر ود» و مرا 
بربالای پشت‌پیل کرده در بیابان می‌دارد و خودرا برصورت بیل کرده تا هیچ‌جانور 

از وف او گرد سن‌ نگردد؛ و هیچ حیوانی ازهست او نسرزديك من تباید از بس که 

او دعوری محافظت و نگاهداشت من م ی کند» من نیزهم درین بابسان علی‌دغم او با 
۲۰-نود ونه کس نرد شهوت بانحته‌ام» و جودرا بغر ض نهسانی زر سانیده‌ام؛ و هر مردی را 

۲- اصل: چنین‌شهادت. متن از: ککه» پا. 
۵- اصل: دعش همت پی کرده. 
۷ اصل: عجب هست. 
۰ اصل: چشم مثل آن. 


۷ اصل: خود دا صودت. 


داستان شب‌چهادم ۱ ۳۹ 


يك گره زده‌ام و امروز صد گره تعام شده. هنوز ربسمان گکره ذازده بسیار است. 
نمی‌دانم درو چند کره دیگر تحو اهد افتاد» و کار گره در گره من کسه خحو اهد گشاد؟ ۳ 
بدانی که کار ز نان جهان کره سر گره است. جون من از این ژزن این جنین معاینه و 
مشاهده کردم از نظر کردن درزن بیگانه مستغقر شدم» وزن خو را به نگاهبان غیبی 


۵-گٌذ اشتم. 


قصعه: 
نخشبی حافظ همه د گریست هرجه باشد تواز قضامی دان 
آدمی کیست کو حویظ بود؟ حافظ آن همه خدا می‌داد 


زن‌آن لشکری جون حکایت اینجا رسانید» لشکری گفت: اکنون جه گوبی؟ 
۰و در کارمن جه‌م‌صلحت می‌جوبی؟ زن گفت مصلحت آنست که از حانب من‌دل‌فار غ 
داری وود ریاد کی روی وجا کرشوی. 2 دسته کل تر به نو خواهم داد. آن‌شان 
عصمت من است. تا آن‌گل تازه وتر است» حقیقت بدانی که نفس من چون گل تازه 
ازهمه اوثباك است. واگ آن گل ,ژمرده شود بقین تصور کن که بر من اوئی‌رنته. 
زن یکدسته گل بدو داد» ارهم به دلرخوش روی به سفر نهاد» و بريك امیرزاده‌جا کر 
۵سشد. هرروز آن کادسته باعود آوردن گرفت. بعد جندرور زمستان درر سید وهنگام 
زمهریر عاگم گیر شد باغ تین 5 پیش آمد. راغ راکل خزاد بشکفت. از 
عایت سردی؛ آسمان‌چون ز بان سرد گوبان بخ می‌باربد؛ و از نهایت سرماوخنگی» 
جهان چون طبع حنکت طبعان برف می‌بساشيد. از سردی جهان» آتش در دبسوار 
می‌ندرز ید و از عنکی کیهان سمندر میان آتش می‌رزید. روزی امیرزاده باامل‌مجاس 
۲- اصل: کاد گره من در گره. 

۶- اصل: باغ بی بر گک پیش آمد. 

۷ اصل: چون‌سرود گویان... ط: چونز بان سرود گویان... پا:زمان سرد گویان. اصلاح 
متن قیاسی است براساس هرسه نسخه. 

۸- اصل: بی‌بی از دردی آتش جهان ... «بی‌بی» زائد بتنظر منی‌دسد و اصلاح متن 


۴ طو طی نامه 


خود گفت درین زمان سرمابیز واوان حریف که در هیچ باغی گل نه‌انده است؛ این 
غریب هرروز گل تازه از کجا می آورد؟ گفتند ما نیز درین تعجبیم. ایسن حال ازو 
استفسار می‌باید کرده و ابن رازهم ازو استکشاف باید نمود. امیرزاده ازو سوال 
کرد. او گفت ابن کل از کلزار صلاحست واین کلدستةً مرغز ارفلاح. زد من‌دروقت 
۵-آمدن من نشان عصمت خود مرا داده است و گفته که تا این دسته کل تازه است؛ 
بّین تصور کن که کل صلاحیت من از وت با ۳ امیرزاده گفت حفیقت آن زد 
ساحره خواهد بود. کسی که به افسون و طلسم کل راماهها تازه تواند داشت» توان 
دانست که به مکر و حیله جه کار ها تواند کرد. این مردمسکین را به دستهة سل فر دفثه 
کرده و خود دست انبوی دیگران شده. جندان که امیرزاده استهزاء می کرد و مثل 


ب ۱-ابن کلمات می گت مرد ازفاعده خجود نکش و اعتماد فاسد نکرد. 


قطعه: 
نسخشبی اعتقاد راسخ دار زهر محجون عصیده نتوان تفت 
هر عقیده که نیست آن راسخ عفّده‌ای دان عفیده نتوان گفت 


جرن تاز دی عون بسیار شد ودعری عصمت در از کشید» امیر زاده را دومطیخی 

۵-بود ۳۳ وداعی وزبا وذلق یکی از ایشان را مال بسیار داد و درشهر آن زن فرستاد؛ 
و کت زن را فریفتن و ناقصی را از راه بردن دشوار نباشد. برو » جذانجه دانی او 

را بفریب وبا او دمبسترشو» بپینم که گز, تازه عواهد ماند یانه. چون معبخی آنجا 


رسید دلاله‌ای بدست آورد و برآن زن فرستاد. زن هیچ دل بعدنکرد» گت او را 


۴- اصل: و این گل از گلستان فلاح. 

۴ اصل: زن دد وفت. 

۳ اصل: هر که دا نیست عمدةٌ ر اسخ. متن از:ط؛ گک. 

۵ اصل: دانا واست وزیا و زلف. متن از کک. 

۱۸-۶ اصل: اذرچنانچه دانی ۰.۰ تا « کت اوداه افتادکی‌دارد. اصلاح متن التقاطی 


است؛ بر اساس ط؛ پا کگ. 


داستان شب چهادم ۴۱ 


برمن بیاور تا اورا ببینم. اگرلایق هست که با او این‌کار توان‌کرد بکنم» واگرنه‌بزه 
بیمزه چندان ذوقی ندارد. چون مطبخی درسرای او آمدء زن با او گفت اگر تورا 
هوس وصال ومیل اتصال من بوده این دلاله را محرم نمی‌بایست کرد؛ زیر ا که راز 

از بن طابقه درصدر | افتد. تواین ساعت ازاینجا باز گرد و بادلاله بگ و که این‌عورت 
۵-لابقمحبت من نیست» و ا گرچه ماه باشد. درعور مودت من نه. از برای من‌مرغوبه 
دیگر طلب ومحبوبه دیگر حاصل کن. چون دلاله از جانب من مأیوس گردد تو از 
آن‌منزل که‌فرود آمده‌ای کو چ کن ورخت و کالای‌عود همه بر ین‌سرای آرتابیزحمت 
اغیار چند گاه بایکدیکر می‌سازیم و مهرة مواصلت و معانقت می‌بازیم. ءرد رااین 
سخن موافق افتاد ومطابق نمود» و از برای تمهید این مقدمه از حسانه بیر ون آمد و 

۰ -دلاله برسبیل احسن دفع کرد. و درخانه این زن گوئبی بود دور ودراز وحفره [ای] 
با نشیب وفراز. تختی» به‌روی آن نهاده و چادری به‌روی آن انداخته. جون مطبخی 

باز آمد» رن جانب آن تخت اشارت کرد. همین که به بالا در آمد فرود افتاد فرساد 

بر آورد وغوغا بنيادنهاد. زن گفت غوغاحاجت نیست. بگوی تو کیستی واز کجابی 

و اینجا بهرچه‌آمده‌ای و تورا هوس‌من از کجا درسر افتاد؟ مطبخی جزراستی حبلة 
۵-دیگر ندید. تمام قصةٌ خود و فرستادن امیرزاده و تازه ماندن دسته گل فسروخواند. 
زن گفت آومی حواستی نفس معصوم من در چاه‌فجور اندازی».هم‌تودر چاه افتادی. 


۹( مره مر 
آری: من حفر بثرآلاخیه فقد وقع‌ایه. 


قحاعه: 
نخشیی بهر و بدی‌م:دیش ا بمانی سه دشر پا بنده 
۷۰ هر که کاوید بهر کس جاهی هم در آن چه فنساد کاونده 


جون مطیخی را مسدت غیبت درازا کشید» امیرزاده مطبخی دوم فرسناد. او 


۳۹ اصل: ات بی‌مز ه. 
۵۶ اصل : از برای من آمو نه... و محبو بی. 
۱- اصل: نهاده و فر از چاددی. 


7۳۲ طوطی نامه 


نیزهم در آن جاه افتاد ومم در آن بلا گرفتار شد. امیرز اده گفت: دو افر فرستادم 
- باز نبامد. بیرون از وافعه([ای] فیست و ار جح از شائبه[ای ] نه. بدود ببایدرقت 

و استکشاف آن حال براید کرد. خود به‌بهانةٌ شکار بیرون آمسد. چون در آن شهر 
رسیدء مرداشکری درخحانه خعودرفت وگل تازه همچنان پیش‌زن نهاد. زن گلی‌دیگر 
که درغیبت او شکفته بود بدوباز نمود و ماجرای گذشته تمام ب-از گفت. لشکری 
روزدوم امیرزاده را در خانه عودمهمان خواند» و [او] خود منتظر بود که مکر به حیله 
درخانه او رود و امورس زن او بیند و قاعدة صلاحیت اورا امتحان کند. در وقت 
کشیدن مائده زنآن دوم‌طیخی را از چاه بر آورد و گنت برما مهمان غریب آمده 
شما جامةٌ کنیز ان برو شید ومایده پیش اوبرید» چرن او ازمجلس برخیزد من شما را 

ه -آزاد کنم. و ازعقوبت چاه وغذای نامواق موی سروریش هردو ريخته و از شدت 
چاه و زندان رنگگ‌روی هردو متبدل شده؛ ایشان را جاملکنیزان پپوشید و خوانها 
برسر نهاد و درمجاس فرستاد. چون خوان نهادنده امیرزاده گفت که این کنیزان چه 
گناه کرده‌اند که موی سرایشان ترراشیده‌اند. گفتند ایشان گناهسی عظیم کرده‌اند. هم 

از بشان باید پرسید که چه کرده‌اند. امیرزاده درایشان نیکو نگربست. شناعت کسه 
۵-ابشان کیانند . ایشان دربای امیرز اده افتادند و برعصمت آن معصومه اشهاد کردند و 
برپا کی آن زن گواهی دادند. زن از پس پرده آواز داد و گفت: ای امیرزاده» من آن 
عورتم که مرا ساحره نام نهاده بودی و نفران را به امتحان من فرستادی وبر گل‌تازه 

من اسنهزاء کردی. می‌خحواهم يك سموم آه نامزد حال ت و کنم وگل جوانی تورا به 

باد حوادث دهم؛ و تسو را هم درین جمع خاله و نا کستر گردانم تا باردیگر نسام 
۰سمستو زان مردم نبری و بر بندگان خسدای عز و جل استغز اء کی از استماع 1 
کلمات لرزه در امیرزاده افتاد. از کسرده و گفته خود پشیمان شد. بعذر و معذرت 

۲ اصل: چون به بهانهةٌ شکار آمد. متن اذ: ط گت. 
۸- اصل: کل جوان.متن از:ط. 


۳۱ اصل: ارده به امیر ژاده. 
۱- اصل: و گفته پشیمان شد. 


داستان شب جهادم ۷۳ 


كثِثِ: َ مَ ای اس ای 9 
پیش امد و شر منده [ د عورت صالحه کشت. من اصلح ۳ سلد ه ارعم ات ‌. 


قطعه: 
نخشبی نيك را که گوید بسد گرچهمردم ز گفت و کوی‌تورست 
هر که را پیشه شد صلاحیت دهسن جماسه دشمنان سر پست 
۵ طو طی چون‌سخن اینجا رسانید» باعجسته آغاز کرد: ای کدبانو توهم تدبیر 
کار خودبکن وفرصت‌را مجال‌مده وعاشق‌ستمند خودرا دریات زباید که عن‌قر دب 
شوی توبرسد. وتو ازعاشق خود همچنان شرمنده‌مانی که آن امیرزاده از ز‌صالحه 
شرمنده بماند. عجسته عواست تاهم‌چنان کند» وصیت طوطی بجای آورد و در حال 
جانب و اق دوست شود. روز که پرده درعشاق است سراز پردة افقی بر آورد» صبح 


3 اسچهرة امعانیی بگشاد ورفتن او درتوقف افتاد. 


قطعه: 
ندخشیی حواست ۳ رود آمشب سوی‌خحو بی که زدزخوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد ما نسم دشمن عاشفا نست صبح و جر وس 


۱- اصل: من‌صلح ... ار غم ... متن از؛ ط. 

۲- اصل: ز گفت و گو بر بست. پا: ز گفت و گوی بداست. متن اذ: ط. 
۷۶- اصل: از «عاشق مستمنده تا «برسد» افتاد گی دادد. 

۷- اصل: توعاشق خود چنان شر منده‌مان مکن. متن اذ: پا. 

۸- اصل: خحواست تا وصیت. 


٩‏ اصل: بهرة افق. 


داستان دای « کامرو » و علاج آردن طو طی و نیم کله ماندن ذحمت دای 


جون طوطی زرین‌بال آفتاب درققص مغرت رفت» و بساز سیمین بال ماه از 

برج مشرق بر آمد»عجسته با دلی درافطر اب ودیده[ ای ]دز انسکاب ب‌طلب ر عصت 

۵سبر طوطی رات. طوطی را دلسد سر فر و هشته و متامل‌وار اسشسته. خحجسته گفت: ای 

مابةٌ سرور» و ای اعلمالطیور؛ سیبتأمل جیستآوموجب اند دشه چه‌آطوطی گفت: 

در کار تو متأمل و اندیشا کم» بنابر آن که وفای طالب جون جفای مطلوب بی‌پایان 

باب و محبتت مب جون حسن محبوب بیکر ان. شخص ی کسه ذکرمحسّت تو 

می کند و نام مودت تو می‌برد» نمی‌دانم محبّت او با تو جون سایه هميشه خو اهد 

» ۱سماند با جون سایه ابر یکساعت» و مودات او با تو جون محسّت بالغان علیالدو ام 

خواهد بود با چون هوس کودکان بکشب. می تر سم نباید که کار شما به کمال‌نر سد 

و نیم کله ماند. چنانکه کار معالجه رای«کامرو» نیم کله ماندو به کمال سید حعجسته 
پرسید چگونه بود؟ طوطی گفت: 


چنین گویند»درسواد«کامرو» طو طثی‌دانا بود» بردرعتی بچگان کشیده»و زیر 


۳ اصل: ماد سیمین مار سیمین ماه. متن اذ:ط. 
*- اصل: دیده در اسکاب: 


۰- اصل: لفظی شبیه به «بانجام علیالدوا0»: 
۴ پا: بچگان آودده. ط:مانند متن. 


۳۶ طو طی‌نامه 


آندرعت روباهی‌هم بچگان نهاده بود. گاهی بچگان‌طوطی ازدرخعت فرو آمدندی 
و با بچگان روباه ملاعبه کر دندی. طوطی دانا و داهی بود. صورت مستقبل در آبنة 
کمال می‌درد و و اقءه را پیش از حلول و نزول می‌دانست» وبچگان و درا نصمحت 
می کرد که طیور را با وحوش جه الفت؛ و وحوش را با طیورجه زلفت. محبتی که 
۵یا لاف جنس کنند در ضمن‌آن هر گزصلاح ذباشد و در طیآن هر گز فلا ح نبود. 


جر از مجانست فاخته جه برحورد و پیل از مجاورت دشه جه فانده گبرد. 


قطعه: 

نخشبی از حلافی جنس بر جون توبی از زمانه سر نخورد 

بارها باتو کشف کرده شدهاست کسی از غیر جنس پرنخورد 
0۵ کسی که سخن ناصحان زشنود و با غیر جنس احتلاط کند؛ همان بیندکهآن 


بوزنه دید. بچگان گفتند جگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
بوزنه‌ای بود شطر نج‌باز» پرسر حصاری خانه داشت؛» و با پسر کوتوال آن 
حصار به سیب بازی شطر نج [او ۱۳ اناد افتاد. بزر گان اورا نصیحت می کردند 
که نو را باآدمی جه اعتللاط و با انسان جه اتبساط. از ین امتزاج عاقست نو راآفتی 
۵ ۱-مشاهده شودهو ازین ازدو | حالبته تورا عاهتی معاینه گردد. بوزنه نشنید. روزی‌پسر 
کوت-وال مشادیرشهر و جماهیرعصرو اصحاب مکنت و ار بات حشمت را مهمان 
خوانده بود و خود بابوزنه شط نج می‌باعت. نا کگاه بوزنه با اومزاحی فاحش کرد؛ 
او از حاضر ان جمع‌شرهنده گشت .مهرةٌ شطر نج بر سر او جنان زو که بسا شطر نج 
يك نیمه لملشد. بوزنه نیز برجست و بر اندام او گازی بیدریغ بزد و بالای حصار 


۰-رفت. 


۲- اصل: دانا و ذاهن بود. 

۳ اصل و پاء حلر ل نزول. 

۸- اصل: بر نخورد. 

۰ ۱۱ اصل: که همان بوز نه. 


داستان شب پنجم 


۳۷ 
قصعه: 
نخشیی اصل زشت زشت دود ۱ بو فا با کی وفسا نکند 
کرچه کیرد صواب جمله جهان اصبل بسد از تحطا تحطا نکند 


جراحت نو کوتتوال هر روز زیادت می‌شد و اثر گساز هرساعت مستزاد 
۵-می گشت. هیچ دارویی سود نمی کرد و هیچ مرهمی نافع نمی آمد. بعد از جند گاه 
طبیبی حاذق و لبیبی صادق که به‌مداومت دقیق و به‌معالجت و ثیقزحمت حرارت از 
آتش بردی و علت ارزه از آب دفع کردی و باد را از رنج خفقان حلاص دادی و 
تا کثر | از آسیب خحشکی‌مناص بخشیدی برسید و آن زخم گازبدید. گفت‌داروی 
این درد و مرهم این‌جراحت نیست مگرخون همان بوزنه که این گاز اوست. اورا 
۰ ا-برکشند و حون او بدین طلی کنند» این پختکی فسر اهم آ ید و اين جراحت مندمل 
گردد؛ که خمار خمرهم از تجتر ع عمر دفع شود و زهر افعی هم به‌سوختن افعی 

فرو نشیند. الحدید" بالحدید فلسح. 


شعر ؛ 
تداویت" مود تب بلیلی وحبها" کما بجد اوی‌شار ب" الخمر بالخمر 
۵ پسر کو توال‌را صحبت جند روزه مانع می‌شد و بهقتل او زاضی نمی کشت 


جون زحمت بغایت وعلت بنهاات کشید» بحکمعندا لضرورات تبیح المحظورات» 
راضی شد. درحال بوزنه را بباوردند و ساحت زمین چون اسافل او لعل گردانیدزد. 
طوطی گفت ای بچگان» اگر بوزنه با آدمی آمد شد نمی کسردی» خون او 

هر گز ریخته نشدی و جبان او هر گز درعطر نیفتادی. شما هم با این بچگان روباه 
۰-آمد شد بگذارید. نباید که این احتلاط سیب و بال شما شود و این انبساط موجب 


۲ اصل: گرچه گیر صواب. 

۷- اصل: دفعان‌علاص. 

هبپٍِ۳ اصل: این جراحت فر اهم آید و این حرادت مندمل. 
۳ اصل: پجای «شعر »: « لسعید). 

۶- اصل: کشید از فرودات. 

۷- اصل: سافل ذمین. متن از ط. کک. کف۲. 


۴۸ طوطی‌نامه 


نکال شما گردد. اتتقو"| من مواضیم التهم. 


قطعه: 
نخشبی جای اتهام بد است تیغ بر حودکس از ستم نزند 
دامی محض آن کسست که او جای تهمت گهی قدم نززد 


۵ بچگان طوطی ازروباه بازی ایام بی‌علم بودند. نصیحت طوطی نمی‌شنید ند 
و آن‌آمد شد می‌کردند. روزی روباه در وثاق نبود. ددی در آمد. بچگان رویاه را 
ببرد. چون رو باه رسید بچگان خود را ندید. تصور کرد که مرا ابن بلا ازه‌مسایکی 
آن طوطی رسید. کسی به طلب بچگان او آمده بود و ابشان را نیافته بچگان مرا 
برده است. اگر این غیر جنس درجوار من بزدی» مرا هر گز ابن‌محنت نرسیدی و 

۱-اين واقعه محیط نشدی. روباه بر سیاه وش رفت و فص درد حود فروخو اند. گنت 
اگر چه رو باه بحیل منسوب و معروف است. اما باطن من از فراق فرزندان چنان 
متردد ومتفکر است که مرا هیچ حیله باد نمی آبد.۱ کنون مرا حیله‌ای بیامو زوتدبیری 
تلقین کن که این مزاحم از سر وقت من‌دفع شود و آن غیرجاس از جوار من‌بر ود. 
سیاه گوش گفت حیله آنست کسه خود را برصیادی عرض کنی وپیش روی او شده 
۵-ساکن ساکن بروی. چسون نزديك آشیانه طوطی برسی پسای بلند کنی و ازنظر او 
غایب شوی. صیاد چرن طوطیان ببیند» اول از ایشان دل فار غ کند. روباه همچتان 
کرد ودر نظرصیاد خودرا لنگك ساخت و ساکن ساکن رفتن گرفت. چدون صیاد 
نزديك آشيانةٌ طوطی رسید» رو باه لنکی خود را براهواری بدل کرد و از پیش او 
برفت. صیاد صیدی نعم البدال بدید. دام برسر آشیانهُ طوطی انداخت و همه را قید 
۰ -کرد. طوطی با بچگان آغاز کسرد و گفت: این فتنه برانگیخته شماست. ار شما 
۳ اصل: کسی‌ستم نزند. از:ط. 
۲ اصل:تهمت کسی قدم. متن اذ: پا. .. . 
۴ اصل: پیش دوی اوساکن بروی. اصلاح متن براساس طء گذ. 
۵ اصل: برسی راه خود گیری. متن براساس طء پا. 


داستان شب پنجم ۴۹ 


نصیحت می‌شنیدید و با بچکان روباه امد شد نمی کردید» هر گز بدین بلا نمی‌افتادید 
و بدین‌قید مقید نمی‌شدید.| کنون مصلحت آذست که همه خود را مرده سازید.چون 
صیاد شما را مرده بیند همه‌را بیروث اندازد. اگر مرا ببرد توانم که باز به‌شمابرسم» 


و به‌امل نعود ملحق توانم شد. 


د- قععه: 
نخشبی بار تو رسد روزی کر فدایش کنیم ان برسد 
ترسد مسرده برکسی اما زنده روزی به زند گسان برسد 


بچگان طوطی همه جنان کردند. صیاد ایشان را مرده انگاشت و همه را از 

دام بیرون انداعت, ایشان درحال پریدند و برسر شاخ نشستند . صیاد متحیتر شد و 
۰-خحواست تا غصهً ایشان برسر طوطی‌اندازد و او را برزهء‌ین زند. طوطی با او در 
سین در آمد» و گفت ای صیاد؛ تعاطرجمع‌دار و انسدیشه را برنعود مکمار. سهل 
است که از بهای این بچگان بهتوچه رسیدی؟ من ازبهای خود به‌تو آنقدر رسانم که 

تو را باقی عمربه‌چیزی احنیاج نباشد. من‌جانوریامطبیب پیشه و لبیب اندیشه در 

علم ابدان عالم؛ و در حکمت یونان نشانه» اصطلاح نبض و دلیل را نیکو دانم و 
۵ستقدمةالمعرفةٌ امراض‌را به‌صواب کنم» و امزاج استحالتافته را به‌اعتدال بسرم» و 
ماد" فاسد گشته را بهاصلا ح آرم» وحرقات تب برسام و سرسام را به‌شربتی ازاشربه 
ود فرونشانم» واز جهار طبع و پنج دس شانزده نسوع سوءالمزاج به‌نظر ی از 
نظرهای حود دفع کنم» و دز اجساد بدیع حیوانی آثار طبایع مفرده و ار کان‌مز دو جه 

و جو اهر تسعه وطقات عشریه مشاهده کسردة من است» و در هیا کل شریف انسانی 
۰-سانوار قتوت متحر که و شو کت مدر که و بدایع جیلی و روایع نظاری معاینه دیدةٌ 


۱ - اصل: سهل است از بهای... 

۶ اصل: بحیوانات طبع پرسانم. متن از: کک ۲. 
۸ اصل : ار کان مروحه. 

۹ اصل: و دردهای شریف‌الشانی (؟). 

۰ اصل :بدایع جملگی. متن‌از: گ ۷. 


۵۰ طو طی نامه 


من . در معرفت ووة غاذبه ونامیه ومو لده و مصوره» من‌معر وفم و بدانستن‌شهوات 

جاذبه و ماسکه و ماضمه و دافعه من موصوف. حاصیّت طبایح دستاسق و هی - 

الحر ارة و البرودة و ابر طوبة و الیو سقه کت دانم» و مزاج قسوای تون تا تسه و 
- 


می‌الباصرة و السامعة و الشامة و الدذائید و | للامسة نیکو شناسم. گویی ابن دار در 


ءِ- رت 7 حِ 
۵-شأن من سقده از و ادن یت در حق من کممهاند. 


شعر : 

و کته عیسی‌بن مریم نا طفاً آبهب" الحيوة بایسسر الاوصاف 
صیاد چون این سخن بشنید شاد شد وبا عود گفت: این طوطی‌نیست.بقر اطی 
است که در دست من آمده و سقراطی است که در دام من افتاده. گفت: ای طوطی» 
رای « کامرو» مدتی است که زحمت برص دارد. تو توانی که این علت از و ببری 
و زحمت جذام ازوی قعع کنی؟ طوطی گفت: ای صیاد؛ این کدام کار بزر گث است 
که مرا می‌فرمابی» و این کدام مهم عظیم است که مفّوض بهمن می کنی؟ من کسی ام 
که به کم‌ال‌معرفت کلفه از چهرةٌ ماه پبرم و بهرموز تجارب ومهارت زردی از روری 
آفتاب دفع کنم.به‌یکک‌نظر صد میروص را شر بت صحت چشانم» و به‌يك لقية هزار 
۵ -مجذوم را علعت تندرستی بپوشانم. مرا بر رای ببروهنر من بر رای عسرض کن. 
پس به‌هرئمژی که دانی وبه‌هرقیمتی که توانی بفروش. صیاد اورا در قهص کرد و بر 
رای برد و گفت: این طوطی درعام طب حدذاقتی دارد و دران حکمت مهار تی .رای 
گفت: مرا خود این چنین کسی می‌بایست. درحریدن اوهیچ تأمل نکرد و بهده‌هزار 


دینار بخرید» و هنرطوطی دست گبر او شد. 


۱- اصلی پا ط: عاریه. از: تک ۲. 
۱- اصل و دیگر سخه‌ها: شو کت جاذبه, متن از: ط. 
۴- اصل: وهی البصارة والشامة. 

۴ اصل: بيك لعبه. از :ط. 

۷- اصل: دد علم طب حرافتی. 


داستان شب پنجم ۵۱ 


قسعه: 
نخشبی دامن از هنر مقشان رخ مگردان ز حسال هیچ هنر 
عاقیت بمردهد هنر روزی نیست بی بر تال هیچ هسر 


روز دیکرطوطی در علاج رای مشغول شد و خدمت پسندیده کردن گرفت» 

۵-چنانچه رای را بر او اعتماد تمام شد و اعتقاد کلی حاصل گشت و از ادویه واشربةً 
او نیم کله زحمت او برفت. 

رك‌روز طوطی آغاز کرد: که ای رای» چون‌بو اسطهً سعی من بك‌نیمه‌زحمت 

نو زایل کشت تومرا در زحمت تمام مپسندءو چون گناه کار ان در زندان قفص‌مدار» 

و پروبال شکسته من از حجره قفص بیرون آر؛ ومراهم در صحن سرای خودمی‌دار» 

۰ ۱-و ببین که اشهب اعتقاد چگونه می‌تازم وبرای توبکدام دست ادو یه می‌سازم وتورا 

عن‌قریب برهیأت اصلی وقاعده جبلی چه شکل‌باز می آرم.رای به کلمات مهو هه 

او فریفته شد و به‌معّدمات منحرف او مفرور گشت؛ و ندانست که اورا در زیر این 

آغدر ی است و درتحت این مکری. فرم‌ود تسا همچچنان کنند که او می گوید. مجرد 

آنکه او را ازقفص بیرون کشیدند» او دامن از صحبت آن رنجه [؟] بیفشاند و کار 


۵معالجه رای نیم کله ماند. 


قطعه: 
نخشیی گنت هسر کسی مشنو 0 رخ لمل و نگردد زرد 
چون‌غر ض از صو اب‌بیرو ن‌است کفت صاحب غرض نباید کرد 


طوطی چون سخن اینجا رسانید» با حجستهآغاز کرد که ای کدبانو» تأمل و 

۰ستفگر من همانست. نباید که کار محبت شما به کمال نررسد ونیم کله ماند» چنانکه کار 
معالجه رای «کامرو» به کمال نرسید و نیم کله ماند. پیش از آنکه شوی تو نرسیده 
است و دقت عیش غارت نشده؛ برخحیز و جانب دوست شو. حجسته نعواست تا 
همچنان کند» غوغای روز ب رآمد. صبح چهره لمعانی بگشاد ورفتن اودرتوقف‌افتاد. 


۴ - اصل: صحیت آن احبه (؟). متن اذ: ط. 
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قطعه: 
۰ 5 تث_ِ ۱ 0 
نحشبی خحو است تا رود امسب 


۳ ی 1 ا: 
صبح از رفتخش اس مانج 


طوطی نامه 


سری خوبی که زد ز دوبی کوس 


دشمن عاشقانست صبح و خحروس 


داستان شب شش 


داستان نجار و زر گر و زاهد و حائك و بیکر چوب و مبتلا 
شدن بر آن صورت و نظلم مو دن بیش درخت 


حون سیاح آفتاب دره‌تزل مغربت فرود آمد؛ و مسافر ماه از مر حلةً مشرق 
۵-روی به‌مسافرت نهاد حجسته به‌طلب اجازه بر عطوطی رفت وازبرای رفتن چون ماه 
سریخ |اسیر شدو گفت:ای‌شفیقمشفق؛و ای‌رفیقهوافق» مگرتوازشدت اشد العقوبة 
الفر اق» بی‌عامی که مرا در شدت شوق می‌داری؟ با تو از حرقةالفر اقة کلها حرقة» 
بی‌خبری که مرا در حرقت عشق می‌پسندی؟ ان" للقيامة الف هوّل او ها الموات" 
و للموت الف مَوّل اضعا فراق الا حبتة. 
مس قطعد: 
نخشیی تو فراق مررگی‌دان شاخ ما را رست بر گث د‌ 
گرجه يك مر گک هر همه دارند فرقت دوستانست مرک د 
۷- اصل: حراقتالفراق... 
۸- اصل: عبادت عربی مفلوط و »شوش است. متن اصلاح قیاسی است براساس نسخة 
اصل و ط. 


شک و 
۴ اصل: مر همه باشد. 


۵۴ طو طی نامه 


امشب مرا به‌رفتن‌دستوری‌ده تا من‌هم کدل عینین فر اق‌را بهوصال اواستوابی 
دهم. طوطی گفت: مرا درین کار نزاعی نباشد و درین امر امتناعی نبود. اما تو 


گوبندة نا کننده می‌نمایی. می گوبی و نمی کنی. میان گفتن‌و کردن فرق سیاراست. 


قطعه: 
۵- نخشبی قول کن به‌فعل قرین عساقلان فعل اختیار کنند 
هرچه گسویند داهیان جهان هم بدان گفت خحویش کار کنند 


ای خحجسته تو محبوبی؛ تو را از درد محثٍ خحود چه عبر ؟ و تومطاو بی »از 
رنج طالب خحود چهآ گاه. می‌ترسم نا گاه شوی تو برسد ورنج عاشق توچنان‌حبط 
و ناچرزشود که رنج آن هفت عاشق حبط و ناچیزشد. حجسته پرسید چگسونه بود 

ه (- آن؟ طوطی گفت: 
چنین گوبند» وقتی نجاری و زرگری و زاهسدی و حایکی درسفری همراه 
بودند. جون خیال هر لحظه برهر منازل ومر احل صادر می‌شدند؛ و جعون وهم در 
لمحه بر هر مشارب و مناهل وارد می کشتند, صبا همرچند عجله می‌نمود هم‌عنان 
اپشان نمی توائست شد. و باد هر چند بلندی می کرد به گردشان نمی توانست رسید. 
۵-شبی در صحرایی فرود آمدند که از دهشت غول درو بانگگ نمی کرد و از وحشت 
پرنده درو پر نمی‌زد. گفتند درچنین جایی بی‌پاسبان می‌توان بود. ما چهار کسیم. 
هریکی پاسی شب بیداری کنیم؛ و به نوبت شب بروز آریم. پاس اول نجار التزام 


نمود» و از برای دفع خحواب تشه را بر گرفت و ازجوب صورتی بتراشید که اگر 


۳- اصل: گوینده و کننده. 

۷- اصل: اذ ددد محبت ود چه خیزد. براساس ط. کت ۰۲۰ 
-٩‏ اصل: غبطه و ناچیز. متن از: ط. گكث» گ۲,۵ . 

۴ اصل: بگرد او نمی‌توانست. 

۵ اصل: که دهشت غول. 


داستان شب ششم ۵۵ 


آزر بدبدی از بت‌تر اشی تو به کردی» و ار آن ماه بیکر» مانی را در نظر آمدی‌قام 


پرنقش خحود کشیدی. 


قطعه: 
نخشبی جان‌بده به‌صورت خوب جند انعر همه زیسان دادن 
۵ صورت وت ا کر همه‌چو بست جان ود را بدو توان دادن 


جون پاس دوم به زر گر رسید» صورتی مشاهده کسرد در غایت زیبابی» و 
پیکری معاینه کرد در نهادت رعنایی» اما از زر و ژدور حالی. گت عجار صنعت 
ود مود و هنرخود در حیز ظهور آورد. مرا هم هنر ود باید نمود. در حال زر و 
زیور را از حریطه بکشید. در ساعت يمك عروس‌وار پیرابه بسانعت و در گردن او 


۰ -انداندت. 


قطعه: 
نخشبی زیب و زینت خحوبسان بر دل و جان خود شداید دان 
صررت وب رازر و زیور تغمه‌ای در ربات زاید دان 


پاس سیوم حائك بر عاست. زنی دید در غایت حسن و جمال و دلبری دید 
۵-در نهایت کمال» با زر و زیور سیارهاما برهنه. گفت ار جه زثان را در زر و زدور 
گیر نده اما بی جامه بر هنه نماید . علامات و امارات خود بنهاد و در حال رکدست 
جامهٌ عروسانه بیافت و او را بپوشانید و یب و زینت او بك بصد شد جه ز بو 
زینت جامه از خوبانست و زیب و زینت خوبان از جامه. 
قطعه: 


۰ فنخشبی‌زیب دلبران اصلی‌است واه بر دوش زور عامه است 


ات اصل: آذر بدیدی. 
۱- اصل: و اگر ماه پیکرمانی او دا. متن از ط. گک ۲. 
۴- اصل: زیان دارد. 


2۶ طو طی نامه 


زیب و زیت اگرچه جامه بود پار ما زیب و زینت جامه است 
پاس چهارم زاهد برعاست و آن خود وقت تهجد او بود. صورنی دید در 
غابت خوبی؛ وپیکری‌یافت در نهایت مرغوبی. بعد ازفراغت طاعت؛ او رادرخاطر 
کگذشت که اگراین صورت را جبان دادندی جه عرش بودی» و ار در ابن یحور 
۵سنفخ رو ح کردندی؛ 4 نیکو رفتی. دست بهدعا برداشت و گفت: بارخدادا» ایشان 
خعدمت مخلوق کرده‌اند و این هنرها نمودند. من حعدمت تو کرده‌ام» توقادری که 
جان درین صورت کنی. ازبر کت اندیشةٌ ضمیر باطن او درحال جان در آن صورت 


در آمد و او جون مردم گویا در گنت وشنید شد. 


قطعه: 
و فیخشبی از خدا مشو نومید حق کریم است اگر کرم بکند 
گر تو کشت حدای نعود بکنی هر جه کگوبی خحدای هم بکند 


جون شب ظلمانی آ خر شد» و روز نشورانی ظاهر گشت» آفتابی بدردند بر 

صورت بشر و ماهتابی بافتند برصورت قمر. هرچهار کس مفتون حسن و جمال او 
شدند ومجنون ز اف‌و ال او کشتند وهربك دعوی استحقاق او گردن گر فتند.ذجار 
۵-می گفت بدین بت اولی منم زبرا که او تراشیده منست. زر گر گفت ابن عروس 
مرا زیبدء‌زیرا که هديةٌ روی او من‌داده‌ام.حاك گفت زر و زدور فضل علی‌البا بست. 
کاری که اصلی است من کرده‌ام و او را جامهٌ زفاف من پوشیده‌ام . زاهد گت این 
همه جرزی نیست. آدمی را هیچ سرماره والاتر از حان ثیست. اورا جان بو اسطةٌ من 
داده‌اند و روان برابطه من بخشید ه. آری» بك عاشق را چهار معشوق عجب است؛ 


اما رك معشوق را چهارعاشق عجب یست. 


۲- اصل: وقت خود تهجد او بود. متن از: گک. 

۴ اصل: و اگر پیکر نفخ دوح کردندی. متن ازدط گث ۰۲ 

۱- اصل: گر نو گفنی. از:ط. ۱ اصل: خدا همه. متن اذ؛ پا. 

۰۲ اصل: عبارت «يك عاشق را.... اما» افناده است. متن از:ط» گك. گث‎ -۱ ٩ 


داستان شب ششم ۵۷ 


مصرع : 
يك شمع شبی هزار پروانه کشد 
قطعه: 
نخشبی طالب تسو بسیارند طلب طالبانت دلق بود 
۵ مشرب عذب را که دید به دهر که درو ازدحام حلق بود؟ 


چون مجادله و مخاصمه ایشان بسیار شد و معارضه ومناقشه ایشان در از کشید» 
گفتند ما را هرچهار درین زن حقی‌است» و آدمی قابل تجز یه نه. ما درین باب‌قرعه 
اندازيم بنام هر که بیرون آید زن او بود. و یا بیگانه‌ای را حاکم کنیم» به‌هر که او 
اشارت کند او بستاند. همه به‌حکم حاکم راضی شدند وسرراهی بایستادندو گفتند 

۰ ۱-هر که اول ابنجا بیاید میان ما حکم باشد. مردی سیاح در رسید.حال بدو باز نمودند 
و گفتند: فاحکم بیننا بالحق. چون سیاح جمال و کمال آن زن بدید در آن دعوی با 
ایشان شريك شد وچنکث در ابشان زد که این زن منکوحه منست. چندین گاه باشد 
که‌شمااور ابفر یب ازمن برده ایدو به‌تعمیه‌و تزویر ازمن جدا کرده.من‌برشحنه می‌روعنا 
شما را سیاست کند وحق به‌مستحق رساند. سیاح ايشان را برشحنه شهر بردو صورت 

۵-حال باز نمود. شحنه مردی هوسنا کث بود و عاشق‌بیشه. بمجرد دیدن آن زن عاشق 
روی او شد و واله موی او گشت. فریاد بررآورد که این زن برادر منست؛» و برادر 
من ازجایی بجاینی می‌رفت. قطا عالطربق برو زدند و اورا بگشتند و این‌زن باه‌رجه 
داشت بردند. حقیقت. آن قطا ع‌الاریق شمایید. زن سود رسید اما جواب ون 


برادرم بگویید و ایشان را برحاکم برد. حا کم مردی‌عوب طبع و زنده دل بود. 


۰ اس اصل : اول هر که. 

۰ اصل: همه‌جا «صیاد» بجای «سیاح». 

۲ ۳ اصل: «چندین گاه باشد که» افتادهاست. متن‌از: طء گك: گک ۰۷ 
۳ اصل: تعبیه و تزویر. متن اداط. 

۷ اصل: برادد از جایی. 


2۸ طوطی نامه 


درحال شیفتآن زن شد و بان بر ایشات زد که شما کیستید و کبانید؟ مدئتی است که 
من درطلب شما بوده‌ام. این زن ام و لد من است. از سبب فزاع پیشوای خاذه» از 
خانه عطف کرده بود و در گوشه‌ای پنهان شده و زر و جواهر بسیار برده. کنیزل 


خود به‌من رسید. زر و جواهرجواب گویید. 


۵ قطعه: 
نخشبی خلق همچو تیر گراند هر که را بنگری ز نيك و زبد 
لین از غرض گر فته به‌دست می تر اشند جمله جانب عود 


ازین خحصومت غوغابی درشهر افتاد و خلفی انبوه گرد ایشان جمع شدند» 

که این چه مجادله و مخاصمةً عجیب است که می‌شود و ابن چه گفت‌و گوی غر یب 
۱۰-است که می کنند؟ خحلق در خعصومت ودعوی ارشان متحیر شدند. پیری‌صاحب تجر به 
آ نها حاضر شده بود. گت قطم ابن حعصومت حند بنی آدم یستء زیرا که آدمیان 
به‌غرض‌خود مشغول شده‌اند و جانب خحویش رعایت کردن گرفته‌اند. اما چند میلی 
ازین شهردرخعتی است که او را شجرقالحکم خوانند. شاخ او بسا شاخ ثور آسمان 
برابری می کند و بیخ او به گاو ثری نزديك می‌شود. حعصومتی کسه از شیحنه فطع 
۵-شود و دعوبثی که ازحا کم آ خر نرسد» برآن درحت برند. از آن درحت آوازبر آید 
که مستحق کیست. اگر این زن نز ديك آن درنعت برند و صورت حال باز نمایند در 


ساعت حکم عدل کند و ابن دعوی مرتفع شود.آری دار و درعتی که آمظهر حّق 


۲- اصل: در طلب شما کرده‌ام. 

۲س اصل: پیشو ارخانه. 

و اصل:... از خلق همچو تیر گریز. 

۷- اصل: چوبکی از غرض. متن از:ط گک ۲. 

۲ اصل: دعایت کردن گر فتند. تصحیح قیاسی است. 
۳ اصل: درختی است او دا.متن از: ط » پا. 

۵- اصل: بر آن درخت بروند. اصلاح قیاسی است. 


داستان شب ششم ۵۹ 


باشد بهتر از انسانی که مبطل حق باشد. 


قطعه: 


نخشبی هرچه هست نافع به شخص ‌موذی بکن تو از عود دفع 
منک با منقعت نکوتر دان ز آدمیئی که نیست او را شح 
۵ هرهفت کس زیر آن درعت رفتند وآن عورت را نیز ببردند و صورت حال 


باز نموددد و حکم التماس کردند. درحال در نت بشکافت و آن عسروس را به خدود 
کشید و مسدود شد و از هرب رک آن درنعت آواز بر آمد:" کل شیئی, یرجم ۳ 
۱ صله. و آن هرهفت کس خابب و اسر شدند و با دأی در التهاب و ددده‌ای در 
انسکاب باز گشتند و باقی عمردرحسرت و پربشانی و پشیمانی گذرانیدند. 
۰ 

1 طوطی چون سخن اینجا رسانید» با نعجسته آغاز کرد و گفت بیم من‌همانست 
که نا گاه شوی تو برسد و تورا چون آن صورت ازمیانه ببرد ورنج عاشق توچنان 
حرط شود که رنج دیدن آن هفت عاشق حبعط و اجیز شد. خجسته از استماع ان 
حکایت خو است که جون تیر بر پرد رجانب وثاق دوست رود. درحال پیکرماه در 
۳ درعت »غرب رفت وغوغای روز بر آمد و صبح جهرة لمعانی بکشاد و رفتن او 


۵-در توقف افتاد. 


قطعه: 
دخشوی نو است 0 رود امشب سوی‌خوبی که زدزخوبی کوس 
صبح از رفتخش بشد مانح دشمن عاشمانست صبح و خروس 


۱- اصل: انسان که مبطل باشد. متن ازدط کث ۰۲ 
۴- اصل: نامنفست. 

۸- اصل: حاب شدند. اژ:ط» باء کک ۰۲ 

۹- اصل: در اسکاف. 

۲- اصل: حبطه... بحبطه. 

۲- اصل: ناجیز شد. از استما)ع. 


داستان شب هفتم 


داستان رای‌رابان» و خاستن او آزسر» و دختر ملك جن و دبک رو بین» 
و پر عاشق 

جون بوسف آفتاب درجاه مغرب فروشد و بوئس ماه ازشکم حوت مشرق 
۵بر آمد» حجستاز لیخا پیشه به‌طلب رحصت بر طوطی آمد و گفت: ای سره‌ایه لطف 
وای محض مسردمی» من شرمندهٌ الطاف تواع. هرشب می آیسم و تو را از نعواب 
برمی کنم و تصدییعی بیحند می‌نمایم. اما چه کنم؟ مراکار از دست رفته و آب از 
سر گذشته. تو نیز در کار من اهمال نمی کنی و درامر من امهال نمی‌نمایی. نمی‌دانم 
که من این همه شمایل وهمةٌ فضایل توء بکدام زبان معذرت خواهم کسرد. طوطی 
۰-گفت من بندهٌ اين در گاهم و چاکر این بارگاه اما حدمتی که از بند گان گزیده و 
از چا کر ان پسندیده» توقع باشد » نمی‌توانم کرد و تو راهر جه زودتر به متصوده 


نمی‌تو انم رسانید. 


قطعه: 
نخشیی‌هان پر آنچه دست رسد جهرة وقفت حلق حندان زا 
۵- همه را شحسدمتی سکن اسا منعم نعویش را دو چندان کن 


۰ -اصل: بند گان گز یدهو ازچا کران پسندیده نمی‌توانم دسانید. 
۴- اصل؛... خلق را خندان. 
1 اصل:... دوصد جچندان. 


۶ طوطی‌نامد 


و آن شنیده‌باشی که رای‌رایان که سررایان بلادهند بود» ازبرای اجتما ع و 
اتلاف عاشق و معشوق جه سعی نموده است و از برای کار جوانی جه طر بق از سر 
دود بر تحاسته» و از سیب پیر ی چه‌(و ع دل ازجان بر داشته. حجسته پر سید چگو نه 
بودآن؟ طوطی گفت: 

۵ وقتی‌رای‌بهاستان دختری داشت که ناش قدرت در عنم خانه روز کارعلمی 
بهتر ازو نکشیده بود و نقشیند قضا در کارحانةٌ ادوار نقشی خوشتر ازو ندیده. نا گاه 
درو بشی شیفتهٌ روی اوشد و دفلسی آو بخته «وی او گشت. در وش سر در دیو انگی 
عسشق اونهاد و اورا که غم نان‌بیش نبود غم‌جان افتاد. اکرچه مهندس دود بین عتل" 
اورا مانع می‌شد ومی گفت: ای دروبش این چه سودای فاسد است که در سرتو 

۰ -افتاده و این چه‌حیال باطل است که درمخیلهةٌ تومتمکن شده؟ درویش را باشاه چه 
مناسبت و کدا را باشهنشاه چه مجانست؟ اما عشق اغوامی کرد ومی گفت درمذهب 
ءاق و شریعت محجیست» مناسیت و مجانست شرط دیستا. ولد جون آن حیو ان 
که « را مهم کم عبارت ازوست دنبال اصحاب کهف گرفت؛ و ابشان او را 
مانع شدند و از صحبت ود باز مسی گردانیدند» حیوان گت شما مرا چرا مانع 

۵ ۱-می‌شو بد؟ گفتند از آنکه تو جنس ها نیستی. حیوان کت درمدهب محیست جنسیتت 
شرط نیست. و اکرشما مرا بازمی گردانید» شما همه باز گر دید» زیرا که به محبت 


کسی که شما بیرون آمده‌اید» من [نیز ] آمده‌ام» و او جنس شما ثیست. 


قطعه: 
نخشیی عشق بهتردن جیزی است صد لطاثت ۹ زسر او پنهانست 
۵ لین از وصتف او همین باشد شاه و درویش اندرو بکسانست 


درویش بررای بهاستان پیغام کرد که من دختر تورادوست گرفته‌ام.اورابه‌زنی 
به من‌ده» ودر تین من و پادشاهی خود نظرمکن, که در شریعت محست مناسیت 


شرط نیست. رای ازین پیغام متحیر و متغیتر شد وخواست تا او را سیاست کند. 


۱- اصل: راید ايان بلادهند بود. 


داستان شب هفتم ۶۳ 


وز در گفت او درویش است؛ ویادشاهان تیغ به‌عون ایشان نیالایند. اورا بطر بق‌بهتر 
ازین دفح خواهم کرد. وزیر با درویش گفت؛ عروسان را هدیةٌ روی باید داده و 
هلربه دخحتر پادشاه يك‌پیل بالا زراست. اگرتو بدهی ما دختربه تو برسانیم. درویش 
که قادر بر پشه‌ای نبود ددغم بیل افتاد. اوراکَفتند که وذیر این ساساه از بهردیوانگی 
۵-تو جنبانیده»و این عر سنگث از جهتر دن‌تو غلطا نید وا کرمی خواهی که‌بدینهقه ود 
رسی‌و بدین مطاوب پرو ندی » پر رای‌رایاذدرو» و آنچه ابشان از تو خو استه‌اند تو ازو 
خواه. درویش بر رای‌رایان رفتدرد خود عرض کرد. رای درحال يك‌پیل بالازر 
بدو داد و او زربر رای بهلستان برد. رای گفت: ای وزیردفعی که تو کردی مندفع 
نشد و اوزر وپیل آورد. حقیقت: این کار رای‌رایان است. امروز کسی جز او این 
۰-جوانمردی نتواند کرد. دفعی بهتر ازین باید کرد. وزر گفت: ای در ویش دعتر 
پادشاه به ولگ حیو ان و مشتی زرنتوان یافت. دست پیمان این دختر سررای‌رایان است. 
اگرتو سر او بیاوری ما تاج مصاهرت برسرتو نهیم و تورا بشرف دامادی مشرف 
گردانیم. درویش دیگر[بار] بر رای‌رابان رفت» و از غایت وله و شیفتگی» احوال 
خودباز نمود. رای گفت: حاطر خودجمع دار واز برای سرمن هیچ سر اسیمه مشو. 
۵سسالهاست که این سردربالای کتف می‌دارم. هیچ کس نگفت مرا بکار می آید. اگر 
امروژ درو صله کار و اهد آمده فهو المر اد و مضابمه نو اهد بود. ۳ ایرد ک 
سر بریده ببیتند و دفعی دیگر انگیزنده و تومضطرمانی. تو مرا رشته در کردن کن و 
برایشان برو بگ که شما سر می‌تحو استید» من سرباتن آورده‌ام. ا گر راضی شوند 
درحال سرازتن من جدا کن و پیش ایشان نه. و اکرمدافعت کنند تدبیری دیگر کنم 
۰ ۷-وسبیلی دیگر انگیزم. درویش‌همچنان کرد» ورشته در گردن رای‌رایان کرد وبر دای 
۸- اصل: کذا سندفع شده (؟) شاید «مندفع شد». 
۳- کل کل ۲: درویش باد دوع. 
۳ اصل: و او له وشیفتگی. متن از:ط» کد»۲. 
۷ اصل: دافعی دیگر. 
٩‏ اصل: سر ازمن جدا کن. 


۶۴ طو طی نامه 


بهلستان برد. رای جون‌آن بدید درپای رای‌رابان افتاد و گفت: در همه‌عالم بمروت 
و فوت تونیست» و جر تو این جوانمردی کس نکرده» و جهت رضای درویش از 
سرنجود نخاسته. دشعتر شود را بیاورد و درپای او اندانعت» و گفت تورا این کنیر له 
کمینه است و خادمه؛ به هر که خواهی ده و به‌هر که باید او را ببخش. 


۵- قطعه: 
نخشیی سروران پیشینه آنکه در ملگ فضل تاخعته | ند 
تادلیهوش شود زدو لتشان از سرجان خویش خاسته‌اند 


طوطی چون سخن اینجا رسانید» حجسته گفت: ای طوطی» دستگیریثی که 
رای‌رایان آن جوان درویش از دست رفته را بکرد » معلوم شد. اکنون پایمردیثی 
۰ -کهآن پیر ازپای در آمده را نموده آن را هم بگری. طوطی گفت: 
چنین گو یند که رایر ایان را برهمنی بود آمقامر بيشه» همه وقت درقمار بودی 
و هیچ وقت جیزی بردی» وهرچه باعتی رای دادی. جنانچه از سبب قمار کار او 
به افلاس کشید . از شرم رای وملامت اقرباترك آن شهر گرفت و جانبی مسافر شد. 
چون میلی ازشهربرفت طایفه[ای] دید در قمار. او هم میان ایشان رفت و در قمار 
۵ -شد و يك تك دینارباعت و نداشت. زن ود را گرو داد بشرط آنکه ا گر فردا وقت 
طلو ع آفتاب مال آوردم» فهوالمراد» و اگرنه زن مسال ایشان باشد. خود بر رای 
خحواست که برود و التماس مال کند . در اثنای راه برسر چاهی رسید. در جاه نظر 
کرد؛ زنی دید در غایت حسن وجمال برسرتختی نشسته و دیگی دوبین پر روغن 
بردیگدان نهاده و آتشی صعب زير آن افر وخته: و پیری فر توت پیش دبگد ان‌نشسته. 
۰سبر همن دعا کرد. زن يك دستوانه از دست خود کشید و براو فرستاد. جه دستو انه‌ای 
اصل: فصل ملك باخته‌اند. درسخ اصل مصراع دوم وجهارء جابجا شده‌است. 
-٩‏ اصل: دست. فته بکرد. 


4 اصل: اکنون بامر دی. 
۰- اصل: که بان پیر... دا. 


داستان شب هفتم ۶۵ 


که دست روز گار مثل آن ندیده بود و گوش لیل و نهار شره آن باره نشنیده. برهمن 
درستدنآن متأمل‌شد. زن تصور کرد که تأمل او به‌سبب‌عطای اندله است. بکی‌دیگر 
فرستاد. برهمن بستد و بهشهررفت ویکی از آن برجوهری برد.چون‌جوهری جواهر 
لمعانی و زواهر ثورانی بدید» چنکّث در او زد که ای کدا؛ بر تو مثل ابن گوهر از 
۵-کجاست؟ یک وصندوق که کشاده وخرینةً که شکافته‌ای؟ برهمن را بر رای برد. ورای 
چون آن بارهٌ قیمتی بدید متعجب شد. و گفت: ای برهمن» این‌دستوانه از کجاست؟ 
برهمن دستوانةً دبکر بوجه حدمت کسذرانید و گفت: حالی 2 تثد ینار بفرمای ۳ 
گرو خود ازحریفان باز ستانم» بعده کیفیت بگویم. رای هم جنان کسرد. برهمن زر 

برد و زن کرفت و باز آمد» و تمام قصهٌآن زن و جاه و دی رودین و پیر فرتوت 

۰ ۱-بگفت. رای شب ددم برنعاست» برسرجاه رفت و آنچه شنیده بود مشاهده کرد. و 


در جاه رفت و برسر آن نخت سشست و گفت: ای عورت؛ تو کیستی و در قعر این 
چاه تخت به‌چه نصب کرده‌ای و این دیکث ودیگدان چیست و آن پیر تو دا کیست؟ 
صاحب تخت گفت: من دختر مك جسنم. ریب هشتاد سال باشد که این آدمی دل 
به‌عشق من نهاده وجوانی درکار من‌صرف کرده» ودرین مدت یك لحظه روی وصال 
۵سمن ند.یده و يك لحظه شربت اتصال من تچشیده. بنایر آنکه ذات او ظامانی است 
و عنصرما نورانی. لطیف در کثیف چگّونه‌آویزد و صاف با تیره جکُونه آمیزد؟ و 
مذهب امل‌جن آنست که ار آدمی خواهد که با ابشان اختلاط و امتز اج کند و عمّد 
موالات و مصافات بندد؛ در آتش صعب در رود و ا گرسالم ماند و بسلامت‌بیرون 
آید» ما از دل مطیع اوشویم و ازجان منقاد او گردیم. اگرچه عاشق همه وقت در 
۰-آتش باطن است ؛ بابد که در آتش ظاهر در رودو متاع هستی ود بسوزد و از 
انجلاق حیو ان بیروها آید و هم بر شکل ما روحانی شود» لاجرم مستحق وصال ما 
گردد وسزاواراتصال ما شود. مدتی‌است تااین روغن درجوش است. نهاین‌مسکین 


تب 
را قدرت آلست که در این بوته در رود وجون زریخته بیرون آید» ونه فوت انست 


۷ ۷۳- اصل: ازدنه این مسکین» تا دقوت آ نست...» مفشوش است وافتادگی دادد. 


۶ طوطی‌نامه 


که زره این کار گیرد وبختن سودای بیهوده بگدارد. مذ بذبین بین ذالك لا لی‌«وّ لاء 
و لا الی‌هولاء. من نیز ازسیب اوجون بوسف در جاه مانددام» و از مصا لح ومهمات 
خود دور افتاده. نه از دل رعصت می‌پابم که ثر له ایمن کنم و مذهب اسلاف خود 


گیرم» ونه مروت فتوی می‌دهد که ازسر اوبگٌذرم ومحنت هشتادسا لاو ناجیز گردانم. 


۵ قصعه: 
نخشبی رنج کس مکن حرطاه کار بسرو قف دل ستم شود 
هر که رنج کسی کند ضایع رنج اوهیج وقت کم نشود 


رای جون این‌قصه شنید» کوزة راب حیّو ان که با حود آورده بوده سر و 
اندام از آن تر کرد ودرآن دبک جوشان دررفت» و عودرا بدان آ تش محر قبسٌست» 
۰و صحیح وسا لم بیرون آمد. جنتی چون این مشاهده کرد از تخت فرودآمد و در 
پای رای افتاد و گفت: ا گرچه سالهسا این پیرحاوای هوس ماپخت؛ اما چون این 
جتلات روزی توبود» قطره‌ای ازین درحلق او نچکازیدزد» وسرجوش این حلاو قهم 
بسر وقت تسورسان‌دند. اکنون به‌عرچه اشارت فرمابی مطیعم و بههرچه امر کنی 
فرما نیردارم. رای 5َفت: ای زن» در بادبهً این اندیشه میوی وشیه این کات مکّوی» 
۵- که مرا دختری وشوی تو همان پیراست. من ازبرای راحت او خود را درین تهلکه 
افکندم» و ازبرای استراحت اوترل ملك ومال خود گرفته‌ام. و اگر تو ایسن اندیشه 
می‌ کنی که او پیر است و بایبران اشهب مواصلت نتوان تا و نسرد معازته نتوان 
بانعت» این اندیشه نیز ازدل تو دور می کنم. پس قدری از آن‌آب حیو ان بر سر و 
روی برمالید. یرهم درآن درک جوشان رفت و بقیاس جر ان هشتده ساله پیرون 
۰ آمد. پس رای میان عاشق ومعشوق و قاصد و مقصو دب تجدید ؛عمّد موالات بست‌و 
۱- اصل: از «ترك این» !«پایان عیادت‌عر بی».افتاد گی‌دارد. 
۷ اصل: کیرم و مردت. 
۸- اصل: آب حبوان باجود. متن‌ا:ط . 


۴ اصل: اما چون جلاب. 
٩‏ ۱- اصل: بقیاس هشتده ساله. 


داستان شب‌هفتم 5 ۶۷ 


ایشان را وداع کرد. آری» پادشاه همین است که پاریر ایا کشد و غم رعایا ورد و 
از دست شده را دستگیر شود و از پسای در آمده را پایمردی کند. فضیل عیاض 
رحمةاله علیه؛ گفتی: ا گر مرا دعایی مستجاب باشد آن در حسق پادشاه حود صرف 
کنم. گفتند: چرا درحسق نحود صرف نکنی؟ گفت: ا گسر در حق خود صرف کنم. 
۵منافع آن درحق من بیش مخصوص نباشد؛ وچون در حق پادشاه صرف کنم منافع 


آن به‌همةٌ عالم‌رسد. 


قععه: 

نخشبی در دعسای شامان باش کارها بی و جودشان دلق‌است[؟] 

زنسدکگانتی پادشاه نسکو زند گانتی جملهٌ عسلق است 
ٍ- طوطی چون سخن اینجا رسانید باحجسته آغاز کرد که ای کدبانو» اصحاب 


عشقی و ارباب و ه را بادشاهان مثل ابن حدمت کر ده‌اند. من که بندة این خحانه و 
جاکر این آستانه‌ام نمی‌توانم که خحدمتی شایسته بجای آرم» و توراهرجه زودتر ده 
معصود نو رسانم؟ امشب هنوز غوغای روز دور است. از برای تسلی باطن من 
برعیزو جانب و اق دوست‌شو. حجسته خواست تاهمچنان کند» غوغای روزبر آمد 


۵-وصبح جهره لمعانی بحُشاد ورفتن او درتوقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی حعواست تا رود امشب سوی خوبی که‌زدز عوبی کوس 
صیسح از دفتنش بشد مسانع دشمن‌عاشتانست صیح و خروس 


۲- اصل: گفتم چرا. 


۱ اصل: ارباب و لوله و پادشاهان. متن از: ط» که کث۲. 


داستان شب هشتم 


داستان بادشاهزاده و هفت وزبر و بدی که از سب بکنیز ك بدو رسید 


جون ناظر يك دیدة آفتاب در دیو آن مغرب رفت و بربد سریع السیر ماه از 
دفتر حانه مشرق بر آمد» حجسته باجسمی علیل وجشمی کلیل برطوطی رفتو گفت: 
۵-ای ملحوظ ابرار وای منظور احیار»می خو اهم انگشت در چشم‌خحود درون کنم‌ودیده 
ود جون روده جانور بیرون کشم که من در انواع بلا ددپی چشم افتاده‌ام و مرا 
این در بهسب نظرپیش آمده. کدام کوا کب حونی‌درمن ناظر بود که نظارءن بردوست 
افتاد؟ که نه دل از التهاب‌تولاص می‌بیند و نه دیده از انسکاب مناص می‌دابد.طو طی 
گفت: ای ححسته هر بلابی که عشاق را مشاهده می‌شوده همه بو اسطةٌ جشمست بو 
۰-هرآفتی که محب را معاینه می‌شود» همه بو اسطةٌ نظر .حکما گوبند: هر که چشم از 
نادید نی نگاه دارد؛ تن او هر گزنادیدنی تمینل . وفتی مأمسون خلیفه روی پسر ود 
دید خر اشیده» پسرسید چه شده؟ شید کاس دی بر کنمیت سو اربودم. بیفتادم و روی 
من خراشیده شد. و مراد او ازین کمیت شراب بسود. مآمون گفت اکرتوبرعنگت 
سو از شوی هر گزنیفتی‌وروی تو حر اشیده‌نشود. ومع‌صود او از حنگکث آب بود. ای 
۶ ۵- اصل: «و دیده... بیرون کشم» افتاده است. 
۷- اصل: قذر, نسخه‌های دیگر. این دوذ. 
۴ اصل: رو روی... نشود» افتاده است. 


۷۰ طوطی نامه 


حجستف تو نیزا کر چشم بر خود می‌داشتی و نظردرین و آن نمی کماشتی: شد ایدی که 


تورا پیش آمده هلو کوندشن نیامدی» و مکایدی که به‌نو معترض شده رک ذرسیدی. 


قطعه: 
تخشبی هان توچشم با حوددار باطن من تو را خبر کرده است 
۵- نکند دشمن حفا کار ه آ نججه برآدمی نظر کر ده است 


حجسته گفت: ای سقراط عهد و ای بقراط زمانهی اگر من دروثاق دوست 
روم نظردر کدام جانب انمدازم؟ طوطی گفت وفتی مذ کّری را پرسیدند که چون 
مردم از برای شستن‌اندام درحوض درون آب روند» نظردر کدام جانب‌باید داشت؟ 
مذ کر گفت: جانب جامةٌ خود» تا طراری برد. تورا نیز در حضورر دوست؛ نظر 
هم پردوست باید داشت» تا او اند بشةٌ دیگر نکند و یال اورا در وهم نیندازد. اگر 
او را برادری باشد خوب ویادی بود مر غوت» در ایشان نظر تباید کرد. و آ کرپنیتی» 
تو را از دیدن همان معاینه شود که کنرز کث پادشاه را از نظر بد مشاهده شد. حعجسته 
پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت: 
در شهری از شهرهای هندو ستان پادشاهی بود بسا مملکتی مطا ع و سلطنتی 
۵-معلیع. او را بعد از انصرام ایام شباب و انقراض ایسام جوانی پسری متو لد شد. 
اصحاب نجوم جون‌طا لع او بد بدند» گفتند ددرسیزده سا لکی‌عطری عظیم بدومح<.ط 
شود و واقعه‌ای الیم بدو ماحق کسردد. اما زودثر از آن معرض حلاص بابد و عن 
قریب از آن ورطه مناص بیند. پدر خواست تا او صاحب ا-واع علوم شود و مالك 
اجناس فنون گردد. اما بغایت بلید طبع و کند خاطر بود. مدت دوازده سال علما و 
۰سحکما و بلغا چند و جهد نمودند؛ اصلا" درو رشدی ظاهرنشد ومیچ علمی از علوم 
حاوی نکشت .آری» | درحمن" علام القر آن. 
9- اصل: تو را یز دو ست. 


۷" اصل: الیم بدو گردد. 
۱ اصل: جانبی نگشت اارحمن. 


داستان ثب هم ۱ ۷۱ 


وحم : 
نخشبی علم واردست قوی وش کسی کو دود ردو ند ان 
۳ کسرامی کنند عاص ددو علم از واردات غیبی دان 


ررزی پادشاه گفت کی و بلغا را بخوانند» و ذکربلادت و بی‌رشدی پسر 

۵-کردن گرفت. یکی از آن حکما گفت کسه نظر آبای علوی و امتهات سفلی موثر 
است. درین کوا کب فاك سلطنت» تا امروز کو کبی ناظر بود که نظراو مقتضی 
بلادت باشد و «فضی بغیررشد بو د. امروز آن کو کب ازطالح او می‌رود. شش‌ماه 
این پسر را بر من می‌بابد کذاشت تا آنچه او را درین مدت دوازده سال‌حاصل نشده 
است درین شش مساه حاصل شود و به‌فنون علم ذوفنون گردد. پادشاه فرمود تا 

۰ -همچنان کنند . حکیم او را بر خو د برد» ودر حال مکتب خانه‌ای پساعت و سقف 
ایوان و سعلح و حیطان آن روشن و صافی گردانید» وهرجانبی علمی در آن خانه 
تصویر کرد. جانبی هیثت افلا کث وبروح و کوا کب شابته و سیارة منقلب در قلم 
آورد. و طرفی از احکام شرع و هیئت صلوة وصوم و رحم وقطع صورت کسرد. 
جاثبی اجناس عال و اسامی ادوبه وعراص اشیاء و هیشت ثبض و دلیل بازنمود. 
۵-طرفی عام ریاضی وطیعی و اشکال مدلث و مربح و موس و مستقیم تحربر کرد. 


في‌الجمله. هیچ علمی نبود که صورت ومعنی او در آن حانه نئو شت. سمع و بصر 


۲- اصل: علم دردی است. ط: دارویست. متن از: با: که کث ۲. 

ع اصل: نظر مقتضی بلادت. 

۲ اصل: تصور کرد. از: گک : گگ ۷. 

۳ اصل: احکام و هیثت. 

۳ چنین است دزهمه نسخدها.شاید: دجم و قطع. 

۴ اصل: اجناس عدل. 

۴ اصل: هیئت دلیل بض. 

۵- اصل: مفوض, اصلاح قیاسی است. 

۶- اصل: وسمع و بصر در کار آورد می گفت دصودت مسعود شاهزاده معنی ابواب شده. 
براساس ط» کث» گث ۰۲ 


۷ طوطی‌نامةً 


پسر در کار آورد. معنی می گفت و صورت می‌نمود. ابواب رشد برو مفتو ح شد و 
اسرار حکمت برو مکشوف کشت عن فریب آن همه علوم را در کث کرد و آن همه 
فوائد را حاوی شد. چون مدت منقضی شد؛ حکیم گفت: ای شاهزاده؛ فسردا آن 
روز است که به‌عضرت پادشاه باید رفت» وحاصل تورا در معرض امتحان خواهد 
۵سواشت. ازهرجه تورا پرسند باید که جواب آن را صواب گویی» ودر هرچه امتدان 
کنند باید که ازعهدآن بخوبی تفصنی‌جوبی» تا هم تو مستدق تحسین شوی وهم 
من مستو جب آفر ین گردم. ولی اول درطالع وف تونظر کنم تا نوراوقتی سعد 
پیش پادشاه برم و ساعتی فرخنده دست‌بوس پادشاه دهم. چسون حکیم اصطر لاب 
بر گرفت و درطالع او نظر کرد دست بردوجامةٌ خود بدرید و فریاد بر آوردو گفت 
۰ ای شاهزاده اکرتو را به صد حیله از سك محنت بیرون آوردم» صد محنت دبگر 
می‌بینم به‌تو محیط کشته. هفت روز برتو جنان گر ان می‌یابم که تورا درین هفت‌روز 
هم بیم چانست وهم ترس تولکه. ۳ حلاص تو دريك جیزاست» و آن‌است که 
تو لب از گفتن فروبندی ودرین هفته اصلا"ً سخن مگوبی» و اگرسخن بگوبی‌جان 


در سر کار ز بان کرده باشی . 


۵- قطعه: 
نخشبی دهسر تتضا عم دان تا چه‌ها از غموم می‌آرد 
رك غم ار دفع کرد ازنعود کس صِ دیکسر هجوم می‌آرد 


روز دیگر» جون شاه یکسوارةٌ عسالم» چرخ در تحت فیط نود آورد» 
شاهزاده را به‌حضرت پادشاه بردند. هر چند که خو استندسخن گوید او اصلا" سخن 
۰سنگفت.پادشاه گفت مارا جنان مصّور و معّرر بود که او ازحکیم علم‌و ادب نو اهد 


آمو حعت .او خود اند کگو بسیارسخن که می‌گفت. آن هم فراء‌وش کرد. وزراو ندما 


۱- ر.کث. به‌پاودقی صفحه ول 

۲ اصل: عبادت ((عن‌قر وب د.. حاوی شد» افتاده است . سس پراساس 14 
#۶ اصل: نخشبی و دهن به‌غم عمگشا. 

۰ ادب خود آموعت. ۱- اصل: اند کی و بسیاد. متن از: ط. کث. 


داستان شب هشتم ۷۳ 


گفتند باشد که او را ازجمع ر جال شرم آید. او را در سرای حرم باید فرستاد»مکر 

در سخن آید. در حرم پادشاه کنیز کی بوده سالها باز شیفتةٌ روی او بود . با پادشاه 
گفت من او را دایگی بسیار کرده‌ام» و او بامن الفتی دارد. | گرفرمان پادشاه باشد 

او را درمنزل خود برم و استکشاف مزاج او کنم. پادشاه گفت نیکو باشد. کنیز کك 
۵او را درمنرل خحود برد واصة عشی خود آغاز کرد» و کفت امروز مدتی است که دل 
من سوختة روی تست.وقت فرصت‌نمی‌داد که قصتهٌ عشق خود باتو بگویم و احوال 
شوق خود بهتوبنمايم. امروزچون روز گارمساعدت کرد و ایدّام موافقت نمود‌کار 
درهم‌شده من‌جمع کن ونفس تشنةً مرا به‌و صال خود سیر آب گردان. شاهر اده‌جون 
این کلمات بشنید؛ به‌نظری که شیردر آهو بیند» و با باز در تیهو نگرده درو نگر بست 

۰ ۱-وهمچنان حشم آ لوده ازمنزل او بیرون دفت. لسرزه در کنیز کث افتاد. گفت ابن‌چه 
غلط بود که من کردم و این چه حطا بود که ازمن رفت؟ مرا برمزاج اومیچ اطلاعی 
نبود. و برحال خود اطلاع دادم وسّری که از وی بوی نعون می آمد درمیان‌نهادم. 
حال من چه شود و کار من تا کجا کشد؟ پیش از آن کسه او در سخن آبد وهتك پردهٌ 

من کند مرا تدبیر کارخود باید کرد و گناه خویش هم برو بباید بست. جامه بدریدو 
۱۵-روی بخراشید و مستغاث کنان به حضرت پادشاه رفت» و گفت نیکوپسری‌داری و 
حوش نتیجه‌ایست که از تو پیدا شده او می‌خواهد با ما هم عشق‌بازی کند وبا مادر 
همبسترشود. بحکم فرمان پادشاه او را درمنزل خود بردم وچون مادران با او گفتن 
گرفتم» که ای کو هر کان شاهی وای در صدف شهنشاهی؛ سیب سکوت جیست و 
موجب خاموشی چه؟ او خود آغاز کرد کسه من مجنون توام» تو لیلی من‌باش. من 
۰سفرهاد توام» توشیرین من باش. عشق غالبةٌ تو قفل‌سکوت در دهان من کرده‌وشوق 
جاذبةً تو مهررصموت برلب من نهاده. مثل این کلمات بگفت وقصد من کرد. اگرنه 
جز ع و فز ع کردمی و تشنیع و تفریم در میان نیاوردمی هیچ نمانده بود کسه دامن 


۲- اصل: سالها باره متن از: پا. 
۳- اصل: من او دایگی پسیاد. 


۷۴ عو لین نامه 


9 ۲ ِ * ِ 

عصمت مرا ب-ه‌لوت نسی ماوث کند و آستین عبت مسر ؟ زد الیش ۳ متاخ 
گرداند. حضرت پادشاه جسای انصاف است. داد من ۰ظلوم بدهد و انصاف من از 
آن شیفتة سر کش ستاند. پادشاه از اصفغاه این کلات متردد و متفگ شد و گفت‌اگر 
س او ارزند منشت اما سلاطین را هیچ نتیجه و بتر از عد.ل تیست., امر وز ما را 
۵-عدل عمری باید» و انصاف این متظلشمه از آن ابوشحمه می‌بابد ستد. فر مود که در 
حال او را سیاست کنند و نطع زمین از حون او رنگین گردانند. و این پادشاه هشت 
وزیرداشت. بکی از آن وزرا سیاف راگفت: دك زمان درین کار توقف کن تا من 
به‌حضر ت پادشاه روم وساسلة نصایح پجنبانم شاید که دل او بدان ثرم شود و ابن 
کودکث ازین ورطه نجات پابد. وزیر پیش تخت عرش سایهٌ کرسی پابهٌ پادشاه‌رفت 
۰و گفت: بر رای عالم آرای روشن است که عاقیت شتات وخیم است و آخر تعجیل 
ذمیم. کار ها برخلاف تأنی نباید کرده وبه گفتٍ ناقص‌العقل در تهتّور اباید شد.زنان 
را به‌هر عبارتی مکری بود و در هراشارتی غدری باشد. مکر به سصع پادشاه حکایت 

زن و رنگریز نرسیده است؟ پادشاه پرسید آن جگونه بود؟ وز یر گفت: 
درعهدی میان زنی و دنگریزی نظرمحیت بود. وقتی این زن بدو رفتی» و 
۱ ۵-گامی آن بدین آمدی. و ان ر نخریز شا گردی داشت آمراهق» ات و در 
عوبی نهابتی روزی آن شا گرد را به‌طلب آن زن فرستاد. زن نعم البدل بدید هم با 
آن شا گرد بساخعت.رنگریز جون دید که شا کرد دير کرد» تیغ بر گرفت و درخانةآن 
زد رفت. زد جون احساس کرد که او در ر سید » شا گرد را در گوشه‌ای بنهان کر د و 
خود بردر رفت. رنگریز آغار کرد که من تورا بامداد طلب فر ستادم. تو هنوز موزه 
۰ سنیو شیده‌ای. مکر تورا اتفاق آمدن نبود؟ زن گفت: تقصیر داری [ به‌طاب منز ای باید 
فرستاد نه مردی» که او بردر آمد و سلام و به تبلیغ رسانید. هر جند که اور اعو اندم 

۲- اصل: اصافی داد. من از: پاء 13 


۵- اصل :عبارت رو اتصاف... باید ستدي افتاده است. 


۹ اصل: فرستادم» هنود. 


داستان شب هشتم ۷۵ 


یامد » وهم‌از بیرون رفت. به‌استدعاء این جنین کس جک نه توان آمدن.ژزن ورنگربز 
درین گفت‌وشنود بودند که کفتند خحو اجه آمد. رنگربز راگونه بدل شد و آب‌درچشم 
آورد و گفت: حال من جه خو اهد شد؟ زن گفت: همین تیغ کسه در دشنت شتآ ان 

را برهنه کن و از اینجا جوشان ونعروشان و دشنام گویان بیرون‌رو؛ که کس نزديك 
شستو یایند رنگر بز همچنان کرد. تیع در دست گرفته بیرونآمد و سلامت به‌عانه خود 
رفات. حصم تحانه متحیر دا زد که این جه می‌شو د؟ زدرا پر سید که این کسه بود؟ زن 
گت برمن واجب است که صدقه تو شوم وقربان تو گردم که از چنین بلایی جستی 

واز چنین دیوانه‌ای سالم ماندی. من این لحظه اینجا ذشسته بودم» کود کی در آمد و 
گفت برای رضای خدا مرا از دست این دیوانه نگاه‌دار. او را در گوشة خانه پنهان 

0 ۱-کر دم که این ددو انه تیخ در دست گرفته. در آمد و کودك را می‌طلبید . حون جایی 
نیافت من هم منکر شدم. او می‌عواست که قصد من کند که تو رسیدی. خواجه 
گفت: کود کث کجاست؟ گفت‌در فلان گوشه. خواجه آنجا رفت» کودله را دیدءروی 

او ببوسید و گت از بلایی بزر کت علاص شدی. زنهار همین لحظه بیرون نروی. 
نماید که باز درحنکّت او افتی - و اکنون محر م شدی و این خعسانه خانة خوددانی و 
۵-گاه و بیگاه بی‌سو ال در آبی» و مادر عودرا فراموش مکنی. شا گرد نحود در ین کار 
استاد بود وسبق عشق سیار تکرار کرده. دست خو اجه ببوسید و معذرت نو است. 

ار هم بسلامت بهندانه عود رفت. وزیر کفت: ابن حکایت از آن گفتم تا بر رأی‌اءلی 
مفتّررومحقتق شود که زنانرا در زیر هرعبارتی مکری و درتحت هر اشارتی غدری 
باشد. سخن ابشان تباید شنید و گفت ابشان قبول نباید کر د. و از اصناء ابن حکایت 
۰و از استهاع این روایت خشم پادشاه کم شد و آتش غضب او فرو نشست. فرمودتا 


پسررا بهز ندان بر دند. 


۲ -اصل:عبارت«وهم از بیر ون ... گفت و شنود بودند» مغشوش است. متن از اط کث. 
۰ ۱- اصل: در دست گر فته بود. متن از:ط . 
۲ اصل: گفتند در فلان. متن از: یا کت گُِ۷. 


۷۶ طوطی‌نامه 


قطعه: 
نخشیی روزگار دار دنه است چه عحجبها که دیده باشد او 
روبه دهر هست اناد کهن تا کیان را دریده باشد ار 


روز دوم جون جاریة آفتاب نختّاس تحاور گرم کرد کنیز کث پادشاه ره گرم 
۵درمحتّل داد آمد والتماس اتصاف کرد. پادشاه فرم‌ود تا پسررا در سیاست‌جای‌برند. 
۰ مس وم ۷" ‌ شنک ۳ ۳ 2 ۳ ۶ 

وزیر دوم پیش تخت پادشاه ثریا سایه و فرقدان پسایه رفت و کفت: مقرر رای اعلی 

داد که شتاب درهمه کار زشت است و از سلاطین زشت‌نر. کاری که عاقیت او وخیم 

است ا گر نکند بهتر» و راهی که عواقب‌او ذمیم است اگرنرود اولیترء ز نان رازیر 

هر گامی دامی باشد» و متابعت ایشان نباید کرد و برقول ایشان اعتماد نباید نمود. 

3 اسهکز بهسمع اعلی حکایت آن تاجر و زد او ثر سید ه است؟ پادشاه پر سرد چکونه بود 
آن؟ وزبر گفت؛ 

وفتی تاجری بود با مال وم‌نال بسیار» و نی داشت فاسته. وقتی تاجر غابب 

شد زن او فرصت غنیمت دانست و درجمعها حاضر شدن گرفت. جنانکه کلدسته 

محافل‌شد ودستنبوی مجالس گشت.تاجر از سفر برسید ودم درحریم شهرنزول کرد. 

۵-زالی را بخواند ونتدی به‌دست او داد و گفت من مردی رمگذرم وچند روز اینجا 

حواهم بسود. از برای من زنی حاصل کن تا روزی چند مونس وقت من شودو 

غمخوارة غُم س گردد. زال آن نمّد دم برزن تاجر برد و گفت صیدی فربه بردست 

آمده و تاجری با مال ومنال رسیده و حند روزی انجا خواهد بود وحربفی نز 

می‌طلید. بر حیزو در جمع او رو و چنانکه دانی او را شیفته کن. زن برخاست‌وجون 

۷۰ در آن مجاس رفت شوی خود را دید صاحب مجاس. از آنبجا که حاضر «جوابی او 

بود» ج-ادر از سربینداعت و دست در سروریش شوی زد و فرباد بر آورد کسه ای 


مسامانان مرا از دست این نا انصاف فرباد رسید. مدت شش ماه هست که رفته و 


۵- اصل: مردی گدایم. 


داستان شب هشتم : ۷۷ 


مرا کذاشته و چشم در راه دارم و دیده درانتظارنهاده. روزهاست که از سفر آمده و 
بیرون شهرنشسته و اهل‌بیت را فراموش کرده. او را اگر اختلافی واقبع است من 
نیز او را نمی و اهم؛ و دم از راه به‌عانهٌ قاضی می‌دوم و عاسلاق می گیرم؛ مردمان 
به‌مصالحه در آمدند؛ و آشتی کردند ويك‌روز ازو مهلت طلبیدند. واو به‌قتوت‌زبان 


ه-دراز از آنجا بسلامت بیرون رفت. 


قطعه: 
نخشبی زن تمام حیله بود تا نداری تو قو اشان باور 
صدجگر از ز بان‌شود خسته زشت باشد زن زبان آور 
وزبرچون سخن‌اننجا رسانید تهتك پادشاه کمتر شد وصعوبت غضب اوفرو 
ه (-نشست. فرمود تا پسررا به‌زندان برند.روزسیوم چون آبینه زرین آفتاب از آیینه‌دان 
مشرق بیرون آمد کنیز ک بادشاه بارو بی‌چون آیینه در محل‌داد آمد و التماس اتصاف 
کرد.پادشاه فرمود تا پسررا به‌سیاست جای برند. وزیرسیوم به‌حعضرت شاهو بار گاه 
شه‌نشاه رفت و گفت: مقر ر رأی اعلی باد که تأنی در همه کار ها فعلی است محمود‌و 
عحلت درمع‌متات‌امری‌است مردود قدم آهنگث در صر اط معتوج 1 نهادو به گفت 
۵-زنان غتره و فریفته نباید شد؛ که نوش زنان بی‌نیش نباشد و شهد ایشان بی‌شر نك 
نبود. مکر به‌سمح پادشاه حکایت آن جفتر ان و ژن او نرسیده اشت؟ بسادشاه فرمود 
چکونه بودآن؟ وزیر گفت: 
وقتی جوانی بود» جفتی داشت مکناره. روزی پسنی محمیر کرده بود و در 
سیدی نهاده و برشوی می‌برد. دراثنای راه جوانی بدید. جوان نقدی بر کف‌اونهاد 
۰-و او را در گوشه‌ای برد. تا او از آن گوشه بیرون آمد پسر آن جسوان از آن پست 
۱- اصل: روز است که ازسفر آمده. متن از: کك» کت ۷. 
۴- اصل: صر اط موح. 
۶ اصل: حکایت آن مرد و زن او. 


- اصل: جوانی بدید و نقدی... 


۷۸ وی تاد 
پیلی بساعت ودرسبد نهاد. زن بعدازفرا غسبد برداشت وبر شوی برد وبرزمین‌نهاده 
و نود هیزم گرد کردن گرفت. شو ی پر سرسید آمد که مکرنان بخته آورده. جو دسر 
سید برداشت پیلی‌بدید از بست راست کرده. متغیر شد و گفت این جه استوز است 
که تو می‌کنی و اين چه کارست که بدان مشغول می کردی؟ زن حون حال بدید 
۵سبرفور گفت که دوش من و ابی‌دیدم که گوبی پیلی مستمهیب در پی‌تو کرده.صبا حرفتم 
و با بزر گی بگفتم.او گفت از پست پیلی بساز وشوی خودرا بده تا بخورده تا گرانی 
ازو بسرود و بر پیل‌افتد و او از غلبات حوادث سالم مائد. من این پیل بدان ثیت 
ساخته‌ام. بخور تا این بلا از تو دفع شود. شوی را بدین نو ع بفریفت» و پیل را 
بخورد وسر و روی زد‌ببو سید و اورابه‌صد عدرزت باز گردانید. 
۰ قععه: 
نخشبی زد فریبها دارد خویشتن را زقیداو بربای 
مار زهر است از لبش‌تا دم زن بدرا فریب سر تابای 
وزبرجون سخن اینجا رسانید پادشاه را دل نرم شد و فرمود تاپسر رازندان 
بردند. جود خاتون جلیاب چهارم» سر از در یه مشرق برآورد کنیز کك پر شاه 
۵-بامد وبرجای دادخواهان بایستاد و التماس انصاف کسرد. پادشاه فرمود تا پسر را 
به‌سیاست جای برند. وزیر چهارم به‌در گاه پادشاه و بار گاه شهنشاه رفت و گفت: 
مقترر ری اعلی باد که گوش برسخن زنان داشتن محض خطاست؛ وسمع برقول 
ایشان گماشتن عين غطا. | گسر صد کتاب درمکرزنسان بنویسم کوبی هنوز حسرفی 
ننوشته‌ام» و اگر هسزار دفتر در غسدر ایشان و ضع کنند گو بی نقشی از آن بر کاغد 
۰سننهاده اند. مگر به سمع پادشاه حکابت آن مرد که مکرزنان می‌نوشت» و آن زن مکتاره 
ثر سیده باشد؟ پادشاه فرمود جکونه بودآن؟ وزیر گفت : 
۶ب اصل: شوی خود بده. اذ: کگث گّث ۷. 
۷ اصل: مار دا زهر هست از لب و دم. مت از:ط . 


۰ اصل: ننهاده. 
۱ - اصل: باشد» فرمود. 


داستان شب هشتم ۷۹ 


چنین گویند: 
وفتی جوانیرا این هوس درسرافتاد که مکرزنان بئو یسد و غدرهای سوآن 
جمع کند. تا او را مکرهای ایشان معلرم شود و غدرها مفووم گرود» و بو اسطه‌این 
استعداد هیچ زنی با او مکر نتواند کنرد۰ مدتی آن جوان بوالهوس زحمت کشيد و 
وسدفترها از مکرایشان نوشت. وقتی درشهری رسید» شخصی او را در خانسه خجود به 
مهمانی برد و پیشوای خانه را به‌تیمار او داشت» و وصیت کرد که خوردنی به او 
بدهد. و خود به‌مصلحتی بیرون رفت. آن زن طعام پیش آن جو ان آورد وسوال ازو 
کرد که درصندوق چه داری؟ گفت: دفترهاست. گت درین دفترها چه نوشته؟ گفت 
مکرزنان. گفت‌هرمکری که زنان کرده‌اند دردفتر تو نوشته؟ فت ظاهرا هست. گفت 
هیچ زن با تو مکرنتو اند کرد؟ گفت ند. زن دست جوان بکگسرفت و بنیاد ملابسه و 
۰ ۱ -ملاعیه کرد. بعد ازفراغ حظ جسمانی و انمام هرس لفسانی جون ازو جدا شد»زن 
فریاد بر آورد که ای همسایگان فریاد رسیدا و ای اعل محله در آبیدا حاق جمع 
شدند و همسایگان گرد آمدند. جوان چون آن حال بدید از ترس وفز ع ببهوش شد. 
مردمان کُفتند سیب غوغا جه بود؟ زن گفت: کدشدا را رسمی‌است که هرروز غریبی 
درخانهٌ او مهمان می‌شود» من تیمارداشت او می کنم. آمروز این درودش را بیاورد 
۵-و خحود به‌صاحتی رفت. من‌طعامی پیش اوبردم. او لقمه چنان ازه‌ول جوع برحلق 
نهاد که بلع نت و انست برد و درحاق او فروماند. دیده بگردانید و کف به‌دهان آورد. 
من ترسیدم کسه نباید او بمیرد. و مرد نامحرم [است ] چکونه آبی به‌روی او زنم؟ 
فریاد کردم تا شما بسه فریاد او رسید» و آبی به‌حلق او ریزید. اکنون شما باز گردید 
که به و اب رسیدید» و اوهم از ورطه ملا کث نجات‌بافت. مردمان باز گشتند. جوان 
گت ای عورت, این چه حرکت بودککنه تو کردی؟ نزديك بود که مرا در تهلکه 


اندازی. زن گفت ببین که اين مکر که من کردم در کتاب توهست پا نه؟ جوان‌چونه 


۱- اصل: جوانی این هوس. اذ: گ» گ۲ ۰ 
۲-۱- اصل:عبار ت« که مکر زنان ... تا او را» مفشوش است. تصحیح براساس ط» پا, 


۸۰ طو طی نامه 


آن‌حال بدید درحال دفتر ها را سوعت واز آن حانه بیرو ن آمد» وبیش ازین سودا 
نبخت و دعوی زن آزمایی نکرد. 


قصعه: 
نخشبی مسکر زن بسی‌تبه است تا ندانی تسو سهل غدر زنان 
۵ 3 و بسد کسی ز شغف درون صد سفینه شود ز مکر زان 


وزیرچون سخن اینجا رسانید غضب پادشاه کم شد» فرمود تا پسررا به‌زندان 

برند. دوز پنجم حون جادر گلر بز شب از فرق فرقدان بر گرفتند» کنیزك پادشاه 

بی‌چادر در محل داد آمد والتماس انصاف نمود. پادشاه فرمود تا پسررا به سیاست 

جای درند. وزیرپنجم بهحضرت شاه و در گاه شه‌نشاه رفت و گت مقترر رأی اعلی 

۰ ۱باد که به‌يكگ لحظه ازز نان جیزی مشاهده شود که هر کز از دیو ان مشاهده نگردد» و 

ب‌يك لمحه از نساء چیزی معاینه گردد که ازابلیس وائع نشود. گفت زنان در گوشن 

نباید کرد و حود را در حواب خر گوش نباید افکند. که ایشان از بای تا سرهمه حیله 

و مکرند و از فرق تا قدم همه هندسه و غسدر. مگر به‌سمع اعلی‌حکایت آن سنه و 
پسر دهقان نرسیده است؟ پادشاه پرسید چکونه بود؟ وزبر گفت: 

۵ چنین گوبند» وقتی‌دهمانی بود صالح» پسراورازنی بود درغایت مکروحیله. 

روزی ازبام عانه جوانی او را بدید. در حال همای صبر از فسرق احر ال او بپرید؛ 

و شهباز سکون از ساعد وقت او پرواز کرد. زن به‌قرینه دریافت که اوشیفة روی‌او 

شد و آویختةٌ موی او گشت. از بالا فرود آمد و دست بر گردن و گوش او مالید وباز 

بالای بام رفت. جوان هنوز نوبردَهُ بازار عشق بود. اورا هیچ ازین معلوم نشد که 

۰-م4صود زن از مساس کردن و گوش جه بود. این فتوی بر زالی برد. زال از آنجا که 

فطانت او بود آغاز کرد که اگر زنان مساس کوش و گردن کنند» مراد آن باشد یعنی 


- اصل: چادر گلز ار. ار؛ کت ۳ 
۲- اصل : عبارت «و خودرا... افکند» افتاده است. 


داستان شب هشتم ۹ 


زنی بر من پفرست تا به‌دست اوپیغامی برتسو فرستم. جوان عورتی را بدو فرستاد 
و کشت درد خحود اعلام داد. زن بر آن عورت بر آشفت و او را روی سیاه کرد و 

از راه ممتر آب بیرون کرد. چون آن عورت حال بساز نمود» جوان دیگر بر زال 
رفت و وصه کگفت. زال‌گفت: سیاهی روی اشارت برآن دارد که جون شب در آیدو 
۵-جهان سیاه گردد توهم در آن راه ممتر آب که او را بیرون کرده» در آی. چون شب 
در آمد جوان هم از آن راه درون رفت. زن بیامد و در گوشه‌ای همیستر شدند. پدر 
شوهر او از نعانه در آن وقت جهت مهمی بر خعاست و به صحرا برفت. سننه را در 

آن حال دید. خاخال از پای او کشید تا بامداد به پسر بگوید وزن منکر نتو اند شد. 

زن برحاست و معشوق را معذرت طلبید و روان کرد» و ود برشوی رفت و گفت 

9 ۱-هواگرم است ز برسقف چهغاطیده‌ای؟ بیا تا درصحرا رویم وبه گوشه‌ای استر ات 
گیریم. شوی را بیاورد و هم در آن محل معلوم بخاطید . جون شوی در حواب شد 

او را بیدار کرد و گفت پدر تو این لحظه این جانب آمد و خحالخال از پای من برد. 

او مسردی پیر [است] و مرا در محبل پدر. درین نیمه شب که من با شوی خود 
علطیده‌اي جسه وجه دارد که بیاید و خایخال از پای من برد و از بزه‌کاری نترسد؟ 
۵-مرد به پدر خود درخشم شد و بردن خحلخال حمل برجیزی دیگر کرد. بسامداد پدر 
بیامد وقصةً شب باز گفت» و آن مردبیگانه وبردن خلخال گفتن گرفت. پسربر آشفت 

و گفت: نیکو پدری تو» که نیم شب بیایی و خلخال از پسای آن بیچاره ببری! آن 
مسکین هم در آن لحظه مرا بیدار کرد و من بودم کسه با او شفته بودم. پدر بغادت 


شر منده شد و متحیر ماند» و آن زه بدین مکر و گفت و گوی؛ خلاص یافت. 
۵ ۲ قطجه: 
نخشبی مکر از زنان زاده است زن بد جنون نهالةٌ مکراست 


۳ اصل: او مردی پیر و او مراء متن از : کك. 
۱- اصل: نخشبی‌مکرما کر ان تبه است. متن از:ط: گک ۷ پا. س اصل:ذن که‌چون جه بهانه 
ومکرست. متن از: کث: کث ۲. 


۸۲ طو طی نامه 


عسلقت عسورتسان مسکاره گُوئیا از سلالسة مکراست 
وزیر جون سخن اینجا رسانید پادشاه فرمود تا بسر را به زندان برند. روز 
ششم چون مشعله آفتاب از سمت خاور بر آمد» کنيزك پادشاه با دلی پر عون چون 
مشعله درمحل داد آمد و انصاف طلبید. پادشاه فرمود تا بسررا در سیاست گاه بر ند, 
۵-وزیر ششم پیش تخت ساطانی و سربرجهانبانی رفت» و کفت مقترر رأی اعلی باد 
که هیچ طبقه بیوفاتر از زنان نیست و هیچ فرقه کم صفاتر از نسا نه. سخن اين‌فرقه 
لابق سماع فیست وقول این طبفه‌قابل استماع نه. بیشتراز زنان محتاله بوند واغلبی 
محیله. مگر به سمع اعلی‌حکایت آن زن وشکرفروش نرسیده است؟ پادشاه پرسید 
چگونه بودآن؟ وزیر گفت: 
ً"- وفتی مردی زن ود رابه‌عریدن‌شکر فرستاده بود. زن چون در دکان بعتال 
رات وشکر طلبید» بمال مردی بوالهوس بود» یک من شکر در جادر اوبست و اورا 
درون دکان برد. شاگرد ال قدری اه جای شکر بست و شکر بمرداشت. زن بعد 
از فراغ برون آمد وبشتاب چادر به‌سر کرد و به‌عانه رفت. شوی چسون کوشهٌ چادر 
بگشاد قدری خال درو بسته دید. با زن گفت ابن چه حالست؟ زن از آنجا که حاضر 
۵-جوابی اوبوده برفور گفت که چون من ازخانه بیرون شدم دو گاو با همدیگ جنک 
می‌کردند؛ و خلق برهمد گر افتادند. از آن انبوهی پایم بلغزید و درم از دست من 
بیفتاد. مرا شرم آمد که بنشینم و تفحص کنم. خاله از آن محل که گمان داشتم جمح 
کردم و آوردم مر درم درین باشد. مرد سروروی او ببوسید و عذر خحواهی کرد 
که درم سهل است» تورا چه لابق بود که بنشینی و خاله کوچه برداری. اونیز زبان 


۰ بدمدمه و فسون بکشاد و عودرا بدان مکر حلاص داد. 


۱- اصل: کومر که از سلاله. متن از: پا. 

ع- اصل: هیچ فرقه بیوفاثر از زنان نه. متن از: طه گث» گث۷. 
۸- اصل: آن زن وشکرنرسیده. منن اذ:پا» کک ۲ 

- اصل: ددمی. 


داستان شب هشتم ۱ ۸۳ 


قطعه: 
نخشبی زن سرشته مکر است با کسان سال و ماه غدر کند 
کسر بخواهد زن جفا کاره بسه بدیعه هسزار مکر کند 


وزیرجون سخن اینجار سائید پادشاه فرم‌ود تا پسررا به‌زندان برند. روزهفتم 


م9 


۵سچون‌شيشه ] فتاب ازقاروره‌دان سپهر بیرون آوردند» کنیزك پادشاه شیشه‌ای پرو از نفت 
سیاه با حو دآورد و درمحل دادخواهان بایستاد و کت اگر امروز داد من ندهید و 

مرا به انصاف نرسانید من بدین آتش ود را بسوزم. پادشاه فرمود تا انصاف او 
بدهند و پسر را در سیاست گاه برند. وزیر هفتم پیش تخت فرقدسای جهان آرای 
رفت و گفت: امر وزشاهزاده را به‌حضورباید طلبید و به مشافهه تفحض این کار باید 

0 ا-کرد. پادشاه فرم‌ود تا پسررا حاضر آرند» حون‌شاهراده به حضرت پادشاه آمد» ود 
ایام نحوست رفته بسود و هنگام منحوس مرتفع شده. شاه-زاده زبان به‌دعا وثناء 
پادشاه بکشاد و تمام ماجر | [یا کنیر له در میان نهاد. پادشاه گفت تو روز اول ابن 
معنی چرا نگفتی و هفته‌ای زحمت زندان و آفت کشتن چرا کشیدی؟ گفت مراحکیم 
منع کرده بود که تو را هفته‌ای سخن نمی‌باید کرد. پادشاه حکیم را بخواند و از 
۵-سکوت استفسار کرد و از صموت استکشاف نمود. حکیم گفت جون مدت شش‌ماه 
منقضی شد شادزاده در جمیح علوم صاحب علم گشت. اورا بگُفتم فردا تو را در 
مجمح رادشاه می‌بابد رفت وتحصیل عودرا عرض می‌باید کرده اماطالع نوبینم تا 
به‌وقت سعد تورا به‌حضرت پادشاه برم. چون در طالع اونظر کردم هفت روز چنان 
برو گران درد م کسه او را دریسن هفته بهم جان باشد و بیم ورطهٌ تلف و حلاص او 
۰-نباشد الابسکوت؛ و نجات او نباشد. بجزخاموشی. مع‌هذا کوا کب ذحس‌عافبت 
اثر کرد و او دا یکهفته در معرض تهلکه داشت. اما هم جای شکر است که بخوبی 


بدل شد و بزود یآ خر رسید. پادشاه جون پسررا جنان دید که می‌خو است» به‌انواع 


۴ ۵- اصل: نفط سیاه. 
۶ اصل: صنع علوع صاحب. 


۸۲ طو طی نامه 


عارم آراسته و به اجناس هنر پیر استه» تاج سلطنت پر سر او نهاد و دواج مملکت 


دربر او افکند» و حودسر بتراشید وجامه صوف بپوشید و آن کنیزلك مفتری را بکشت. 


قطعه: 
نخشبی تیخ دان تو درخور زن مرد آن را شمر که اوزن کشت 
۳ 0 

۵ گربمیرد زنی چه افسوس است زن بد کشته به » به تییغ درشت 


چون‌طوطی سخن اینجا رسانید؛ با حجسته گفت: ای کدبانو چون درمجلس 

دوست روی باید که دل توبکلی بدو باشد و نظرئو بتمامی سوی او بود. کنيزك 
پادشاه که چندان شداید و مکاید معاینه کرد و در معرض توا وتسلت افتاد از آن افتاد 

که دل‌بخودنداشت ودیده بخو دنگماشت. لاجرم دید آنچه دید و کشید آنچه کشید. 

۰- این ساعتی است میمون و وقتی است همایون. برخیز وجانب دوست‌شو و وصایا 
که کردم آن را مراعات کن. خیجسته خحواست که همجنان کند. غوغای روزبرآمد 


5 ۲ ت و ی 
وصبح چهرة امعانی بکشاد و رفتن او درتوقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خو است تا رود ا«شب سوی‌خوبی که زدزخعوبی کوس 
۱2 صبسح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشما نست‌صبح و عردس 


۷- اصل: کنیز کثنبفبوی(؟) 

۵ اصل: بمیردزن. 

۵- اصل ط؛ پا: کشته به تیغ... تصحیع فیاسی است. 
۸- اصل: معرض تلاطت. متن از: ط» کك» ۲ . 
۹-اصل: اذ آن افعال بودکه دل. 


داستان شب نهم 


داستان شاه شاع و آزاد کردن طوطی و آوددن مبوة حيوة از چشمةً ظلمات 


چون سلطان نیم‌روز آفتاب جانب ملك مغرب رفت» و کوتوال شبگرد ماه‌در 

کشت مشرق‌بر آمد» حجسته با باطنی‌درجوش وبا ظاهری‌درخحر وش به‌طلب‌رعصت 

۵-برطوطی رفت و گفت: ای طبیب عشاق» و ای لبیب مشناق غلبهةً شوق باطن مرا در 
جر ش‌آورده و جلبةٌ اشتیاق ظاعر مرا درخروش افکنده. همای صبرازفرق احوال 

من بپرید و شهباز سکون از ساعد وقت من برمید. و ایام مرا درغم و ان‌دوه فراق 
میتلا گردانید. حود فرقت احباب آتشی است سوزنده وقطیعت اربساب تیفی است 
برنده. دوری همدمان محرم موتی است بی‌فوت و مهجوری محرم‌ان همدم مر کین 

۰-است بی‌ملكا لموت: 
بیت: 


نیست عزراثیل را با عاشق شوریده‌کار 


هم فراق دوست: عز ر ائیل بس باشد مرا 
۳ اصل: کو تو ال شب ماه در کست. 
ٍِِآ۳# اصل: طبیعت ارباب. منن از: طء که کت ۲ 
4 اصل: موتی است بی قوه. 
۰ ۱ اصل: ملكث! اموت؛ مصراع. 
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۲ اصل: سوذنده, متن از: پا» که کث ۰۲ 


۸۶ طوطی‌نامه 


ای طوطی مرا امشب اجازه ده تا دل ملتهب‌را ازوصال محبوب سکو تی‌دهم 
و دیدهٌ متسکب‌را از اتصال محبوب سکونی بخشم. طوطی گفت ای کدبانو»عراب 
آن دل که از غم باران مطابق حراب نباشد و پ رآب آن چشمی که از گرية دوستان 
موافق‌پر آب نبود. همت من‌هم بر آنست مصور که تو به‌مطلو ب خودر سی‌و نهمت 
۵- من‌هم بر آن‌مصروف‌است که‌توبه‌محبوب خود پیوندی اهنا تو امروز قدر انعلاص 
من چه دانی وقیمت اعتصاص من چه شناسی؟ جسون تسو را با پار دورمانده حود 
آویزشی شود وبا بخت آستین افشانده حود آمیزشی گردد» آنگاه بدانی که‌من اشهب 
اجتهاد چه شکل دو انیده‌ام و تورا به‌مقصود تو چه نوع رسانیده‌ام. چنانکه شاه‌شام 
خلوص اعتقاد طوطی ند انست و میوه‌ای که او او ل آورده بود» در آن بد گمان‌شد. 
ه ۱-چون در آن کار تأمل رفت معلوم شد که وفای او چسون جفای روز گار بیحد بود و 
صفای او چون بقای لیل‌ونهار بیعد. حجسته پرسید چگٌونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» در سواد شام صیتادی دامی افکنده بود و منتظرصیدی نشسته. 
طوطئی صید او شد. صیاد اورا بگرفت وجانب شهرروان شد. طوطی با او بهسخن 
آمد و گفت: ای صیاد» من طایری‌ام داهی و مرغیام زیر ک. ا گر مرا عواهی 


۵ ۱-فروخحت باید که به‌دست کربمی فروشی نه لثیمی؛ودرصحبت شر یفی افکنی نه‌نعسیسی. 


قطعه: 
نخشبی دورشو ز صحیت ید همره يك فضل سرمددان 
کرجه بد در زمانه بسیار است ضییت وتف ات وان 


صیاد او را برشاه شام برد. شاه بدانچه‌صیاد گفت اورا بخررد وطنان کدائی 


۷ اصل: منکسب. 
۲ اصل: از غم مطابق. ۴-اصل:عبادت«من‌هم... نهمت»افتاده‌است. 
۷- اصل: خود دا آمیزشی گردد. ۱ 

۱ اصل: و صفای او چون صفای لبل و نهار- متن از: طه گشه کگث ۲ 
۹- اصل: او دا برشام بود. 


داستان شب نهم ۸۷ 


او ببرید. روز دوم حواست تا طوطی را امتحان کند. طوطی را ستراطی دید ثانی 
و بقراطی یافت در زمانه به‌انواع علم آر استه و به‌اجناس فضل پیراسته. شرم‌داشت 
که او را درحیس قثص دارد. طو طی را از تفص بکشید و گنت من تورا آزاد کردم. 
اکر تور را وش آید اینجا بباش؛ وال برعزیزان خودرو. طوطی چند گاه شاه را 
اسخعدمت کسرد؛ بعد از آن بجانب عز یزان خود رفت و لطفی کسه شاه شام درحتق او 
کرده بود پیش شاه طوطیان باز نمود. شاه طوطیان گفت: مرا این گمان نبود که در 
انسان این‌مردمی بود. آدمی‌را با وفا چه‌کار؟ و اسان را باصفا چه گذر؟ «ان الانسان 


اربه لکنود». 


قصعه: 
0 ۱-فخشبی آدمی حفّا جو بست نیست جون او دگر [0 حیوان کس 
چون بینی بکو به‌مخاوقات نیست. جاقی‌تزی. ز اسان کس 


ای طوطی» جون بنی آدم درحق تولطفی کرده است توهم اورا نحدمتی کن. 

در قعرظام‌ات فرورو» هر درختی کسه در آنجاست خاصتّیت آن حیات ایسد است. 
میوه‌ای از آن اشجار بدست آور و برشاه شام ببر؛ و برآن منعم ومکرم «ودرو و 
۵-بدین طریقحق کرم او بگذار. طوطی همچنان کرد. بود تحمل‌مشفتت شاق وتجر ع 
شد اید مالابطاق میوه‌ای از آن اشجار بدست آورد» و برشاه شام برد و گفت که من 
ممنون کرم شاهی ومر هون نعم شهنشاهی ام. مرغی‌ضعیف کر م پا دشاهان ر اچه‌معاوضه 
توان د کرد و جانوری نحیف نعم سلاطین را چسه مکافات تواند نمود. مع‌هذا 
حدمتی کرده‌ام و میوه‌ای آورده‌ام که مره او حیات ابداست و خساصیت او بقای 


سس سرمد. این بخور و تا فیامت طبل حیات می‌زن وتا حشر گوس زندگانی می کوب. 


۰- اصل:مصراع دوم بیت اول قایل خواندن بیست. اذ:ط پا. 
- اصل:عبارت.« کرع پا دشان را چه معااضه تواندکرد» افتاده است. از:پا » ط. 


۱۸- اصل: نحیف عوض نمم. 


۸۸ طو طی نامه 


قطعه: 
نحخشبی زندگی نکو جیزی است مرگ رمحجی است کان به کس ناید 
نیست کس ازحیات خود ناعوش زندگانی کرا کسه خوش ناید 


پسادشاه آن میوه بستد ودر خوردن او متام شد, طوطی گفت : سیب تاأمل 

۵-جیست و موجب تأنی محه؟ ی ازحیات ابد احتر از کسرده است و از بماء سر مد 

اجتناب نموده؟ پادشاه گفت: محر تو نشنیده‌ای که وقنی به‌مهتر سلیمان علیها لسلام» 

قدحی آب حیو ان فرستادند و گفتند اگر این قدح آب بخوری 0 قیامت حیات‌بابی . 

مهتر سلیمان با هر که در خوردن این مشورت کرد گفتند درحال بیاید خورد و درین 

فرصت بادد شمرد. سلیمان باهمه مشورت کرده بود مکرحیوانی که اورا دار بشرلث 

‌ او انند .ارب به‌طلب او فر ستادفد» به‌استدعای اسب نیامد. بعداز آن سکث رافر ستادند» 

فی‌الحال حاضر شد. سلیمان» علیه‌التلام گفت: ای خحارپشت. مرا با تو مشورتی 

ناز کگ آبواد و مشاورت با دانایان کنند. و بغایت نادان می‌تمایی: من باتوجگو نه 

مشورت کنم آاخارپشت گفت: توچگونه دانی که من نادانم؟ سلیمان گفت:من به‌طلب 

تو اسب فرستادم که بعد آدمی برهمه حیوانی اشرف است و نیامدی. سگّث که در 

۵ ادبان بلید است» به گفت او آمدی. این می‌دانم که تو نادانی ودر تو حندان 
هی اواج : و دیدن می‌دانم ده بو ی و تاو 

دانشی تست . تحار بشت گفت: به گفتٍ اسب از آن نیامدم که میان مسا و او عداوتی 

نیسمت» و بنفس شر یف است. اگر همراه او نیایم ازمن پر نجد و در بند انتعام نبود. 

اما میان ما و سک عداوت است. و او بنشس تسس است. اک به‌قول او نیایم او 


رنجیده شود و دربند انتقام گردد. 


نخشبی خصم را رعایت کن ورنه کار تو بسی نظام بود 
۲- اصل: دمی است. ط: دنجی است. متی از: پاء کث ۲. 
4- اصل: باید شمرد نا گاه خار پشت در اندیدند. جمله در اصل مخشوش بنظرمی‌دسد. 
۱- اصل ط: مراعت. متن‌از؛پا. 


داستان شب نهم 


تا تواند به‌هرطربق که هست خصم در بند انتقام بود 
ای سلیمان» کسی همچو نو نظر درظاهر کند؟! افسوس که نظر شما همه در 
ظاهرست و نظرما در باطن؛ و در اطافت ظاهر اسب چه می‌بینی؟ در کمافت باطن 
او بین که ازو بیوفاتسر کسی تست . همه وقت در بند آن باشد که محدوم ود را از 
۵سپشت بیندازد و از آخور او بکدام تدبیر بیرون شود. اما سکّث اکر از کسی گوشهةً 
نانی باید با بارةٌ استخو انی» اسر دوزی اورا هزار بار بر بندد» دم بجنباند و سر 
مراعات فرودآرد» و خود خحواهد که با اصحاب کهف مصاحب شود. آری» ظاهر 
کثیف درپنه باطن اطیت بگذرد اما باطن کثیف در پنه ظاهر اطیف نگذرد. 


قطوه: 
۰ تخشبی بساوفا نسکو همه چیز این صفت خو اه‌دایم از جانبخش 
در وفا جون سخن رود انجا هست سک بهتر از هز ار انار عش 


سلیمان علیه‌السلام از ین سخن بغایت شرمنده شد و قصهً قدح آب حیوان در 

میان نهاد. تحار پشت گفت: ای سلیمان تو را چه طریق مخیر کرده‌اند» که این قدح 
تنها عوری با با عشایر و اقارب؟ گفت: مرا فر موده‌اند که تو تنها بخور ار پشت 
۵-گفت اگر تو تنها بخوری تافيامت زنده‌مانی و همه عزیزان و اقربای تو از پیش 
بروند. اگر تحمل فراق جندین کس داشته باشی بخور؛ والامخور. سلیمان از بیم 
فراق اصحاب خود ناحوردن اختیار کرد و دح آب باز فرستاد. ای طوطی من نیز 

۴۲- اصل: در نظر درظاهر کند. 

۵- اصل: وصلة تانی. 

۷۸- اصل: عبادت «آدی» ظاهر... نگذرده افتادگی دارد ومفشوش است. متن براساس 
نسخه‌های دیگر اصلاح شد. «پنه» دد ط: بصودت «ینه» ضط شده است که باید تصحیتف 
«بنه» باشد که صورت مخفف «یناه» است. 

۱ ۱ مصراع چهاد) قطمه دد نسخه‌ها معیوب و مفشوش وناخو اناست. متن براساس اسخةً 
طء گك» اصلاح قیاسی شد. 

۳ اصل: ددمیان انداخت. 


۹۰ طو طی نامه 


درخوردن این میو ه همان احتیاط می کنم. 


قطعه: 
نخشبی دوستان کجا بسابند ؟ این چنین دوحه کی بار آید؟ 
زند گانی ا گر چه‌عوش‌جیزیاست بی رخ دوستان چه کار آید؟ 

۵- طوطی گفت سلیمان را ممکن نبود که آن قدح با همه اقارب بخورد اما تو 


را ممکن است. بفرمای این میوه را بکارند. چون او پرودش یافتهةٌ آب حیات است» 
هم روز اول درعت خواهد شدء روزدوم بارخواهد گرفت» سیوم روز پخته خواهد 
شد. به هر که خحواهی بده» و با هر که باید تناول کن. پادشاه فرمود تا آن میوه را 
بکار ند و پاسبانی آنجا نصب کنند تا هرمیوه که از آن درخت فرودافتد به‌پادشاه آرند, 
" ۱۰سچون موه اول افتاد شب بود و پاسبان خفته. ماری سیاه آن میوه را در دهان گرفت 
و زمر آلود گشت. بامداد بر پادشاه آوردند. پادشاه عواست تا آن را بخورد. باز 
اندیشید که هرچه نخورده‌اند می‌توان خورد» و مرا مزاج این میوه معلوم نیست و 
حاصیت اومنهوم نه. اول در حق غیری امتحان باید کرد. پیری را طلبید و میوه‌بدو 
داد. بمجرد عوردن جان را ودا ع کرد. پسادشاه متغیر شد و گفت عین مصلحت بود 
۵-که من این میوه نخوردم. اگر من به کت ط و طی مغر ور شدمی و درنخوردن اواقدام 
نمودممی همان معاینه کردمی که آن پیر کرد. این الهام که مرا ملهم شد بکدام زبان 
شکر آن توانم کرد» و این سعادت که مرا کشف کشت او را بکدام صفت بیان توان 
کرد؟ آری همان قدر دانابی که در همه عا لم رعایا را باشد پادشاه را نیز همان قدر 


باشد» اگر نباشد به همه خلق نتوانند رسید و برمزاج همه‌کار نتواند کرد. 


نخشبی مسلهم‌اند اهعل دول وقت| وخوش که‌نیست زین‌مأیوس 


۳ اصل: این چنین دوست. ط: اینچنیر روح. من از: حاشيةً ط: برداشته شده. 
۶-۵ دراصل عبادات از «جون او پرورش یافتةً 2 تا آن میوه دا بکاد ند» افتاد کی داز د. 
۲- اصل: باز آن‌پسند که‌هر چه. 


داستان شب هم 2 ۹۱ 


رود بر زبان شه عسلعی هست الهام از غلط محروس 

پادشاه فرمود نا طوطی را پساره پاره کنند که غّدار وهتکارست و سرغتّدار 

عاقبت سر درغّدر کشد و حان مکار البته در کار مکررود. طرطی مسکین متعجب 
ماند که اپن جه بود: دارو درد چگونه شود و ترباك زر حه نو ع‌گردد؟ گفت: ای 
۵-شهریان: مرا حبس کن و به کشتن تعجیل منمای و يك امتحان دیسگر کن؛ و باء‌داد 
تعود زیر آن درنعت‌رو و میوه به‌دست خود فرودآر وبه کسی خوردن ده. اگر اورا 
هم بمرد به‌هر عةّو بتی که دانی مرا ۳ و بههر شدتی که توانی مرا هلاك کن» واگر 

او نمرد من خود مستوجب عاطفت شوم. بامداد چون میوه آفتاب برطبق سماوات 
نهادند؛ پادشاه زیر آن درنعت رفت و میوه به‌دست خود فرودآورده وزالی را که از 
۰-کاهلی به گورستان نمی‌رفت خوردن داد. زال جسون آن را بخورد در حال گونه 
بگردانید و بقیاس هشنده ساله شد؛ و طوطی از آن بهتان خلاص ب-افت و مستحق 


غوارف کشتاد آری یر کسی حرطه نشودو نوی کش ضایع نگردد. 


قطعه: 
لخشبی 5 تسوان تکوبی کن کس چهراند جهاست نیکوبی؟ 
۵- پیکویی را جزابدی ندهند نیکویی را جسزاست نیکویسی 


طوطی‌جون سیفن انجا رسانید با نمجسته آغاز کرد که ای کدبانو» در آغاز 
حال شاه شام که ره طوطی درد اعتقاد شده بودو می‌خخو است که صبیح حبات او به‌شام 
ممات بدل کند» چون احعلاص طوطی درحیز ظهور آمد آن همه بدی به‌زیکوبی بدل 
شد و آن همه عداوت به‌محبت عوض گشت. باش تا من نیز حق خدمت ثابت کنم و 
۰س لد اعلاص ظاهر گردانم. بعده توهم عواهی دانست که من کیستم و ازمن چهآید» 
و من چیستم و از من چه کشاید. یکی از علامات اتعلاص من آنست که من امشب 
پاسبانی خانةٌ تو کنم و تا روزنظر بر رخعت و کار تو اندازم- تو سهدل فار غ جانب 

۳ اصل: عاقبت ددغدر: اصلاح براساس ط گك: کث۷. 

۷ اصل: چیست نیکوئی. 


1 طو طی نامه 


دوست‌رو و منتظار مانده عود را دریاب. خحجسته خواست تا همچنان کند» گوبی 
صبح در کمین بود. غوغای روز بر آمد و صبح چهرهٌ لممانی بگشاد و رفتن او در 
توقتف افتاد. 
قطعه: 
وب خی خ و است: فا رود امش سوی خوبی که‌زدزخوبی کوس 


از رفتنش بشد مانع دشمن عاشفا نست صبح و خر وس 


داستان شب دهم 


داستان سر وزبر و تاجر وزنان ابشان و راهب و سخ نگفدن طوطی چوبی 
چون طاس نبیذ جوشان آفتاب در حم مغرب ریختند و نیم جام جهان نمای 
ماه از مجلس مشرق بیرو نآوردند» خجسته که سرمست "مشعشع عشق و سرعوش,ر 
۵-مقلفل شوق بوده به طلب اجازه بر طوطی آمد و گفت: ای وزیر معتمد علیه وای 
مشیره‌شارالیه, نکبام نکبت انگیز هشت شاخ صبروسکون مرا بشکست» وصرصرتند 
خیزشوق بیخ هوش وعثل مرا بر کند. امشب مرا رحصت ده تا جانب بیت‌الوصال 
دوست شوم و دیدة تاريك را به نور حضور او منتّور گردانم. طوطی گفت: ای 

عذ رای عهد وای ز لیخای وقت » اگر درین وقت عسذرا بودی از شرم قلق تونسام 

۰ -وامق بر زبان نسراندی» و اگر درین عهد زلیخا بودی از حجالت ولوله تو قصة 


بوسف نخو اندی. از جانب من تورا رنحصت است؛ برخیز و جانب پیت لمعمورر 


۳- اصل: پا ط.گگ ۲: طاوس نیبذ. متن از: کگ. 

۳ اصل: ونشیمن (۱) جام جهان نما. 

۷ اصل : خجسته که مشعشع عشق... 

۶ کبت عشق. متن از: ط» گك گث ۰۷ 

۶ اصل: صرصر تندتیز. 

۷- اصل: ط پا گگ: بیخ هوس و عقل. متن از: گک۷. 
۰ اصل: از خحجالت و تفکر قصه. متن از:گک ۰۷ 


۲ طوطی نامه 


وصل شو و چون آنجا رسی شرط خحدمت به وفارسان و آداب ابن کار بجای آر و 
پرسترر مکتوم خود کس را اطلا ع مدی و راز بطانه خحویش پیش کسی مکشای که 
از کشادن راز تو را هماد معاینه شود که تاجر و پسر وزیر را شد. حجسته پرسید 
چگونه بودآن؟ طوطی کفت: 

۵ گویند در ایام گذشته و فرون در نوشته؛ در شهری تاجری بوده و او با پسر 
وزیسرآن مملکت محبت داشت. وفتی آن تاجر جایی به تجارت رفت. و در وقت 
مراجعت گفت دردن اقلیم» لابق باد کار چه باشد که برسبیل هدیه بر پسروزیر توان 
برد؟ گفتند درین اقلیم نجتاری هست. در کار تيشه نوح ثانی. او در سالی يلك روز 
معین طوطتّی از چوب می‌تر اشد که همجون مردم گوبا سخن می گوبد. تاجر گفت: 

0 ۱-طوطی حفیقی که سکن 2 همان عجب است جه خحاصه طوطی چوت! مرا هیچ 
باد گاری بهتر ازین نخواهد بود. تاجر يمك سال آنجا توقف نموه و آن طوطی را 
بدست آورد. جون در شهر ود ر سید روزدوم پسر وزیر او را مهمان تعواند.جون 
آدوری چند شراب بگشت. از استفراق راح نشاطی در باطن ایشان ظاهر شد. 
سر وزیر گفت: ای بار » ازین سفر برای ما حه تحفه آورده‌ای؟ تاجر گفت: جیز ی 

۵ ۱-آوردهام که کامی کس نیاورده و نخواهد آورد. گفت آن چیست؟ گفت طوطی از 
جوب آورده‌ام که او سخن می گوید. پسر وزیر گفت بگو تا بیارند» گفت فردا. 
اتقاقاً زن آن تاجر بدان بسر وزیر عاشق بود. پسر وزیر از محل برخاست و کسی 
بر آن زن فرستاد» که شنید هام که شوی تو طوطنی از جوب آورده است که سخن 

۱- اصل: واصل شو. 

۳ اصل: پسر وزیر شد. 

۸ اصل: او دريك زمان معین . 

٩‏ اصل: و همچون. 

۰ - اصل: «چون مردم گویا سخن می گوید و این پیکر». درحاشيةٌ اصل: سخن می گوید 
«تاجر گفت طوطی حقیقی بمدتها سخن میگوید » و ایسن پیکر. اصلاح متن قیاسی 
براساس: ط کته ک‌ ۰۲ 


۱-اصل : وآن طوطی پدست. 


داستان شب دهم ۱ ٩۹۵‏ 


می‌گوید» و تاجر دره‌جلس شراب واهو مشغو لست. يك ساعت طوطی برمن فرست 

تا تماشا کنم و در ساعت باز فرستم. زن‌آن طوطی فرستاد. پسر وزیر چون‌طوطی 

را دید [ که] به‌اوصاف مذ کور موصوفستدرحال نجتاری چايك دست‌را بخواند 

و گفت می‌باید که فیالحال طوطئی هم بدین مانند پتراشی. تجتار مثل آن طوطی 

۵-بتراشید. پسر وزیر طوطی تراشیدة حود بر آن زن فرستاد » و این سر با زن خود 

بگشاد و خود باز در مجلس شراب رفت و با تاجر آغاز کرد که مرا این سخن 

باور نمی کند که طوطی چوبی سخن گوید و این محالست. تاجر گفت من یکسال 

رنج غربت کشیده‌ام و اين را بدست آورده‌ام و البته چنین است. پسر وزیسر گفت 

و می‌بندم» و درآن ایام رسم گرو آن بود که هرچه در تصرف آن کس بودی از 

۰سضیاع و عقار و زن و فرزند و خزینه ودفینه و غلام و کنیز و غیره همه درمیان‌بودی. 

بدین طربق کرو بستند وعهود وپیمان »و کد گردانیدند. تاجر گفت: من بامدادطوطی 

را به مجلس آرم و هرچه درتصّرف تست متصّرف شوم» و اکر سخن نگوید تو 

تصرفات من صاحبی کن. تاجر بعد. ازفراغ مجاس به‌عانه رفت» و اول بر طوطی 

شتافت و گفت ای طوطی» من به و ثوق تو ابنچنین گروی نازكه بسته‌ام . می‌باید که 

۵-باماداد به‌ز بان فصیح وبیان ملیح هرجه پر سند بکویی وخاموشی را بخودراه ندهی» 

که بلاغت در سجن همین است که وقت گفتن گفتنی بگویند و.خحاموشی را بخود 
راه ندهند. قیل‌للملکی‌بم نات قال بترك تأخیر عمل‌الیوم الی‌الفد. 


قطعه: 
نخشبی وقت را غنیمست دان جهد در کار خود دو مرده‌نکو 
۰ چونکه‌فرصت‌تورا دهدفرصت هرچه آن کردنی است کرده‌نکو 


تاجر هرچند مثل اين کلمات سی گفت؛ چون طوطی او نبود هیچ جواب 
نگفت. قلقی درباطن تاجر راه بافت. فریاد بر آورد و جامه بدرید و خحاله درسر کرد 
ومی گفت: من به‌اعتماد 1 جوب پاره گروی چنین بستم. بامداد هرجچه در تصرف 
۷ عبارت «قیل ... قال» ددهمه نسخ مغشوش است اصلاح متن التقاطی است. 
٩‏ اصل: جمله در کار خود. 


۹۶ طوطی نامه 


منست از تصرف برون خحواهد شد وخحو اجه خانه؛ دیگری خحواهد شد. این چه‌سهو 
عظیم بود که من کردم؟ واین چه‌گرو نازك بود که من‌بستم و اسباب نود را در تهلکه 
افکندم؟ مگر فروشندة او ساحر بود که ثمنی عالی از من بربود و پار‌ای چوب دد 
نظر من گوبا نمود. کاری بی‌اندیشه رفت و الزامی بی‌تجر به افتاد. 


۵ قععه: 
نخشبی جر بسه نکو جیز بست تجربه مغزدان و خی بو ست 
اعتقاد خسلاصه در همه چیز امتحان کن[ که] تجر به‌نیکوست 


چون تاجر ازبت حیله و وئن تدبیرمیوس و منکوس شد طوطی برداشت و 
بر راهبی که در آن شهر به‌اعتم‌اد واعتتاد» و ثوقی‌داشت برد که درامورمعضلرجو ع 
۱ ۱-به دم وقدم او در آن زمان کردندی» و حال خود به‌راهب باز نمود و گفت: نظری 
در کار اين طوطی کن باشد که او نفسی با بعود آید و از سخن تو در سخن شود. 
راهب دیوی بود در تحت صوفی» و ابلیسی بود زیر مرقتع. مردی بس چالاله و 
داهی و بس دوربین. چون قصةٌ طوطی و پسر وزیسر تمام شنید در ساعت بر ستر 
او مطلع شد و دانست که حال چیست. گفت امشب این طوطی دا هم برمن بگذار. 
۵-باشد که از سعی ما درسخن آید واز وقت ما برسر وقت خود شود. اماچون به‌سخن 
آید و تو گرو ببری؛ مرا چه دهی؟ تاجر گفت: هرچه برم به تو دهم و مرا اسباب 
حود که در دست ماند کافیست. راهب گفت: حاجت همه یست. زن او مرا بدهی؟ 
گفت بدهم. مرا این ساعت غم زن خود افتاده است» از سرزن بیگانه توان‌گذشت. 
۷- اصل : مصراع دوم: «پعداز امتحان همان نیکوست». متن براساس: ط اصلاح شد.ولی 
معنی بت جندان دوشن پیست * 
۸- در اصل: عبارت «چون تاجر ... منکوس شد» مغشوش است. 
-٩‏ اصل: و در امود تعجیل دجوع... کردندی. در اصل و نسخه‌های دیگر جمله مغشوش 
و مفلوط است. اصلاح بر اساس: گک ۰.۲ 
۱ اصل: از سخن توسمر شود 
۲ اصل: زیر دقعه. 


داستان شب دهم ۱ ۷ 


تاجر طوطی را برراهب گذاشت. اتفاقاً زن پسر وزیر برراهب عاشق بود؛ و راهب 
کسی برزن او فرستاد؛ که شوی تو امروز طوطئی از چوب حاصل کرد. می‌باید 
که یکساعت بر من فرصتی تا ببینم» و فی‌الحال باز فرستم. زن طوطی بر راهب 
فرستاد. راهب طوطی وبا بستد و طوطی پسر وزیر باز فرستاد. آری» که کرد که 
۵-نیانت؟ که کاشت که ندرود؟ حاصه این ایامیست که جون بامداد عمل کنند شب‌جزاء 


آن عمل می‌با بند» و ار شب کاری کنند بامداد سز ای آن دیده‌اند, 


قطعه: 
نخشبی هان که کرد بد که نیافت؟ وتو جر به فعل نغز نرست 
هر جه با خلق م ی کند امروز می‌رسد از زمانه دست بهدست 


۳ چون بامداد راهب گرع‌رو آفتاب از سرصومعه خضر سربر کرد؛ تاجر باصد 
هزار تشویش و تشویر برصومعه راهب آمد و بوسه برسجاده راهب داد» و گفت 
حال چیست؟ راهب گ#فت: طوطی تو از بر کت [سخن] ما به‌سخن آمد و جواب‌ما 
گفت. تاجر پیش طوطی رفت و سلام کرد. جواب گفت و صد مرحبا بکرد. تاجر 
فی‌الحال طرطی را در آستین نهاد و راه خانةٌ پسر وزیر گرفت» و گفت اوال به آنجا 

۵سروم مادام که سخن می گوید. اگر به‌نعانه برم میادا دیگر باره خاموش شود و رنج 
من ضایع گردد و مرا درخونابه دوشینه افکند. چون درمجلس پسر وزیر رفت» پسر 
وزیر مشاهیر شهر و جماهیر عصر را بخواند» و به اعتماد طوطی درخانه؛ عقد گرو 
باز از سرتازه گردانید. تاجر طوطی از آستین بکشید و گفت: هرچه خواهید ازین 
بیرسید و هرچه باید استقسار کنید. طوطی مدحی شکرف و فصلی غدّرا در پعاب 

۰-وزیرزاده آغاز کرد و هرچه ازو پرسیدند یکی را دو جواب گفت: پسر وزیر با 
#-ن اصل: نعز بل‌ست , 
۶- اصل: چون پسروزیررفت مشاهیر ... 
۷ اصل: وجماهیر عصر را بخواندند...طوطی خانه...تاذه گردانیدند. اصلاح متن 
براساس: طِ 


۹۸ طو طی‌نامه 


خحود گفت که ابن طوطی باری همانست که من فر ستاده‌ام. مکر در خانه تاجر چنین 
حاصیّت است که هر جه آذحا می‌رسد کویا می‌ شود و درون خحازةٌ خحود رفت و هر 
چند کوشید که آن طوطی او چرزی بگوید اصلا" نگفت و این قصهً عجیب هیچ 
معلوم نشدو این‌معمٌای مشکل‌هیج مفهو م نکشت. «من‌حفر بثراً لاخحیه فتد و قحفیه.» 
۵-خائب وعاسر برون آمد و هرجه در تصرف او بود به تصرف تاجر باز گذاشت. تاجر 
هم از آن راه به در صومعةً راهب رفت و زن وزیرزاده با جمیع اشیاء به راهب 
داد. ابنك صورت حال‌مو بد این‌سخن است که اگر راه گر وهی زده شد کار کر وهی 
سره شد سپحان‌الله» ما را هم جنین مقررومصّور بود که درو یشان مرائی 3 [ابن] 
زمانه‌انده اما چون نیکودیدیم» مرقتع داران مزور وصوف پوشان مر ائی پیش ازین 
هم بیش اژین بوده‌اند. 


قععه: 
نخشبی ظهر و بطن یکسان به يك ترازو مدان تو گوهرویشم 
ظاحری نفز و باطنی باطل هست زنتار زیر خرقةً پشم 


تاجر جون به‌تحانه آمد طوطی را گفت: حه بود که دوش قفل سکوت بر حك 

۵-دهان نهادی چنانك ازاین اندیشه نزديك بود که کوهر روح از در جح سین من ببرون 
آید ؟ طوطی قصه تمام باز نمود: او را بر پسر وزیر بردن» و طوطی چوبی عوض 
فرستادن؛ و باز اورا نزد راهب آوردن» و آن طوطی در بدال آن بساز فرستادن؛ و 
تزوبرهای زنان و شیفتگی ایشا باز مود وگنت من آن طوطی توام کسه سیخن 
می‌گویم. دیروز طوطی پسروزبر بود کسه از جوب تر اشیده باز آنجا فر ستادندء 


4- اصل: اما مرقع‌دادان. 

۲ اصل: يك بر ابر مداد گوهر... 

۷ اصل؛ قتل سکوت بزنهرفهان: 

۵- اصل: چنانك این. 

- اصل: تر اشیدو پاز آ نجا.اصلاح متن‌قیاسی‌است. (عبادات در نسخه‌ها اختلاف دادد) 


داستان شب دهم ۰ ۹۹ 


لاجرم سخن نمی گفت. چون تساجر برین سر مطلع شد انگشت حیرت به دندان, 
تعجب گرفت وفی‌الفور بروزیرزاده رفت و احو ال باز نمود؛ و گفت ای‌بی‌انصاف؛ 
هرچه گفتی همان شنودی و هرچه‌کاشتی همان درودی» هرغدری که کردی همان‌غدر 
دیدی و هر مکری که برمن اندیشیدی دیگری برتو اندیشید. پسر وزیر چون برآن 
۵-حال واقف شد حیرتی در باطن او متمکن شد. گفت این جه حار 4 بدیع بود کسه 
زاد و اين چه و اقءة شنیع بود که افتاد؟ از آنجا هر دو کس بر راهب رفتند. راهب 
هم از ظاهرپاك و باطن ناپاك خود شرمنده شد. پس هر دو زن راکه مادهٌ این فساد 
بودند درچهارسوی بازار سنگسار کردند» و ایشان هرسه بیش گرد زنان نگشتند و 
مردوار بزستند. حدای تعالی همه را فقوت آن دهد که دل از طایفةٌ بیوفا بردارند و 


۰-همه را توفیقآن بخشد که اندیشه این طبقهٌ پرجفا برخود نکمارند. 


وطعه: 
نخشبی صحبت زنان ثبه است مسرد زن دار غصه کش باشد 
هر که تر کث زنان بکیرد او تا بود مرد وار عوش باشد 


طوطی‌چون سخن اینجا رسانید؛ با عجته آغاز کر دکه ای کدبانو» چندین 
۵-محنت که تاجر و پسروزیر را معاینه شد از آن بود که ابشان کشف سر خود کردند. 
لاجرم دیدند آ نچه دیدند. تو نیز باید که دهن نگٌشایی و راز جود به کسی ننمابی تا 
همان بینی که ایشان دیدند. | کنون برعیز و جانب دوست شو و وصایایی که کردم 
بجای آرو محافظت‌نمای. 


۳ اصل: دیگر بر توانديشید. متن اذ: ط. 

۵- اصل: دد باطن اد عبین گشت. 

۵- اصل: حادلهةً بلیغ. من از؛ ط. 

-٩‏ اصل؛ مردواد برنشتتند. 

۰۲ اصل: حدای تمالی مردوژن دا قوت دهد. متن از: ط؛ پاء کث‎ -٩ 
۲س سایر نسخ: مردذین غصه‌غصه کش باشد.‎ 


۱۰۰ طوطی نامةً 


خحجسته خواست تا چنان کند» روز کسه کاشف اسرار عشاق است ظاهر شد» 
صبح چهرة لممانی بگشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشیی تعو است تا رود امشب سوی و بی کسه زد زخوبی کوس 


۵ صبح از رفتش سل مسانسع دشمن عاشمانست صبح وخعروس 


داستان شب بازدهم 


داستان (سررای و آوردن در با بضیافت و آوردن خدمتی و دادن دای‌آن 

هد به‌ها همه به برهمن 
حون عاشق دربا» بعنی آفتات؛ در خل و تخانة «غرب رفت؛ و معشوق انجم 
۵-یعنی ماه برجاوه‌گاه مشرق بر آمد» خحجسته با چشمی کریان جون درا و اشکی 
جون ثریابه‌طلب رحعصت برطوطی رفت و گفت‌ای محرم راز و ای مایهنیاز مشغولی 
عشقْ‌مر | از اشتغال ماه تار ها مانع شد ‏ و گرفتاری شوق مرا از جمیع امور بای :ند 
کگشت» و رعایت بی تهایت تو مرا دستگیر می‌شود؛ و مشاورت این سر اسیمه همه 
با درایت کیاست‌تست و استصواب این شیفته همه بسا کفایت رعایت تو. امشب 
۰ سبر تو ب4ءشورت آمده‌ام. اگر مصلحت می‌بینی دستوری ده تا دست در گریبان مراد 
زنم» و اگر اتفاق نمی افتّد اشاره شود تا پای در دامن صبوری کشم» ا کرچه عشیقو 


صیوری لفیضص بکد گرند. 


۴- اصل: عاشق درا یعنی در خلوتخانه. 

۴- اصل: انجم ماو 

۵- اصل: برجاوه گاه جای مشرق. 

۶- اصل: ای محرم واق مایة مشغولی ونباز, 

۷- اصل: گرفتادی شوق مرا برپا می‌دارد و دعایت... 


۱۰۲ طوطی نامه 


قطعه : 
نخشبی عشق جماه بی صبر یست نیست خلقی مکر که ظاهردان 
عشق را با سکون چسه آمیزش عاشق صابسر از نسوادر دان 


طوطی گفت ای حعح<سته» این که نو با من احیانا استصواب می کنی ووقت 
۵-وقتی دم استشاره می‌زنی » ازین زیانی نخواه ی کرد. و مر که در امور استصواب 
چوید همان برد که همان برهمن برد. وهر که در کارها مشورت کند همان بیند که آن 
دهت دید . حچسته پر سید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» وقتی رایی بود صاحب رای و کفایت و مالك درك و درایت. 
اورا اتفاق کار خیر پسر شد. خحواست تا کار ضیافت جانی ر سا ند که کسی پیش‌ازین 
۰-نسرسانیده بود؛» واشهب تکلنّف بحدی دواند که قبل و بعد او کسی ندوانیده بود. 
روزی اساس ضیافت بنهاد و ابواب میهمانی بگشاد و حواست تا بری وبحری در 
ضیافت او آیند و سا کذان حشکی و تری مبهمان او شوند. باوزراه و امراء بارگاه 
مشودت کرد و گفت من می‌شواهم که کار خیر این پسر باقصیلغایه رسانم» و دربا 
را به ضیافت میهمان خوانم» زیرا که بحر در همشت بمهٌابةٌ پادشاه است و پادشاه در 
۱۵-همت بمدز له دریا. ار بجی دریا را به خواب بیند معتبر ان آن را بپادشاهی تعبیر 
کنند. همه گفتند نیکو باشد؛ تو امروز آن پادشاهی کنه از شرم سخای تو زهرة دربا 
آب شده و از یم ضیای تو ا.رزه در سوار کان افداده. دربا کیست که امر تو نگاه 
ندارر و درین استدعا چون آب برسرغاطان نیاید؟ 
۵-- اصل: دم استشار می‌ذنی. اصلاح »تن قیاسی است. 
۷- اصل: بهمنی دید. متن از: پا گک. 
۰-٩‏ ۱ عبارت «اتفاق کار خبر پسر شد... ندوانیده بود» دد اصل افناد گی داشت ومفشوش 
بود. متن براساس نسخه‌های دیگر اصلاح شد. 
۴ اصل: بضیافت میهمانی خوانم. 
۵ اصل: تحتیسر پمئز له. 
۵- اصل: پیغمبر انرا بادشاه نسبت کنند, 


داستان شب یازدهم 5 ۱۰۳ 


قطعه: 
زخشیی ساطنت عجب‌رعبی است جسگر شیر ۳ ازوست کسیات 
رعب شاهان شمر تو آن آتش که ازو بحر همم شود تین بت 


پس رای دا بهتی بود داهی و برهمنی زيرك که در مك او بقوانین ع-ام 
۵-مشارالیه بود و بقواعد حکم متفق علیه, او را بخواند و گفت: بر دریا رو و پیفام 
من برسان و بکو مارا اتفاق کارخیر فرزند است. اگر ت-و تشریف حضور ارزانی 
داری وسور مارا به‌جمال حود سرور دهی» قواعسد و داد راآب داده‌ای و قوانین 
اتحاد را تازه گردانیده باشی. التماس آنست که با اعیان حضرت و ارکان دو ات 

و زمره حجاب وفرقة بّواب از تنانین و حیتان و سرطانات و سلاحف و ضفادع ۳ 


۰ 


تما سیح‌دو اب و اصداف بدین‌طرف نهضت فرمائی و سورمار | به‌حضورخودنوری‌دهی 
و جمع ما ر ! به‌مشاهده سود سروری بخشی اما ای بر همن» می‌باید که روزسیوم 
بیایی و دریا را با حود بباوری» و اگر نه عون خود حلال کرده باشی و جان ود 
در خعطر افکنده. از سماع ابن تهدید و اصناء این وعیدٍ شدید لرزه دربرهمن افتاد 
و در خازه رفت و با ود گفت رای مرابه‌استدعاء دریا نامزد کرد. این‌چه آرزوست 


4-۵ در مخیله او راه یافته و این چه سودا که در سویدای او متمکن شده؟ دریا در 


۳ اصل: رعب‌شاهان شمر تر آتش. 

۴ اصل: پس دای دا بهمنی بود داهی. متن اذ: پا: ۰۲۶ 

۴ عبارت «برهمنی ذیر کث... متفق» علید» دد اصل مفشوش است. 

۷ اصل: قواعد و داد وآداب داده و قواعد اتحاد. متن اذ: ط. 

-٩‏ اصل: ودیگر نسخه‌ها : «توانین». جمع «تنین» دا «توانین» گر فته‌اند. اصلاح فیاسی 
است ۰ 

-٩‏ اصل: حوئیان. 

۰ ط و پا: دوات شاید در اصل «دودات» بوده که جمع «دودة» تصور شده. 

۰- اصل: صدان, متن از: ۲۰۵5 

۰ اصل: نهز ت. 


۱۰۴ طوطی نامه 


ضیافت که آمده که در ضیافت او خحو اهد آمد؟ بجر متلاطم در دانه که آمده است 


که در تحانه او خواهد آمد؟ بسارعرش کدام #سطاس سمجد و رعت دریا در کدام 


جهان کتجد؟ 
قطعه: 
ه نخشبی آرزوی تو تسا کسی؟ باطنت تير استحاات خعست 
دست تو کی‌شودحمابل‌دوست؟ در حر یم فك سراجه که بست؟ 


این تعببه‌ای است ک.ه رای برای کشتن من انگیخته و این بهانه برای قطح 

من پیدا کرده» و اگر اینجا تا دریا یکماهه راه است به سه روز چگونه تواد دفتن 
وتوان آمدن؟ دریا را بهآن عظمت چگونه توان آورد؟ من کجا جسارت توانم کرد 
۰-وبر دربا چگ نه توانم رفت؟ وا گررای مرا بکشد بیگناهی را کشته باشد ومظاومی 


را رنجانیده» و خون بیکناهی هر گز نخسبد و درد مظلومی البتته سرب ر کند. 


قطعه: 

تخشبی شوم ظلم بسد باشد ز مسر کی کار های قند کند 

عاقبت در زمسانه ظالسم را درد مظسلوم دردمنند کسید 
۵- بررهمن حون ازسردرد این کلمات بگفت وعون خودمیان [خون]ربختگان 


دانست» باد دیور که منهی در یاست در حال این عبر به‌معاهی برد و ماهی به در با 
رسانید. دربا برنجود بارزید و کف در دشن آورده گت نباید که آن بیگناه ازسبب 
من کشته شود و مرا بزهکاری ابد دوی نماند. سیحان للم( وفتی ایامی بود که در آن 
ایام رعایت‌برهمن بدان‌طر یق کردندی؛ واین روز گاریست که دربن روز گاررعابت 
۲- اصل: «بادعرش آرام در کدام قطان سنجد» اصلاح قیاسی است. 
۶ - قطعه دداصل» عغشوش و مفلوط ضبط شده. متن بر اساس: ط کک کت اصلاح تخت 
۱ - عبارت «وخون بی گناهی... سر بر کند» دد اصل مغشوش است و افتاد گی دادد. متن 
از: ط . 
۱۸- اصل: بزه‌کادی آید. 


داستان شب یازدهم ۱ ۱۰۵ 


دانشمند هم نمی کنند. 


قطعه: 

نخشیی این جه وقت بدا شد؟ خلقجون یوسف‌اند ودهرچهی 

گرچه عالم گهی تبه هم بود زیین تبه تسر نبود هیچ گهی 
۵ دریا هفخصد صورت مختلف الاشکال که در تحت‌امر اوبودند بخواند. باتئین 


که‌سر ایشان است آغاز کرد که رای به‌استدعای من برهمنی ناءمزد کرده است. اودربا 
دلی نمی‌تو اند کرد و جانب ما نمی‌تواند آمد. نباید که او را از رای‌گز ندی رسد و 
من در بزهکاری برهمنی درمانم. برو و اورا بگو خاطرجمع‌دار که من استدعای‌تو 
قبول کردم ودعوت تورا اجابت نمودم. توبه‌دل فار غ این‌جانب آی تا بیکجاهمر اه 
۰سنزد دای رویم. تنین گفت؛ فرمانبردارم و بروم . امتا من حیوانی‌ام عظیم‌الخلفق 
عجیب الصورة, طوبل المامة عریض الجشه. هر که مرا بیند مدهوش شود بلکه از 
پای در آید و ببهوش گردد. من پیغام چگونه برم که آدمی را تاب دیدار من نباشد. 
چنین گویند که در دریا هیچ حیوانی عظیم‌تسر از تین نیست و همه ساکنان دربا 
تنها از آن می‌ترسند و روزی چندین هزار حیوانات بحری بلع می کند. در ایام‌دی 
۵-و هنگام شتا سالی یکبار سرخود جایی استوار کند و دنب خود را جایی» و میانه 
خودرا جانب هو ا دارد وخود به آتش آفتاب گرم کند. هر که ازدور بیند تصور کند 
که قوس قز ح است. و چون خود را فرود اندازد هیچ قطرةآبی در دریا نباشد که 


۴ اصل: گوسفند وددمهی. 

دا اصل: در تخت او بودند. 

۰ - اصل: من‌حیوانی عظیم | لخلقد, 

۱ - اصل: طویل الصوده؛ عریضالحرب «3. 

۳.- اصل: چنین گویند دد دریاء متن از: پا. 

۳ اصل: ساکنان تنها. 

۷ اصل: قوس وقزح. دیگر نسخه‌ها قوس آسمان؛ اصلاح قیاسی است. 


۱۰ طو طی نامه 


از سیب وی نجنید. جون بمیرد اهل دربا را همه طعمه فراخ باشد و ماهبان گوشت 


او بخورند. 
قطعه: 
نخشبی ۳ جه‌هاست در عسالم و در آفاق روز و شب بینی | 
۵ گر بهکشت جهان بسرونا آیی زبر هر گام صد عجب بیئی 


دریا گفت: ای تنیتن» نیکو گفتی. اکنون یکی بگو که لابق این کار باشد؛ و 
این مصاحت کیست ودرین‌شغل کرا نامزدی باید گردگتنتین گفت: لابق این کار حوت 
استلانتها أعظ-مٌها حلقة" و أحسنهاصورة وألطفها سیرة و اسرعنهاحر کة" واشتّدها 
سیاحة و أملسهابدنآوا کشر ها عددآ.درراگفت:ای‌حوت تنتین می‌گوید که توبروی 

۰-سواین پیغام بری. گفت راست‌می گو بد»و لیکن»لا] دری تیف آذهب الی‌هناك و کیف 
آخاطبهم و لینس لی ر جلان آمشی‌بهما ولالسان" اتکلم به‌ولاصبر عن‌الماء ساعة" 
واحسدة. اما سلحفاة مستحق این‌امر است» لانها تصبر عن الماء و تر عی فی‌البترو 
| لبنحر ومع هذا قتوی" البدن صلب الاهرحليم و قور صبور "شکور .سلحفاة 
گفت: حوت نیکو می‌گوید؛»ولکن لا أصلح لهذا الامرو الشان‌لانتی ثقیل السیتر و 
۵-قلیل" الکلام وا لطريقة" بعيدة والمناظرة" شدیدة .اماسرطان درخور این‌شغل است. 
لانه کثیر الارجل؛ جیّد لمشی»سریع" العد وجلوب" الظطّهر. دریا گفت ای‌سرطان» 
ملحفاة چعه می‌گوید؟ گفت سلحفاة نیکزمی گوبد.و لکن اف آن یکون "سخرة" 
هنالك»لانتی حیوان بلارآس .عینای علی کنفتی‌وفمی‌علی صداری,ولی ثما نیةأرجل 
مقوسة" معوجة" آُمشی‌علی جانب.اما تمساح سزاواراین مصلحت است.لانه‌عجیب 
۰-الخقق کثیر" الادجل» جیتدالمشی» سربع" العدو واسع الفم» طویل" الملسان» کثیر 


هب اصل: گر به گرد جهان... زیرهنگام يك‌عجب... 

۹- اصل: سيرة واز بهر استدعای حر کت... واکبرها عدلا. 
۱- اصل: والانسان ان اتکلم ولاصبرعن الماشیه و احدق. 
۶ب عبادات عربی غالا مفشوش و اصلاح قیاسی است, 


داستان شب یازدهم ۱ ۱۰۷ 


الاسنان. دریا گفت ای تمساح» سرطان چه مي‌گوید؟ گفت نیکو می‌گوید» و لکن 
لا صلح لهذالامر.لانتی غضوب » صخوب »وثّاب »فرار ,غدار . ولیس الامرهناله 
بالقهروالغلیة» ولکن بالحلم والوقار. وآتی بر منه. اما ضفدع احّق است‌بدین 
مهتم.لاانته و قور » صبور »فصیح" اللسان؛ کثیر الکلام.و هو من الحیو ان الذی‌یهیش 
۵-ویأوی فی‌البر وا لبحر؛ءولهرآس _ مدور وعینان بترافتان و کتفتان مبسوطتان» به‌قد 
مربعاً ویدخل منازل بنی آدم لابخافهم و لایخافون منه. درا گفت ضفدع؛ تمساح 
چه می گوید؟ گفت: نیکومی‌گوید. فرمان چیست؟ رخت بربندم» وچه وقت روان 
شوم؟ دریا چون دید معاریف و مشاهیر نمی‌روند و ضفد ع درین کار شروع می‌ کند 
ترسید [مبادا] که برهمن برقول ضفد ع اعتماد نکند و اورا فرستاده من نداند و در 
۰ -آمدن کاهلی‌نماید؛ نباید مستحق وعید شدید شود. بانودگفت این کاری است‌دینی» 
در کار دبنی اهمال جایز نباشد. ار سه روز بگذرد و اوراآفتی رسد مرا شرمند گی 
حاصل شود. مرا این کارخود می‌باید کرد و خود می‌باید رفت. راه دین به‌قدم‌غیری 
نتوان پیمود و به پای دیگری قطیع نتوان کرد. 


قطعه: 
۲ خود بکن هم خحود تک توبی از قبیل بیداران 
کار های دگر نمی گویسم کار دین خود کنند دینداران 


دریا درحال صورت آدمی شد و در خانهٌ برهمن رفت و گفت ای برهمن؛ 
من آن کسی‌ام که و را امروز به استدعای من نامزد کرده‌اند. [برهمن] جون او را 
وب عبارات عربی دد همه سخه‌ها مفثوش و مخلوط است. متن براساس نسخه‌ها تصحیح 

فیاسی شد. 
۸- اصل و نسخه‌های دیگر: معادف ومشاهر. تصحیح قیاسی است. 
۰-۸ ۱- عبادت «ضفدع در این کار... ستحق» در اصل افتادگی دادد. متن سر اساس 
نسخه‌های دیگر تصحیح شد. 

۲ اصل: خود) می‌باید دفت. 
۸ اصل: نامزدی. 


۱۰۸ طوطی نامه 


شذاخت که در یاست؛ درپای او افتاد و گفت این تمدی که تو کرده‌ای تا غابت کسی 
نکرده. آفتاب درمحل ذآره هم آید و ماه درمقتر سهی هم گر اید» اما از آن آب پال 
که توبی» از توهمین توقع باشد. پس هردو بخدمت رای رفتند. رای جود‌برهمن 
را بدید گفت: نه ما تورا امروزنا‌زد دربا کرده بودیم؟ برهمن گنت همچنین است؛ 
۵-اگرچه مهلت سه روز داده بسودی پیش از انةضاء تتضی جسته‌ام و دریا را با خحود 
آورده‌ام. رای پرسید: کجاست؟ گفت: بیرون در. رای در حال بیرون دوید و دریا 
را در کنار گرفت» وعذر بسیارخواست که مرا نيك شرمنده کردی و بغایت به‌تعجیل 
آمدی . این چنین مسارعت هم نباید کرد و به آهستگی بایست آمد. دریا گفت تو 
برهمن را تهدیدی سخت کردی و تخویفی صعب نمودی ویکماده راه را سه روز 
۰ سمهلت دادی. باد این‌خبر به‌من رسانید. من ترسیدم نباید که او از عهده بیرون نیاید 
و تو برو درشتی کنی» و من از سبب برهمن بزهمند شوم. رای ک5فت من او را که 
مهلت اندله داده بودم غرض‌آن بود تا او را غم بیشتر باشد و تورا در آمدن باعث و 
محرض شود. توخودکاری کردی که در عالم کس نتواند کرد و هم گرد این خیال 
نتواند دید. آری ازآن عنصر پا توهمین چشم توان داشت. 


۵- قععه: 
نخشبی اصل طیئب از همه به عر ق خوش افتخار ها دارد 
توش کسی کوز آب بالك بود عنصر نسغز کار ها دارد 


۲ب عبادت بعد از «ماه ددمقر» دد اصل خوانده نمی‌شود. 
۲- اصل: از آن آب که توئی. 

۵- اصل: اگر مهات داده بودی. 

۵- اصل: باخوداوددة 

اصل: دریا او دا. 

۲ اصل: غم پیشتر دارد. متن از: ط. 

۷ اصل: عنصر نفس, متن از: ط» پا؛ گ ۰۲ 


داستان شب یازدهم ۱ ۱۰۹ 


دریا گقت اگٌرچه در آمدن مسارعت کرده‌ام اما بغایت شرمنده‌ام» بنابر آنکه 

دست خالی آمده‌ام و خدمتی نیاورده. سر چند روز خدمتی دریا چندان برسید که 
روی زمین ازاحاطت او عاجز شد؛ وربع مسکون از تحمل‌بار او مضطرماند. همه 
متاع سواحل واقمشة دریا از کبریت احمر و ترباك اکبر وزمرد اعضر و دار ازهرو 
۵-اسبان بحری و پیلان معبری و جامهای منقش وساده و جواهربسته و کشاده ومرجان 
جنوبی و مرسوبی و عفیق لحمی و کبدی و باقوت رمانی وبهرمانی و ارغوانی و 
زمرد ذبابی و صابونی و ریحانی ولءل لحمی و عقربی و پیازی و لول علامی و 
بردی و زیتونی و جز این ازنفایس سواحل وظرایف دریا ازعود عصفر ومشك‌اذفر 

و طبور گوبا و صندل بویا؛ چندان که مهندس وهسم از ادراك او حاثر ماند ومتتدر 
۰سفهم ازاحاطت آن خایب گردد. رای این همه را باز گردانید و گفت ما را هیچ تحفه 
بهتر ازملاقات تونیست و هیچ هدیه و الاتر ازمشاهدة تونه. دریا کوفته شدن گرفت. 
رای جهت رضای او جهار جیز اختیار کرد. یکی زر» دوم جواهر» سیوم اسب 
چهارم جامه. پس روی سوی برهمن کرد و گفت ازین چهار چیز هر کدام که تو را 
خحوش آید بستان. برهمن گفت آمشب مرا فرصت‌ده تا بامداد انديشه کنم. بر همن به 
۵-سخانه آمد و اورا چهارپسربود. با هرچهار مشورت کرد که شما یکی ازین‌چهار کدام 
اختیار می کنید؟ تا فردا من نیزهمان قبول کنم. پسرمهتر گفت زر بایدستد» زیرا که 
جمیع امور دنیاوی به او موقوفست. پسر دوم گفت جواهر بایدستد» زیرا که چون 


جواهرحاصل‌شدزر حاصل شده. پسرسیوم گفت جامه بایدستد. زیرا که مردم‌بی لباس 


۳- اصل: دوی زمین از حاصل او. 

۴- اصل: در اذهر جنس. 

۸-۷- صفات مر جان و عقیق و غیره در نسخه‌ها معدذوش و ناخوانساست. متن بر اساس 
نسخه‌ها و اشکال مختلف الفان تصحیح قیاسی شد. 

-٩ «‏ اصل: از اطاعت آن خحایب. 

۱- اصل: ددیا ازین ناخحوش آمد. 


۷س اصل: جمع امود؛ 


۱۱۰ طوطی نامه 


عاری‌اند. پسر چهارم گفت اسب باید گرفت» زیراکسه چون اسبان باشند این متاع 
حاصل شود. بسامداد برهمن بخدمت پادشاه رفت و گفت دوش دای مرا مخیتر 
گردانیده بود که ازین چهار چیز یکی اختیار کسنم. مین چهار پسر دارم با ایشان 
مشورت کردم که شما ازین چیزها کدام اختیار می کنید تا من نیزهمان اعتیار کذم . 
۵-بکی از ایشان زر اختیار کرد و دیگری جواهر و دیگری جامه ودیگری اسب. من 
هیچ نمی‌دانم که جه اعتیار کنم. رای ازین سخن بخندید و جلادت و حصافت او 


پسندید و مرچهار جنس خدمتی دریا به‌برهمن داد. 


قطعه: 
نخشبی آفرین اسه دائایان کار هشیاز کم د یم دود 
1 هر جه عقل سلیم انگیزد شکل نظم نو مستئیم بود 


طوطی حون سخن به اینجا رسانید با خجسته آغاز کرد که ای کدبانو؛ این 

همه سعادت که به برهمن رسید از بر کت مشورت بود و از میامن مصاحت. تو نیز 

در کار خود با من مشورت می کنی غالب و ظاهر آتشبت که از ین مشورت زبان 
نخواهی کرد وعن قربب نمرة آن معاینه و مشاهده خحواهد شد. این ساعت ساعتی 

۵ ۱-سعد است وطالع میمون برخیز ومفر ح الحال و فار غ البال در بیتالوصال‌معشوق 
شو وديدة تاريك را به نور حضور محبوب روشن وصافی گردان. حجسته عواست 
که بروده گوبی صبح در کمین بود. درحال غوغای روز برآمد وصبح جهرةلمعانی 


بگشاد ودفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
۰-نخشبی خواست :ا رود امشب سوی‌خو بی که‌زدزخوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشة‌انست صیح و خرو س 


اصل: جلاوه وحصاوه. 


داستان شب دو ازدهم 


داستان مرد خاکك بیز و بافعن در قیمتی و دزدیدن یکی از همراهان 
وآن دا بیرونآوردن دختر رای بهوج 


چون دارامعانی روز» یعنی آفتاب» در درجك مغرب نهادند» و گوهرشب 

۵-چراغ یعنی ماه از کان مشرق بیرون آوردند» حجسته لامع‌تر از آفتاب وساطع تر 
از ماهتاب به‌طلب رعصت بر طوطی رفت و گفت ای بلبل جمن صفا» وای صلصل 
انجمن ذکا؛ از بس که صفای تو چون شوق‌خود غالب می‌بینم و ذکای تو چون‌عشق 
خحود بی‌پابان می‌یابم از کثرت صفا وفرط وفاهسرشب بر تو می آید و غم روزهجر 

در میان می‌نهم باشد که شام هجران مرا روزی ظاهر شود؛ و بود که شب حرمان 
۰سمرا صبحی باهر گردد. روزهاست که محبوب من منتظر است و در انتظار من‌مانده. 
ار رخصت دمی امشب سوی او روم واین دم در کوی او شوم. طوطی گفت: ای 
زلیخای بوسف وفاء و ای عذرای واءق صفاء خوبرویسان را گرد کار عشاق خود 


۳- اصل: بهو چراغ. متن اذ: پا. 

۷*- اصل: « ددلممانی روز در جکرمغرب فرو بردتد و گوهر شب ماه از کان » متن براساس 
نسخه‌های دیگر تصحیع التتاطی است. 

۶ب اصل: سلسل. 

-٩‏ اصل: شب هجران. 

۰ اصل: صبحی باه دوزهاست. 


۱۱۲ طوطی نامه 


بر آمدن ز کوة خو بیست. ومشك‌موبان‌را غم‌حال‌مشتاق‌خودجوردن صدفه مرغو بی . 

عاشق که همه وقت درغم معشوق است اگرمعشوق وقتی‌غم عاشق‌خود دریخ‌نباشد» 

ووامق که همه وقت در کار عذر است اگرروزی عذرا در کارو امق شود افسوس‌نبود. 

اما قلقله‌ای که پیش ازین در تو می‌دیدم آن نمی‌بینم و آن شغفی که قبل ازین درتو 
۵-می‌یافتم نمی‌یابم. 


# 


شعر: 
لسَمّ رک ما ود اللسان بنافع اذا لم" یکن أصل‌المودة فی‌صدر 
مگر دل تو از دوست سرد شده است کسه تو را کیفیت‌کار و کسب او معلوم 
نیست و کمیتت حسب ونسب اومفهوم نه؟ حجسته گفت ای طوطی من تو دا پیش 
۰ (-آزین صاحب کفایت بیش نمی‌دانستم» اما تو را صاحب کرامت اکنون می‌يابم. 
صورت حال من‌همین است که تو را در آبنه ضمیرظاهر شده»و انديشةٌ باطن من‌همین 
است که باطن‌تورا اندیشه‌مند گردانیده. وقت ازوقت مرا ازنام وننگث هم‌یاد می آید 
و با عود می گویم که این جوانی که با ما دم محبت زده. از اوج مهتری است ویا 
از حضیض کهتری» مناسیت او با اماجد و کرام است ویا مجانست او با اسافل وانام. 
۵-طوطی گفت ای عجسته» عشاق صادق را با ننگت و نام چه‌کار و طالب مطابق را با 
تکلّف وتسّت چه گذر؟ عقلمصلحت آموزست وعشق سلطنت سوز. درهرسری 
که طوفان شوق ماهرویی افتاده او را به وجاهت و نباهت چه مناسبت» و درهردلی 
که اشتیاق و شوق مشك موبی متمکن شده او را با ننگث و نام چه وصلت. 


۱-اصل:مسك بویا نرا. 

4- اصل: خجسته پرسید. 

۴ب عبادت از «مناسبت اد...اناع » دراصل افتادگی دادد. متن از: طء کگ. 

۶ اصل: مصلحت امود وعشق سلطنت سرود. 

۷- اصل: طوفان طوق ماهروئی. ط : شوقان شوق ماهروثی. پا : ندادد. تصحیح قیاسی 


است. 


داستان شب دواذدهم ۱ ۱۱۳ 


قطعه: 
نخشبی عشق جمله بد نامیست دیده عاشتان به نم باشد 
نيك نام‌ان همه چنین کُو بند عشق با ننگ و نام کم باشد 


خجسته گفت ای طوطی» | گرچه حتبقت همین است که تومی گوبی» مع‌هذا 
۵-ذره در مقّا بل آفتاب و قطره در مجادلهٌ سحاب غبن فاحش است » می تررسم تباید 
که جوهری چون من‌دردست مفس‌افتد و گوهری چون من‌با شبه منخرط گردده که 


فرشته را با ددو جه امتزاج و آدمی را با عفر بت جه ازدواج. 


قطعه: 
تخشبی قدر تو جسه داند کس 1 ماه و خحورشید را که عسف کند؟ 
و 
۰- گنکّث درنای حود چه نغمه ز ند جنگثرا گوش کرچه وصف کند؟ 


ای طوطی؛ حیله[ای] باشد که من برحسب اووائف شوم و برنسب او‌طلیع 

گردم و لطافت و کثافت او مرا بکلی معلوم شود؟ طو طی گفت شناختن آدمی چند 

کار است. همین‌ساعت برخیزوراه وثاق او گیر.چون آنجا برسی‌زر وقت اودرمحك 

امتحان زن و اورا به انواع تجربه بیاز‌ای» و به‌لطایف برستّر اومطلع شو. چنانکه 

۵-دختر دای بهوج بسه اطایف حیل بر سر آن چهار مرد مطلسع شد. حجسته پرسید 
آن جک ونه بود؟ طوطی گفت : 


چذین گویند که درشهری مردی بود خالبین که از ریگ روغن کشیدی و از 


۳ اصل: ستم باشد. 

۵ اصل: غین فحش می‌ترسم. 

۶ اصل: «که جوهری چنین در دست مفلس افند که فرشته دا» متن بر اساس: که گُ۷. 
اصلاح شد. 

.۲ اصل: ماه تدودشيد ر اه عسف کند. متن از: پاء کگ‎ -٩ 

۰" اصل: گنک درنای حلقه چون بز ند. متن اذ: ط. 

۲- اصل: لطافت و کنایه. 

۶ اصل: پرسید چگونه بود. 


۱۱۴ طوطی نامه 


خاله زر بیرون آوردی. دیگران رزق از آسمان خواهند؛ و فی‌السماء رزتکم و ما 
توعدون, و او از زمین خسواستی؛ اطلبوا الرزق من‌خباء الارض» و بحکم آنکه 
جوبنده یابنده باشدء هر روز آن قدر زر از خاك یافتی کسه سیب معاش او شدی و 
موجب انتعاش آو کون : وقتی او درخعاك که چندین هزار گوهر در حالك کرده باد 
۵دارد گوهری یافت» که آن دزلمعانی با گوهر آفتاب برابری کردی؛ و در رخعشانی 
با جوهر ماه همسری جستی .۰ 
حاکث بیز آن گوهر را قیمت ندانست» بر هر گوهرثیی که عرض کرد ونزد 
هر جوهرئیی که‌برد جوهر اونشناختند کَفتند مثل بصارت ما به‌غو ر معرفت او نمی رسد 
ونظرمهارت ما بر کنه حقیقت او نمی‌افند. اما اگر آن خا کث‌بیز این گوهر بر«بهوج 
۰ ۱-راج» برد» اورا مقابله» آن قدر زر بدهد که رشتهٌ فقر او کسسته شود وطناب گدایی‌او 
بریده گردد. 
حاکث‌بیز گوهر در کیسه نهاد و راه دارالملك او بررگرفت. درائنای‌راه‌چهار 
مرد با او همراه شدند و میانة روززیردرعتی فرو دآمدند. مجترد آنکه چشم خالك بیز 
بخواب رفت کیسه او بدریدند و گوهر بردند. آری سزای او بترازین است. هر که 
۵-بضسید گوهر قیمتی از دست داده باشد. ابراهیم» صلوات‌اله علیه» اسمعیل را گفت 
مرا درحواب فرموده‌اند تا تورا بسمل کنم. اسمعیل» علیهالسلام» گفت هر که بخدید 
سزاي او همین باشد. اگر نو نمی حفتی نه تو بیبسر می‌شدی و نه من بی‌بدد. 
قطعه: 
تخشبی جندخو اب خحواهی کرد چش مزن از هجوم عیاران 
۳ عارت « بحکم آنکه جوینده یا بنده باشد » دراصل نیست. 
۵ اصل: دد بدنعشان با جوهر ماه. متن از: طگث ۰۲۷ 
۸ اصل: بصارت ما بنوددبود او. 
۰ اصل: آما اگر این کو بر بهوجراع بر یبد او آن قدر. 
۳ اصل: همراه شدند و زیر ددختی. 
۷- «وندمن بی‌پدد» چنین است درتمام نسخه‌ها. شاید چنین‌ددست باشد: «ونهمن بی‌سر» 
۳۹ اصل و دیگر نسخه‌ها: چم زن. ظاهراً «چش (مخفت چشم ) مزن » بوده؛ و کاتبان آثرا 
« چشم‌زن » خوانده و نوشته‌اند. پا: چشم بد. 


داستان شب دو ازدهم ۱ ۱۱۵ 


نقب درخان ومان خفته زنند دزد حالی رود ز بیداران 
خحا کث بیزرا هیچ معلوم نشد که گوهراو که دزدید وبا جوهرا و کدام‌بد گوهر 
آن حرکت کرد. با خود گفت اگسر غوغا کنم هیچ سود نخواهسد داشت و ایشان 
متفرق‌خو اهند شد. کوه صبروسکون درصره جان‌نهاد و مهر صموت برچك دهان. 
۵-چون درشهر بهو ج راح رسیدند» خاکث بیز برفت وتمام قصهٌ حود بگفت وبر دای 
عرضه داشت. رای ایشان را بخواند. هرچند تکلیت وتشدید نمود وتعنیف وتهدید 
کرد هیچ قبول نشد و گوهر دردست نیامد. و اين رای را دختری بودکه در ذکاه و 
کیاست معجر ممارست برسر کفابت داده بود ودرفطانت ومتانت دامن شرم برفرق 
دیانت افکنده. گفت این چهار کس را بر من فرستید تا پرده از روی‌کار بردارم و 
۰ -به‌هندسه وطلسم آن گوهر بیرون آرم. همچنان کردند. دخترایشان را انعام عام داد و 
خلعتی حاص داد و درظل ر أفت و کنف عاطفت داشتن گرفت» چنانچه رعب وهراس 
از یشان بکلی زایل شد وبیم بأس بکلی مرتفع گشت. روزی دختر با ايشان گفت که 
من‌شما را فومی می‌بینم که علامات علم‌ودرایت دربشرة وقت شما پیداست وامارات 
حلم و کفایت برناصیه حال شما هویدا. دیر باز است کنه مرا مسئله‌ای مشکل شده. 
۵ کنون بابد که عقده ومشکل مرا بگشایید وصورت‌حال باز نمایید. گفتند آن مسئله 
کدام است؟ دختر گفت چنین گویند» درماز ندران دختربازر گانی بود نعوب حصال 
وحورمثال. وقتی از وقت شکفتن باغ بود وایام دیدن راغ. با دعتری چند» جانب 
گلزار رفت؛ ودرائنایآن کشت نمودن وانجمن پیمودن نظروی بر کّلی افتاد. دید 
چون گل روی خود بی‌خار وچون مل حوی خود بی‌خمار. پس باغبان راگفت این 


۹ عبادت « دختری بود ۰۰ . افکنده » در اصل و ط : مفشوش ومفل‌وط است. متن 
براساس پا: اصلاح فیاسی‌شد. 

-٩‏ اصل: چهار کس بر فرستید. 

۳ اصل: شما دا با دائی قوی می پینم. 

۳ اصل: در اصره وقت برشما. من اذ: ط. 

۸- اصل: گشت نمود نظر وی. 

-٩‏ اصل: بی‌خاده پس باغبان. 


۱۶ طوطی نامه 


گل فرودآر وبه‌من ده. باغبان گفت این گل‌را بهایی‌است» بی‌بها دردست نیاید» و این 
غنچه [ را ] قیمتی است» بی‌قیمت حاصل‌نشود. دخترپرسید قیمت اوچیست؟ باغبان 
گفت قیمت او آنست که در شب عروسی و هنگام زفاف اول درین باغ آبی» و بعد 

از آن در وثاق شوی روی. یعنی در شب کار خیر از جلاب وصال خود اول قطره‌ای 
۵سدرحاق من چکانی» آن گاه شوی را از حرمن وصال نعود حظّی دهی و از گلشن اتصال 
حود نصیبی بخشی. دختر را گلی دیگر بشکفت» هم برین عهد کرد وپیمان بست و 

آن گل گرفت و به خانه آمد. بعد از چند گاه آن گوهر را در سلك مصاهرت شاهی 
منسلك کردند» و آن جوهر را در رشتهةٌ منا کحت جوانی منخرط گردانیدند. شب 
اول دخترباشو ی آغاز کرد: ای جوان» می‌باید که اممشب عذان شهوت ازدست ندهی 
۰-وانگشت تصرف بر من ننهی. من با جوانی باغبان عهد کرده‌ام و پیسان بسته‌ام. در 


راه عهد رفتن کار زمرةٌ احرار است و بر سر پیمان بودن رسم طبقه ابر از . 


قطعه: 
نخشبی عهد را مراعت کن کار هر مختلف وخیم بود 
مردمان عهدصهاکنند وليك بر سر عهد خحود کریم بود 


1۵ اکر دل بد ۳ دك لحظه در آن باغ روم و از عوده عهد بيرونُ آیم. شوی 
رعصت داد. عروس با کنیز کی چند بیرون آمد. چون‌گامی ول برفتند کر گی‌دیدند 
کمین کرده است. خجو است ۳ سگی کند» برآن آهو چشم حمله کرد. عروس گفت 


من از سبب تضی عهد بیرون آمدم وشوی مرا رعصت داده. گر تو راهزن وقت 


۱- اصل: آسان در دست نیا ید. 

۴ اصل: دداین باب ی 

عس « دختر راگّلی دیگر بشکفت » دد هر پنج نسخه چنین است. 
۰ - اصل: انگشت تصرف در حرن من. 

۱- اصل: دفتن بسر کار از زمره احراد. متن از: ط. 


۳« عهد را مر اعت کن » جنین است در همه سته‌ها. 


[ 


نِ" 


داستان شب ده اذدهم ۱ ۱۷ 


من شوی» من از عهدة عهد بیرون نیایم» و بزه حلف وعده در رقبه تو ماند. گر گث 
ترك او گرفت. پیشتر رفت. با دزدی ملاقمات شد. دزد خواست تا تیغ بر او زند و 
و علعت او ساب کند. دختر حال نعود بگفت و دربا دلی شوی و شیر مردی گر کف 
باز نمود. دزدهم دست ازو بداشت. چون درباغ رسید. با باغبان‌ملاقات نمود. لطف 
شوی و شفقت کر کت و مردی دزد همه تفریر کرد؛ وباغبان را ازعهد قدیم و پیمان 
کهنه یاد داد و گفت اينك من ازبرای انجازوعده وایفاء عهد آمده‌ام. اکنون چنانکه 


می‌دانی گل وصال وی و دربا غ معاشرت من می‌پوی۰ 


مصرع ؛ 
اينك من و تو چنانکه دانی می‌کن. 
باغبانر اده هم در آغاز جوانی وعنفوان شباب» نقس سر کش را ریاضت داده 
بود و ارادت بر پیران طریعّت آورده بود و از نا کردنی وناگفتنی بکلی توبه کرده 
بود. آغاز کرد: ای عورت» توبه ثواب انجاز وعده و ایفاء عهد رسیدی. من آن‌نیم 
که تو مرا وفتی دیده بودی. من دست در حبل متین عقبی زده‌ام و از لذت دنیاوی 
اعراض کرده‌ام» و نیز من بساغبانم و باغبان از برای امسانت و محافظت باشد» نه از 
برای خیانت و مداهنت. اگر من از شاخ کسی بر کی فرود آرم مرده‌ان‌شاخ درعت 
شرا وفکتنل و اگر من از باغ غیری گل بردادم دیگر ان دربا غ من‌طمع‌درختی کنند. 


قطعه: 
نخشبی ار و وقف تخم بود عوش کسی کو بهدهر نیکو دود 
یکث را هیچ وقت بد نرسد هر که‌او وب کشت‌خوب‌درود 


ای عورت» تو از آنجا پسلامت باز گرد و از کرده و کفتةً عویش توبه کن و 


۲- اصل: دزدی ملاقات شد. 

۲- اصل: تا تیخ زد دختر حال خود. متن از ؛ ط. 
۵- اصل: باغبان. 

۲ - واب وعده و انجاز عهد. 


۱۱۸ طوطی نامه 


شوی مسکین راء بیش ازین کارها مفرما؛ که هرعمل را جزایی است و هر امروزی 


را فردایی. 
قطعه: 
نخشبی بهر دیدن اعمال مردن آدمی تسو آینه دان 
۵ هر جه آمروز می کند حلغی در قیسامت همه معاینه دان 


چون دعتر رای این حکایت «گفت؛» روی‌بدیشان کرد که ازین چهار کس کدام 

لابق تحسین‌اند و در حور و نفرین کیست؟ یکی از ایشان گفت: مرا در لوح ضمیر 
لابح می‌شود که شوی باری کسی نبود» زیرا که بی‌حمیتی نه علامت مردانست» و 
دیوثی و عدم رشکث امارت ناجوانمردان. دوم گفت. مرا از مسامحت گر گث قوی 
۰سعجب می‌آید. حقیقت آن کر گت محود بی ناشن و دندان بوده باشد» و اگر نه هیچ 
درنده طعمةٌ بدان نغزی نتو اند گذاشت» و ازسر گوشتی بدان لذت برنتواندخاست. 
سیوم در حماقت وجهالت دزد زبان بکشاد و گفت: حقیقت دزد از کسوة عقل معرا 
تعواهد بود و از حلمت دانایی مبراء و اگرنه عهد وپیمان زن او را چه مانع شود و 
عهود و مواثیق باغبان او را چه زاجر گردد؟ وچهارم مردی وب طبع بود باغبان 
۵-را بد گفتن گرفت که آن چه زهد حشك و ورع بی‌مزه بود که او کرد و نفس تشنه را 


از جنان آب حیات سیر آب نکردانید؟ 


قطعه: 
نخشبی‌روی وب آفت‌جان‌است پسای بندم همین لطافت شد 
آفت هر متاع هر جیزی است زهد را روی وت آفت شد 


۴ اصل: دیدن آدمی در آینه. منن اد: ط. 

۷- اصل:در خور آفرین و نفرین. متن از: ط. گ ۷. 

۸- اصل: که شوی ذیرا که بی‌همتی. اصلاح متن بر اساس نسخه‌های دیگر. 
ی‌همتی متن براساس 

۲- اصل: جهالت دزد بگشاد. متن از: ط. 

۵- اصل: باغبانر ا گفت که. متن از: ط . 

۸ اصل: پای مرد) همی بطاقت شد, 

-٩‏ اصل: هرچیز است. متن اذ: پا. 


داستان شب دوازدهم ۱1۹۹ 


پس دختر رای بررای رفت واحوال هرچهارغریب باز نمود و گفت با لحقیته 
گوهر حاکث بیز بر آن کس است که اودزد را در گذاشتن کالانکوهش بسیار نمود. 
کل انام پترشح" بمافیه, 


قصعه: 
۵ نخشبی جنیش توهم از تست بلیل مست از چمن جنبد 
هر چه باشی همان دهی بیرون هر کس از وقت نو یشنی‌جنبد 


پس رای آناکتن را که دم از سهمیت می‌زد و رجولیت»؛ بر در حرم به‌شغلی 

نامزد کرد که اورا چنین جای باید. و آن کس که مذمت گر گث کرد نعمت بسیار داد» 

که اين مرد ا کول وشکم پرست است. اورا آن قدر باید داد که وقت او برفاهیت 

۰ -بکذرد و از گرسنگی ملاك نشود. و آن که دزد را تشنیع نمود» ازو بتشدید و تهدید 

کوهر ببرون آورد. و آنکه طعن زهد برباغبان زده اورا کنیزی‌دادند وروان کردند. 

طوطی چون سخن ابنجا رسانید با حخجسته آغاز کرد: که ای کدبانو اگر 

می‌خو اهی که تورا حسب و سب مح<یوب معلوع‌شود وحرفه وصنعت مطارب منهوم 

گردد» این لحظه در واق دوست شو» و سنگث وقت او را برمحك تجربه بزن؛ وبه 

۵ لطایف وحیل مدّل دختر رای برستر اوم‌طلع شو. حجسته خو است تا همچنان کند. 
غوغای روز بر آمد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
صبح از رفتنش پشد مانسع دشمن ‌عاشتانست صبح و خروس 


۱- اصل: این دختر دای. 
۷ اصل: دم از همت می‌زد. 
۹ اصل: شکم پرست است و وقت او... گذشت... هلاه نشد, 


داستان شب سیز دهم 


جمع شدن هشتاد حکیم و نو اختن مزامیر و شناختن طبع ملك‌زاده 


جو ن‌بر بط زرین آفتاب درغلاف مغرب نهادند ودف‌سیمین ماه از جنبره‌شرق 
بیرون کشیدند؛ حجسته جون نامید» پوبان وسرود عشق گوبان به‌طلباجازه بر 
۵-طوطی رفت و گفت» ای بلبل سخن‌سرا؛ وای صلصل‌خحوش نوا. 
شعر : 
بس که چون چنگت از تتم رک شد پدید 
از سر در مو فان بسرخحاستست 
روزها بر آمد که دیده درره مانده‌ام. بارعشق قامت مرا چون‌چنکث گردانید. 
۰-هنوز چون رباب این گوشمالی تا کی؟ طوطی گفت؛ ای خجسته؛ اگسر چه غم عشق 
جز جان نفرساید اما از عشق که کردن نشاید. چیست؟ چون طنبور همه تن زبان 
شده‌ای وازعشق گله می کنی؟ مگر تو گوهر عشق را رایگان یافته‌ای که قیمت آن 
نمی‌دانی وقدر ثمی‌شناسی؟ دوست را هم از برای دوست» دوست باید داشت. ار 
تودوست را ازبرای ود دوست داریآن عودخعواهی باشد, 
۲- اصل: نواعتن مضامیر. 
عب اصل:_ قطمء. متن از: ط. 
۱- اصل: جون طنبود در هم شده. 


۴ اصل: خودنخواهی شد. متن اد: ط. 


۱۲۲ طوطی‌نامه 


قطعه: 
نخشبی‌عشق از غرض بیرونست مر عشاق بی خمار بسود 
از همه لوث باه باید بود عشق رابا غرض جه کار بود؟ 


حجسته گفت» ای‌طوطی» سخن همین است که تو می‌ گوبی. من می‌خواهم 

۵-همه وقت جون عین سر عشق گردم وچون شین‌میانه عشق باشم و چون قاف زیرپای 
عشق باشم. اما باطن من ازسبب حسب ونسب دوست متأمل است» و بطانة من از 
علم وجهل او متردد. اکر تومرا ارشاد می کنی کسه بدان واسطه و رابطه برحال او 
واقف شوم وبرغو امض‌علم وجهل او مطلع گردم» لطفی باشد ازحتد بیرون و کرمی 
بود ازاندازه خار ح. طوطی گفت‌علامات معرفت‌انسان بسیاراست و امارات‌شناختن 

۰- آدمی بیشمار. یکی از آن نواعت موسیقی و نغمهارغنونو نو ای بار بدو لحن‌نگیساست. 
بنایر آن که این علم جای نگیرد مکر درطیع سلیم وفریحةً مستقیم. دلی که قابل این 
علم باشد قابل جمیح علوم تواند بود» و باطنی که بااین فن مسامحت کرد به‌انواع 


فنون مسامحت تو اند کرد. 


قطعه: 
۵ نذشبی علم نار عوش علمی است جشم‌ها رود می‌شود از رود 
کیست کو باد را نهد بندی باد بندی است علم تارو سرود 


آدمی می‌بابد که بداند که اصل پرده جیست وفر ع پرده جند است؛ با انتظام 

جند پرده هندوی يك پرده‌پارسی مرب می‌شو ده و از بك‌پردة پارسی جندپرددهندوی 
منسوت می گردد. وبداند که مذ کر کد امست و دونث کدام؛ و هر ری را جند ماده 

۴ اصل: زیر پا عشق پای عشق. 

۱ اصل: دلی قابل این علم باشد که بل... 

۲" اصل: که این فن مسامحت گیرد. سَ از با کی ۲. 

۵ اصل: چشمها از دمش شود چون رود. 

۸- اصل: وفر ع برده جند انتظام پرده هندوی. 


داستان شب سیزدهم ۱۳۳ 


است. و اگردروقت نوای مو سیقی مادة یکی باثر دیکری مخاوط شود نه سامع‌دا 
از شنیدن آن ذوقی ونه قابل را در گفتن آن شوقی بود. و بداند که واضع و مختر ع 
ابن علم کیانند و استخراج او تعلق به علماءعرب دار دیاندماععجم چندین پرده‌است که 
آن مخصوص‌است بهاهل عقل وچندین‌دیگر مختص است به‌اصحاب جنون» و ازین 
۵-میان چندر طب و یابس‌اند و چندحار وبارد. و طایقهای که ازین علم بی‌علم‌اند و 
ازین بط ایشان را ازسما ع نغمه طربی نباشد و ازشنیدن صورت اهتز ازی 
نبود. ااشان ازین‌برده» همین پرده کرباس‌دانند و آواز» بانگک کر گث وشکال‌خو انند. 
از صحبت آن قوم احتراز باید کرد و ازدنو این طابقه اجتنابت بابد نمود که این‌قوم 
از پرده انسانیت توار ح‌اند واز اصطلاح آدمیت بیرون. قیل من م بنهیتجهالر بیع 
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۰ و انواره و لمح بجر که المزمارو اوتاره فهو معلول المزاج بحتاج الی‌العلا ج . 


قطعه: 
نخشبی نغمه واددی است قوی نتوان گوهسر صفانش سفت 
هر که دا نغمه‌ای نجنباند مرده دانش که ز نده نتوان گفت 


ای خججسته» توامشب در وثاق محیوت‌رو» بکو 0 سماع که مبتهج دلهاست 


۵ -دردهند . ار اودر استما ع آن درنشاط شد و ازشنیدن آن در اهتر از آمد حهیفقت‌دان 


۲ اصل: واضع ومخیر . 

۴ عبارت «علماء عرب... و اذ اين میان» دداصل و ط: مفشوش است وافتادگی دادد. 
اصلاح متن براساس: باه کت. 

۵ اصل: جاف و بارد. 

ٍِ۳ اصل: صودت احترازی. 

۷- اصل: ایشان دا از این... 

۷- اصل: و از بانگ کوئی و سکال فرق :تواند. 

4 اصل: خار ح‌اند و اصطلاح آدمیت. 

۰ عبارت عربی دداصل افتاد گی‌دادد.اصلاج متن‌براساس اسخه‌ها: قیاسی است. 

۵ اصل: ددتشاط آید. 


۱۲۴ طوطی‌نامه 


که مردی گوهری است. ومو بند قولومصددق ابن‌سخن قصهً مك ز ادةٌ سراها نست. 
حجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 

چنین گو بند» وقتی درسپاهان ملکی بود ملك سیرت»او از کشور ناسوت در 

عالم لاهوت رفت و از تخت بخت در تختهٌ تابوت شد. از او طفلی مساند؛ و جمییع 

۵-حجتاب در گاه و تواب بار گاه» زمره حشم و فرقهةٌ خعدم» ارکان مملکت و اعیان 

سلطنت» جمع شدند و گفتند بایستی که ما را معلوم شدی که این طفل شریف است 

یا عسیس. ا گردانیم که شریف است وخلق را درسایه مرحمت خحود پرورش خو اهد 

داد؛ اورا هم به‌طفلی بر سریر ساطنت و اورنگث مملکت نشانیم و حود متسابع و 

فرمانبردار اوشویم؛ واگرخسیس باشدو غم رعایا و برابا بواجبی نخواهد خورد» 

ّ ۱-اوراهم به کود کی دفع کنیم» دامن دو لت دیگری گیردسم» که خدای تعالی جهان را 


بی کدخدای نخواهد گذاشت. 


قطعه: 
نخشبی ملك بی ملك نبود این مثل فرفة رشید آرند 
چون که ملکی‌بماندبی‌ملکی ملکی عاقبت پدید آرند 
۵- هشتاد حکیم مستفیم اندیشه جمع شدند و متفق اللفظ والمعنی آغاز کر دند» 


که امتحجان این‌طمل آنست که هرنو ع اسباب هو گرد آرند و از هر جنس آلات نشاط 
جمع کنند و نزديك گاهواره او سماعی دردهرل. اگر اودرسماعآن در اهتر از آید» 
حقیقة؟ او شربف باشد؛ و اگر در طرب نیاید بالقطع اودنی بود. همچنان کردند. 


۳- اصل: کشور ناهوت. 
-٩‏ اصل: بواجبی نخواهد نخورد. 
۰- اصل: دامن دیگری گیر یم که جهان بی کدعدای. 
۳ اصل: این مثل فرقت دسیدا رند. 
۶- اصل: بساط جمع. ۱ 
۷- اصل: بعد از عبادت «سماعی دددهند» پیت ذیردا افزوده است که درنسخه‌های‌دپگر 
نیست و ربطی به موضوغ داستان ندارد 
یار از بهر روز غم بابد روز شادی هز ار یادبود ». 


داستان شب سیز دهم ۱ ۱۳۵ 


نزديك گهو ارد[او ]چند گاهو اره دیگر نها دندو سماعی‌دردادند. غذا وقانونو جنک و 
ارغنون پرسازشد» طنبورو جغانه و کمانچه وشیابه در کار امد بربط و ریات وسنج 
خحطایی بساختند و عجب رود وملك نایٍ عراق بنواختند. عورشید دف خودگسرم 
کردء ناهید کمانجه خو دیکشید . اول کسی که در میان این طفلان به‌جتبش و اهتزار 
۵-در آمد ملكز اده بود. بعده طقلی چنددیگر هم دزنشاط شدند و در اهتراز در آمدندء 
وطفلان دیگر اصلا" نجنبیدند و درایشان هیچ رشدی حاصل نشد» و حکما از مبناء 
فر است و کیاست و ازمقتضاء حذافت وحصافت حکم کردند که ملكز اده طفلیاست 
شر یف و گوهری است منیف» واوپادشاه بزر گك خواهد شد وعلق درسایه اومفتر ح 
الحال خخو اهندبود» وطفلانی که بعد ازو در جنیش آمدند هم بزر کث خواهند شد و 

۰ -درمعانی مشارالیه حواهند کشت؛ و کودکانی که اصلا" نجنبیدند و درابشان طربی 
حاصل نشد » ایشان حیوانی چنداند آدمسی صورت» و آدمی‌اند حیوان سیر ت. وقت 


۳ ۳ " 4 ص و ۳ 
ابشان همجوحیوان» درعورد و حواب گدرد» وعمر ایشان چون عمر بهایم بی‌شرف 


و منزلت آخر شود. 
قطعه: 
۵- نخشی بی تمیز جیزی نیست وقت ما بی پشیز عوش گذرد 
حالهای جهان بسی‌است و ليك وقت اهل تمیز خوش گذرد 


چون‌طوطی سخن ابنجا رسانید» خحجسته آغاز کرد: ای پیر سبز» توسن‌سدن 
برسر حرف رسید هو است از قاعده انحراف امی‌باند کرد. اکنون یک که در سماع 


۲ اصل: کمانچه و سایه, نسخه‌های دیگر: شبانه. تصحیح قیاسی است. 
وب اصل: پناء» متن از ؛ ک۷. 

۷- اصل: و مقتصاهء خلافت. 

۱۶- اصل: سالهای جهان. 

۷- اصل: با حجسته آغاز کرد. 

۷ اصل: ای سر برشیز. ط وپا: ای بیرسبز پوش. 

۱۸- عبارت «از قاعده انحراف نمی باید کرد» از اصل افتاده. 


۱۳۶ طو علی نامه 


حرکتی که آن را رقص نام است از کجاست؟ وحالی که آن را حاات حطاب است 
آن ازچیست؟ جسم که گوه گران سنکث حلم است؛ چه قیاس است که به‌نغمه‌ای از 
جای می‌رود؟ و جان که مطيةٌ عوشخرام علم است؛ چه نکته است که به‌زمزمه‌ای از 
دست می‌شود؟ طوطی گفت: ای خحجسته سژالی نه در حور فهسم عویش کردی و 
۵-استفساری نه اندازة درك عویش آوردی. خرقه پوشان صوامع افلالك ازین ستربی 


خبر اند و آستاند‌داران عالم خاله ازین فقه‌عون در جکر. 


قطعه: 

نخشبی چند ذکر رقص و سماع نیست این گل زنو بهار زبان 

از جنین گفت و کو زبان گردآر کشف این کار نیست کار زبان 
هً- اکنون بدان که رو ح مرغی است که غذای او اززمزمه آو از است؛ و نصیب 


او از تغمهُساز. هر نغمةً خحوش که‌در کوش ‌اورسد تحص جانست وهرزمزم4دلکش که 
در خرو شآید نصیب رو آن. الغنا ۶ غذا عالرو ح کماان" الطعا م‌غذا ۶ آلنفتی:پس‌نداتن 
قصه که حاکی‌آن حکماء‌اند و راوی آن بلغاع» وقت سماع جون مر غ روح غذای 


خود تمام استیفاء می کند و سرمست خحمخانة شوق می‌شود و سرحوش شرابخانة 


۲- اصل: گران سنگگ‌حکم است. 
۴-۳ اصل: «وحد که مظنه حوش‌خراع است چه فقراست که برمه از دست می‌شود» دد 
سخه‌هاً دیگ رهم منشوش و معلوط یط شم تصحیح براساس: کک ۰۲ 
۳۳ اصل: سوامع. 
۶ اصل: وسانه‌داران... ازین مقر ددجگر. 
۸ اصل: نخشبی حدذکر, 
-٩‏ اصل: زبان برداد. 
4- اصل: این سر نیست. متن اذ: پا. 
۱- اصل: صیب او از لقمه‌نیاز. متن از: گگ ۰۲ پا. 
۱۱-۲- اصل. خضه او جنانست... نصیب اوروان. متن از : مل گث ۲ 
۴ اصل: تما اتسار 


داستان شب سیزدهم ۱ ۱۳۷ 


ذوق می گردد»می‌خو اهد ازدام نفس‌اماره بیرون‌پرد وقفص آب و گل‌را برهم‌شکند. 
رو ح دوحانی مطیه‌نفسانی را درحر کت می آورد و غلبات باطن بیقراری درو ظاهر 
می کند. هر حر کتی که از نفس می‌آید پی‌ارادت اوست وهر تغیبری که از جسم 
می‌زاید پی‌مشیت او. رقص عشاق حر کت اختباری نیست وحالت‌مشتاق جرحالت 
۵-اضعر اری نه. ۱ 

چنین گویند: وقتی در جمع خواجسه‌جنید؛ قدس‌الله‌سره» درویشی سوخته 
وقت درسماع نعردبزد. خواجه‌جنید بنظرغضب درودید. درویش سردر خرقه کرد و 
این آتش نعره برخود گرفت. بعد ازفراغ سماع چون خرقه ازو برداشتند در زیر 
خرقةٌ درویش نیافتند مکرمشتی خا کستر. 


۰ قطعه: 
نخشبی عشق شین است وی رت در بنگه کرام بسوعت 
گر همین است‌هم‌نکوست از آنك خس و خاشاك تن تمام بسوعت 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» اکر می- 
خواهی‌تورا هم نسب وحسب محبوب معلوم شودوعام وجهل مطلوب مفهوم گردد؛ 
۵-این‌ساعت درواق اورو وبکو تاسماع دردهند. ا گراو دراستما ع این دراهتز از آید 
حقیقت‌دان که او مردی است شریف و گوهری است اطیف. حجسته خواست تاهم 
برابن تعبیه پای کوبان و رقص کنان جانب‌محیوب‌رود» نوبتی» که دستش بر یده‌باده 
دمل نوبت بجنبانید و طبل فرقت کوفت و غوغای روزب رآمد وصبح چهرة لمعانی 


بحشاد ورفتن او درتوقث افتاد. 


۰ قطعد: 
نخشبی خحواست تا رود آمشب سوی خوبی که زد زخوبی کورس 
صبح از رفتنش بش مانع دشمن‌عاشمان است صبح وشروس 


۱- اصل: رخت درسکه,متن از: ط. 

۲ اصل: هم‌چنین گر چه هست هم نیکوست. متن از: ط. 
۵ اصل: هم دداین‌ساعت. 

۷ عبادت «که دستش بریده باد» اژ اصل: افتاده است. 


داستان شب چهار دهم 


داستان بیان علم موسیقی و کیفیت مزامیر واختراع و استخراج آن 


چون همای همایون آفتاب در آشیانةٌ مرب شد و طایر میمون ماه از نشیمن 

مشرق بر آمد» حجسته جون طاووس دامن کشان به‌طلب رخعصت برطوطی‌رفت و گفت؛ 

۵- ای معتمد جمهوروای سلطان طیور» حکما گویند دوجیز است که هیجانعءشق‌باشد 
یکی شراب و دوم سرود. دوش جندان ذکر سرودکردی کسه من شراب ساچشیده 


سرمست شدم وسرود تاشنیده بیهوش گشتم. 


نظم: 
ند 
چه افیون بود اندر جام دوشین که سررفت و نرفت از سر خمارم 
9 اکنون به زبان فصیح وبان ملیح تقربر وتصویر کن که مستنبط و مستخر ج 


علم موسیقی کیست و غابت این علم تا کجاست و نهایت این اصطلاح تاجه جای؟ 


طوطی گفت ای ححستی علم موسیقی دربائی است مواج که بنهایت غور آن‌نتوان 

رسد واصطلاح مز امیر بجر ی است متلاطم که صاحب ساحل‌غایت او نتو اند دی 

مع مدا ] نچه‌از استادان طیورومرغان داهی به گوش‌من رسیده‌است به‌سمسع توخواهم 
-٩‏ اصل»با: افسون. 


-٩‏ اصل: خمارش. متن اذ: طء کث. 


۰ اصل: مستظهر دمستخر ح. 


۵ 


۱۳۰ طوطی نامه 


رسانید. عجسته گفت معنی این سخن چه‌باشد؟ بعنی جزطوطی وشارك مرغی دیگر 
هم‌سخن گوید؛ودر میدان تحقیق‌جانوری دیگرهم‌پوبد؟ طوطی گفت: افَحتسبتم 
انماخلقنا کم عبنا ای عجسته» | گربه‌زمز مه جانوران مطلم شوی همه رابینی‌مشغول 
ذکرربانی» وا گر بسر غلغلةٌ مرغان و اقف گر دی همه رایابی مستغرق حمد یزدانی. 
وان من شیثی الا یسبح بتحمنده. مگرمقالات سلیمان ونمله به‌تو نرسیده است و 
قصهٌ اسر ائیلو گر گ‌تورا محقتق نشده؟ سخن گفتن سکّث اصحاب کهف معروفست 
و شنیدن قصهٌ ذوالاون و تسبیحات حیتان مشهور. ه رکه را زبانی داده‌اند اوجه کند 
که نام آفرید گارخود» جّل‌جلاله» نگوید» و برهر که دهان گشاده‌اند [او] چه کند 
که ذکر پرورد گار حود» عم نواله» نکند؟ سخن در جمادات وعجماوات است. 


ه ۱-حکایت ستون حنانه بهت ونر سیده‌باشد وقصٌ داوود و تسبیح جبال نشنیده‌باشی؟ چنین 


گویند هیچ جانوری نیست که دروپنج معرفت نباشد: معرفت صانع عویش تعالی 
وتقدس. و معرفت جفت خویش» و معرفت طعمه عویش ومعرفت جایگه خود» و 


معرفت خحصم خوده 


قطعه: 
نخشبی معرفت همه دار ند نیست درزدر این سخن آبی 
گر بینی به دیدة عرفان همه را امل معرفت بابی 


۳- اصل: اگر درزمزمة موران. متن از: باه ط. 

و اصل: فص اسرائیل تودا. متن از: گگ» گک ۲. 

۷ اصل: تسبیحات جنیان. 

۸- اصل: جل‌جلا له نگیرد. متن از: طء 

-٩‏ اصل: عجاوات. مثن از: حاشیه ط. 

۰ عبادت «حکایت... نرسیده باشد» اذاصل ساقط شدی ودرپا: حکایت خنانةٌ ستود... 
در ط: حسانه و بعد از آن کلمه‌ا ی که حوانده نمی‌شود. تصحیح قیاسی است. 

۲- اصل: معر فت حقیقت خویش. 


۵ اصل: هست اينسحر دردهن آ بی . متن از: یا. 


داستان شب چهاردهم ۱۳۱ 


خجسته گفت ای طوطی؛ توهمین ز بان طوطیان‌دانی با ز بان مرغان دیگرهم؟ 
طوطی گفت ابن چه سخن است مک تو نشنیده‌ای که زبان مرغان» مرغان دانند؟ 
اکنون بدانکه علم موسیقی‌علمی است‌درغایت لطافت. هرطبعی آنر | محیط 
نتواند شدوهردلی مد رل آن نتواند گشت؛ زیرا که به کسب این‌علم ممکن‌نشودمگر 
۵ به‌طبع سلیم وق بحه مستقیم »یعنی لا هم معانی نخما تا لمو سیقات و لطایف "| لعبار ات 
عن اسرار الغیوب الاالنفس الشريفة اصافية مسنالشوائب الطبيعق الخالية عن 
الشهوات البهیمیة؟ 


قطعه: 
نخشبی ذهن شک لآیله است چند با تسو کنم بیان هر دم 
هً_ هر که ابن آینه کند صافی تا چه‌ها بیند اودر آن هردم 


بعضی گوبند مستنیط علم موسیقی و مستخرج قو اعدنغمات حکمای‌هنداند» 
و آغاز اوجنان بود که وقتی حکیمی‌درداهی می‌رفت. میانة راه زبرددخعتی فرود آمد. 
بوزنه‌ای دید از شانحی به شانعی می جست. نا گاه شکم او به‌سرشانعی دورد و بدرید» 
و روده او درمیان دوشاخ ماند. بعد از آن روده عشك شد؛ بساد بدورسید آوازی 
۵سدلاو یز بر آمد. حکیم آن روده فرودآورد وجوبی رام داد و آن روده درو ست. 
آلتی‌شد از آلات موسیقی. بعداز آن هر کس به‌اندازة هم حود استخراج می کر دند 
و استنباط می نمو دند تا به‌چنکگ و رباب رسید. اما اغلب این از کار شیطان است» 
۱ اصل: زبان مرغان دیکر ٩‏ 
۲- اصل: عبارت «اين چه سخن است مگر» افتاده است. 
۵-۷ عبادت‌عر بی‌در نسمخه‌ها مفغشوش ومغلر ط ضبط شدم. اصلاح قیاسی است براساس ط 
۰ اصل: اندرو هردع. متن از؛ طهء پا» گِ۲. 
۱- اصل: موسیتی‌مستخرح. 
۲ اصل: اعیان او چنان بود. 
۳- اصل: از شاخ بشاخ, 
۵ اصل: خم داد و درد پست. 


۱۳۲ طو طی نامه 


و او هنوز هم درین کار است. چنین گوبند که چون شیطان مندل ساعت» همان زمان 


خود بخندید. گفتند چه می‌خندی؟ گفت برقومی می‌خندم که بر این آواز حوشحال 


خو اهد شد. 
قطعه: 
۵ تخشبی دبویس زیون ۳3 انستتن بس کسان را همی کند بندو 
تا چه ابلیس پیشه خواهد بود آن که شیطان برو کند حنده؟ 


بعضی گویند در بلاد هند ققنو ص نام جانوری است جون بط منثاری پهن 

دارد و هفت سوراخ در آن منقار است. بعد از سالی؛» بهنگام گل و ایام مل او در 

نشاط شود و از هرسوراخی هفتادنو ع آواز بیرون‌آید. بیشترحکما استخراج این 
۰-علم از آنآواز کرده‌اند. 

بعضی گویند از حر کات افلاله وسیر کوا کب کرده‌اند» زبراکه در آن‌حرکات 

نغمات طییه بافته‌اند و اصوات مفر حه. چنین گوبند فیثاغورس» که سرحکما بود از 

غایت صفای تفس و ذکای ذهن نغمات و اصوات حر کأت افلاله و سیر کوا کب 

سماع کرد وفکری نمود وعلم موسیقی استخر اح کرد ونوای نغمه و الحان استنباط 

۵-نمرد؛ و ازبس که حاصل این علم درنظر نمی آید او را پرده نام نهاد. وهو اول من 


تکلم ی هدذا العلم واعبرعن هذا الشدره وحکداء این علم در برده را وفتی نعیین 


۳۳ اصل: مندل شد. متن از: پا گک. 
ع۶- اصل: تا چوابلیس پیش خواهدشد. متن از: ط و گک. 
ِ اصل: قمصیص نام جانوری مقاری پهن دادد. متن از: ط. 
اصل : صدسوراخ. متن از: ط ویا. 

۱-۲ ۱-اصل:دد آن تغمات طبیعت. متن اذ: با. 
۷ اصل: اصوات مفرح تن ار: طه با 
۲ اصل: فشاعورس در نسخه‌های دیگر هم تحریف شده است. تصحیح قیاسی است. 
۳ اصل: اصوات حر کات ۱ 
۵ اصل: اد پرده نام نهاد. 
۶ اصل: آخرعن‌هذا. 


دادستان شب چهاردهم : ۱۳ 


نموده‌اند که‌در آذوقت همان‌پرده نو از ند»و اگرغیر آن نوازند ذوقی که در آن باشد 

در ین نباشد. کنون‌بدان که‌صیح‌وقت‌رهاوی است وطلو ع آفتاب حسینی»و نیم‌چاشت 

راست» و چاشت بوسليك و استوا نهاوند است؛ و ظهرعشّاقی و بین‌الاصلاتین 

حجاز وعصر عراق» وشام وقت مخالف» واول شب وقت به آعرز بر ومیانه شب 

۵- وقت زير بزر گث است و آخسرشب زیرعرد است. این دوازده پرده دا اصل نام 

نهاده‌اند و آنچه ازیشان منشعب می‌شود آن را بریشم عطاب کردند. هان ای‌حجسته 

سژالها که کرد ی آن را به‌اشبا ع‌جوابی گفتم. اکنون برخحیز وجانب وثاق دوست‌شو 

و او را ددین علم انداز تا شرف و حسب اونورا معلوم شود و کسب وکار او تورا 

مفهوم گردد. حجسته گفت اگر در آن جمع مزامیر نباشد غرض من چگونه حاصل 

۰-شودو شبههةً من جگونه دفع گردد؟ طوطی گفت: اکر در آن جمع مزامیر نباشد او 

را بو که ده صفت است که مرد را بسو اسطهٌ آن ده صفت» مسردکامل گیرند , آن 

صفتها کدامست اگّر بیان کند» حقیقت‌دان که آن مرد گوهری است شریف. حجسته 
گفت آن ده صفت کدامست؟ طوطی گفت: 

اول آنکه مرد صاحب حمال بابد» تا در نظر معشوق باشکوه و زا نماید. و 

۵ ۱-دوم آنکه باحسن و خلق باید» تا طبع معشوق ازو متنفر نشود. سیومآنکه نو یسنده 

باید تا اسرار نحود بیو اسطه معشوق را مطلح گردانسد. چهارم آنکه سلاح دست 


باید که اگر رقبا کمین کنند اورا هلالنتواند کرد. پنجم آنکه سببّاح باید» که اگر 


۵-۴ در اصل غالبا «وفت» افتاده است. 

۵- همه نسخه‌ها: زیر خورد است. 

۵- اصل: این دو ازده دا. 

۷- اصل: باستماغ جوابی. من از: پا کد. 

٩‏ عیادت «ا گر در آن جمم مز امیر نباشد» از اصل افتاده است. 
۲- اصل: حقیقت مردگوهری است. متن از: گت. 

۵- اصل: دوم با حسن خلق. 

۷ اصل: سیاح باید. 


۱۳۴ طو می‌نابه 


آبی در میان حایل شود او بیو اسطةٌ کشتی به معشوق تواند رسید. ششم آنکه بسا 
جلادت باید» تا وقت رفتن و آمدن برممشوق خوفی بدوراه نیابد. هفتم آنکه سخی 
بایده که ا گر معشوق سرخواهد درحال از کتف فرود آرد. هشتم آنکه در اغابی از 
زبانها او را دانائیکی باید» تا بهرزبانی که معشوق با اوسخن گوید او هم بدانزبان 
۵- جواب گوید. نهم آنکه در شرب اقداح غالی و مفرط نباید » تا در نظر معشوق ازو 


اضیطی دروجود نیاید. دهم آنکه‌علم موسیقی نیکوداند تا معشوق را از حضوراو 


طربی‌زیادت حاصل آید. 
قععه: 
نخشبی ذوفنون شدن کاری است جهل در آدمی جنون بساشد 
۰ مرد کل کسی بود کامروز در همه فن ذوفنون باشد 


اما ۹ سید اگر اوهم پرسد که هفت حعصلت درزنان می‌باید» کدامست؟ 
توچه جواب دهی؟ حجسته گت آن فابده بفرمای. گفت: اول آنکه زن همه وقت 
درنخنده نباید .دوم آنکه همه‌وقت عبوس هم نبود. سیوم آنکه سخی‌هم نباید. چهارم 
آنکه بخیل هم نباید. پنجم آنکه در آراستن ود چندان تکلف نکند. ششم آنکه 


۵-بر بشانحال وبی‌سرو سامان هم نباید. هفتم آنکه همه وقت خودرا پا و پا کیزه دارد 


قطعه : 
نسخشبی پساك بعاش پسیوسته چون تویی اززمانه شا کی یست 
تعمت روزکار کرجه بسی است هیچ نعمت و رای پا کی تست 


طو طی جون سخن ارنجار سانید» گفت ای حعجسته بر خیز و جانب و ثاق‌دو ست‌شو 
9-۰ اورا درین تجر به بیفکن» تاحسب وذسب او تورا معلوم شود و حرفه و صنعت او 
۴۳ اصل: اغلب از زبانهای او دد ذکر باشد (؟). متن اذ: ط. 
۵ا- اصل : درد شراب اقداح عا ی و مفرط نماید تا در بطن. متن بر اساس: ط و گ 
اصلاح مه 


٩‏ اصل: جمله در آدمی فنون باشد. متن از: طل» کث. 
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داستان شب چهار دهم ۱ ۱۳۵ 


مفهوم گردد. خحعجسته خو است تا همچنان کند. غوغای روز بر آمد وصیح چهره 
امعانی بکشاد و رفتن او درتوقف افتاد. 

قطعه: 

نخشبی خواست تا رود آمشب سوی‌خوبی که زد زو بی کوس 


صبح از دفتنش بشد مانسع دشمن عاشقانست صبح وعروس 


داستان شب پانزدهم 


داستان شیر و گر به و کشته شدن مو‌شان از ,ننچ ه گر به و _یشیمان شد نگر به 

چون غزاله زرین آفتاب در غار مفرب رفت» و آهوی سریسع‌السیر ماه از 
دشتمشرق بر آمد» خحجسته که ماه با این‌هم»جمال از و در کاهش بود» به‌طاب رنعصت 

۵- برطو طیرفت و گفت: ای‌طوطی» فوران سورت فراق‌و یر ان‌حنّدت اشتیاق‌مرا از پای 
در آورد. وقتی باشد که این شب تبره را صباحی و این قفل بسته را مفتاحی حاصل 
شود؟ بزرگان گویند مردمان بر دو نو ع‌اند: اول آنانند که ایشان را مشفولی معاش 
ازمشفولی معاد مانع می‌شود هم فی درجة الها کلین. ونو ع دوم آنانند که ایشان 

را مشغولی ماد از مشغولی معاش زاجر می گسردد» هم فی درجة الفائزین ۰ من 
۶-نمی‌دانم که مرا این مشغو لی‌ثالث که از شغلها مانع شد از کجا دادند که همءشغولی 


معاد از باد رفت و هم مشغو ای معاش از خاطر شد. 


وعلعه : 
نخشبی شغل عشق وش شغلی است عرل در کار او گذر نکند 
هر که مشغول شد به‌شغل بتی بیش مشفعولی در نکند 


۵- اصل: فودان صورت ونودان حدات. گد: میزان سود قراق و تودان حدت ط: نودان 
چه اشنیاق. پا: حوران شدت اشتیاق. تصحیح قیاسی است. 

۳ اصل: عزل دد کارها. 

۴ اصل: مشخول شد به شاغل عشق. 


۱۳۸ طو طی نامه 


طوعطلی ود پیش از آن تمارض کرده بود؛ وخود را مترداد ومتنکر ساخحته 

و سر بر بالین حیرت آورده. بعد از مبدتی سر تزویر از بالین تشویر برآورده؛ و 

رسم خحضو ع و حشوع پجا آورد و برهیأت اصحاب عل و ارباب امراض‌بلیتت‌و 

سکیست. در آمد و نرم نرم سخن گفتن گرفت. حجسته گفت: سبب این سقامت و 

۵- وموجب این ر کت چیست؟ طوطی گفت: تکستر جسمانی وعارضه ابدانی‌ندارم. 

آما غم تو مرا درغم انداعت و اضطراب تو مرا در اضطراب آورد. وتودرحکایت 

و درایت من مشغول می‌شوی و در ترانه و افسانة من مغرور ین کدی و فرصت از 

میانه می‌رود. و مسکین عاشقی را چند در انتظار حواهی داشت؟ شادد که شوی تو 

برسد و تو ازین نارفتن چنان بشیمان شوی که آن گربه از کشتن موشان پشرمان‌شد. 

۰ «ستعجسته از استمساع این سخن متحیر شد و گفت ای طوطی؛ این سفن از کیربت 

اعمر غر یب تر است و این حکایت از تربساك اکبر عجیب‌تر باشد., موش که طعمه 

گربه است از کشتن وی‌حگونه پشیمان شود و از فتل او به‌جه شکل نادم گردد؟ اگرجه 
تصدیع خواهد بوده هیچ توان که این حکایت بگوبی؟ عاوطی گفت: 

چنین گویند در اقصای جین مرغزاری بود با نزاهت. شیری مهیب و لهفیب 

۵- که سلطان سباع بود»آن مرغزار دارا املك ود ساخته ووحوش وسباع آن حوالی 


همه درطاعت و انمیاد ود آورده بود. جون مدنی پر آمد وشام جو آنی‌شیر به صبح 


*- اصل: خجسته گفت سبب این. 

۵- اصل: موجب این دقد جیست. 

ع اصل: اضطراب تو مرا در انتظار آورد. 

۷- اصل: دفسانةً من مفرود‌ی گردی. 

-٩‏ اصل: موشان شد. 

۱- اصل: حکایت عجیب اذتر یاك اکبر. 

۵ اصل: « شیری مهیب و اهیب سلطان سباع بود در آن مرغز ارداد الملك, 

۶ عبادت « شام جوانی شیر به صبح پیری» در هرپنج نسخه چنین است و ظاهراً باید 
« صبح جوانی شیر به شام پیری» باشد. 


داستان شب پانزدهم : ۱۳۹ 


‌ ‌ ِ 8 ۳ جَه 0 بِ ۰ تم 
پیری بدل شد و بهار شباب او به عزان شبیب عوض کشت » شیر در بی قوتی گریه 


۰ ۳ ۳ ۳ جح 3 
نمودن گرفت. آری» اگرچه پبری حرمتی است اما جوانی نعمتی است. 


قطعه: 
نخشبی پیر همجو طفلی دان طفل از ضعف نود بارزه بود 
ها تسوانسد دراد مرشی هسم بر با آرکه شیر شرزه بود 


شیر را از کسور و فتور پیری اسنان متخلخل شد و رخنه‌ها در دندان افتاد . 
هر گوشتی که می‌حوردی بیشتر از اومضغه میان دندانها می‌ماندی» و در آن مرغزار 
موشان بسیار بودند» وقت خواب می آمدند و آن‌گوشت از دندان شیرمی کشیدند 
وخواب برو تلخ می کردند. شیری بسا چندان جلادت به دست فاره‌ای عاجز شد و 

۰ ۱-هژبری باآن شجاعت در کار موشی درماند. ای بسا حطیر که دردست <قیراسیر بود 
و روز ار در تشویش و تشوبر گذراند و نتواند کسه دست تعرض او از ود کوتاه 
کند. آری» دریا با این همه حر کت پی سیر غو کث است و کوه با چندان صلابت 
لکد مال پلنگث. چنین گوبند» جون بچه شیر ازمادر منفصل ومتولد می‌شود موردر 
[او] آو بزد. و بیشترمر گث شیر بچه از موران باشد. شیر آذ همه معابنه کند ونتواند 

۵- که بچه حود را از دست تعدی ابشان حلاص دهد. این از چیست؟ تا ارداب قتوت 
عجز خود بینند و نظر در قوت خود تکنند. 

۲ عبادت « شیر ددیی قوتی...گرفت» اذ اصل افتاده است. متن از: طء گث. 
۴ اصل: ازضعف خشون. 

۵- بیت دد اصل: مذشخوش ومغلوط است. متن براساس ط » پا کث: اصلاح شد. 
۶ اصل: کسور و قصود پیری اسان متخلل شد. 

۰ اصل: بر آن شجاعت. 

۰ ای بسا خطر . 

۱- اصل: تشویر آدد. متن از: ط و کث. 

۲- اصل: سر غ و کث است. اصلاح براساس کت ۲ 

۳ اصل: لکد مال کند. 


۱۴۰ طو طی نامه 


آورده‌اند که وقتی امام شافعی» رحمةالله علیه نزد خحلیفه بود و مکسی عحلیةه 
را تشویش می‌داشت. خلیفه گفت‌هییچ نمی‌دانم که حضرت صمدشت تعالی و تندس 
را در آفربدن مس چه چکمت بود. امام شافعی فرمود» کمینة حکمت‌درین آنست 


تا عجز جبتاری به جبتاران نماید. 


۵ قطعه: 
تخشبی خلسق صاجزند همه کیست کو ر ادرین سخن عجبی است؟ 
کرچه شیر است با شهاعت و زور هم در اندیشهة صداع و تبی است 


القصه شاه سباع دد مهم موش درماند. روزی درین باب باگر کک‌مشورت 

کرد. گر گی کهنه بود باران دیده . گفت هسر دردی را درمانی است و هر زهری را 

ه (-پازهری. کاری که‌به‌حیله بر آید به‌قوت بر نیاید» و امری که به‌تدبی رآخرشود به‌شو کت 
آخر نمی‌شود. محنت دس از خانه بهجاروب دفع گرد نه ازچوب» وزحمت خاشاله 

از کاشانه به‌سید دفع شود نه ازتیغ .گذربه یکی از رعایای این در گاه و برایای ابن 

بار گاه است» شغل دفع موشان به او مفّوض باید کرد . شیر را این سخن پسندیده 
آمد و به احضار گربه فرمان داد. کربسه جون برسید و شرابط زمین بوسی بتقدیم 
۵-رسانید» شیر ماجبرای تسلط موش و اقتحسام فاده بااو در میسان نهاد. کر به گفت 
اکرچه سلطان سبساع ازین بندة | لفت استنکان می کند؛ و در سلك سایسر خدام و 
مماليك منساك نمی گرداند» اما پوستین‌وقت هره را با سنجاب‌دولت اسدی پیو ندی 
تمام است. و به سمع شاه رسیده باشد که چون در کشتی نو ح علیه‌السلام مزاعمت 
موش بسیارشد وبندهای کشتی بریدن گرفتند نوح صلوات‌ابلّه علیه‌را فرمان شد تابه 
۰-پیشانی شیر دست فرود آرد. نوح همچنان کرد. شیر عطسه زد؛ در حال دو گربه از 
سوراخ بینی اوبیرون افتادندومهم‌موشان بکفایت رمید. اگر سلطان سباع کوتوالی 


۶ - اصل: استتکان نمی کند. 

۷ اصل: مماليك نمی گر داند. 

۰ اصل: آرد. همچنان کرد. 

۱- عبارت « ۱ گر سلطان... کوتوال» از اصل افناده است. 


داستان شب پانز دهم ۱ ۱۴۱ 


این در گاه و پاسبانی اين بارگاه به بنده مفوض کند - چنانکه اسلاف بنده پیش اذ 
ابن نزو اسلاف شاه این مهم با خرر سانیده‌اند بنده نیز پیش شاه این‌عدمت بتقدیم 
رساند. شیر کوتوالی آن حضرت به او مفوض داشت. گربه به دل فار غ متقبل آن 
شفل شد. موشان چون گر بسه بد یدند» همه متفرق و متنفسر شدند» و شیر از زحمت 
۵- ابشان ایمن گشت و درحق گربه تاطتّف و تعطّف بسیار نمود واورا در حرزحمایت 


و حصن وقایت ود داضتن کر فتاه 


قطعه: 

نخشبی رنسج خود من ضایع هان‌مشوز ین‌سب‌ت و آفت‌خویش 

کهتران جون کنند خدمت خود مهتران هم کنند رافت خویش 
ه"- کر به اگرچه برموشان ابواب حون و هراس گشاده بود» اما مدارا و مواسا 


همی کرد وملاطفت و مجاهلت هم می‌نمود؛ و بکلی در استیصالایشان نمی کوشید» 
و با عود می گفت اگرایشان بکلی مستأصل شوند. شیر را در باب ما اهتمام نماند 
و رخته احسان و اکر ام ما نخواند. آری هر کس در کار خود داناست. 


قطمه : 
۵ نخشیی خاق در پی غرض‌اند ثیست جر تو غریق حرمان کس 
هر که بینی تو آزو ضیع‌وشریف نیست درکار خویش نادان کس 


یکچندی برین بر آمد» روزی‌گربه یکی از بچگان خود بر شیر آورد و گفت 

این فرزند من است و در میان اخوان و اقربای خود به نصیحت دینوصدق بئین و 
وفور علم و مز رد حلم مشهور و مذ کور است» و آداب مجلس ملو له نیکومی‌داند. 

۱- اصل: عبادت « این در گاه... پار گاه » افتاده است. 

- اصل: بل پیش‌شاه. 

۴ اصل: شاه کو توالی آن. 

۵- اصل: بلطف و تعطف. 

۶ اصل: حر وقابت. من اذ: ط. 

۹ اصل: وصدق ونود علم, 


۱۳۲ 


طو طی‌نا مه 


اگر فرمان باشد وقت از وقتی او را جای خویش بایستانم و خود بدیدن فرزندان 


دیگر بروم. شیر گفت نیکو باشد. گربه آن شب فرزند عویش را بجای حویش 


نصب کرد و خود در وثاق رفت , بجه از فقه گر به بی علم بود» و نمی‌دانست که او 


با موشان مدارا می کند. هر موشی که بیرون می آمد اورا می‌دردد» چنانکه آن شب 


۵- موشان بکلی کشته شدند و از جنس ایشان هیچ کس قایم نماند. 


بامداد جوث روزگار رسم و آ دیکر نیاد و صبح از صبا رایحةً مشکین 


گشاد» گر به از خانسه بیامد و حال موشان بدان طریق دید. با خود بجوشید و بحچةً 


جود را ملامت کرد و با او گفتن گرفت که از حادثه‌ای که می‌نر سیدم عاقبت آن پیش 


آمد و از واقعه‌ای که می‌هر اسیدم عاقبت همان متصُرض گشت. عجب نباشد که بعد 


۰-ازین بادشاه را درحق ما لعف کم شود و نظر مرحمتی که در ما می‌دید کمتر نماید» 


بنابر آنکه لطف خلق بیشتر آلوده غرض است وتفقد مخلوقات اغلب آغشته مقتصود. 


چون آن مقصود بر آید و آن غرض از میان برعیزد آن اطتفب برود و آن تفقنّد هم 


کم شود. 


قطعه: 
تتی: ای طرکن لعایی . کتن گر چه‌عودجوهری‌است‌باعرضی 
هرکه بینی توانگر ودرویش نیست بیرون ز کوچهٌ غرضی 


جون چند گاهبر 


بن 


بر آمدوشیر ازغم‌موشان پوغم شد : روزی‌همان لشکر اندیشه 


که درفلب گربه هجوم می کرد» درساحجت سینه شیر تاختن آورد. باعود گفت داشتن 


گربه درین حریم از برای دفع موشان بود» چون مزاحمت موش ازینجا بکلی‌دفع 


۳۲ اصل: بچه اذو مر گر به. 


۷ اصل: اورا با موشان. 


۳۳ 


۲- اصل: آن غرض هم کم شود. متن از: ط» گثه گث ۰۲ 
۵- اصل: بیردن هر دو از غرضی. 


۸- اصل: هجوم می‌کرد و دد ساحت سینه شبر. متن از: گك» گث۲. 


داستان شب پانز دهم ۰ ۱۷۳ 


شید اکنون گر به راونت معزو ی است. و نیز گربه بنقسه در نده است» می‌تواند که 

زادً نود را بخورد. من از برای او حون دیگرآن از چه در گردن تعود نهم؟ کربه 

را از شغل کوتوالی معزول کرد. کگربه با بچةٌ حود آغاز کرد که آتش این حادثه 

افروخنةٌ تست وجامه ان واقعه دو خته تو. اگر توآن موشان را تمام نمی کشتی دل 

۵- شیر بکلی‌بیغم نمی گردانیدی» او مارا ازین شغلمعزول نمی کرد. بچهة گر به‌از کشتن 
موشاد بغایت پشیمان شد. 

طوطی جون سخن اینجا رسانید » با عجسته آغاز کرد که ای کدبائو » تو را 

در کارعشق نيك کادل می‌بینم ودر دفتن بر دوست نيك آهسته می‌بابم. تباید که شوری 

تو برسد و تو ازین تقصیر همچنان پشیمان شوی که بچه گربه پشیمان شد. حجسته 

۰سرا این‌سخن بغایت دردل اثر کرد. خواست تا در زمان در وثاق معشوق رود؛ و آب 

ناددده موزه بیرون کشد. درحال چشمة گرم آفتاب بجو شید و کو کبةً روز بر آمد. 


صبح چهر ة لمعانی بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشیی تعسو است تارود امشب سوی‌تجو بی که‌زدز حوبی کوس 
0۵" صبح از رفتفش بشد متا نع دشمن عاشقانست صیحو خروس 


ت اصل : وقت معدارات است. متن از : ط گد. 


۳ اصل: و شیر گر به بنفس درنده است. متّن از : طء کت کت. 


داستان شب شانز دهم 


داستان قحاحت بسررای بنارس ولعافت زن اووعاشق شدن او بر جوان طر از 


حون سیرزرین آفتاب در زرادندانهٌ مغرب بردند» وناجخ سیمین‌ماه از سلا ح 


حانةٌ مشرق بر آوردند» خجسته بارویی جون سپر آفتاب و با جهره‌ای جون ناهج 


۵- ماه ب‌طلب رنعحصت بر طو طی آمد و کفت؛ ای محرم حرم صفا؛ و ای معتکف صوممةً 


واه مرا [از ] از دحام طایعةً فراق سیر صبر ازدست رفت و از افتحام مدمه اشتیاق 


ناخ سکون از کف افتاد. و مظنةً مین 11 بود کسه متانت دای توسالب هموم من 


خو اهد شد ودرابت اندیشة توحالب غموم من خواهد گشت [اما ] درایت بفایدة 


تو عود سبب افزونی منم من می‌شوده و کفایت بی‌مزة تو حود موجب زیادتی عم 


9 ۱سمن گشت ۰ 
شعر : 

فکم غتم لناو العتم_منه و کم" حال عن‌الخیرات تحال 

۳ اصل : چون شیرزدین. 

۴- اصل: بارویی چون آفتاب و با ضمیرچون ناحج ماه متن از: گت. 

۷- اصل: ۳ حج مسکون. 

برس اصل : در است اند شه. 

۸-٩‏ -اصل :بی قاعدهتو سیب افزون هم می‌شو 


۲- بیت در اصل»غشوشی است. متن از : ط گگ ۰۲ 


و طوطی نامه 


ای طوطی» اگرتویاریرا درمثل این اذبّت کارنیایی کی بکار آیی؟ واگر تو 
آشنایی را در شبه ابن باصن دست نیزای کی دست گیری؟ در روز راحعت پارچند 


خواهی و دروقت نعمت دوست جتدطلیی من کثر خحوانه کثر او انه؟ 


قصعه: 
[ نخشبی ار عم کجا بابند؟ نعمتی را چه اعتبار بود؟ 
پار از بهر روز غم باید روز شادی هزار بار بود 


طوطی گفت: ای حجسته» تورا حادثه برجان رسیده است و مرا درسینه وتو 
را عار این اندیشه در بای خلیده است و مرا در دیده. تا جسات تو ازین عم بیفم 
۱ نو اهد شددل من بیغم شد ی فیست» وتا باطن تو ازاین اندیشه فار غ نخو اهد گشت 
۰ -باطن من هر گزقرار نخو اهد یافت. من صدبار می گویم که توبر محبوب خودبرو 
و بر مطاوب خخحود پیو ند. اکرمبادا این سر کشف شود واین راز درحیتز ظهور آبد 
من دفع این اندیشه هم اندیشیده‌ام و اصلاح اين و اقعه درعاطر نیز گذرانیده‌ام. نو 
به‌تعلیم وتلقین من از بد نامی ونا کامی‌چنان علاص‌یابی که به‌تملیم و تلقین شگال‌دختر 
رای حلاص يافته بود. حجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
۵ چنین گوبند» وقتی رای بنارس را پسری بود زشت صورت و قبیح سیرت؛ 
باید طبع و کند خاطر پایةٌ جهالت؛ ماه ضلاات» که از غایت ادانی حلاوت عسل 
و مرارت حنظل ازيك باب دانستی» و از نهایت حماقت صوت سندان و نغمهجنگگ 
از يك فصل تصور کردی. آدی درد نادانی دردی است کهآن را هیچ لبیب صادق 
دفع نتواند کرد و علت حماقت علتی‌است که آن را هیچ طبیب حاذق علاح نتواند 
۱ ۲- اصل: و اگرآشنایی دا 5 
۳ دد اصل» عبادت عربی افتاده است. 
۷-۸-اصل :ای تعجسته‌تورا این جان دسیده ۳ و مرا در دل تاجان تور 
۶- اصل: جهالت مایه ضلاات. 
۷ سخه‌های دیگر: اصطکال سندان, 


داستان شب شانزدهم ۱ ۱۳۷ 


ساحت. عیسی علیه‌السلام را به ارادت ربتانی مردگان صدساله را زناده گردانیدی 
و کور مادرزاد را بینا کردی» اما نتوانستی که بك نادان را دانا کردی و يك احمق 
را عاقل گردانیدی. 


قطعه: 

۵ نخشبی احمق آفتی است‌بزر کث آبن جنین بحر راکه بیند عمق 
۳ ۳ ۱ ی زا 
دست دردهسر سل ادم را هیچ علت عظیم در از حمتقی 


از برای این پسر دختررایی حطبه کردند و رسم شاهی و عروسی بجای 

آوردند دیور ا بابریاحتلاط دادندوعفریت را با آدمی‌امتزاج بخشید زد » بنابر آنکه 
باشد که از موالات ومصافات آن زوجه درین زوج رشدی پدید آید» و از ممارست 
۰و مصاحبت آن عورت درآن مرد مری حاصل شود. زن در (طافت وظرافت نادرةٌ 
دهر بود و درفطانت ومتانت توباوة زمان. با آنکه اهل‌پرده بود اما علم‌موسیقی نیکو 


دانستی وقوانین نغمه والحان نیکوشناعتی. 


قطعه: 
نخشبی پسرده را نوازش کسن تارو پ-رده طبیب زنده دلانست 
۰" هر +کسنیرخ را نصیب نیست دراین علم پرده نصیب زنده دلانست 


شبی ازشیها زدر ددو ارخانه آن دختر + جوانی بهنخمه و الحان و زمزمةً دستان 
سرود می کفت» هر که آن نغمه را اصعا ی کرد جون مردم مست مدهوشی می‌شد» 


و هر که‌آن زمزمه را استماع می‌نمود جون شخص افیون خورده ببهوش 


شب اصل. اهل آدم را. متن از: باه گث. کگث۲. 
۷ اصل: دختردای. 

ی اصل: وظات نادره. 

۴ اصل: تار پرده. من 9 

۵ اصل: هر که ازدا نصیب هست دذاین. متن از: طءگد: کث ۰۲ 


۱۶-۷ -اصل :زمر مهودستان‌می گفت.متن از: 


۱۳۸ طوطی نامه 


آری نغمه عورش جالب متاع عثلی است و زمزمه و شین سالب اقمشه ذهنی . 


قطعه: 

نخشبی نغمه و اردی‌است عجب بی زشوق سماع شوری نیست 

فهم را زمزسه کند غارت عّل را ببا سماع زوری یست 
۵ چون دختر آن آواز بشنید در همه اعضام عاشق آن راز شد و به همه اجزاء 


وامق آن آواز گشت. با خودگفت که ا گرصبروهوش درباید باعت» باری از برای 
مالك ادن نغمه» واگرعتل وخرد درمیان باید نهاد باری از برای صاحب این زمز مه. 
از عشق باطن و شغف بطانه از بالا فرود آمد. مردی دید زشت حال» اند کث مقال 
زنمکرن تنی» مقامر فنی. گفت ای جوان اکرچه نو کفو من ثیستی و من لایق و نه» 

۰ ۱-اما در قید شوی احمق مقیدم و در صحیت نادان گسرفتار. هیج تو اند بود که مرا از 
ننک او حلاص دهی وازصحیت او مناص‌بخشی و چند گهی با خودداری؟ که الفت 
سکی بهتر از ات احمق و زلفت بوزنه[ ای ] خوشتر از زلفت نادان. جوان گفت 
نکو باشد. 


مصر اع: 

۵- « آن کیست نخواهد که تو جانش باشی ؟» 
جونه میلی بچند برفتند آبی صعبی پیش آمد. جوان تفت مردی‌ام سیاح بشه 

۳ اصل: نی ز شوق سماع موری نیست. متن اصلاح قباسی براساس: عل » پا و گث ۷ 
۲ب اصل: زمزمه عبادت کرد... دوری نیست. 
۷- اصل: از برای این نغمه عقل و خرد دد میان باید نهاد آخر اذ برای صاحب آن. 
۸- اصل: شعف فاطن. 
٩‏ اصل: عبادت « دیمگین تنی مقامر فنی » افتاده است. 
۲- گث : از «ذلفت بوزنه‌ای» تا نیمه «داستان بیستم» افتادگی دادد. 
۵- اصل: آن کیست که نخو اهد. من از : پگ ۲. 
# ات اصل: سیاح. 


داستان شب شانز دهم ۱ ۱۳۴۹ 


ودرشنا کُری دستی تمام دارم. اگربگوبی اول ثفلی که هست بگذران بعده و را 
بگذرانم. دختر گفت نکو باشد. جو ان‌جامهو پیر اه اوبر گرفت‌و گذارا شدء ودرخاطر 
گذرانید که من مردی درویش و او دختر رای کدا را با شاه چه‌کار و ماهی‌را با ماه 
چه اسرار. و نیز زوجه غیری است ومنکوحةً دیگری. مرا او حلال چه شکل‌شود 
۵-و به من مباح موه نوع گردد؟ اما در بردن رنعت رخحعصت است» بنابر آنکه ضرورت 
تمام دارم ؛ و گفته‌انده عندالضرورات تبیسحالمحظورات. اعلام خحیانت و فعرار 
برافراشت وزن راهم بدان‌سو گذاشت و غتدری که او به شوی کرده بود دیگری با 
وی‌بکرد. آری که گفت که نشنُود؟ که کاشت که‌ندرو د؟ و چون‌غوغایروزازصحرای 
افق بر آمد زن از آنجا رانده و ازینجا مانده» درین اندیشه که این چه زاد؟ و ددین 


۰-تفکر که این چه افتاد؟ 


قطصعه: 
نخشبی هآن و کرد غدر مکرد باطن آن به که‌هست سوهان گیر 
صاحب غدر را بهسر جایی غدر روزی شود کسریبانگیر 


هم‌دراثنای آن؛ شگالی دیسد استخو انی‌به‌دندان گرفته» وچون بر اب آبرسید 

۵-ماهیی بدید. استخوان بینداعت و فصد ماهی کرد. ماهی خود را در آب انداعت. 
شکال تا باز گر دید» استخوان حیوانی دیگربرده‌بود. شکال متحی رشد که این جه افتاد؟ 

از برای چیزی کسه دهن بگشادم در دهن نیامد ؛ و آنچه در دهن بود دیگری برد. 


دختر حون آن‌حال بدید ز بان به‌ملامت گشاد؛ و گفت حنین نادان کسی باشد که‌توب ؟ 
وی : و ی وی 


۱- پاء کی ۲: اول نقدی که هست. 
۶ اصل: گفته‌اند. الضرودات تبیح... 
۸- اصل: با وی بکرد. که گفت. 

۸- اصل: غوغای صحرای افق. 
۷ اصل: از برای طمع که دهان. 
۸ اصل: گفت نادان کسي باشد, 


۱۵۰ طوطی نامه 


2 


۳ رها کردی و نسیه را دثبال گرفتی | سیه در دست نیامد و نقد از دست رفت. 


قععه: 
نخشبی عقل بهترین جرزی‌است جیز با او تن معاهده‌ای 
نکند عاقل آنچنان کاری که کند کس در آن مواخده‌ای 
شکال کفت ای عورت تو کیستی و از کجایی و درین کذار آب چه می کنی؟ 
گفت من زنی‌ام که روز کارتیره مرا شربت نوایب چشانیده و بخت بد مرا بدین‌روز 
رسانیدی. شوهری دارم درغابت جهالت و ضلاات. از ننک او و استمزا به‌دو ستی 
دانا مشغول شوم. شوهر ازدست رفت و او دردست یامد وپیرایه وسرماية مرا بیرد 


و مرا بدین طریق رها کرد. شکال گفت : تأمرون الذاس یا لبر و تتسون أنَفسکم. 


۰ کشت ای عورت. ادن که ازمن دیدی نه حکایت من بود. تمام حکایت نست. اگرتو 


بدان شوی راضی می‌شدی و دل بر موالات و مصافات آن طرار فمی‌بستی هر گز 
درین روز ذمی‌افتادی و ندین بلا مبتلا نمی‌شدی؛ اما درین تأمل و تفکرم که سادهةٌ 
من و و مردویکی است. تو مرا چگونه ملامت می کتی؟ و این بد ان ماند که شبی 


شخصی پگاه برعاست. مردی درنظر او آمد. ۳ ای کت کسی بدین پگاهی بر خاسته 


۵-که توبرخاسته‌ای؟ مرد گفت ایو اجه در بگاه برحاستن‌هردو یگیم وباهم‌مشتر کیم» 


1 


این عجب تو از حیست؟ 


طعه: 
نخشبی عیب از معیب بد است مفاسان را کحا سود کنزی 
کور باید که کور دبگر را نکند عیب کوری از طنزی 


دخعتر جون این کامات و تغمات اصفا کرد گفت اي شکال » تو را جانوری 


۳ اصل: تخشبی هان تو کرده‌ای عده . 
۱" اصل مبتلا تمی‌شدی و دادثه من و تو. 
۵- اصل: در گاه پرحاستن. اصلاح قیاسی است. 


۸- اصل: نخشبی عیب از معیشت. بود. مان از: باء ک ۲ 


داستان شب شانزدهم ۱ ۱۵۱ 


زيرك می‌بینم و حیوانی داهی می‌یابم. اکنون مرا پندی ده و حبله‌ای تلقین کن که 
بدان حیله در حانه روم و خاق بر من بد اعتقاد نشوند و در زبان دوست و دشمن 
نیفتم . شکّال گفت یله و آنست که ود را دیوانه سازی وحامه پاره کنی و سرو پای 


بر هنه وبرهیأت امل‌جنون به خانه روی تا هر که نو را در آن‌حالت بیند معذوردارد» 


اس وبگوید کی دیوانه شده است» حون جنون تو در دل خحاق متمکن شوده بعد از 


آن بتدریج خود را گرد آر و بآهستگی فراهم شو. آن زن همچنان کرد و به تعلیم 


و تلقین شدّال از فضیحت و رسوابی حلاص پافت. 


قطعه: 
نخشپی که صواب شنو ۳ به و درد سرمدی سر سل 
۰ هر که او گفت ناصحان بشنود هیسچ وقتی برو بدی نرسد 


طوطی‌جون سخن‌اینجا رسانید باعجسته گفت که ای سرمست مشعشمه وداد» 
و ای سرخوش مقلقله اتحاد » این وقت وقتی وش است و ساعتی دلکش. برخیز 
و جانب‌دوست‌شو. وا گرنعوذ بالله منه تورا نیز کاری‌سخت‌پیش آبدوبا امری‌صعب 


معترض گردد» به تأمل غالب /۳ تفکر جالب تدبیر آن می‌توانم کرد و حیله مي‌تو انم 


۵-اندیشید و تو را از گفت و گسو چون آن زن نجات می‌توانم داد. خعجسته عواست 


-.ٍ 


0 همچنان کند» از آسمان سنیجابی دم گر گث ظهور دافت و شکال شب درفر ارشد. 


دبدبةٌ روز بر آمد و صبح جهرة لمعانی بکشاد» و رفتن او در توقف افتاد. 


قطفه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدز خوبی کوس 
صبسح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشتانست صبح و عروس 


۱- اصل: حیوانی فهم. متن براساس ط ‏ پا گث ۲ : اصلاح شد. 
۵- اصل: جون در دل تعلق. 
۶ اصل: از آسمان سبحانی گر گک دوز ظهود. متن اذ: گ ۲ پا. 


داستان شب هفتدهم 


داستان منصور قاجر و مسافرت او و آمدن شخصی دد خاناً او بر هیأت 
منصور و رسوا شدن آن مرد 


چون تیغ زرین آفتاب درنیام مغرب کردند و سپرسیمین ماه از غلاف مشرق 

۵-برون آوردنده حجسته با رویی چون سپرو بینی چود تیغ به‌طلب ر عصت‌بر طوطی 
رفت و گفت ایمحب یگانه وای‌محرم بطانه» قریب است که سودای‌فر اق» شهودمن 
پتمامی محو کند؛ ونزديك است که غوغای اشتیاق» و جود من صرف عدم گرداند. 

تو درد مرا با درد عشاق دیگر مشابهت چه می کنی؟ و محنت مرا با محنت طّلاب 
دیگرممائلتچه می‌نهی؟ | گرچه عشق درهر نفسامرو احداست» اما عشاق‌متنو ع‌اند. 

ه ۱ -هر کسی‌به‌مقدار شوق خود ذوقی داشته باشد» و به‌اندازهُ درد ود محنتی بود.آدی 
آفتاب» عاشق درباست. و نیلوفر عاشق حور و ذرهٌ عاشق [ آفتاب ]» اما ذره در 
عشق از نبلوفر وخور راجح است زیرا که سر کردانی او از هر دو بیشتر است» و 


محنت ومشقّت اواز همه زاید. و لهذا وجود اومتعلق به‌وجود اوست و عدم اومتعلق 


۴ اصل: شب سیمین. مئن از:ط > پا. 

۶- اصل: سود من بتمامی. مئن: ااط . 

۴- اصل: از هر دو سر است. متن از: پاء طء 
۳- اصل: و لهذا او متن اذ: طء پاء گث ۰۲ 


۱۵۴ طوطی نامه 


به‌عدم او» بعنی تا آفتاب هست اوهم هست؛ و چون‌آفتاب یست اوهم ثیست. جنین 
گوبند ماهی عاشق آب است و پروانه عاشق آتش. آما ماهی را قربت آب موجب 


حیات است و پروانه را وصلت انش سیب ممات. 


قطعه: 
۵ نخشی‌عشق‌همچو صومعه‌است خویشتن را درو نو راهب دان 
هر کسی رابه کارخودروشی است عاشفان را بسی مذاهب دان 


طوعی گفت ای حجسته؛ اگر تو در قلق و اضطر اب و قلقله و التهاب بیش 
از دیگرانی» غریب نیست. زیراکه حکماگویند: عشق زنان محکم‌تر از عشق‌مردان 
بود. بعنی اگر زنی عاشق کسی شود تأسف و تاهتف او غالب‌تر از مردان باشد و 
۰ ضرع و تخشتع او جالب‌تر ازرجال, بتابر آنکه عشق را رسمی است؛ اگر دردل 
طایفه[ای] متمکن شود که آن طابنه به کال عمّل ودین موصوفندایشانرا به‌اضطر اب 
واضطر ار افکند. وا کُردر بطانه فرقه‌ای وافع گردد که به نقصان عقّل و دین‌منسوب‌اند 


ال ابشان جه شود و کاراشات را تا کها کشدا 


قطعه : 
۵۶۵- نخشی در میال تغل خطیر موش کسی کاندرین نمونه بود 
در اموری که پیل درماند حال آن پشه ۳1 جک نه بود ؟ 


ای عجسته» روز من از فکر روزهای تو درتأمل به شب می رسد» و شب من 
از شفل شبهای تسو» بهتوجتع و تحیر به روز می کشد. مع‌هذا می‌نر سم نباید که در 
۳ ۲ ۳ ۳ ۳ هقی عنم موم 
خحاطر خحعلیر تو این لایح شود و در باطن شردف تو آن وافع گرد که من دربن کار 


۰-کاره‌ام ودر ادن امر نانعوش, و بهحیله و تدبیر تو را از مطلوب تو مانع می‌شو م» و 


۷- اصل: درحلق واضتر اب. 
۵- اصل: شمل تجطار . 
۰ اصل: من دز این کارها آشسته و دداین. متن از: پا. 


داستان شب هفندهم ۱۵۵ 


به‌هندسه و تزویر تو را ازمحیوب زاجر می‌گردم. بدان که همت من‌هم بدانمقصود 

است که تو به مقصود خود رسی و به مطاوت خود پیوندی. حجسته گنت اگر چه 

مرا حدود وداد واتحاد توروشن است. وغور اعتقاد تومبرهن» با این‌همه اکراین 

معنی به‌قتستم م کد شود بهتربود و آنکه‌این دعوی به‌سو گند محکم گردد نیکوتر 

هباشد. طوطی طنّرار آغاز کرد و گفت: قسم یاد می کنم بدم کبوتر و قدم کيك » و 

پشجاءعت باز وبسخاوت خروس» و برقص طاووس و بسماع هزاردستان وبشبروی 

بوم وبگوشه نشینی خفاش» وبدراع سپید بط وبخرقه سیاه زاغ و ببزر گی‌سیمر غ 

اییدا و فزفر کی عذد لیب شیداء و بنغمات وش بلابل و بکلمات دلکش‌صلاصل» 

که رضای من همه در رضای تست و مصلحت من برای تست . و اگر درین باب 

۰ -تعلافی را مدخل بود و در این امر دروغی را مساغ باشد» حال من حون حال آن 
خحو اجه فرعی باشد. حجسته پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت: 

چنین گو بند در شهری از شهرهای هند تاجری بود منصورنام» با مال و منال 

و ثروت ونعمت. مع‌هذا همه وقت در تحمل اسفار شاق بودی و سفر پرعطر دریا 

کردی. زنی داشت در غایت جمال و نهایت کمال . زاهده وقت و عابدذ عهد بود» 

۵ که رایعه آداب طاعت ازو آموختی و زبیسده مراسم عبادت ازو اندوعتی. آریء 

مردم را هیچ نعمتی بالاتر از زن صالحه نیست و آدمی را هیچ دولتی والاترازجفت 


عفیفه نه. نعو ذ باللّه من المضیةالمعکوسة. 


۱- عیارت « و بهندسه ... زاجر می کردخ » در اصل نیست. متن بر اساس: کگ۵ 4۲ ط ‏ با 
اصلاح شلد 

۸- اصل: کلمات دلکش سلاسل. 

۰ - اصل: خلافی را داخل... دروغی دا مضاق. متن از: ط» گ ۰۲ 

۴ اصل: حسن و جمال. 

۶- اصل: زن صالح. 


۱۶ طوطی نامه 


قطعد: 

نخشبی زن عفیفه می‌باید وفت صافی‌هم از صفا بابند 

بتوان یافت هرچه هست ولی عورت صالحه کجا یابند؟ 
جودذ کر صلاح او در شهر شاییع گشت و صیت فلاح او در دیاره‌نتشرشد» 
۵- در آن شهر جوانی بود از عفت دور و در فسق و فجور مشهور.جون صفت خوبی 
و نمت مرغوبی آن زن در گسوش او رسید مجرد رسیدن اخبار هوس وصال آن 
صالحه در سر او افتاد و تمنای اتصتال آن عابده در دل او جای کرد. زالی مختاله 
ودلاله‌ای‌محتاله را بخواند و بر زن منصورفرستاد و گفت ای لبلی‌وقت و ای‌شیرین 
زمانه» برقال عشق تو دیدة وقت مرا زرد کرد و خففان شوق تو بطانه حال مرا در 
۰ -لرزه آورد. وهرچند که می‌خواهم که حصار بی‌صبری را به نقب صبر ازپای‌در آرم» 
وبرج بیآرامیرا به‌منجنیق آرام رخنه کنم» و کنکرةٌ بی‌سکونی را به‌عر ابة سکون 
فرواندازم و به‌دمدمه و هندسه در شهر خسترمی حصار گیری کنم» ممکن نمی‌شود» 
که کو توال هجراذ از دست ساطان محبت درقلعةٌ سینه من نامزد است. از آتش‌دیز 
قلق عمه آتش اضطر اب می‌ریزد: و از تر کش قاقله همه ناوك التهاب می‌زند. هیچ 
۵-سر آن دار ی که دبوار عصمت خود را عشت نشیب بر کنی و از راه دروازه هواو 
هوس سوی من آیی و دیده بی‌نور مرا از حضور خود نود دهی وسینه بی‌سرورمرا 
از مشامدة حود سروری بخشی؟ زن منصور با دلاله گفت ای مادر» این چه کلمات 
نا گفتنی است کسه تو می گوبی و ابن چه راه تارفتنی است که تو می‌پویی؟ در هر 


۲- اصل: شوق صافی. 

۷ اصل: افتاد بتمنای. 

۷- اصل: مختا له و دلاله را بخواند. متن از؛ گک ۲ 

۹ اصل: جهان شوق تو. 

۱ اصل : بی آرامی دا بجت متن... و لنکرستون دا به عرابه. درندخه‌های دیگری‌هم 
منشوش است. تصحیح پراساس: گث ۲. 


۵ ط : حشت کنی پا: حود دا رخند و از راه. گگ ۲: عصمت خحود را دخنه کنی. 


داستان شب هفتدهم 25 ۱۷ 


سری که سودای طاعت ربانی جاکرد» او را با هندسه نفسانی چه مو افشت؟ ودرهر 
دلی که هو ای عبادت یزدانی متمکن گشت او را با وسوسه شیطانی چه مدانعات؟ 


قطاعه: 
نخشی پامنه به کوی فجور کوه اندر هوا رود هر گر ؟ 
۵ محتسب هان به‌مصطبه چه‌کند ؟ مسیجدی در کلیسیا رود هرگز ؟ 


این جه خیال فاسد است که در محیلةٌ آن جوان راه بافته؟ و این جه سودای 
باطل است که در سوبدای آن برنا جای کرده؟ هیسچ داثایی از مسجد در جر ابات 
ثرفته است و هیچ بینایی از صومعه در کلیسا نخزیده. قبلالهوی شريك‌الاعمی. آن 
جوآن مجنون هیج‌وقت بروصال من‌مظفر نشود» وآن بر نای‌مفتون هیچگاه براتصال 

۰ -من متصور نگردد. وبر کنگره عرش کمند که اندازد وبام سماو ات نر دبان که نهد؟ 


قطعه: 
نخشبی وصل او محالی دان ترکث زر گیر» زو سفال طلب 
کی بهمطلوب ود رسد وه‌وه مر که باشد جوتو محال طلب؟ 
جود این جواب درشت بدان جوان شیفته رسید و از وصال او مأبوس 1 
۵-منکوس شد. گفتن گر فت» 
نظم : 
عشق را با مال بایده با صبوری با سفر مال‌نبود»صیر نتو ان جز سفر ند بیرئیست 
هیچ از سفر بهتر و خوبتر ذمی‌بینم. برعاست و جانبی مسافر شد. بمد از 


جند گاه در صومعه[ ای ] رسید. درو راهبی دید از همه تعلقات بریده و تعلق ون 


۵ اصل: «جشسب هان چه کر د با متصود مسجدی دد کلس رود هر کر . متن پراساس: 
کث ۲ 

پات اصل: قی! لهو ا. 

* (- اصل: سموات. 


۴ اصل: که بمطلوب خود. متن از: با گن. 


۱0۸ طوطی نامه 


ژزهادت گر بده. جوا چند گاه مصاحب راه او شد؛ راهب را سار خحدمت کرد» 
بحدی که راهب شرهنده شد» روزی با او گفت که من مردی‌ام درویش و از حطام 
دنیوی جیزی ندارم که به تو دهم وعذرعدمت توخوادم» اما اسمی از اسماء اعظم 
تو را خو اهم آموخعت. در هر کاری که آن را در میان آری» آن‌کار بخوبی بر آید» 
۵- و به هر مهم که آن نام را شفیع کنی آن مهم بزودی آخررسد. پس آن اسم اعظم 
اورابیاموعت. وجوان به‌استظهار آن به‌شهر باز آمد و گفت خحواجه منصور به‌تجارت 
رفته. من این‌نام را شفیع سازم که صورت مرا مج صورت منصور کند و چهره مرا 
شبه جهره او گرداند» تا بی‌مهابا در خانه او روم و قاعده صلاحیت زن او بشکنم» ۳ 
بی منت و معونت برو قادر شوم. جوان همچنان کرد و در خخانه منصور رفت. ال 
۰-بیت او حواجه فرعی را برهیأات خو اجه اصلی دید ند و همه دانستند که همو خواهد 
بود. پیشوای خانه گفت ای خواجه» تو را چه افتاد؟ مایه و وابةٌ تو چه شد؟ خیل و 
خعدم تو کجا رفت ؟که تو را نيك مفاس و گدا می‌بینم. جو اب داد که چند روز شد 
که قطا عالطریق در راه برمن زدند و متاع و اقمشه و حدم همه بردند: وعیل وتبع 
مرا اسیر کردند. من به حیله وتمویه از یشان حلاص‌شدم. زن گفت برمتاع رفنه هیچ 


۵-غم مخور و برقماش برده هیچ اندوه گن مشو . معتیرحیات است. مال جند عواهی 


و زر چند طلیی؟ 
قطعه: 
تخشبی بهر مسال رئجه مشو جهد کن تا ز سینه غم برود 
زندگانتی خواجه می‌باید مال هم آید و بهم بسرود 
۳۹ چون شب در آمد و وقت تحواب شد » حواجه فرعی زن پاک را در فراش 


ناپاك نعود حواند و حواست تسا دامن عصمت او را به لون ناحفاظی ملوث کند و 


۰- اصل: و همه او دانستند که هم او. 


۱- اصل: پیش‌دای. 
٩‏ اصل: آید و مم برود. کث ۲: مال که آید ودگهی برود. متن از: ط - 


داستان شب هفندهم ۱ ۱5۹ 


به کدورت غبار شهو انی کدر گرداند. زن قاعدة او برعلاف قاعدهٌ شوی‌خود یافت 
و رسم او برعکس زوج خود دید. درحال خود را ازو کشید وعذر زنان پیش آورد 
و با خودگفت اگر این خواجه همانست» پس آن حسن سیرت و لطف صحبت او 
چه شد؟ و اگراین دیگری است» پس ممائات تمام و مشابهت کلی از کجاست؟ مرا 
۵- چند روز قاعده تمارض رعایت بابد کرد تا از پردهٌ لازیبی چه‌صورت غیبی ظاهر 
شود. چند روز هم برین‌حال و هم برین منوال آمد. نا گاه خواجه منصور برسید. 
ژن را دید در بستر مرض غلعایده و مردی هم بر شیه او در پهاوی زن نشسته. اودر 
صروریش این درافتاد و ابن در سروریش آن. ابن مي گفت تسو در خانه من چه 
می کنی؟ و او می‌گفت تسو در سرای من چرا آمدی ؟ همچنین گفت و گو کنان بر 
۰ ا-حاکم رفتند. حاکم نیز درین دعوی درماند. بعده فرمود از آن زن کیفیت کار خیر و 
زفاف و عروسی او بپرسند» و از آن هسر دو مرد نیز استفسار کنند. سین هر که با 
سخن زن موافق افتد» زن» زن اوباشد. همچنان کردند. صورت حال زن با صورت 
حال متصور موافق‌افتاد. حواجه فرعی را در معرض تعزبر و تشهیر آوردند و به‌صد 
فضیحت و رسوایی از شهر بیرون کردند. منصور با زن صالحه در خانهً عود رفت 
9-۵ باقی عمر یکجا گذر انیدند. آری از صلاحیت و پا کی کسی زبان نکرده 


قطعه: 
نخشبی‌هان بزی به‌صحبت پاک شخص ناپاکک دردنا کگ زید 
زند گانی عوش‌همین‌پا کی است خحوش‌زید هر کسی که پا کشز ید 


طوطی‌چون سین اینجا رسانیک با حجچسته آغاز کرد که اکرمن ۳ دلوجان 


۳ اصل: حسن شیر ین. 

۳۹ اصل: و این دیگری است . 

۶ اصل: هم برین حال بر آمد. 

۳ اصل: با صورت منصود. 

۳-اصل:درمرض_ تعریض و تسویرکردند. متن از: پا گگ. 


۱۶۰ طوطی نامه 


درمصلحت تو ممتد و داعی نیستم وبه‌ظاهر وباطن محرض‌وباعث نه» پس هم بدان 
پیمان وقسمی که برزبان راندم حال من درفضیحت ورسوایی چون حالآن خواجه 
فرعی باد. جون حعجسته دید که طوطی قسم باد کرد و پیمان درمیان‌آورد؛ خحواست 
تا به دل فار غ جانب وثاق دوست شود » غوغای روز ب رآمد و صبح چهر؛ لمعانی 
‌ٌ یکشاد و رفتن او در توقت افتاد. 

قطعه: 

نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی کهز دز خوبی کوس 

صبح از رفتنش بشد ماننع دشمن عاشقانست صبح وخروس 


۱-اصل: بظاهر و باطن‌باعث نه. 


داستان شب هشتدهم 


داستان « راك ذال » و « خالص » و « مخلص » که در آداء حقوق 
ملکر اده کمر بسته پووند 

چون حسرو شنگرف کلاه آفتاب در شاذروان مفرب رفت؛ و شاه سیما بی 
۵-قبای مساه بر تخت مشرق بر آمد» نعجسته به‌طلب رخصت بر طوطی‌رفت و گنت ای 
بقراط وقت و ای سقراط زمانه حکماء گویند عشق بمنزالهة باد است و عقل بمثابةً 
چراغ» و توان دانست که چراغ را دد بر باد چه قوت باشد؟ و در زنان تمام عقل 
نیست» و نیم عقل باشد؛ و آن نیم عقلی که در من بود ساطان جابر عشق غارت نمود 
وشحنةً بی‌محابای شوق همه به‌تاراج برد. نمی‌دانم که حال من درین غم بغایت چه 
۰ ۱-شود و کار من درین ندم بنهایت به کجا رسد؟ | گرچه دردنیا همه حوف است وهیچج 
ایمنی نیست» چنانکه در آخحرت همه ایمنی خواهد شد وهیچ خوف نیست؛ مع‌هذا 
روز گارمرا چندگاه از اشباه این‌اندوه ایمن گردانیده بود. نمی‌دانم که من باز بدان 


وقت خواهم رسید یا نه! 


۵-اصل: چون خسروعارر کلاه شنگرف آفتاب...مفرب قرو برد...ومشرق انداخت. 
اصلاح بر اساس: ط ‏ پا گث ۷. 

۷۸ اصل: در زنان خود عقل نیست» و آن نیم عثلی... متن از: ط. 

۲- اصل: از اشباه این ایمن کُردانیده بود. متن از: ط » کگک ۰۲ 


۱۶۲ عون باه 
قطعه: 
نخشبی ادمنی است ملک ابد هر که ایمن بود همو چیزیاست 
خوف جان و جگر بفرساید ایمنی درجهان نکوچیزی است 


طوط ی گفت ای‌خجسته. قریب است که خوف توهم به امن بدل شود؛ وغم 
۵- توهم به شادی عوض گردد؛ و آفتاب مراد تو که در غروب نامرادی است از افق 
مراد طلو ع کند. اما چون تو به محبوب خود رسی وبه مطاوب خود پیوندی رسوم 
و شروط که درین باب است می‌باید که همه بجای آری وهیچ دقیقه ازدقایق مردمی 
مهمل نگذاری» ودررفض وترك عقوق و اداءو گزارد حوق دوست چنان کمر بندی 
که نيك فال و حالص و مخاص در اداء حقوق ملگزاده کمر بسته بودند. حجسته 

ه ۱-پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گو بند» وقتی در زابل پسادشاهی بود عرش قدر سدره صدر مشتری 
احتر ام مریخ انتقام » و دو پسر داشت . چون تخت ساطنت او به تَختةٌ تابوت بدل 
شد و از پشت زین به شکم زمین عوض گشت»تخت شاهی وسریرشهنشاهی برپسر 
مهتر افتاد. نعواست که بر ادر کهتررا دفع کند. بر ادر چون و اقف شد بطر بق‌سیاحان 
۵-از آن ملك بیرون آمد. روزی در بیابانی رسید درویشی را دید که بی‌زخمةً رود 
پای می کوفت وبی‌نغمة سرود رقص می کرد. شاهزاده گفت ای درو یش درین بیابان 
بجای چنکت آواز شیر و پلنکگت است و بجای صوت. عویل گر کك و شگال. تو 
درین‌حرارت آفتاب بکدام هسّزت پای می کوبی وبکدام نهمت سراندازیمی کنی؟ 
درویش گفت این لحظه من فالی دیده‌ام نيك » متضمن معنی آن کسه گوهری قیمتی 


۷- اصل: همه چیزی است. 

#۸- اصیل: و در راص و بر گک و عفوف و اداء گذارد حقوق دوست» متن از: طگک ۲. 
۴- اصل.ط : و هم پشت زمین‌هم بعضی از شکم زمین. متن از: گك ۰۲ 

۸- اصل: بکدام هنر... و بکدام ثروت پای اندازی می‌کنی. متن از: پا. 

-٩‏ اصل: متصمن آن گوهری. 


داستان شب‌هشندهم 1 ۱۶۳ 


به دست من خواهد آمد. از فرحت آن پای می کوبم و از بهجت آن دست می‌زتم. 
شاهزاده خاتم خود بسا نگین قیمتی بدو داد و گفت بدین بهاء آن فال بسدست من 
پفروش. درویش‌هم‌چنان کرد. خاتم بستد و آن فال‌نيك بدست اوفرونعت. شاهر اده 
چون میلی چند رفت زنی دید در غایت حسن و جمال و نهابت کمال. و خود آغاز 
۵- کرد که زنسی‌ام پرستار و عورتی‌ام خسدمتکار. نسام من نیکث فال است. همه وقت 
خدمت بزر گان کنم. ار بگویی با تو درین مهم موافقت نمایم و درین مسافرت 
موانست کنم .ملکزاده گفت نیکو بساشد. از آنجا پیشتر شدند. بر لب غدیری 
غو کی را ماری گرفته بود و فرباد می کرد. شاهسزاده گفت این مظلوم از من داد 
می‌خو اهد. ازدست ظالمی عون می‌طلبد» بانگگ بر مار زد و مار ترکگ غوله گرفت 
ه ۱-وغو کث در آب رفت ومار ایستاده ماند. شاهزاده گفت اکرچه به‌روی ظاهرهءظلومی 
را ازظالمی علاص داده‌ام و مقهوری را از قاهریمناص بخشیده‌ام؛ اما به‌روی‌باطن 
نیکو نکرده‌ام. بنابر آنکه مار را طعمه غو کث است؛ یکی را از طعمه مانع شدن و 
ضایع گذاشتن چندان وزنی ندارد . قدری گوشت از انسدام ود ببرید و پیش مار 
انداخت. مار آن را برداشت ومضغه کرده بردهن گرفت و بر ماد خود برد. چون 
۵ماده آن را بخورد با مار گفت که تو هر گز صیدی بدین لذبذی نزده‌ای, و گگوشتی 
بدین نغزی نیاورده‌ای. ابن از کجا بود؟ مار گرفتن غو کث و عون ملکزاده و بریدن 
گوشت از اعضای خود شرح داد. ماده متحیتر ماند که آدمی از آنهاست که روزی 


صد دل بر تجاند و هزار باطن مجرو ح کند . درو این صفا و وفا از کجاست؟ مار ثر 


۲- اصل: شاهز اده عا تم خحود بدو داد. مین اد: ط. 

۳- اصل: فرونعت. چون میلی چند. 

۷-۸-اصل: شدند. بر آبی غدیری غو کی‌دا ماد. منن اذ: کی ۲ 

۱۰-۱- اصل: مظلومی را نعلاص داده و مقهودی از قاهری را مناص بخشیده . متن از : 
ط + کث ۷. 

۳ ط ‏ پا . کف ۲ : چندان لطفی ندارد. 

۵ اصل: باز گفت که تو. 


۱۶۲۴ طوطی‌نامه 


گفت جهان از نيك و بد خالی نیست؛ و جهانیان از يك طبع و مزاج نیستند. 


قطعه: 
نخشبی خحاق ذیست بر يلك طبع می‌ندانم تو بر چه منوالی 
از کرام و شام دهر پرست دیست عالم ز نيك و بد خالی 
۵ آورده‌اند که چون ندای « انی جاعل فی‌الارض خليفة » درجهارحند جهان 


در دادند » ملایک به مامت («ر اتجعل فیها من بفسد فها وسئك الندماء و نجن 
نسیح بحمد کث و نقدس لکت» زبان بر کشادند. به‌ملايك حطاب رسید که ایملايك» 
شما همه درین منگرید که بعضی از آدمیان از آنهااند که عون ریزنده اما بعضی‌از 
آنها باشند که چون خون در دل آو نز ند ۰ « انتی اعلم مالا تعلموت ». درشب 
ِ اسمعراج که روز باز ار محمدی» صلی اللّه علیه وسلم؛ بود جوقی از ملارکه به عضرت 
خحللاصه موجسودات و سرور کائنات» علیه افضل الصلوات» آمدنسد و گفتند زر ما را 
پندی ده ». حضرت رسالت پناه» صلی‌الله علیه وسلتم فرم‌ود«پند شما همین است 
که باردیگر گستاخ و ار مگورید و نحنن نسیتح بحمد کث و نشندس تك».آن جمیع 
ملایکه از شرم چنان سر فرو افکندند که تا قیامت سر بالا نیاورند؛ بنا بر آنکه در 


۵-قومی که ابن جچنین شاهی باشد ما در حق آن قوم چسه گوییم / اتجعل فها مین 


بفسدفیها؟» 
قطعه: 
نخشیی ان-درین زمانهٌ دون هرجه صوبی بهقاصی و دانی 
آن چنان گو که هم از آن‌گفتن اورد. هیسچگه پشیمانی 


رِ اصل: ار کرام و عوان دهر پرست. من از : ۳ گ ۰۲ 

#۸ اصل: شماهم ددین.متن ارء ک ۰۲ 

#- مل کت ۲ وبا: بعضی از آنهایند که بچثم عون ریز ند 

۸- اصل: هرچد گوئی تو از قضا گوی. متن از: ط؛ گث ۰۲ 


1۹ اصل: آن‌جنان و کنه از آن . من از : با 


داستان شب هشندهم ۱۶۵ 


ای ماده» ادن چوانمردی که امروژ آن جوان کرده و ما را به گوشت تحود 

میهمان داشت پیش ازین‌هم کرده‌اند. مکر آن حکایت به تو ترسیده است که وقنی 
کبوتری شتاب زده و هییت خورده بر مهتر" موسی» صسلو ات‌اللّه عایه؛ آمد و گفت 

ای موسی» ظالمی مرا می‌گیرد . بفریاد من رس. هم در اثنای آن عقابی برسید و 

۵ گفت ای موسیء امروز از غعایت جوع و نهایت گرسنگی قصد صیدی کردم و از 
چنگث من رها شد و در حرز دامن تو خزیده. او را به من ده و مرا گرسنه مگذار . 
موسی » علیهالسلام » گفت مقصود تسو طعمه است با همین کیوتر ؟ گفت طعمه 

[ موسی(ع) ] ترازو بباورد وعواست تا به‌وزن کبوتر گوشت ازو جود مبار کث‌خود 
ببرد و به عقاب دهد. عقّاب دست او بگرفت و گفت ای موسی. من میکائیلم‌و کبوتر 

۰ -جبرئیل. ما بدین میت برتو آمده بودیمتا ببینیم که حند مروت‌وفتوت توتا کجاست 


وغور مردی و جوانمردی دو دا وه جای: 


قطعه : 
نخشبی فضل در مروت دان ۳0 نباشی تو زین سعادت فرد 
حاملان راکسی <ه ذ کر کند 1 از مروت بزر گث گردد مرد 
18 ماده کفت کسی که با تو مردمی کرد وتو را به گوشت خود مهمان داشت بر 


تو ادای حموق و عواطف او و اجبست؛ و اظهار حلوص و تعطنّت او لازم. آن مار 
در حال به‌صورت مردی خجوب شد و بر شادرزاده رفت و گفت: ای مابهٌ سری و ای 


سرماده سروری» مرا حالص نام است . می‌خو اهم که چند گاه در عدمت تو باشم و 


٩-۸‏ اصل: ترازو بیاودد و بودن... ببرید و...داد. متن براساس ط: اصلاح شد. 

۰- اصل:که معلرم کنیم که حول . 

۱ اصل: عون مردی. متن از: پا کت ۲ 

۳" اصل: حاملانر! کسی.ط : چا هلان ا.پا: حاسدان, کک ۲. کاملان. تصحیح قیاسی است. 


۸ اصل: ای مايةٌ سرودی. 


۳ 


۱۶۶ طوطی نا مه 


در سك اتباع و اشیا ع تو منساك گر دم. شاهر اده گفت نیکوباشد. غوله نیز چون از 
دهان مار بچستء حون آلوده بر مادة ود رفت و صورت حال و مرده‌ی شاهزاده 
باز نمود » مادة او نیزهم بدان باعث شد که مادة مار باعث شده بود. غ و کت هم بر 
مشابهت آدمی شلد و بر شاهر اده رفت و گفت ای مالک مروت و ای‌ضابط فوت» 
مرا مخّایص نام است؛ می‌خواهم که چون بندگان با تو در مسافرت‌موافقت کنم و 
چون چا کر ان با تو درین‌سفر مر افقت‌نمایم. شاهزاده گفت نیکوباشد. هرچهار کس 
رفتن گرفتند » و در شهری رسیدند که در آن شهر پادشاهی بود در غابت شو کت و 
نهایت سلطنت. شامسزاده خود را عرضه کرد و گفت: مردیام شجا ع که يكك تنه بر 


لشکری زنم و يك سواره مهتمی آخر رسانم. اگر هز ار دینار به من دهی هر روز 


9 ۱-جند گاه در حدمت تو بساشم و هر امری که حوالسةً من کنی از آن تفصتی جویم . 


پادشا مهم جنان کرد. شاهز اده هرروزهز اردینار بستدی.صد از آن در حق‌خعود صرف 
کردی و سرصد به همراهان دادی » بافی تصّدق کردی. خوشوقت کسانی که ابشان 


5 1 و هت ۳ جه و ماما 
در شدن و رخاء در ی غر بااند و در نی و فرانعی بکار ۳ شعات *ی‌نمایند . 


قطعه: 
۵ تخشبی در عم کسان می‌باش پشت را ده به بار حلق نمی 
هر که او در عم کسی باشد بهسرة او مباد هیچ غمی 


رودی آن بادشاه هوس شکار ماهی کرد ۰ مر کب چجوت را ره تاز بانة باد 
می‌راند وماهی از قعررآب رون می کشید. ناگاه خاتم پادشاه در آب افتاد. هر جند 


بچست تیافت. شاهسر اده راگفت مدی است تا و بسه ما پیوسته‌ای و دعوی بلند 


۰ کرده‌ای. امروز آن دعسوی به بر آهین ۳ تص می‌بابد کرد و انگشتری از آب یرون 


۱- اصل: اتباع و اسناد خحود در سك رحمة توشلک. متن‌از: پا. 
۱- اصل: غو کث نیز از دهان مار. متن اذ: پا ۲ 

۸-۷ اصل: ش و کت شاهزاده. 

۳۹9 اصل: شدت و عاهت در غم... متن از : پا 

۶- اصل: بهر اوهیج کس مباد غمی. تن از: و گث ۲ 


داستان شب هشتدهم ۱۶۲ 


می‌بابد آورد . شاهزاد «گفت امروز مرا مهلت باشد. پس از آنجا در وثاق 
آمد و با همراهان ود آغاز کرد که این چه کارست که پادشاه مرا فرموده است؟ 
درون آب رفتن و انگذتری بیرون آوردن چه مناسب حال من است؟ مخلص گفت 
خاطر جمع دار که این »هم از پیش تو برخو اهم داشت» و بدل تو این عدمت من 
۳۳ خواهم کرد. مخاص بر شکل غو کان غوطه در آب بزد. در حسال انگشتری بیرون 
آورد . شاهزاده آن انگشتری بر شاه برد . پادشاه او را اعزاز و اکرام بسیار کرد و 
توقیر و تبجیل فسر او ان نمود. بعد از چند روز دعتر پادشاه را مار گزید. هرچند 
کوشیدند هیچ افسونی سود نکرد و هیچ ترا کی نافع نیامد. شاهزاده را گفتند تو 
را این دختر نیکو می‌باید کرد. باز شاهزاده متحیر و متفکر شد که این چه کارهاست 
۰- که مرا می‌فرمایند ؟ و این چه اشغال است که به من مفوض می کنند ؟ حالص گفت 
این مهم از من به کفابت و مفاصا خواهد شد. مرا با حود نزد آن دختر بن و خحانه 
خحالی کن. ببین از پردة غیب جه ظاهر می‌شو دا شاهز اده همچنان کرد. حالص دهن 
بر دهن دختر نهاد و بمکید . هر زهری که درو متلاشی شده بود همه بیرون آورد. 
دختر درحال نیکوشد. پبادشاه همان دختر به شاهزاده داد و او را تایب مطلق خود 
۵-گردانید . آفتاب مراد او که چنا.ین وقت در مغرب نامرادی فرو شده بود از ملع 
مراد طلو ع کرد و نهال دولت او که از تند باد نوایب پژمرده مانده بود از سر تازه 
کشت. همر اهان‌شاه زاده بیامدند و التماس‌رعصت مراجمت کردند؛ و گفتند اکنون 
ما را فرمان ده تا هر کسی جانب اه حود رود . شاهز اده گنت شما با ما در روز 
سختی‌مو افقت کرده‌اید. اکنون که نهال دولت من ازسرتازه گشت و آفتاب سعادت 
۰-از افق مراد طلو ع کرد » امروز چه ابام انصر ام است و چه هنگام مراجعت؟ نبکث 
فال گفت که من آن فالم که تو مرا از آن درویش خریده بودی. مدتی همت در کار 

۷ اصل: توقیر و تبحیل نمود. متن از:یا کگ ۰۲ 

۸- اصل: تریاك مانع نیامد. شاهز اده را گفت. 


۰- اصل: می‌فر ما ید...می کند. 


۳ اصل: هر زهری که درو بود. 


۱۶۸ طوطی نامه 


تو داشته بودم و نهمت در امور تو گماشته. | کنون مرا هنگام وداع وهنگام رجمت 
است. تو به مطلوب و مقصود خود رسیدی و اکنون نو را به من احتیاج و افتقار 
فماند. حالص گفت من آن مارم که تو مرا به‌گوشت خود مهمان کسردی. مخلص 
گفت من آن غو کم که مرا از و اسطةٌ تو از دست ظالم حلاص حاصل‌شد. هر کسی 
۵- ازما براندازه وسع خحویش در ادای حق ت و کوشیدیم واعلاص‌خود در حیر ظهور 


آوردیم. اکنون وقت مراجعت است. این بگفتند و هرسه ازچشم او غایب گشتند. 


قطعه: 
نخشبی حق هر کسی بگذار نا نمانی تسو در بلای حقی 
وقت او نعوش که اندرین عالم هست مشغول در ادای حهی 


۰ طوطی چون سخن اینجا رسانید » با عجسته آغاز کرد و گنت که مقصود از 
ایراد این حکایت و مطلوب از انشاء این روایت آنست کسه این لحظه فار غ الحال 
برحیزیو جانب واقدوست روی. چون آن هرسه همراه قو اعداعلاصو اختصاص 
مهد کن وهیج دقیقه ازدقایق مخالصت و مجانست مهمل مگذار. توجسته تجو است 
تا همچنان کند» غوغای روز بر آمد و صیح حجهرة لمعانی بکشاد و رفتن او در 

۵-توقف افتاد . 

قطعه: 
نخشبی حواست تا رود امشب سوی‌خعوبی که زدزخوبی کوس 


صبح از رفتنش بشد ما نسم دشمن‌عاشمانست صبح و خروس 


۵- اصل: بر از ندة و سعی خحویش. 
۳" اصبل: مخا اصه مهمل. متن ار : ول با 


داستان شب نو زدهم 


داستان طاو وس ر ای» و کشته شدن او به‌دست زن برهمن و غمازی کردن 
خو اهر خو اند او و حیله ساختن‌زن برهمن 

چسون طاووس جلوه گر آفتاب در کسوه مفرب رفت و بط خوش خرام 

۵- ماه از گرداب مشرق بر آمد » نعجسته که طاووس جمن لطافت بود به طلب رعصت 
بر طوطی رفت و گفت ای جلیس دمساز و ای انیس دلتواز » هرشب می آبم و نو 

را ازعواب مانع می‌شوم. اما چه کنم؟ سر باطن با این و آن نمی‌توان گفت وراز 
بطانه با زید و عمرو در میان نمی‌توان نهاد. قیل صدورالاحرار کنوزالاسرار. اهل 
تجارت گوبند که مشورت با کسی‌توان کرد که باطن اومتلق دیا نباشد» وبا آن کس 
۰- که او را هم امروز غم فردا بود مشورت نباید کرد. کسی را که امروزغم رزق فردا 
باشد بعین او ضعیف بود و نفس او قوی باشد. پس این چنین کسی هر چه گوید 


از سر نس گوید و در آن بر وبر کت نباشد . 


قماعه: 
نخشبی مشورت نک وچیزی‌است گوش دل را همین گهر بس‌شد 
۵ _ با همه سر خویش نتوان کفت لابق مشورت نه هر کس شد 


و اصل: شدن به دست. 

۳ اصل: کلمه «برهمن» ندارد. 
۵- اصل: ازمخرق بر آمد. 

۲ اصل : خیر نبا شد 


۱۷۰ طوطی‌نامه 


طوطی گفت ای حجسته» اگر تو را روز گاد درغم عشق انداخته و ایام‌فراق 

در محنت شوق افکنده اما می‌باید دانست که محبت آدمی امروزینه ثیست. آن 

روز که آدم راء علیه‌الصلسوة والسلام» در شهر وجود آوردند از دروازه محنت 

در آوردند؛ و این نه عواری آدم بو البلاء تلو لاءکاللهب بالذ هعب. همای 

۵- محبت ازآشيانة غیب پرواز کرد وبه عرش رسید و همه عظمت دید به کر سی‌رسید 

وهمه نعمت دید به بهشت رسید وهمه حشمت دید به دوز خ رسید همه‌نفرت دید» 

به ملایکه رسید همه طاعت دید» به آدم رسید همه محنت دید آنجا فرار گرفت. 

آدم گنت ای‌محبت» چیست که با محنت قرار گرفتی؟ گفت من و او هردو بصورت؛ 

ممائلت و مجانست دادیم. الجنتُس معا لجنّنس املیل . عزیز من» هر چه در 

۰ ۱-دثیا و آخعرت بیافریدند همه بقضاء قدرت آفریدند. اما آدم و آدمیرا که بیافریدند 

بضاء محبت آفریدند ۰ بحبتهتم و یحبوانه. چون غوغای « انتّی جا عل 

فی‌الار ض "خليفة" » در چهار گوشهةٌ عالم بر آمد» ملایکه می گفتندر تجتعتل فیها 

من آیفسد فیها ؟ » خطاب رسید « لیس" فیا لب آمشاورة» انّی اعلّم مالا 
تعلمون ۳۹ 


وب قطعه: 
نخشبی عشق کار آدمیانست ایست زو دورهر که‌انسانی است 
و آنکه بیروث بودزمحنت عشی آدمی ثیست بلکه حیوانی است 


طوطی گفت ای خحجسته» من تو دا دو وصیت می کنم. اول آنکه درین کار 
سر با کسی نگشابی و راز خود بساکسی در میان ننهی» که ستر خوبش با دوستان 
۰-آزموده نتوان گفت» تا به‌دشمنان ناآزموده چه رسد. قبل لا تفیع" سر کث عند" 
۳- اصل: وازذواز. 
-٩‏ اصل: و ممائلت دادیم 
۱ نسخه پا: از « جون غوغای انی جاعل...» باندازه دوصفحه افتادگی دارد. 


۷۰- اصل: تتوان گفت «صوص دشمنان نا آزموده. قیل... متن از: طء گث ۰۲ 


داستان شب نوزدهم ۱۷۱ 


من لاسترله عنند کث. 


قطعه. 
نخشبی سّر خود مگو با کس زینت بهرمه امد دهد 
گرچه سر دادنی است؛ دانا را سر دهد ليك سر خود ندهد 


وصیت دوم آنست که جون تو را با دوست امتزاجی و ازدواجی‌حاصل‌شود 

۵- اگرمبادا دشمنی کمین کند وبا رقیبی‌مکری انگیزد خود را از آن ورطه چنان‌حلاص 

دهی که‌زن‌برهمن خودرا خلاص‌داد. خجسته پرسید چگونه بود آن؟ طوطی گفت: 

چنین گویند» در شهری برهمنی بود و فرزند نداشت» هرچند از برای این 

مصلحت کرد حیله بر نیامد. آری فرزند سعادتی است علی‌حنده» و سعادت به‌حیله 

۰ -بدست‌نیاید. حکما گفته‌اند که سه‌چرزبه‌سه‌چیز نتو ان‌یافت: الغنی بالمینی» والشتباب 
پالتخضاب » والستعادة بالحیلةه 


قطعه: 

نخشبی دوات از حیل که بر د؟ وش کسی کوزدام‌حیله برست 

بی سعسادت کسی بماند کو که به حیاسه سعادت آرد دست 
۵" روزی برهمن با راهبی برسبیل دل ماندگی می گفت هرسوبی هزار کودکث 


هی بینم. چه بودی اگریکی از آن من بودی؟ راهب گفت مکر آن نشنیده‌ای که‌وقتی 
درویشی دربیابان‌تشنه شد و گنت از آن آبی که در دریا نهاده‌اند جه بودی اگرجویی 
در بیابان روان بودی؟ آوازی شنید که ای دروبش» خدابی دیگر است و کدخدابی 
دیگر. یف لاله ما یشاء و بحکتم مایرید. 
ات اصل: من‌الاسراد عندك. مان از: پا. 
۲ اصل: دینت بهر مه نمد [ کلا بدون نقطه ] بدهد. ط: زینت پهرمه بمد ندهد . متن 
از ک‌ ۰۲ 
[ در حاشیه گ ۲ بهرمه دا بمعنی جامه ابریشمی آورده که گمان می‌دود مخفف 
بهر امه باشد و نیز به معنی شکو فههم آمده است. رکک, انندداح]. 
۵- اصل: یا داهبی ملافات کرد دد سبیل درماند که می گفت. متن از: ط» گث ۰۲ 


۱۷۲ طو طی نامه 


قطعه: 
نخشبی از عدا طلب همه چیز در سماع و سمك خر انة اوست 
کار کس از کسان نیاید راست کار جمله ز کارخانة اوست 


بعد از چند گاه در آن شهر طبیبی رسید که از مداوات دقیق هوا را ازعلّتر 

۵- با مناص دادیء و از معالجت وثیق زمین را اززحمت آب خلاص بخشیدی. زن 
برهمن برفت و قصهٌ بی‌فرزندی خحود باز نمود. طبیب داروبی بدو داد و گفت این 
دارو را با زهرة طاووس بخور که [ تورا ] فی‌الفور فرزند خحواهد شد. ودر آن‌شهر 
طاووس نبود مکرطاووس دای. زن منتظر می‌بو دکه به‌حیله آن طاووس را صید کند 

و به‌تدبیر آن جانور را در قید خود آرد تا وقتی همچنان کرد» و زهرة او با داروی 
۰-طبیب خورد» و این سر پیش خواهرخوانده خود بگشاد. آری» هیچ باری بردل 
آدمی گرانتر ازسر نیست» و هیچ امری برجان مردم ثقیل‌تر از رازنه. و این گرانی 
بدان مناسبت است که اگر آن نکته بسر کسی کشف کند زیان نفس او بود؛ و اگر 
مستور دارد مضرت جان. و هیچ دردی از آن بالاتر نیست که نه آن را در خحود 


توان پوشید و نه با کسی توان‌کشاد. 


۵ قععه: 
نخشبی سر کارها دارد کیست کو جرعه‌ای از آن‌وشید 
سخن بوالعجب بود کو را نی‌توان گفت و نی‌توان پوشود 


روز دیگر جون طاووس زدین آفتاب در جلوه شد» ندا بر آمد که هر که 
طاووس پادشاه را نشان دهد» دامن او چون پرطاووس پردینار کنند و ده هزاردینار 
۰-شکر انه بدو دهند. خو اهر خوانده چون نام شکر انه شنید <رص وطمع مال‌حجاب 
۷ اصنل ؛ که از مداوله دفیق هوا دا از عله... اززحمت خلاص بخشیدی. متن اذ: مل» 
۷ 
۲ اصل: اگر نکته باکسی. متن از: ط. 
۷- اصل: کیفیه بوالعجب... نتوان گفت و کی... متن از: ط گث ۲. 


داستان شب نوزدهم : ۱۷۳ 


مردمی او شد. درحال جادر غدر برسر افکند و موزه مکر در پای کشید ۳ پیش در 
سرایر ای‌این قصته‌باز نم‌ود.رای مردی لمات بود. گت این ازانصاف نباشد که به 
فول زنی حون یکی‌بر بزند» و این‌از عدل نبود که هم به گفت ابنعورت یکی‌را در 
معرض‌سیاست دارند. قبل لایطمع" کل ما یسمع . فرمود که ای عورت. اگر 
۵- سخن تو راست است بهتد بیر دو کس را اژینجا بر و با او سخن طاووس‌در انکن 
و به حیله سر او از بطانه بیرون آر. اگر ایشان ازو بشنوند ما در تحص این کار 
شوم و تدار کث‌این‌مهم بکنیم. آن عورت دوامین دای را درصندوق کرد و بر زن 
برهمن برد » و گفت من می‌حو اهم به جابی روم از سیب صندوق دل من سی پاره 
می‌شوده این امسانت من جندانی زد عود نگاهدار تا من باز آیم و دیگر حکایت 
۰ ۱-کشتن طاووس که دی می گفتی» این‌هم باز گوی که من ترددی در باطن داشتم واین 
حکایت دردل من فیک تفه زن برهمن‌هم از گفتن باراول پشیمان شده بود» ازین 
التماس و ازین صندوق گمان او زیادت شد . او گفت : گویی که من طاووس رای 
بکْشتم و زهره او بخوردم. همچنان بسدار شدم. خواهر خوانده گفت تو سخن 
راست می کو ی با بیان تعو اب می کنی؟ گفت بیان تحو اب م ی کنم» و اگر نه من بر 
۵ کشتن مکسی قادر نیستم. طاووس رای دا چگونه توانم "کشت و گوشت که در 
مذهب برهمن محظور و ممنو ع است چگونه توانم نعورد؟ حواه رخوانده متحتیر 
و متفکّر شد که این چه حادئه است که زاد و این چه و اقءه است که افتاد؟ پسر ای 
را آ گاه کردند از آن حال . پس حکم فرمود تا آن زن را تهدید و تشدید کردند و 
از شهر بیرون کردند و جزای آن افساد به او رسانیدند . زیرا که بی سببی زئینه را 
۵- اصل: دو کس از ینجا. متن اذ: ط. 
۷- اصل: در صندوق دان کرد. 
۸ نسخه پا ازاینجا ادامه می‌یا بد. 
-٩‏ اصل: می‌شود نزد خود نگاهداد. متن از: طء کث ۰۲ 
۸ اصل: زن دا تحدید. 


.۲ اصل: زئینه دا مرض. متن از: گک‎ ٩ 


۱۷۴ طو طی‌نامه 


در معرض قتل ساخته و بی‌موجبی ضعیفه دا در توا و تلف انداخعته. قیتل السعا بة 


اتتل من الاسیان و من السم والرعاف. 


قطعه: 
نخشبی نیست بی جسزاعملی ند باشی تو در رضای بدی 
۵ هرککه بد می‌کند همی‌رابد هم به دنیای دون جزای بدی 


طوطی‌چون سخن اینجا رسانید» گفت ای‌عجسته؛ دیدی که زن برهمن خحود 
را از آن ورطه هلا کت چگونه حلاص داد و خواهر خوانده او از کشف آن سترو 
طمع زر چگونه رسوا شد؟ اکنون این‌ساعت ساعتی خوش است ووقتی دلکش. 
برخیز و جانب دوست شو و بقدر وسع و استطاعت پیش بردکار خودکن . و اگر 
۰-به توکاریمخوف محیط شود یا امری صعب متعرض گردده از خود به‌لطایف حیل 
چنان دفع کن که زن برهمن کرد. 
نعجسته حواست تا زودتری جانب و اق دوست رود » مشعله روز بر آمد و 
صبح جهره لمعانی بکشاد و دفتن او در توقت افتاد. 


قطعه: 
 -۵‏ نخشبی حواست تا رود امشب سوی‌خوبی که زدزخوبی کوس 


بح از رفتتش بشد مانع دشمن عاشقانست صبح‌وخروس 


۳۹ اصل: ضعیقه را در تلاطف. مان ار: گ‌ ۲ 

۳ اصل: عبارت « السعاية ...» در هر جچهار نسخه مفاوط و مفشوش است ۰ اصلاح فیاسی 
است. 

۷ اصل: ازمقاسدت جگونه. متن اذ: با. 

٩‏ ط کگک ۲۷: و استطاعت سرخود با کسی مگشا و اگر. 

۰ ۱ اصل: بلطایف وحیل. 

۲ اصل: خواست نا بدیده تر جانب. عتن از: گک ۲. 


داستان شب بیستم 


داستان دختر زاهد و سه شوهر او . و در آو رکردن آن دختر و ببردن 
آوردن ژوهران او را و زنده شدن. 

چون زاهد روشن ضمیر آفتاب در حلوتخانةٌ مفرب شد و راهب شکسته دل 
۵- ماه از کلیسیای مشرق بر آمد» حجسته به طلب رعصت بر طوطی رفت و گت ای 

ایمن از لوعات فراق و ای فاد غ از نزعات اشتیاق» 
ازشب ما فارفی»انده چه‌دانی‌چون بود عاشقی داند بیان انده بهای عشق 
یکی از بزر گان گوید دره‌ندوستان مردی دیدم که يك چشم گشاده ويك چشم 
بر هم بسته. گفتم این را چه گویند؟ گفتند صابر است. گفتم او از چه صابر است؟ 
۰ گفتند هسم بر بستن اپسن چشم. گفتم ایسن چه سخن باشد ؟ گفتند وقتی محبوب 
او در سفری مسی‌رفت. وقت وداع در یك چشم او آب ظاهر شد و در يك چشم 
ظاهر نشد. آن چشم کسه آب ظاهر نشد بسرهم بست . اکنون مدت شصت‌سال 
است که نگشاده » و مسی گفت که جون در وقت وداع معالرب مسراکاری نیامدی 
و به گر ده با من موافشت نکردی » من یز تو دا بیش وفتی نگشایم و جهان دوشن 

۴ اصل: داهب دل ماه از کلیسیا مشرق. 


۶« لوعات » در اصل ناعواناست. متن از: باه کگ ۰۷ 


۷- اصل: عاشقی داند میان. متن از: پا؛ گث۲. 


۱۷۶ طو طی نامه 


به و ننمایم. ای طوطی » ار تو نیز مرا درین کار کار نیایی من مهرة مصاحبت تو 


برچینم و بعد ازین هر گز دوی تو ابینم. 


قطعه: 
نخشبی با همه نکو می‌باش کیست کو نقد دا نکو باشد 
فب. ‏ گر تو با دیگری نکو باشی دیگری با تو هم نکو باشد 


طوطی گفت ای کد بانو» مثل این کامات بر کسی وی که وی را در قاق تو 
اضطر ابی نبود و شبه این نغعات وقتی سرای که او را از و وله تواضطر اری‌نباشد 
اما مرا چنان تخل و تخالج می‌شود که عشق تو از سر زبان است نه از ضمیر دل. 
و دعویتوجماه ازسر گزاف‌است نه ازصدق باطن» وا کر نهامرو زچندین‌شب‌است 
۰- که من تورا ازبرای این کار باعث و محرض می‌شوم و آداب وشرو ط رفتن و آمدن 
می آموزم. چندین تأمل وتأنی چیست؟ وچندین‌سکوت و آهستگی‌را موجب جه؟ 
مکراصاات اصل‌تو» توراازین‌امرزاجرمی گرددو صلاحیت جبكّی تو[تورا]ازین کار 
مانع می‌شود . و چنین می‌نماید که تو از مودت و محبت شوی از معشوقه اعراض 
خحواهی کرد و به‌کاری که آن‌کار تو است مشفول خواهی شد ؛ چنان که دختر زاهد 
۵-ازالفت سه شوی اعراض کرد وروی به‌عبادت آورد. تججسته پرسید جک نه بودآن؟ 
طوطی کفت: 
چنین گوبند» در ایام خالیه و قرون بالیه زاهدی بود شبلی شعار» جنید آثار» 
در مکابده و مجاهده تن داده و کلاه تر کث بر تارك نهاده. و این زاهد را پسری و 
۱- اصتل + نعجنته کف ای طوطی ...دد ین کار نیا بی: 
۵۴ فافیه قطعه ددچهار نسخه چنین است[1] 


۶- اصل: بر کسی گویی... وسیراین بغمات‌وقتی سرایی. اصلاح‌نتن قیاسی است. 
( نسخه گی: ازینجا ادامه می‌یابد.) 

۸- اصل: تحیل ولحاح. 

۰ اصل: که من تورا باعث محض میشوم. متن براساس: گث. 

۲ اصل: اذ این امر داجل می‌گردد. 

۳۹۹9 اصل: از محیت شوی 


داستان شب بیستم ۱ ۱۷۷ 


دختری بود. وقتی زاهد را هوای سفرحج و ادای عمره در سر افتاد. وقت وداع با 
زن و پسر آغاز کرد که درین راه که من قدم می‌نهم» درو آفات بسیار است وعاهات 
بیحد» و این دختر به بلاغت قریب است. اگر بعد از من‌نعاطبی حاضرشود باید که 
بی‌توقف دامن وقت او را با ذبل مصاهرت او پیوند زنید؛ و قفل بخت اورا به کلید 

۵- مواصلت او گشادی بخشید» که دختر با در خانةٌ عصم نکوست يا در گور نکو. 
تال النتبی» صللی‌الله علیه و سلم» / انعم الختتن القبر» 


قطعه: 
تخشبی دختران عم جانند و این سخن‌شایع است‌درهر کوی 
اندرین روزگار دختسر را انا گور به ز خانة شوی 


هٍِ بعد قطیع منازل و ادای مناسك در باز کشت جوانی دید در غایت صلاح و 
نهایت فلاح. بحکم ولابت ابویت دختر را در غییت بدو داد. پسرز اهد نیز در جانی 
مسافرت کرده بود. شخصی‌حسیب وبرنایی لبیب درنظر او آمد. به‌اجازت و اشارت 
پدر خواهر را بدو داد . زن زاهسد هم مردی دید شایسته و شخصی بافت بایسته » 
بهرعصت ودستوری شوهر دختر را بدو داد. زاهد جون درخانه آمد وداماد با عود 

۵-بیاورد؛ دو داماد دیگر در آنجا دید. ازین امور اتغافی متحتیر ماند و ازین ائلاف 
مختلف متفکر ماند. میان هرسه داماد منازعه و مناقشه قایم شد وه‌کاشحت ومکاوحت 
ظاهر گشت. هریکی درحتیقت و استحقاق ود حجتی قاطع گفتن گرفت و برهانی 


۸- اصیل: جانست. متن از ط» کش گک۲. 
۱- اصل: بحکم ولایت دختررا. 

۲- اصل: شخصی حبیب. متن از: ط؛ پا . 
۵ اصل: امور انتقامی» متن از: گِث۷. 
۵- اصل: از این اختلان مختلت. 

۶ اصل: مکاشمت ومکار ت. 

۷- اصل: حجتی قاطع گرفت. 


۱۷۸ طو طی‌نامه 


ساطع بنیاد نهاد. قصهٌ این تزویج در شهر فاش شدء وحکایت این مناکحه در عصر 
شایع گشت. دختر زاهد ازشرم وخحجالت این حادثه» که يك زن به سه شوی‌چگونه 
تواند بود» در رنجوری شد و عن قریب کار به مرض موت کشید و علت سکته مهر 
سکوت بر درچك حکایت او نهاد. حاضران چنان تصور کردند که مر غ روح او از 
۵- آشیانه تن‌پرو از کرده و مادم‌اللذات عیش‌خحضل او دا پژمرده گردانیده و اوبه‌مر گث 
مفاجات بمرد. کار تکفین و تجهیز او بساختند و او را در مشهد مردگان دفن کردند. 
زاهد ا گرچه در ظامر مر اسم عزاء و تعزیت بتقدیم رسانیسد» اما در باطن وش 
می‌بوده بنابر آنکه باری نزاع وافضاح از میان برعاست وخلق ازغرامت وملامت 


دست برداشت. 


۰ قطعه: 
نخشبی از شماتتی می‌ترس دشمنی را بسی علامت دان 
گرچه ازدشمنان‌همة‌زشتی است زشت تر از همه شماتت دان 


چون شاه زنگی شب» عالم را در ربط و ضبط ود آورد وجهان‌چون‌ گور 
اشتیا مظلم و تنکت و تار دك گشت؛ هر سه حاطب بر سر گور مخطوبةً حود رفتند 
۵سو اول حاطب اول جزع وفز ع بنیاد نهاد و گفت مرا هوس جمال آن مخطو به بسیاد 
است و تمنای دیدن این مدفونه بی‌شمار. من او را از گور یرون خواهم آورد و يكث 
نظر درو خواهم دید. نباش‌وار آن حجرة سر بستةً او را بگشاد. و آن‌گوهر مدفون 
را اززیر گل‌بیرون کشید. حاطب دوم طبیب پیشه بود. چون روی‌بارغار ود بدید» 
۴- اصل: مهرسکوت برجگر او. منن از: ط گثه گک ۷. 
۵- اصل: عیش‌حصیل. طل: حصل (ودرزیر آن‌عضر ). گ: <دص. کث ۲: خصیل. پا: ماحصل. 
اصلاح فاسی است . 
۶ اصل: او بمر د کار تکفین. 
4- اصل: دست از او برداشتند. متن از: ط گك. 
۱۸-۶ اصل: کفت هر ا هوس بسیار است دیدن جمال‌این مدفو نه واو دا از گور بیرون 
خحواهم آورد ويك نظر درو و اهم دید آن حجره سر بسته ودرا بکشاد و آن گوهر 
از زیر مدفون بیرون کشید. متن بر اساس:ط گث ۲ اصلاح‌شد. 


داستان شب بیستم ۱۷۹ 


گفت درین عورت همه دلابل و شواهد حیات مشاهده می‌شود و امارات وعلامات 
زند گانیماینه می‌افتد. ازو نز ع روح‌نشده» بلکه سکته اورا سا کت گردانیده‌است و 
از اغذيةٌ نامو افق و اطعمهٌ نامطابق رطوبت در اعضای او مستولی شده وبرودت در 
اجزای او متلاشی گشته» ماد فاسد معده را ممتلی کرده و عروق و عصبات را از 

۵ حرکات مانع شده ؛ از بس که سکته در جوار ح او ظاهر شده همه مفاصل و مناف 
فروبسته و آتش غریزی مغلوب و مسلوب شده. این چنین کسی را اگر معالجت 
کنند امید باشد که نهال عیش او از سر تازه شود و نکالت و سقامت او به صحّت 
بدل گردد. و علاج اين عارضه آنست که این مریض را به دوالی درشت و چوب 
باريك چندان بزنند که حرارتی‌درباطن‌او ظاهرشود وبندهای مفاصل ار گشاده گردد. 

رای تون یج نفع فی‌ضّر. اما باطن که مسامحت کند که بروجود او 
دوال عنا زنند و براندام او چوب جفا فرود آرند؟ 


روحی بر و حك ممزو اج و متصل" نکل عارضة توذیک توذینی 
حاطب سیوم گفت او دا خود مرده دیده‌ایم. من دعس خواهم کرد » باشد که 
4-۵سعی من اورا شربت حیات نوشانند واژ بخت من‌اورا کسوت با پوشانند. اوهم 
چذان کرد. بعد از زمانی آن ساکن متحرله شد و آن مرده زنده گشت. بامداد حلق 
نت جهاز نسخه دیگر: انرهاق رو ح. 
۴ اصل: در اجزای او امتلا گشته. 
*- اصل: عروق عصبات از حرکات. متن از: طل گك: کگث۷. 
۰ - عبادت عربی دد هر پنج نسخه مخلوط ومفشوش است. اصلاح قیاسی والتقاطی است. 
۰- اصل: اما باطنی. 
۱ اصل: دوال عیان. 
۲ اصل : ممز وج ومتقلب و کل... متن ار 
۱۵ اصل: باشد بسعی من او داکسوت يمّا پوشانند و تواندکه پهر من اودا لباس حیات 


بخشند. متن اذ: ط. 


۱۸۰ طوطی نامه 


خویش و بیگانه بر سر وقت او رفتند و از زنده شدن او متعجب و متفکر شد ند . 
غوغای قدیم از سر تازه گشت و فتنه خفته باز از سر قایم شد. هرسه خاطب جنگت 
دراو زدند و دعوی استحقاق کردند . حاطب اول گفت ابن بوسف مرا زیبد» زیرا 
که او را از چاه گور من بر کشیده‌ام. خحاطب دوم گفت این مرده مرا شاید» زیرا که 
۵- کیفیت حبات او من گفته‌ام. مخاطب سیوم گفت استحقاق این عروس مراست.زیرا 


که او به سعی من زدده شده است. 


یه 
نخشبی کیست کو نکو نخرد ؟ قیمت خاتم از نگین بساشد 
صد فریدار در چهان بینی هر کجا گو هری نمین باشد 

ه‌ِ- چون مکالمت و مخاصمت دراز کشید و منازعت و مناقشت بطول انجامید. 


دختر ز اهد گفت: سبحان‌الله» این‌چه طایفه‌اند که ازیشان نه در زن-د گی علاص‌است 
و نه در مردگی؟ مرا هیچ ب ازین ثیست که من بشوی کردن نپردازم وطاق محراب 
پدرجفت خود سازم. پس ازخعانةٌ مناقشت خود بیرون آمد ودرصومعةٌ زهادت پدر 
رفت. موی سرتراشید وجامه پشمی پوشید ودرتنقيةٌ نفسانی وعبادت بزدانیمشغول 


۵-شد. خحوشا طایفه‌ای که ایشان عقبی به دیا می‌حرند وراحت دنیاوی به(دات‌عتباوی 


بدل می کنند. 
قطعه: 
نخشبی راحت قیامت خحواه بهر دنا جه ینز کنو نو عمل 
توش کسانی که‌می کنند امروز راحت نهد را به نسیه بدل 
ه- خاطیان او چون‌آن حال مشاهده کردند واز مواصلت او مأیوس‌ماندند دست 


۳ 


۲- اصل: جنگ در آوردند. اصلاح بر اساس: کش گِ۲. 
۲- اصل: طاق محراب بلند. متن اذ : ط» کث ۲ پا. 
۳ اصل: مناقات بیر ون امد متن از : ل» پا 


۹ اصل: راحت و شادی به لذت. 


داستان شب بیستم ۱۸۱ 


طلب از دامن وقت او بداشتند» و هرسه جانبی بشتافتند. 
طوطی چون سخن اینجا دسانید؛ با خجسته آغاز کرد که ای کدبانو» مگرتو 
راهمین نیت و امنیّت است که از خانهٌ عیش و از کاشانه لتذت بیرون آبی» در 
صومعةٌ زهد وبهزاويةٌ نامرادی خحزی و نفس مسکین را از لذات این جهان‌محرومع 
۵- نگامداری؟ ا گر سر آن داری که چند روز نرد خرمی ببازی و اشهب بیغمی‌بتازی» 
پس وفتی است گریده و هنگامی است سندیده. برخیز و جانب وثاق دوست شو و 


دل را ازمرادات نفسانی حظی ده و جان را از لذات این جهانی نصیبی بخش. 


شعر ؛ 
اذا هسّت؟ ریا ح فأغتتنمها فان لکنتل عاصفة آرکنوداً 
9 حجسته حواست تا همچنان کند و جانب واق دوست شود » گوبی روز در 


کمین بود» درحال غوغای آفتاب بر آمد و صبح چهرةٌ لمعانی بکشاد و رفتن او در 


توقت افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدز خوبی کوس 
۵ صبح از رفتشش اشد مانع دشمن عاشقانست صبح ونر وس 


۲۶ اصل: مگر تو را همین انیت است که از خانه عيش و کاشانه لذت این جهان 
محروم شوی اگر سر آن داری که چند زوز نرد عرمی بازی و اشهب بیفمی 
تازی وقتیست پسندیده. متن براساس: پاک گث۲۷ اصلاح شد. 

٩‏ اصل: بیت عر بی کلا" مفشوش ومفاوط است. متن براساس:ط؛ گث» گث۲ اصلاح شد. 


داستان شب بیست و یکم 


داستان شیر و چهار وزبر او» و برهمنی که از مجاملت دو وزبر آسوده 
شد و از مناقشت ده دزیر فرسوده ماند 


چون شیر غران آفتاب در بیش مغرب رفت و آهسوی مشکین ماه از بیابان 
ها مشرق بر آمد» تسه به‌طلب رعصت بر طوطی آمد و گفت ای بی علم از تلاطم 
امواح فراق» و ای بی‌خبر ازترا کم افواج اشتراق» مرا چنان تخیل و تخالج‌می‌شود 
که به‌تو روزی از روز من روی ننموده است و تو را وقتی از نمد من کلاه نبوده ۰ 
بشنو بشنو: وقتی کر کسی شتری راگفت این جه رضاست که دل برآن نهاده و این 
جه تسلیم است که تن برو داده‌ای» که در بچه‌ای تو را پیش کرده وهرسوی‌می‌راند 
۰و هر کود کی مهار تو راگرفته و هرطرفی می کشد؟ شتر گفت ای کر کس تو بدین 
سخن معذوری زیراکه تو راکاربا مردگان افتاده است ومرا با زند گان. ای طو طی؛ 
دام که و نیز از دل من بی‌عامی و ازاندوه من بی «بری. تو معذوری» زبرا که تو 
راکار با سلامت افتاده است» ومرا با ملامت؛ العصشّق" تک السلامة فی اشتیار 
۴ اصل: آهوی ماه. 
۷۸- اصل : می‌شو د که هم نودوزی بروز من آفتی مود و وقتی ترا از کاره من نمدی 
نه بمود دفتی کر کسی۰ در دیکر سخه‌ها نیز مفشوش وم:لوط است. اصلاح متن 
بر اساس کت ۲ 
۳ اصل: افتاده و مرا با ملامت. 


۱۸۲ طوطی نامه 


وه 


"سبیل المللامة ۰ 


قطعه: 
نخشبی درد تسو چه داند کس پیش هر کس چنین‌چه می‌نالی؟ 
انده دیگری کجا دانسد هر که از اندهی بود خالی ؟ 


طوطی گفت ای کدبانو» اين چه صمصام تقربع است که مرا سپر آن ساخته 
وابن چه‌عد نگ تشنیع است که مراآماج آن کرده‌ای ؟ وتورا چه‌علم که مرا از اندوه 
تو دل در کدام غم است» و تو دا چه خبر که مرا از گریةٌ تو دیده در کدام نم است؟ 
اگر عزیمت رفتن داری این ساعت ساعتی فّر خ است و وقتی فرخنده و برو ‏ اما 


باید که زود مراجعت نمایی و بر در آن محل مقام نکنی وحرص‌راکار نفرمابی» که 


۰سحرص درهمةٌ ادیان امری است مدموم و طلب زیادت در جمیع مذاهب فعلی است 


مشئوم» و اگو چنان کنی همان بیفی و مشاهده نمایی که «رهمن دراه است. حدسته 
پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
روایت کرده‌اند که در نواحی گجرات بره‌منی بود با مال و منال و غنیت و 


و ثروت» نا گاه فلك مکار و زمانهٌ غندار مهرة هراد او درششدر نامر ادی انداخت و 


۵-آنچه بدو داده بود بکلی باز ستد و او را مفلس و کدا گردانید. 


قطعه: 
نخشبی ملك و مال باقی دیست کیست کاین زکته را فروخواند؟ 
هر چه بدهد زمانه غّدار دادهٌ خویش بباز بستاند 


۱- اصل: سهل‌الملامة. , 

۷ اصل: و توراجه غم که مرا از كريةٌ تودیده در کدام م است. من از: ط » گث» 
کگ ۲. 

۰ - اصل: که حرص از آدمیان... زیادت طاب... فعلیست میشوم. مثن از: ط ‏ کث. 

۳ اصل: روایت کرده‌اند گجرات . 

۳ اصل: غذیمت وروت 


۷- دداصل: کیست کاین حکمت. 


داستان شب بیست و یکم ۱۸۵ 


برهمن‌چون خصمی روز گار بدید و تقلّب لیل ونهار معاینه کرد؛ گفت مرا 
از تین ایتام سیر نمی‌شاید افکند وازدست روز گارازپای در نمی‌باید آمد درد کسی 
نوشد که او صاف جشیده باشد و کهده کسی‌پوشد که اونو پوشیده باشد هیچ گّلی 
بی زحمت خار نیست و هیچ آملی بی‌ مشفت تحمار نه. هرجا که محبتی است در پی 
۵- محنتی است و هر کجا که عیشی است در پی او افلاسی. 


قمطلعه: 
ی سوق تین یود تختهةٌ علسم بی دوال کسه دید ؟ 
"جمر خوش خواره‌بی‌مار که بافت؟ "مالك خحورشید بی زوال که دید؟ 


روزها می گذشت که دوزن مطبخ او آرزوی دود داشت و نمی‌دید» ورحم 
۰سما در تنور او به‌پختن گرده حامله نمی‌شد. ضیق عیش او به‌درازا کشید و محنت و 
مسکنت اوبه‌تعاویل انجامید. بحکم آنکه بر کت در حر کت باشد» جانبی مسافر شد 
و روی به قلاع و بقاع نهاد. روزی در بیشه‌ای گشن و جنگلی خشن رسید. شیری 
دید با مهابت وسیعی یافت با صلابت بر لب جشمه ساری می‌غلطرد و در کذارة ۳۳ 
مراغه می کرد» و آهوبی و گوزنی در متام تعدمت و محل وزارت ایستاده» و اواعر 
۵-و نواهی او چشم داشته . برهمن در اندیشه شد کسه ار مراجعه نمایم بالقطع شیر 
تماقب کند؛ و اگر پیش شوم به‌پای حویش در گورستان رفته باشم وخود را در کام 
نهنگ بلاافکنده. نا گاه نظر آهوو گوزن برو افتاد. ب‌یکدیگر گفتند که این‌بلارسيدة 
از جان سیر آمده از کجا آمد؟ و این برخود نبخشیده از کجا رسید؟ افسوس که در 
۳ اصل: و کیسهکسی پرشد که او پوشیده باشد. 
۳۴ اصل: هیچ کما و هیچ مال بی‌مشقت. 
۲ اصل: دوی بقلمه نهاد. متن از: ط کگک. 
۲ اصل: در بیثه کشن وجنگّل جشن . ط: در جنگلی کشتن گرفت و بیشه کش.پا: در جنگلی 
کشن و بیشةٌ دا خشن. گث : جنگلی کشن و بیثه خش. گث ۷ : در جنگلی و بیشه 
وحشی. تصحیح متن بر اساس کد. 
۸- اصل: برخود بخشیده از جان سیر آمده از کجا رسید. 


۵ 


۱۸۶ طوطی نامه 


نوبت ما عون بیکناهی ربخته شود و بناءالانسان بنیان‌الدین» که عبارت از اوست؛ 
خر اب و اهد شد . مع‌هذا کار خود می‌باید کرد. اکر امروز در رعایت و صیانت 
اهمال نماییم فردا معاقب ونادم مانیم. پیش از آنکه شیر درخون برهمن چشم سرخ 
کند» آن دو وزیر زبان به دعا و ثنای شیر بگشادند و گفتند صیت اکرام و آوازة 
انعام شاه سباع در چهار حند عالم شیو ع بافته که به آدمیان هم رسیده و برهمنی 
آمده و در صف نعال ایستاده» از مهابت این در گاه و عظمت این بار گاه نمی‌تواند 
که پیشتر آید. ار فرمسان باشد و استظهار صادر شود او بشرف تقبیل انامل سبعی 
مشرف گردد. شیر گفت نیکوباشد. وزراء پیش شدند و برهمن‌را به عدمت‌در آ وردند 


شیر گفت او را بگویید که از متاع و اقمشه و زر و گوهر حلق که آنجا مانده است 


۰-آنچه خواهد بردارد و آن مقدار که تواند بر گیرد. برهمن هم جنان کرد و از سعی 


جمیل آن وزراء اسباب او میسر شد و معاش مرتب کشت و طناب گدابی او بریده 
شد. آری» سلطان مطلق» تمالی و تفتدس » که تبارکث الّذی بیتده | لملك خطبة 
ملك بی‌زوال اوست» اگرچه ملوك و سلاطین را نعمت بسیار می‌دهد اما ایشان را 


هیچ زعمتی بالاتر از وزیری نیکورای و مشیری داهی نیست. انبیاء که بکمال‌عقل 


۵سمو صوف‌اآند ایشان را از وز برجاره نبود» کما قال" موسی علیه‌السلام» واجعل" 


لی وزيراً من اهلی» و علاصه موجودات و تردن عالم و آدمیان؛ محمد 
مصطفی صلی‌الّه علنیه و سلتم که سلطان تخت عرش‌بود» می‌فرماید که مرا چهاد 
وزیراند» دو ازاهل زمین ودواهل آسمان. فامّا الذین من اهل‌الار ض فا بو یک" 


و عمر و آمتا الذین" من اهل السماء قجبرئیل و میائیل. 


۳ اصل: فردا در معا تب مدرم مانوم. تن از :.ط. 
اصل: و بر وصت صنمت (؟) در صف نعال... این گاه و عظست. 


! - اصل: و از آن سبعی زر و اسیاب اومیسر شد. 


داستان شب بیست ویکم ۱۸۷ 


دصعه: 
نخشبی زیب مك از وزر است نی شود روز از مشیر نکو 
ملک داران تخت دنا را ملکک دیکّر شمر وزیر نکو 


حاصل‌الباب چون چند روز بر آمد» با وجود کثرت آن نعمت برهمن را 
و را هوس زیادت شد و باعث حرص توانگری او را بر آن داشت که باردیگر مش 
شیر رود و آنچه زر و جواهر باقی است بیاورد و ندانست که طمع ذمیم است و 


عاقبت حرص وخیم است. قال حکیم نکحالحرص الامل فو لد بینهما الحرمان. 


قطعه: 
نخشبی شو به اند کی فاننع حرص در مرد غّل ذل" بود 
- همه عواهی همسه ز دست رود طلب کل فوت کل بود 


جود برهمن در عرصةٌ ساحت شیر رسید» آن روز نوبت گر گت وشگال نود 
ایشان پیش رفتند وسلسلهٌ خبائت جنبانیدن گرفتند و گفتند که این چه بی‌حرمتی است 
که این آدمی می کند و دلیروار پای بر بساط انبساط می‌نهد؟ از پنجهٌ قهرشاه سباع 
نمی‌ترسد؟ قاعده مهابت خود را نمی‌باید شکست و آدمی را با حود گستا خ‌نمی‌باید 
۵- کرد که از الط آدمی فساد بسیارخیزد. شیر بغرید وقصد برهمن کرد. برهمن‌چون 
آثار غضب معاینه کرد و آهو و گوزن را انجا ندید بردرعتی سوار شد. شیر از 
اغراء وزراءبه زیر درخت آمد و در بند دریدن برهمن شد. وزیر ر کيك رای‌خصم 
۷۲- اصل: مصراغ دوع قطعه مفشوش است: « شب بود دوذالمرنکو» 
۵- اصل: برهمن دا هوس دا. 
۷- اصل: فراد بینهما. متن از: گث. 
,۹ اصل: همه ِ ااجرهان الذی. رت قیاسی است , 
۲ اصل: ایشان کَفتند و سلسله خبااثت گر فتند که این‌چه. 
۵" اصل : از سلت آدمی. 
۵ ۱- اصل شیر بفرید. برهمن جون... 
۷ انل: اغواء وزراع. 
۷- اصل: دریدن شد. متن از:ط. 


۱۸۸ طوطی نامه 


ملك باشد» و مشیر بی‌تدبیر دشمن مملکت بود. قیل مثل الملكٍ الصالح اذاکان له" 
وزیرٌ فاسدٌ مثل الماء الصافی | لعذب فی| لبثرالذی لایستطیع الانسان" وروده وان 


کان سا بحاً و الی‌الماء ظامثاً. 
قطعه: 
۵ نخشبی ملك قایم از وزراست در وزارت شروط بیعدد است 
ملکگ را رایتزن نکو رسارد رخنهة ملک از وزیر بد است 


هم‌درائنای آن آهوو گوزن رسيدند و برهمن‌را بدان‌حال‌بدیدند» با ندود گفتند: 


سیحان‌الله» انن جه طمع است که درانسان ترتیب نموده‌اند؟ و این چه حرص است 


که در آدمی تر کیب کرده‌اند؟ 
1" شعر : 
حتّب الرياسة داعلا دواء له" و قلما نجدالّراضین بالقسمة 


یکبار او را به حیله از پنجهٌ قهر شیر حلاص داده بودیم و به تدبیر از سطوت 
رعب غضنفر مناص بخشیده . نمی‌دانیم این بار حال او چگونه خواهد شد. 


شعر ؛ 
۵- اذا ما آهان امسر نشه" فلا کنّرم الّه من یکر مه" 
پس هردو بیش شیررفتند و گفتند ان برهمن مردی حق گزاراست‌وشخصی 

حلالخو ار می‌نماید» که صیت کرم و آوازهٌ نیم شاه سباع به گوش‌سا کنان ارضین 
رسانیده.| کنون آمده‌است‌تابه‌سمع‌مرغان هوابی‌و صومعه دار ان‌اشجاررا هم بر ساند. 
۱-۳ عبادت عربی در اصل و دد نسخه‌ها مغشوش است. اصلاح قیاسی است. 

۵ اصل‌بیت اول مغشوش است. متن از:ط گد گ ۰۲ 

۶- اصل: نکو باشد. 

۷- اصل: ( سبحان‌اله » ندازد. 

۱ - مصراع دوم بیت عربی در اصل مغشوش و مفاوط است, متن از:ط. 

۵ اصل: مصر غ ال بیت مفلوط است. اصلاح متن قیاسی است. 

۸- اصل: تا مرغان هوایی. متن اد :یاه 


داستان شب بیست ویکم ۱۸۹ 


بر منبر زمردین شاخ بر آمده و حطبهةٌ مناقب گیتی پناه می‌خواند . آتش‌خشم شی رکه 
مشتءل و ملتهب شده بوده از آب این کامات فرو نشست و از زیر درعت در پیشه 
مهابت خود رفت وبرهمن نیز از درعت فرو آمد و راه عود گرفت و به‌حیله از آن 
ورطه ملا کت حلاص بافت. بعد از آن شرط کرد که به اند قانع شود و به قایلی 

و راضی گردد و درطاب زیادت زحمت نبیند. عزیز من» هرچه برای خلق‌داشته شود 
عاقبت آن به‌عاق‌خو اهد رسید اما زحمت خلق ازسبب زیادت است؛ که آن هر گز 
در دست نخواهد آمد و عمر طالب در تواوتلف خواهد رفت. 


قطعه: 
نخشبی ترکث هر زیادت کن تا نمانی تسو تحت هر نقصان 
0۰ هرکه او طالب زیادت شد کار او هر زمان است در نقصان 


طوطی جون سخن اینجا رسانید؛ با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» برهمن 

را که آن همه حوف و خطر روی نمود از آن بودکه او حرص را کار فرمود و به 
اند خود راضی نشد . تو نیز چون بر گنجينةً وصال محبوب قادر شوی و بر دفینه 
اتصال مطلوب قاهر گردی باید 5ه حرص راکارنفرمایی وهم به اندك راضی شوی و 
۵-هرچه زودتر درعانسه آبی. خجسته از استماع این کلمات» مریض‌وار برجست» و 
خحواست تا جانب و اق دوست روده صبح گوبی ازو حر بص‌تر بود. درحال‌غوغای 


روز بر آمد وصبح جهرهٌ آمعانی بگشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


دطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌نخوبی که زدزخوبی گوس 
۶۰ صبیح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشقانست صبح و خروس 


۵ اصل: « عز یز من » ندارد. 
۷- اصل: دد تلاطت خواهد دفت. متن از: ک کک ۰۲ 


۳ب اصل: باندد دای شد. 


داستان شب بیست و دوم 


داستان زن آمیر و دبدن او گل نر گس, وخندة مرغ بریان و تسم ندیم 

چون ساطان جهانگیر آفتاب در کذور مغرب رفت و حسرو سیارات ماه از 

سمت مشرق ب رآهد» حجسته چون گل در باغ و مل در دماغ به طلب رخصت بر 

۵- طوطی رفت و گفت ای انیس با وفا و ای جلیس با صفا؛ چنین گویند که بزر گی 

بکلی از خحلق بربده بود و بتم‌امی از انسان اعراض کرده . روزی او راگفتند چرا 

میان خلق نباشی و با مردمان انس نمی گیری؟گفت من پیش ازین معدوع بوده‌ام» 

بعد ازین نیز معدوم خواهم شد. و وجودی که میان دو عدم ب-اشد» آن را وجود 

نگویند. ای طوطی» جند روزی که حیات مسامحت کرده» اگر دستوری دهی با یار 
۰-پاشم» نه پا اغیار, 


قطعه: 
نخشٌبی دور ماند از خویشان چشم او کار بحر زار کرد 
دولت آن کس برد که عمر عزیز با عزیز ان خویش آخر کرد 


طوطی گفت ای کدبانو» راست گفتی.حیات همان‌معتمد که در حضوراصحاب 
۵ اصل: گویند بزدگی. متن از: ط. 
۷ اصل: بعد از این معدوم. متن از: پا. 
۲- اصل: مصراع دوم دد اصل مفاوط و مفشوش است . اصسلاح قیاسی است پراساس 
اسخه‌های دیگر. 
۴ اصل: که با محبوب و درحضور اصحاب. متن از: کث » کث ۲. 


۱۹۲ طوطی‌نامه 


رود و عمر همان معتبر که در نظر احباب بگذرد . حیاتی که بی‌مانست یاری باشد 
مر گی است عظیم» و عمری که بی‌مصاحبت عزیزی گذرد عذابی است الیم. اما تو 
بر خود ابسواب محنت می گشایی و از فرق دل" کلاه داحت خود می‌ربایی. 
بنابر آنکه تو خود هم مهرة تکلّف می‌بسازی و خود را به‌ستم صبور می‌سازی» و 


۵- امی‌دانی که عشق با صبوری قرار نکند و زیبق بر آتش آرام نگیرد. 


شعر * 

اذابان محلبوب وعاش مُحبه فذ الك کتذاب فی‌ااهوی غیر صادق 

ای کد بانو» اگرچه در مذهب عشق تکلتف جایز نیست» مع‌هدا درو شروط 

و آداب راکار بسیار است. چون تو در مجلس دوست روی باید که‌هم حسن آداب 
۰سراکارفرمایی و ادب نفس را نیکو مراعت کنی؛ و اغلب سلسلةٌ مناقب‌خود تجنبانی» 
و برخود چون زن آن امیر نخندانی. حجسته پرسید چگٌونه بود آن؟ طوطی گفت: 
چنین گوبند» در اقصای کرمسان امیری بود فلك جاه مك سپاه. زنی داشت 

در غایت جمال و نهایت کمال. و آن امیر دا ندیمی بوده هر بار که او لب بخنده 
بگشادی یلك دامن کل ازدهن ریختی» اگر روزی هراربار تبسم کردی هزار باردامن 


۵و آستین او پر از گل شدی. 


قطعه: 
نخشبی‌درجهان چه‌ها بوده است تا ندانی کسه نیکویی کم بود 
دهر از نيك و بد نبد خالی در جهان خلق اینچنین هم بود 


۱ اصل: در نظر اریاب گردد و خیال که. متن از : پا. 

۳- اصل: از فراق دل. متن از: ط: گث ۰۲۷ 

۴ اصل: ود را ستم صبوری می‌سازی. متن از: باه 

۵ب اصل: با صبوری‌کار ندارد...آدام نمی گیرد. متن از : ط. 

۷ب اصل: گث: عاشق «حبت. ط: عاش ناش محبت, پا : بت دا ندارد. کل ۷ عاشق 


مدید .تصحیح قی سی است. 


داستان شب بیست و دو) ۱۰۳ 


وقتی رسولی چند از نزد پسادشاه بر این امیر آمدند و امیر چون ابشان را 

بانوا ءفنون ذوفنون‌دید: ندرم جود راحاضر کرد بنابر آنکه هر اطابف که درایشان بود 
دروهم بود» و خندة کل بر آنامستزاد داشت. ایشان رفتندوتعریف او با پادشاه گفتند. 
پادشاه استدعا کرد و جند کس فرستاد تا تحقیق این عجایب بنمایند. جول نزد امیر 

۵ آمدند اتهاقاً آن روز ندیم در ده بود. کسی فر ستادند و اورا طلبیدند. در آغاژ راه 
که می آمد زنگیی دید که تاریکی روی او جاشت را شام می کرد و وین چهرة 
اوروزرا شب می گردانید. لب زبرین اوتا ناصیه رسیده و لب زیرین تا دامن‌دویده. 

با صد هزاز نشاط بی‌سماع رفص می‌ کرد و بی سرود بای می کوفت. ندیم از حال 
شادی او استهسار کرد. زنگی گفت این‌ممه شادی من آنست که من‌همهوقت معشوق 

۰ سرا نمی توانستم‌دید ودیر گاهی وصل اومیسر می‌شد. امروز بعاقبت به وصل محبوب 
خواهم پیوست و روز و شب به اتصال مطلوب خحواهسم رسید. ندیم گفت معشوق 
گفت اورا امیرطلب کرده و وزبران و رسولان آمده‌اند» و او جند روزخواهد ماند 

و بزودی به حانه نخواهد آمد. من نیز چند روزی اشهب معاشقه خواهم تانعت وبا 
۵-زن اونرد معانقه عواهم باعت. ندیم متأمل ومتفکر شد که این چه‌می‌شود؟ خواست 
تا باز کُردد و تفحص این کار بکند» مستدعی امیر نکذ اشت و او را در مجاس امیر 
آوردند؛ و درسلك سایرندیمان منسلگث گردید. و او راغم زن و اندیشه زنگی‌چنان 

در تب و اب انداخته بو که هر جرد امیر حواست که درخنده شود و تربع او 
آیند گان ببینند اصلا کل لب او نخندید وعنبر او درتبسم نیامد. آری» حکهاء گویند 


۱-۲- اصل: و امیر ندیم عود را حاضر کرد چون نادر بود بنا بر آنکه... متن ازاط ۷ 
۵- اصل: فرستاد و اودا طلیدند. تصحیح قیاسی است. 

۷- اصل : لب ذبر او. متن اذ: ط ‏ گث ۰۲ پا . 

_- اصل: و ازان ذیرین تا دامن و دیده. تصحیح پر اساس: باه که گت ۲ 

۱۰-۱ اصل: بوصل محبوب یسم .۰ زر سیدم. تصحیح فیاسی است. 

#۲ اصل: اشهب معاشرت. من از: ط» گث۰۲ پا . 

-۱۹ اصل: گلاب او فخندید. مت اذ: پا گک ۲. 


۱۹۴ طوطي‌نامه 


که عنده علامت خرمی است و تبسم امارت بیغمی. بنا بر آنکسه چون فرحت دد 
صورت آدمی به افراط کشد و خوشی در بطانه انسان به نهایت انجامد و در جمیع 
عروق ومفاصل‌شیو ع بابد ودرهمة اعضا وجوارح متلاشی گردد» آن فرحت خو اهد 
که جانبی سر برون کند و از ممری از درون برون رود » ضرورت راه دهان گیرد. 

۵- اگر فر ح قلیل باشد هم به تبسم آخسر شود و ار میانه بود به ضحك کشد» و اگر 
غالب باشد به قهنهه انجام‌د. 


قطعه: 

تخشبی غمزده کجا خندد؟ وه کجا آه وه کجا خنده ؟ 

خنده کردن نشانه شادی است پر غمان را حه کار با خنده 
"۹ امیر چون ندیم را در اضطراب دید» چنان تصور کرد که به‌تکلف روی‌ترش 


کرده و به‌ستم خود را عبوس ساخته. فرمود تا او را در زندان کنند. چون زنگی 
شب جهرة قبری بکشاد» جهن بر ندیم تاریکث شد و غُم زنگی او را روی قبری 
کرو بنگار اتفافاً زنر امیر با پبلبانی عاشق بود. جون پاسی ازشب گذشت: پیابان پیل 
زیرقصر آورد. زن امیر از بام قصر فرود آمد وهم برپشت پیل میان ایشان امتزاجی 
۵-و احتلاطی شد . ندیم چون آن حال بدید بخندید و دامن و آستین او پر گل شد . 
شیر خنده او به امیر رسانید ند. امیر گفت من مرغ عءل از آشيانةً دل و دماغ او 
پرواز کرده؟ و اگر نه این جه توجیه دارد که در مجلس انس نگیرد و در زندان 


بخندند ؟ 


۳ اصل:با فر اط کشید... انجامید و دد جمیع مقاصل . 
۵- اصل: به ضحك کمینه و اگر غالب. 

۱- اصل: ستم برخود عبوس.- ..متن از ؛ طء 

۲- اصل: چهرة فهری. 

۵ اصل: بدید و دامن. 

۷- اصل: این توجه که. متن از: طه له کث۷. 


داستان شب بیست و دوم ۱۹۵ 


قطعه: 
نخشبی در محل بکن کاری کار بی و قت‌شبه سنکّث وسبوست 
نحنده و کربه‌ای که جواهد بود همه اندر محل خود نیکوست 


روز دیگر امیر و زن او نشسته بودند. باغبانی گل نر گس بر امیر بیاورد؛ و 
۵- زن امیر در حال روی از آن بگردانید و چادر بر سر و اندام خود کشید. امیر پرسید 
که سیب احترازوموجب اعراض‌جچیست ازن گنت ار کفن صورت چشم دارد و من 
می‌خواهم جز چشم امیر مرا هیچ چشمی دیگر نبیند؛ و بغیر دید ماك هیسج دیده 
بر من نفتد. مرغی بریان برطبقی نزد ماك نهاده بودند» ازین سخن بخندید. زن از 
آن متغیرشد ودست در دامن امیر زد و گفت تورا باید کف ت که این مر غ‌چراخندید؟ 
ه ۱-ملك هر چند آندیشید هیچ فراهم نیامد. از علماء وحکماء استهسار کرده ومیچ کس 
جواب نگفت. زد از آنجاکه ستیهش زنان استء اصرار و استیداد بنیاد نهاد» و 
گفت تا مرا مقرر ومصور نشود که این مر غ چرا خند رد باطن من هر گزجمع‌نشود 
وخعاطر من هر گزفراهم نیابد. و فمی‌دانست که کشت این‌حال سیب حجالت اوست 

و هتك این احوال موجب افزونی شرم او خواهد گشت. 


د-< قطعه: 
نخشی هیسچ نیست استبداد شخص بدخحوی‌تحصم خود باشد 
مرد‌ی جملکی مسامحت است مسردم ناصیور یبد بساشد 


جون بد حویی زن بسیارشد وحکایت‌ندة مر غ درافواه افتاد:ندیم‌هم بشنید» 
و این حکایت دریافت که نندة مرغ چجسه بوده است. بر امیر پیغام کرد و گفت اگر 
۰-فرمان باشد من بکرم که آن مر جرا عندید. امیر به احضار ندیم فرمان داد و 
۵- اصل: چادد برسر کشید. 
۱ اصل: ذن بنیاد ستیهش واستبداد بنیاد نهاد. متن از؛ گك ۰۲ پا . 
۴- اصل: آهنکث این احوال. 
۴ اصل: موجب افزدن. متن از: ط» گك» گك ۰۲ 


۱۹۶ طوطی نامه 


فرمود اول» باری بکّوی که تو در آن زندان چرا عندیدی؟ که نزديك من خنده تو 
عجب‌تر است در آن محل که خنده مر غ برطبق, ندیم سرپوش از طبق بررگرفت و 
تمام حکایت زنگیوفصةٌ زن خود باز نمود و گفت به‌چنین تشویش و تشویر به‌عدمت 
آمدم؛ ومرا به زندان فرستادی. عم بر غمِ من زیادت شد و اندوه براندوه من مزید 

فاد کشستا: من‌«م درین تب و تاب بودم که نیم شبی پیلبانی که برمنکوحه توعاشق بود» 
پیل زير دبوار آورد و مستوره از قصر فرود آمد برپشت پیل» و ازغایت بی‌صبری 
بربالای فیل غرض‌خود حاصل کرد. چون من این حال معاینه کردم مرا خنده آمد و 
اندوه زن خود از دل برفت. بناب رآنکه چون چنین کریمه‌ای میان کوچه بر بالای 
پیل ابن‌چنین کار کند» ا گر آنچنان کمینه در گوشهٌ خانه بکارشود عجب نباشد. امروز 

۰-همان زن با چندان فسق وفجور پیش امیر دعوی صلاحیتت درو غ می کند وازديدة 
فر گس روی می گرداند و می گوید من از عصمت و عفت خود نمی‌خواهم که جز 
چشم امیر چشمی دیگر در من افتد. مر غ بریان که حنده کرد آزین بوده » که ازین 
سخن خعران خنده کنند» خحاصه مرغان زیر کث. 


قطعه: 
۵ نخشبی در سخن_ تأمل به سالها شد همینست‌خواهش‌جان 
هرچه گویند راست باید گفت سخن نارواست کاهش جان 


بعد تفحص امیر فرمود تا روی زن ندیم هم چون چهر زنگی سیاه کنند و 
و هر دو سیاه رو را در آتش اندازند؛ و زن خود را با پیلبان باهم بندند و زیر پای 
فیل افکنند. و چنین کردند و عالم از خبث و فسق و فساد ایشان خالی گردانید. 
۰ قطعه: 
نخشبی اهل فسق مرده نکو ناشکسوران به پی منالی به 
پرشد از امل فسق این عالم ۱ عالم از امل فسقی خالی به 
-٩‏ اصل: آنچنان از در گرشه خانه. که کث ۷: لیمه. مش از: طه با 


0 
ی 
0 


۳ اصل: خرآن در سخن آپند عصوص مرغان. من از؛ کد» اک ۷. 


داستان شپب بیست و دوم ۱ ۱۹۷ 


طوطی چون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» آدمی را 

کاری بابد کرد که کسی بر حرف او انگشت ۳ و سخنی باید کفت که او در آن 

به افواه نیفتد. | گرزن امیر سخنی که گفت مناسب‌جال گفتی ودعوییی که کرد ملایم 
احوال ود کردی» آنچه دید تقو کی ندیدی و آنچه کشید هر گز نکشیدی و لابق 
۵- ده مر( غ وماهی نشدی. تونیز چون در مجاس دوست روی باید کهز بان‌نکه‌داری 
و سخن مناسب حال خود گوبی و ود را در افواه نیندازی. اکنون برخیزوجانب 
وثاق محبوب شو. حعجسته عواست تا همچنان کند و خنده زذان به مجلس دوست 


رود؛ قهقهةٌ روز برآمد وصبح چهرة لمعانی یگشاد و رفتن او درتوقف افتاد . 


قطعه: 
۰ نخشبی خحواست تا رود امشب سوی‌خوبی کهزدز عوبی کوس 
صیح از رفتخش بشل مانح دشمن عاشمانست‌صبح دعروس 


۵ اصل: تو بیزدرمجلس. 


داستان شب بیست و سیوم 


داستان کامجوی و خنده ماهی و فطان تکو دک بی‌بدر و کشته شدن 
هشتاد آدمی 


جون نهنگ در با آشام آفتاب در شمه مفرب فرو شد؛ و ماهی درم ریزماه 

۵-از گرداب مشرق بر آمد » خحجسته به طلب رنعصت بر طوطی رفت و گفت ای مایة 
حکمت و ای پایةٌ حشمت» حکما گوبند چهار کس‌را درمذهب مروت مکافات نتوان 
کرد: یکی آنکه بر تو بیش از تو نیکویی کند ؛ دوم آنکه سخن توبه‌سمع انصاف 
بشنود» سیوم آنکه بی‌غرضی بر در تو آید» چهارم آنکه در مصالح خویش اعتماد 
برتو کند. امروز من نیزعنان صلاح تخود به کف تو داده‌ام و زمام مصالحت به‌دست 

۰ سئو سپرده. ا گرچه لطفی که توخواهی کرد از مکافات مستغنی است. اغنی‌الصباح 
آعن‌الم‌صباح ء با آن همه تو را راه اجتهاد پوشیده نیست» و در اتمام مصالح من 


ک و شیدی. 


رم 


۹ اصل: آفتاب در چشم آفتاب رفت. مان از: مل کت: ک 5 
اصل: و ای سرمایةٌ حشمت. مان از ؛ ط گت ۷. 

۷- اعل: ترس تو بیش از نیکوئی . 

۰ عبادت عربی در اصل نیست. متن از: با گله ۷5 


۱ اصل: تو را از راه اجنهاد. متن از: گ ۲. 


۳.۰ طوطی نامه 


قطعه: 
نخشبی کار هر کسی می کن طیبت سود از خسی ژاید 
مرد بابد که کار مرد کند کار هر کس ر هر کسی زارد 


طوطی گفت ای حجسته » افلاطون که سر حکما بود» وقتی زاهدی را دید 
۵- که می گفت خداوندا مرا ازدوستان من نگهدار. افلاطون گفت ای زاهد احتراز از 
دشمنان می‌باید نه از دووستان. زاهد گفت ای افلاطون» احتراز ازدشمنان ممکن است 
اما از دو ستان‌ممکن له والزهمد قتطع العلاشق و همجرالخلاثی. ای‌نعجسته» 
این نهحکایت خلق است و نه آن زاهد است. این تمام فصهٌ تست. مر تو را این 
می‌باید کرد» سر عویش با دوست نگشایی‌خاصه با دشمن» ورازخود ازحیوانات 
۰ -غیر ناطق مستور داری علیا لخصوص از حیوانات ناطق. و آنچه درو نیست دعوی 
آن نکنی و به پارنامةٌ درو غ غتر ه نشوی» و جون‌کامجوی نباشی» که او همه دعوی 
درو غ کرد و ودرا از عصمت بی فرو غ داشت. لاجرم به شوت آن سر فسق 
او از ماهی کشف شد» و راز فجور او از حیوانات غیر ناطق شیوع یاقت. حجسته 
۵ چنین گویند» در نواحی تبریز تاجری بود با مال و منال و او زنی داشت و 
دعتری تارسیده. روزی آن تاجر در صحرابی می کسذشت. کاسة سری دید افتاده و 
در پیشانی او نبشته که اين کاسه تا زنده باشد سبب مر گث هشتاد آدمی بود» و جون 
بمیرد نیزموجب مردن هشتاد تفر بود. تاجر گفت تواند بود که این کاسةٌ سردرحیات 
۲ اصل: طینت. ط » پا: طیب. متن از: کث. 
۵- اصل: دوستان نگهداد. 
ِ اصل: از عبادت « دشمنان می با ید » باندازه ده مه ار سخه اصل افتاده است. من 
براساس ط تصحیح شل 
۱ ط: بتیاز نامه دروخ گک۲ با: بیادنامهٌ ددو غ. ظاهرا « بارنامه » بمعنی‌اسباب تجمل 
وخشمت درهرسه سخه تصحیک شده است. 
۱۸- عبادت « وجون بمیرد.... هشتاد نفر بود» اذ ط: افتاده. متن بر اساس پا؛ گك است. 
۸- ط: تواندکه این. متن از: پاک کث ۰۷ 


داستان شب بیست و سیوم : ۲۰۱ 


خحود مردی شجاع بوده داشد و هشتاد کس را کشته بوده و با شخصی سیاف بوده 
باشد که به امر او لوالامر هشتاد کس‌را برانداخته بود. اما این که بعد ازمر کث سیب 
موت هشناد کس‌باشد آن عجب است. من این ماد فساد را ازینجا بردارم و بحیله 
آنچه درو نیشته‌اند دفسع کنم . آن‌کاسه سر را پنهان برد و گت تا او را بکو بند و 

۵- باریکگ بسایند و در حقه کنند و در طبله نهند و پیش آن طبله نگشایند ؛ تا آنچه در 
پیشانی او مسطور است» آن نشود و مرگ هشتاد کس هم در حقّه ماند. وندانست 
که حد نگ تقدیر» سیب هیچ حیله دفع نشود ونام له قضا بجنیش هیچ تدییر مر تفع 
نگردد. اذا جاء القضاءضاق الفضاء. 


قطعه: 
۰ نخشبی مر گث دفع نتوان کرد کیست کو زین دقیته نفع کند 
کرچه عالم همه شود یکدل که نواند که مرگ دفیع کند؟ 


بعد از مدتی مدید و عهدی بعید تاجر جانبی بتجارت رفت. دختر اوفرصت 

یافت» آن حفّه بگشاد. معجونی دید درغایت لطافت ونظافت. قدری از آن بخورد 
درحال مریم و ار بی‌و اسطةً شوی‌حاماه شد وبی‌رابطةً زوح بارور گشت. هرروزحمل 
۵-او زیادت می‌شد و بار او گرانتر می کشت . بعد از نه مساه او را پسری متولد شد. 
این الغیب نام نهادند و چون غلامان داشتن گرفتند. بعد از چند گاه تاجر درخانه آمد 
پسری دید موب و کودکی بافت مهتذب. پرسید این کودكك کیست ؟ زن فصتةً آن 
حتته» وخوردن دعتر آن معجون؛ و زادن کودك یکی باز نمود . تاجر دید که این 


ژنده دوختهً اوست واین آتش افروخته او. با ود بکفعت من‌می‌خو استم تا از امری 


۴و۵ ط: تا او دا بشویند و باديك بسایند.متن از :پاک ۲. 
۰ ط: کواین دفیق. 

۳ ول: دید در لطافت. 

۷ ط: یافت مذهب. 


٩‏ - ط: گفت من می‌خواهم. متن اذ: پا گ. 


رش طو طی‌نامه 


مقتدر منحرف گردم و شیمی کاین را مبدل گردانم و میسر شود ؟ قصهٌ سلیمان» 
علیه‌السلام و سیمر غْ معروف است و حکایت عزرائیل و آن جوان مشهود. آنچه 


فرسودنی است آن تطعاً فرسودنی است؛ و آنجچه بودنی است آن بی‌شبه بودنی. 


قصعه: 
۵ نخشبی بودني ود" روزی وانکه منکر بود تو خاین دان 
حلق را راه ثیست از تدیر هر حه آن کائن است کائن دادن 


بعد از چند گاه در آن شهر تجار سواحل بر سیدند وحواهر سیار آوردند ِ 

تاجر گوهری چند از آنان بخرید. چون نظر ابن‌الفیب برآن جواهر افتاد گفت دو 
گوهر از ین قاب است و بهای آن به شبه هم نمی ارزد. تاجر را جون مفررشده بود 

۰ ات که هر جه اومی گو رد همه از تلقین سعادت می‌گوید و از هرجه می‌جنید همه از الهام 
کرامت می‌جنبد؛ آن کودله راو جواهر بر جوهریان برد. ابن‌الغیب ایشاد‌را الزام 

داد و بهبراهین عقلی جومر بان را ملزم کرد؛ و قلبی هر دو کوهر به اثبات رسانید. 
جوهریان از فطانت و متانت او متمجب و متحیر ماندند. با تاجر گفتند که این کودلد 

را به‌دست ما بفروش. تاجرامتناع نمودن‌گرفت. این‌الغیب کفت مصاحت آنست که 


۵سمرا بدین‌جوهریان بدهی تا هم مرا از صحبت ایشان معرفت جواهرحاصل‌شود» وهم 


۲- ط. ازرائیل. 

۳ عبارت: « آنچه فرسودنی ... بی‌شبهه بودنی » در هر نسخدها عفشوش امت. اصلاح 
التفاطی است. 

دب عد: ثو حاینه دان. 

ع۶ت ط: ثیست دد »دود 

۷- ل: تجارت سو احل. 

۸- ط: گوهری جندان بخرید. پا: گوهری چند از آن بخرید. اصلاح متن قیاسی است. 

-٩‏ ط:بهای‌شیشه نمی ارزد. 

۱ ط: و جواهر بر جواهریان. 


۵- ط: از صحیت ایشان معرودف شرد. 


داستان شب بیست و سیوم ۱ ۰.۳ 


تو از ملامت و غرامت بی پدری من حلاص یابی ِ تاجر همچنان کرد و او دا هم 
بدیشان داد. جوهریان او را درشهر شود بردند و می گفتند : آعسی" آن ۳ او 

ی شاه ولداً ۲ 
در آن شهر دایی بود معطم مالك قو اعد مملکت وضابط قوانین سلطنت» 
۵ او را جهل زن بود. سرایشان زئی بود که او راکامجوی گفتندی. رای همه وقت کار 
مصالسح خود از او جستی و در آمور معضتّل خود توجه بدو کردی از همه او را 
پاکک و پا کیزه‌تر دانستی. روزی صیاد ماهیی چند زنده بر رای آورد. کامجوی در 
حال روی بگردانید» جادر برسرواندام دود افکند. رای گفت سیب اعراض‌چیست 
و موجب روی‌گردانیسدن چه ؟کامجوی گفت آن همه ماهیان زنده‌اند و جشمی بینا 
۰ سدار ند. می‌ترسم نباید که میان ابشان کسی نر باشد و او روی من ببیند هم مرا و هم 
خحود را در بزه افکند بنابر انك چنانچه مرد را نشاید که روی زن بیکانه بیند زن را 
نیزنشاید که اوبررجانب مرد اجنبی بنگرد. ماهیان چون این‌سخن بشنیدند همه بیکبار 
بخندیدند. از آن خنده هم کامجوی متفیر شد و هم رای متحیر شد. هرچند از علما 
وحکما سیب اين‌خندة ماهیان پررسیدند» هیچ کس جواب شافی نگفت. چون تردد 
۵-کامجوی و تحیّر رای بسیار شد» ارکان دو لت گفنند درین شه رک ودکی زب رکث ۳ 
جوانی داهی رسیده آهستا: اورا ابن‌الفیب می‌خو انند. زبان اهل دربا نیکومی‌داند. 
او را باید خحواند تا ازین ماهیان پرسد که سیب خندة ایشان چه بوده است وموجب 
ضحك انشان‌جه باشد؟ همچنان کردند. ابن الغیب پر سید ای‌ماهیان» سیب ند 5 شما 
جه بوده وموجب ضحك شما چه؟ ماهیان گفتند رادء که منهی دریاست» هر چه‌درعالم 

۵ ط : دای‌هم کار مصالح از او. متن از؛ گگ ۰۷ 
۷۶ ط: از هبه پا کث وپا کیژه. متن از: پا » گث ۷. 
۱ ط: خود دا در بر افکند. متن از: گد» کث ۲. 
۴ ط: حکماء این خنده . 


۵ ط: تحسر دای. 
۸+ ط: جه بوده و...جد؟ مثن از: پا. 


و طو طی نامه 


حشکی بگذرد او آنها به ماهیان رساند و ماهیان به دریا رسانند. چندین گاهست که 
باد دبور به ما می‌رساند و می گو بد که رای جهل زن دارد؛ و هر زنی کود کی امرد 
را به‌لیاس ز نان پوشانیده است ودر منزل نود می‌دارند 1۳ روز که دای برایشان 


نمی رسد » ایشان بر آن امارد وش می باشند. این کامجوی» که سرهمةً بد کار ان‌است» 


۵- درین‌کار غاتو بیش از همةّ اخوات خود دارد » و این ساعت دعوی عصمت درو غ 


هه 


۵ 


می‌کند و از ماهی روی می‌پوشد» ومی‌گوید نباید که میان ایشان نر باشد» روی مرا 


ببیند» هم مرا بزه‌کار کند و هم خود را.ما بر عصمت دروغ او خندیده‌ايم وبرعات 


بی‌فرو غ او استهزاء کرده‌ایم. 


قطعه: 
تخشبی عیب ود هار مشمر دست ابن فسل در حور بنده 
هر که او عیب خود هدر دانست مرغ و ماهی برو کند خنده 


ابن‌الفیب این م‌اجرا به‌سمیع رای رسانید . چون رای تفحص شافی ووافی 


بکرد» از هرچهل حجرة زن-ان چهل امرد به‌لباس زنان بیرون آمدند. رای فرمرد تا 


درحال جهل امرد بیرون آمده را [وجهل زه ] هرهشتاد کس‌را سنگسار کنند. چنان 


کردند. کاسةٌ سر بعد از مردن از سمب مر کث هشتاد آدمی شد وحکمت تاجر هیج 


نافع تبامد. 


قطعه: 
نخشبی با قضا جدل چه زنی تبر تقدیر را که دفسح کند 
جون قضا کارخود بخواهد کرد حکعت آدمی جه شع کند 


۷- ط: چندین کاهن که باد دور بماهی. متن از: گث. 

۲ ط: دای جچند زن. 

۵-ط: وآن ساعت: 

۷۸- ط: عبارت « بر عصمت... استهز اء کر ده » مفلوط است. متن اذ:پا, 
۲- ط: چون تفحص. متن از: پا. 

۳ ط: با جهل امرد رسنده بیرون آمدند. متن از: پا. 


۴ ط: بیرودن آمدو را فر مود هر هشتاد کس. اصلاح قیاسی است :۰ 


داستان شب بیست و سیو) ۲۰۵ 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با خحجسته آغاز کرد؛ ای خجسته؛ چون تو 

درمنزل دوست روی باید که از کذب احتراز کنی وبه‌صدق اعزاز نمایی و آنچه در 

تو نیست دعوی آن نکنی و به بارنامةٌ درو غ غره نشوی» و چون‌کامجوی نباشی که 
اوهم دعوی عفت درو غ کرد و خود را در معرض عصمت بی‌فرو غ داشت. لاجرم 

۵- ازئثومت آن» سر فسق او از ماهی کشف گشت وراز فجور اواز حیوان غیرناطق 
شایع گشت. و او از روی شوی شرمنده آمد و حجل شد . حعجسته از اصغاء این 
کامات و استماع این نغمات خواست تا جانب منزل دوست شود؛ حودشب آعر 
رسیده بود. غوغای روز ب رآمدوصبح چهرة لمعانی بگشاد ورفتن اودرتوقف افتاد. 


قطعه: 
تلی نخشبی خحواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 
صیح از رفتنش بشد مانع دشمن‌عاشمانست صبح و خروس 


۲- ط: باید که احتر از کنی. 
۳ ط: بنیازنامه. پا: بيادنامه. ر. کک. ص ۱۷۰۰س ۰۱۱ 
۵- ط: شوم. متن اذ. پا کک ۰۲ 


داستان شب یست و چهارم 


داستان شیر و عاشق شدن او بر حبذ و ات خوردن اعرابی 
و خلوت کردن با خواهر حسذا 

چون سجنجل زرین آفتاب درغلاف مغرب کردند و آبینه سیمین‌ماه از آینه‌دان 

۵- مشرق‌بیرون آوردند» حجسته با رویی چون آیینه به‌طلب اجازت بر طوطی رفت و 
با وی آغاز کرد : ای یار عزیز و ای عزیز با نمیز» چنین گویند که بهرام چوبین که 
یکی‌از پهلوانان لشکر پرویز بود» همه وقت درو به‌نظر حشمت واحترام نگریستی. 
روزی صاحب دیوان برید به‌سمیع پرو بررسانید که بکی از خدام بهرام جذازتی کرده 
است و بهرام فرمود تا او را بیست تازیانه برنند . پرویز را سخن تازیانه بغایت درد 

۶ کرد. روزدیگر چون‌بهر ام به‌عدمت پرویز آمد؛پرویز,فرمود دوتیغ بیارند. بیاوردند 
و به بهرام دادند. گفت که این دوتیغ در يكك نیام بگن. بهرام گفت دونیغ دريك نیام 
راست نیاید. پرواز گت دو فرمان نیز در يك ملك راست نیایند. آری‌طوطی؛جابی 


که دوفرمان دريك ملاك قوی‌راست نیایند» دو فرمان درك تن ضعیف‌جگونه راست 
۴- ط: عاشق شدن او بر حبه‌زا از حوددن اعرابی... 

۶ ط: بهرام گود. متن اذ: با گث۲. 

٩‏ ط: جنایتی کرده است و او فرمود: متن‌از: پا. 

۱- ط: گفتند که این دو تیغ, این‌جمله از پا افناده است. اصلاح فیاسی است. 

۲ ط: در يك ما داست نیاید. متن از: کگث ۰۲ 


۲۰۸ طوطی نامه 


آیند؟ طوطی گفت آن دو فرمان کدامند؟خجسته گفت: یکی فرمان عقل؛ دوم فرمان 
عشق. طوطی گفت ای کدبانو عّل تا آن زمان ناف است که ساطان عشق جمال 
ننموده است. چون سلطان عشق امیرشد عقل کدام شحنه بی‌زوراست که فرمان او 
نافذ گردد ؟ و چرن مفتی شوق حا کم گشت خرد کدام ناصح پیر است که حکم او 


ف جاری ماند . العقل وزیر ناصح والعشق و کیل فاضح. 


قطعه: 
نخشبی عل را به عشق جه زور عشق‌سیمر غ وعقل‌چون‌ه‌وری است 
زود عقل ارجه نیست پوشیده عقل در پیش عشق بی‌زوری است 


ای‌حجسته؛ در آن مبین که عقل می گوید که توهر گز روی بارخود نخواهی 
۱ ۰-دید؛ اما در آن بین که امید می گوید که عاقبت تو زلف وصال‌اوخواهی کشید. نظر 
برعقل منقطع مکن» چشم برامید دوربین نه که بلغا گویند: ازهمه جیز نومید توان 
شده اما از امید نا امید نتوان شد. بشنو بشنو» اهل اشارت گویند روز گاررا دعتری 
بود. او را سه‌حاطب پیدا شدند» یکی عّل دوم دولت» سیوم امید. روز کاربادعتر 
مشورت کرد که ازین سه کس کسدام کس را می‌خواهی ؟ دختر گفت اگسرچه عقل 
۵-جوهری است شربت و گوهری است لطیف» خویش و بیگانه ازومع‌لوم می‌شود و 
و هشیار ودیوانه ازو منهوم گردد» اما عقل را عفیلهٌ آدمیان گفته‌اند- العّفل عقیل" 


الانسان - و دانش راموجب اندوه عالمیان خحو انده‌اند.ا لعقل والهم لایفترقان. 


اف اف بان : 

۷ نسخه ط. کلمة « کد بانو» دا همه‌جا «کدبانون » نوشته. 

۴ عبارت « خرد کدام ...که حکم ) در سخه‌ها هنشوش است. تصحیح قياسي است. 
۲ ط: حکایت آورده‌اند اهل اشارت گویند. 

۶- ط: مفهوم کردن... عقیله آن گفته‌اند. 


دان شب بیست و جهادم ۱ ۳۹ 


سهر * 
و حلاوة الّدنیا لجا هلها ۰ فرازخ الدیا لین عفلا 
پدر گفت در دولت چه می گوبی؟ دختر گفت دولت‌نیز اگرچه از آنهاست که 
جهر مر ادات بو اسطة اوتو ان دید وبه‌مطالب ومقاصد برابطهً اوتوان رسید. اما عیبی 
۵- بزر گك دارد» و آن آنست که در جایگاه و اجایگاه فرود آید و باکس و ناکس 
همزانو شود و هیچگه با احرار قسرار نگیرد و هیچ وقت با ابرار آرام نکند. داغ 
بیوفایی او ازجبین‌او لایح است ونکهت دغائی از آستین وقت او فایح . 


شعر ؛ 
دولة الدنیا اشنبته" شییه بأحکام المنام و ظّل الغمام 
۰-اذا اتفتارالد‌تیا اللبینت ادکقف. له عن عدو فی ساب صدیق 


پدر جون دید نه اوبا احتلاط عقّل هوسی دارد و ه با اثبساط دوات رغبتی» 
گفت ای‌دختر؛ درامید چه می گوبی؟ دختر گفت امید را حواهم حواست» زیرا کث 
امید از آنهاست که همه وقت مصاحب عالمیان است وملازم آدمیان. 


قصاعد: 
۵ نخشبی نفز نممتی است امید ای بسا رنگث غم که او بزدود 
گرچه مردم به متصدی ذرسند هم به امید خحوش تواند دود 


ای نججسته» باطن حود جمعداروخود را به نوم‌یدی‌مسپار. ازو صال محبوب 
اسط : بدون ذکر«شعر» عبارت عر بی سطرقبل با این بیت همه دا با هم آودده است. 
من از گک ۳ 
۲ب ط: گفت نیز . متن‌از: کث. 
۰ پیت دز همه آسخه‌ها مفلوط است؛ اصلاح براساس نسخه‌ها قیاسی است. 
۱ مل: و 4 ابساط دولت. 
۳ ط: امید را از آنهاست. 
۵- ط: ای بسا آنکگ عمر او... 


۶ ط: امید خود تواند بود. 


۳۰ طو طی نامه 


بکلّی نا امید مشو و ازاتصال مطلوب بتمامی مأیوس مگرده که ایام را رسمی است. 
اگر یکی را در صبح زهر دردی بچشاند ؛ عاقبت در شام تریا کث درمانی برساند. 
چنانکک آن اعرابی اگر چه در او ل شب محنت فراوان دید در آخعر شب به‌راحت 
بی‌پایان رسید. ندجسته پرسید آن جکونه بود؟ طوطی گفت: 
۳۳ چنین گویند. درقبیلاٌ بنی‌تمیم جوانی بود در غایت لطافت ونهایت ظرافت. 
او را بشیر تفتندی. 
ِ_ 0 
"هو وا حدالدنیا ولم یو جد" "له مد و لا[؟] حتی‌القيامة یو جد 
وهم در آن قبیله زنی بود درفرط زیبایی و کمال رعنایی. اورا حبتذا گفتندی 
شعر؛ 
فلوآنتها فی عهدٍ بو سف قطعت" قلسوب ر جالر ککّفٍ نساء 
میان بشیر و حبذا عشقی بود که سهد و سعدی آداب شوق, ووامق و عذرا 
شروط عشق » از ایشان آموعتی. چون صیت شوق ایشان شایع شد و آوازهٌ عشق 
ایشان در افواه افتاد. شوی" حبذا را درقبیلهٌ دیگر برد و بشیر مسکین ازدیداردوست 


۵-محروم ماند. آری روز ار مفّر ق احباب است و مشستت اصحاب. 


قطعه: 

نخشبی روز گار تیغی دان که نخواهد دو پیوست را بکجا 

با عزیزان جه کینه دارد کو نگذارد دو دوست را یکجا؟ 
۳- ط: از اعرابی. 


۵- ط: قبیله نمیر ا. پا: بنی تمیز. متن از: گد؛ گک ۰۲ 

۱- ط: کف سائی. بیت در پا منلوط و مخذوش است - تصحیح قیاسی است . 

۲- ط: شوق وامق عذرا. متن از: گک ۲. 

۵ب ط: مستفرق. 

۷ نسخهٌ اصل که از صه ه ۲افتاد گی دارد از آغازمصر اع‌دوم بیت اول ادامه می‌یا بد. 
۷ اصل: دو دوست. متن از : طء که کت ۲. 


داستان شب پیست وجهاردم 1 ۷۱۱ 


روزی بشیر با اعرابشی که در میت او یکانه بود و در مودت او نشانه» این. 
سر بکشاد و این راز درمیان‌نهاد و گفت من‌می خو اهم به یله حبّذا روم» ومقصود 
من آنست که تو با من موافقت کنی » بساشد که از برکت قدم و مرا صورت مراد 
معاننه شود و جهره وداد مشاه-ده گردد. اعرابی گفت نیکو باشد. اصحاب محرم و 

4۵ ارباب‌همدم برای آن بایدتا درروزمحنت سپرتیر بلای اصحاب‌شو ندودروقت مشفت 


آماج حدنگث عنای ار باب گردند. 


قطعه: 
نخشبی رنج دوستان می کش ای‌تو از جان گزبده محنت دوست 
همچو یعتوب دوستی باید که کشد از دودیده محنت دوست 
هٍ-_ پس بشیر و اعرابی هر دو رفتند» و در زير درعتی نزول کر دند. بشیر اعرابی 


را بر حبدا فرستاد. اعرابی در آن قبیلة رفت و بفرصتی سلام بشیر برحبذا رسانید. 
حبّذا گت شماهم زیر آن درعت بساشید. چندانکه هوا در رنگث احوال عشَاق 
شود من آنجا خواهم آمد, حون شب در آمد حبذا برسید و در پسای طالب ود 
افتاد. طالب ومطلوب یکجا شدند وقاصد ومقصود بهم پیوستند. بعد از زمانی‌حبدا 
۵-خواست تسا مراجعت کند و سوی خانه شوی رود . بشیر گفت هیسچ تو اند بود که 
امشب‌هم اینجا باشی وشام مرا به‌جمال‌عود صبحی بخشی؟ گفت نتوانم مر آنکه 
اين اعر ابی یکث کار کند . اعرابی گفت آن چیست؟گمت جامة من بیوش و در حانةً 
من رو و در آن محل بنشین. شوی خحواهد آمد و قدحی شیر خواهد آوردو تورا 
مراعت نو اهد کرد و خواهد گفت که بس کن و ترك این اندوه بگیر وشیر بخور و 
۰- دود را گر سنه و تشته مدار. دل من ازغم توطیانست وحان من از اندوه تو درخفمان. 
۱- اصل: در عدق او یگانه. 
۷-۷ -عبارت «اصحاب محر 8 ... قطعه » دراصل افتاد گی دارد. متن از: پا گک » گک ۲. 


۸- اصل: دوست وش می کش. 
4- اصل: دد دو دیده. 


۲ طوطی‌نامه 


تو اصلا" دست دراز نکنی وآن شیر استانی و روی‌نحود نگشایی. اوبرعادت فدیم» 
چنانکه هرشب می کند» همچنان‌خواهد کرد وقدح شیر خواهد نهاد و حودبازخواهد 
گشت. اعرابی همچنان کرد. بعد زمانی شوی حبّذا بیامد وقدحی شیر بیاورد ومثل 
این کلم‌ات گفتن گرفت. اعرابی هیسچ التفات نکرد و شیر نستد. شوی حبذا از بد 
۵ خویی او به تنکگك آمده بود. غضبی درو راه یافت و تازبانه بر گرفت و می‌زد و 
می گفت: مدتی‌است تا تورا درین‌قبیله آوردم.تو از سبب بیگانه تر کك من گرفته و 
اصلا" با من‌نمی‌سازی. بد عویی‌توتا کی کشم و چند تحمل خواهم کسرد؟ چندانی 
بزد که اعرابی ببهوش شد و پشت و پهلوی او حشك و کبود گشت. و خود از آنجا 
برفت. مسکین اعرابی بیگناه از آن غم‌وغصه می گریست. و گاه از آن‌حالت برخود 
۰-می‌خندید. هم درائنای آن مادر حبذا بیامد و گفت ای دعتر تورا جند نصیحت کنم 
و اين چه فضیحتی و رسوایی است ؟ آخر تو بسا شوی خود چرا نمی‌سازی و دد 
استرضای او چرا نمی کوشی؟ ار از برای بشیرمنفص می‌باشی» این‌محال است 
که توبعد ازین او را ببینی» وبا یکدمی پهاوی او نشینی. پس مادر برفت وخواهر 
حبّذا را فرستاد که برو و حواهر را مراعات کن که او را وقتی آسیب بر گکگلی 


۵-نرسیده باشد. طاقت چندین تازبانه چگونه آورد؟ 


قطاعه: 
نخشبی را کجاست طاقت غم؟ تایب آفشن: به بر کات آود 
آنکه از بس رگ گّل شود خسته طاقت زخم خار کی آرد؟ 


خواهرحبدا نوديك اعرابی آمد. ارهمچنان سر وروی پوشیده و ازجر احت 
۰-تاز یانه می‌ذالید. خواهرحبذا دختری بود ازحبّدا زیباتر» قتدی تمام» هیئتی‌معتدل» 
اس اصل: آوددم أل سب .۰ تر لا گر فته. 
۸- اصل: خحك و بور. پا: کبود وخنك. منن از: ط . 
۳ اصل؛: رمل اداین او بینی. 
۳ اصل: دمی او نشینی. 


داستان شب بیست و چهاوم ۱ ۳۳ 


حر کتی مناسب. اعرابی‌چون اورا بدید درد ود فراموش کرده به‌صد دل‌شیفته وقت 
او شد. سر از چادر بیرون شید و با او آغاز کرد که ای عورت خواهر تو امشب 
در بر بشیر است و مرا از سیب او پشت وپهلو ریش کرده‌اند. به‌پو شیدن راز خو اهر 
خود؛ تو از من أحقی- تو را با من می‌باید ساخحت. ا گرفریاد کنی‌وسخن‌من‌نشنوی 
۵- خواهر تو فضیحت شود و کار او برسوایی کشد. دعتر بخندید و گفت تو کیستی و 
حال توچیست؟ اعرابی حکایت تمام بگنت و جامهٌ حبّذا بدو باز نمود. دختر ازآن 
حالت متعجب ماند و آن شب با اعرابی بساعت. چون صبح به‌ده‌یدن قریب گشت» 
اعرابی بر ايشان رفت . حبدا برسید شب چگ و نه بود ؟ اعرابی پشت و پهلو بدو 
نمود و حکابت تازیانه تما گفت. او از آن حکایت بغابت شرمنده شد و ندانس تکه 
۰-همه شب از داروخانهٌ وصال خو اسر او جراحت خود را هرهم بسته. پس بشیر و 
حبتذا یکدیگر راودا ع کردند و از آنجا باز کشنند. 
طوطی‌جون سخن اینجا رسانید با خیوسته آغاز کرد که مقصود من از ین حکایت 
و مطلوب من ازین روایت آنست که اگر ایام یکی را در اول شب درهم می کند» 
در آخر شب مرهم می‌نهد» اگٌر باطن تو از دشنةً فراق مجرو ح است؛ امشب شب 
۵-مرهم آن جراحت است. بسعادت برخیز و جانب دوست شو و جراحت خود را 
مرهم نه. حجسته و است تا همچنان کند» روز که پرده در عشاق است » پرده‌صبح 
بدرید و جهرة لمعانی بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه؛ 
تخشبی نو است تا رود آمشب سوی خوبی که زد زخوبی کوس 
۰ صیح از رفتنخش بشد مانع دشمن‌عساشمانست صییح و خروس 


۷ اصل : جون شب بدمیدن 


۰- اصل: تحواهر اودا مرهم خود بسته. اصلاح متن براساس ط و پا القاطی است. 
۲۰-۹ - اصل: فطع پایان داستان دا ندادد. 


داستان شب بیست د بنجم 


داستان جاماس وزن معصومهٌ او و مقالات طو طی و شار ک در قبایج 
و مدایج نساء و دجال 


چون عروس حجلةً چهارم در عوابگاه مغرب رفت و شاه کشوراول برسربر 

هف مشرق بر آمد» خحچسته با سیده‌ای در غم و دیده‌ای پر نم بر طوطی رفت. اورا دید 

لب تبسم گشاده و روی در خنده نهاده. پرسید که سیب این خنده چیست و موجب 

این‌تبسم چه؟ طوطی گفت یاری از باران قدیم من اینجا بود وحکایتی اززبان‌طوطی 

و شارك تقری رکرد که مرا از استماع آن خنده می آید. عجسته پرسید آن حکایت 
چگرنه بود؟ طوطی گفت: آن محتب قدیم و آن در محیت مستقیم چنین گفت: 

ِِ در اقصای چین پادشاهی برد جاماس نام» با مملکتی وسیع وسلطنتی منیع» 

و بر اوطوطتّی گویا بود در فرط متائت وضبط رزانت. روزی آن طوطی را پرسید 

که تو بر کاخ وقصرماول بسیار پریده وبرطاق ورواق سلاطین بسیار طیران کرده‌ای» 

در خانه شاهی دختری دیده‌ای و با در کاشانه شهنشاهی کریمه‌ای شنیده‌ای که لایق 

مواصات و منا کحت من باشد و در خور امتزاح و ازدواج من بود؟ طو طی گفت » 

۲- اصل: م2 ات طوطی. 


۱ - اصل: ضبط روانت. 


۲ اصل: رواق بسیار. 


۲۱۶ طوطی‌نامه 


در بلاد شام ملکی است مکرم و حسروی است معظظم. 
شعر: 

کاذ اه سم" ینختلفه" الا لتشر السدل اوشدت الَصلالة 
او دنعتری دارد هم لابق این درگاه و هم درخور این بار گاه» وبرو شارکی 
و است گو يا که اورا درعلم منادمت اطلاعی تمام است ودراصطلاح مجانست‌وقوفی 
کلی. سالها باشد تا من و او در يك باغ بوده‌ایم و در یك راغ غنوده» نا گاه ایام 
ناموافق و اعوامع نامطابق او را در آن بلاد اندانعت و مرا درین کشور افکند. اگر 
آن ملکه بشرف پایبوسی تخت همایسون مشرف شود و باحتصاص بار گاه میمون 
مخصوص گردد» آن شاركهم با او بیاید و بندهُ کمینه نیز دیده به‌دیدار آن بار قدیم 
۱۰-روشن کند و خانه به‌وجود دلدار دیرینه گلشن گرداند. پادشاه را هوس مواصلت و 
مناکحت آن دختر درسر افتاد» و درحال حجتاب کامل عل وشامل فضل‌را احضار 
فرمود و با تحف وهدایا جانب شام روان کرد. چون شاه شام رسولان جاماس بدید 
شام خود را صبح سعسادتی یافت و این دوات را ورای همه دو لته-ا دانست و این 
سعادت را سرمایةٌ سعادتها شمرد. پس فرمود تا معصومه را با جهاز و متاع ملو کانه 
و و خزاین و دفاین عسروانه با رسولان جاماس روان کنند و هم در حضور یکدیگر 
این حورشید را با آن ماه واین‌عروس را باآن شاه‌عقد منا کحت بندند. چون چشم 
بصیرت جاماس بر بالای والای معصومه افتاد بر اشارت و دلالت طوطی آفرینها کرد 
و از آنچه او را می‌داشت گر امی‌تر داشت. چون چند روز بر آمد طوطی‌با جاماس 
آغاز کرد که ای و اسطه عقد شهریباری و ای غرة جبههٌ بختیاری» جون باطن تو 


۳ شعر عربی در اصل وبا مفشوش و نامفهوم است. متن از : ط. 
۴- اصل: این باد گاه گویا که... 

۶ اصل : در يك بستر داغ, 

۱ - اصل: شامل قضا ر ا* 

۲ اصل: تحت و نجبایا 9 وهدایا. 

۷- اصل: بر بالا وولای. ط وپا: بالا و والاء متن از: گث گ۲. 
۷ اصل: بشادت ودلالت. متن از: ط. 


داستان شب بیست و چهارم ۲ ۳۷ 


علی‌الدوام مع یار جمح شده و به مقصود خود رسیده‌ای اکنون می‌باید که حاطر 
من جمع گردانی و مبتلا را به محبوب و مقصود برسانی» و آن شار کث که با ملکه 
آمده است با من هم ففص کنی نا از دولت تو عاشق به معشوق خویش رسد. 
مصرع : 
۵ . «من سود کنم تو را زیانی نبود .» 
جاماس قرمود تسا ههچنان کنند و شاركه را بسا طوطی هم و؛اق گردانیدند. 
آری چون روز گار خواهد که کسی را با کسی یکجا گرداند چنان رساند که گوش 


به‌گوش شبر نشنود. 


قطعه : 
۰ نخشبی روز گار بد هم نیست جند او را توان نهاد گنه ؟ 
دهر گرچه مفرق است وليك مجتمع نیز می‌شود گه گه 


شبی طوطی و شارك چنانکه جاماس و معصومه می‌شنیدند درمناظره ومکالمه 

زبان گشاده بودند و بنای مناظره و مجادله نهاده. طوطی در مدایح مردان و مذایم 

زنان تکلم می کرد و شارك در محاسن نسا و معایب رجال سخن می‌راند . شار کث 

۵- گفت دعوییی که من کرده‌ام مصداق این حکایت مختار ومیمونه است؛ که مختار بد 

ساز با میمونة مسکین چه‌معامله کرده واورا برچه شکل برطشت‌خون‌نشانده. طوطی 
پرسید چگونه بود آن؟ شا رک گفت: 

در شهری بازر گانی بود با مال و منال و پسری داشت مختار نام متَلّف و 


"مسراف و مقامر پیشه و ابلیس انسدیشه. پدر از برای او دعتر بازرگانی از شهری 


۰- اصل: دوز گادهم زین است. 
۵ اصل: مصدق این حکایت. 


۶ اصل: میمون مسکین. متن از: کث. 
٩‏ - اصل : اام پیشه. 


۳۸ طوطی‌نامه 


خطبه کرد. مختار در وقتٍ آوردنٍ دختر در ائنای راه به مال و زر وپیرایه وسرمانه 
و امتعه و اقمشة او طمع کرد و او دا در چاهی افکند و آن جمله ببرد. میمونه‌چون 
بیگناه بود. بخت سر گشته وروز بر گشته با او موافقت کرد و او دا ازچاه علاص 
ومناص داد. میمونةً مسکین بعد تشرب حامات غموم وتجر ع‌کاسات هموم درخانة 
هم پدر باز گشت و گفت پیش از آنکه شوی به مقصد و مقصود خود رسد در اثنای آن 
راه» فطاعالطریق برما زدند ومرا در چاه افکندند وشوی را با رعت و کالاببردند. 
نمی‌دانم حال آن مسکین چیست و چه شدا سبحان‌الّه» مرد درجنا چنان وزن دروفا 


جنین. زنی که در وفا مردوار باشد بهتر از مردی که درجفا زن‌وار باشد , 


قطعه: 
۰ نخشبی بیوفت.! مباد کسی کیست کو تخم مردمی پاشد 
در زنان هم وفا تواند بود در فلک ثیسز منهر می‌باشد 


مختار ید فعال هرجه بردد بود چند روز بخورد وتلف کرد. برهنه و رسوا» 
گرسنه و بی‌ نوا در شهر خسر رفت» و در سواد شهر به مشهدی بنشست. اتفاقاً آن 
زمان میمو نه هم در آن مشهد به زیسارت رفته بود او را بشنانعت . مختار که او را 

۵-مرده تصور کرده بود چون زنده دید توبه و انابت مفیم درمیان آورد و به اعتذار و 
استغفار مشغول گشت. میمونه زنی بود سلیم القلب. عذر بپذیرفت و اعتذار اوقبول 
کرد» نام و او را در خانةٌ پدر برد و مقدم‌اتی که قسبله" تمهید کر ده بودند 
همان را مراعت کرد. پدر تجهیز او بار دوم بساعت واورا باز با مختار روان کرد. 

۲ اصل: سرمایه طمعم کرد. 

۲ اصل تثویب جامات. 

۷ اصل: در وذا چنین با وجود که زن در وفا. 

۵ اصل: توبه و انابة مستقیم . متن از: ط . 

۶ اصل: ذنی عدل بود سلیم | لب , 

۱۸- اصل: قبیله تمهید کرده بودند همانا مر اعت. متن از:ط. 
۸ اس اصل: و او باز با مختاد. 


داستان شب بیست دپنجم ۱ ۲۹ 


چون مختار بر سر آن چاه رسید که میمونه را انداعته بود عراق بد او بجنبید و 
تام نونف اف گس ای ‌باز ری بابد کرد ار آنفا 
نشود. اول‌او را می‌باید کشت و در چاه باید افکند » که مرغ سر بریده هرگز بانگگ 
نکند. همچنان کردوبه‌تیغ بیدریغ‌سراو ببرید واورا درچاه انداخت و ازبرای حطام 
۵- دئیوی‌این چنین ارتکابی بکرد وداغ لعنت برجبین‌وقت خود نهاد وخود را رسواو 
فضیحت دیا و آخرت کرد و هیچ بر سرپیمانة عودنرفت و بار دوم نقض و رفض 
عهد کرد. آری» شخص بد حر کت را با دم سک مناسبتی‌تمام است که هر گزراست 
[شود» ومرد زشت خحصلت را با زاغ مشابهتی کلی است که هر گز گونه نگرداند. 


قطعه: 
۰ نخشبی از بدان جهان شد پر نیست نیکو به‌عهد ما صد مرد 
نيك مردان بسه دهر نادره‌اند چندخ و آهی چوخویشتن بد مرد 


چون شارکث در جفای دونان و دغای ناجوانمردان این مقدمه تمهید کرد» 

طوطی گفت ای شار کث» میان هزار مرد در تباهی یکی برین نوع بود که تو گفتی. 

اما میان هز ار زن تهصد و نود و نه بدان طریق‌اند که خواهم گفت. شار کث گفت 
۵-بگ و که چه حواهی گفت؟ طوطی گفت» چنین گویند: 

در سراندیب بازر گانی بود بهزاد نام. زنی داشت که او را همناز گفتندی. 

وفتی بهزاد جایی اختیارسفر کرد» و همناز را با جوانی سرعوش شد. هر شب در 

واق آن جوان رفتی و نفس فاجره را به آب فجور سیر آب کردی. بعد از مدتی 

بهراد رسید. همنازرا رسیدن بهزاد گران نمود. چون شب‌در آمد معجون بیهوشی و 

۰-افیون سکربهزاد را داد و خود در وثاق معشوق رفت. اتفافاً دزدی در کمین‌رعت 


ایشان بود . چون آن حال بدید همراه او شد تا بدان-د کجا می‌رود. چون همناز با 


۱- اصل: که میمونه انداخته بود. 
۳ اصل: در تبامی آغاز کردن یکی... 


۷۲۰ طو طی نامه 


آن جوان همزائو شد» شحنه شهر هر دو را بکرفت . زن را بگذاشت و جوان را 
بردار کرد بنابر آنکه در آن شهر رسم بودکه اگر مردی را با زن بیگانه گرفتندی 
زن را بگذاشتندی ومرد را بردار کردندی. جوان برسردار درحالت نز ع وانزماق 
روح بود. همناز بيامد و گفت ای‌حلاج وقت و ای دارباززمانه» درین‌نفس آخرین 

و لت ین لیب همایکر نهیم و وداع را کنار گیریم . چون او دوی بر دوی آن جوان 
نهاد» جوان گاز بزد و از غایت غصه بینی اوبرداشت» و همچنان بینی میان دندان 
جوانماند که اورا جان به‌بینی‌رسیده بودء وبابینی آن‌زذاز این عالم‌درعالم‌دیگر برفت. 
همتاز بی بینی به خانه آمد و از آنجا که مغادرت و مخادعت نساء و بد سگالی وبد 
اندیشی زنان است» از برای دفسح این وسمت جامهة بهزاد به‌عون کرد و کاردی نیز 

ه ۱-بر دست او نهاد وفرباد بر آورد که وای بینی. چون بینی زنگی شب ازتیخ رودمی 
آفتاب بر گرفتند» اولیاء همناز بهزادرا به حا کم بردند و دعوی بینی کردند. حاکم 
حکم کردکه الاأنف" بالاّثف . دزد صورت اول و آخر همه معساینه کرده بود. 
نخو است که بیگناهی مثله شود. بر حاکم رفت و حال باز نمود. حاکم گفت مرا 
بدین قول استوار پیوندی باید. دزد گفت اگر بینی دربستر این زن بیابند سخن او 

۵-درست بود» و اگر در دهان مرده یایند قول من صحیح باشد . چون نیکو تفحتّص 
نمودند بینی در دهان مرده یافتند. حاکم از آن ماجرا متصجب و متحیر ماند وهمه 
اولیاء زن شرمنده وعجل ماندند. 


قطعه: 
تخشبی دبو می‌شمر زن بد از جنین کس به‌همنشین چهر سد؟ 
برزن نيك باد صد لت تا بدان دیگری ازین چه رسد ! 


۷- عبادت « رسیده بود... برفت » در اصل مغلو ط و مغشوش است. 
۸- اصل: مخادعت و حرامزادگی و بد سگالی. متن از: ط» گ ۰۲۷ 
۹ اصل: کار د یز ه 

۴ اصل: در ددیستر این زرین بیا بند. 

- اصل: از چنین کو. 

۷۰ اصل: با بدان دیگری. متن از: طه گث ۷ 


داستان شب بیست و پنجم ۳۳۱ 


چون طوطی از زبان طوطی و شارکث و جاماس و معصومه این فصل که 

متضمعن مذمت نساء است برخواند» خحجسته از طوطی شرمنده شد» خحواست تا 

بر طوطی همان کند که برشارك کرده بود. طوطی طنبور نطق بگردانید و سخن را 

ساز دیگر کرد؛ و گفت ای کدبانو » خلق بر يك طبع نیستند و مردمان بر يك مزاج 

۵- نه. این حکایت با تو چه مناسبت دارد ؟ خدمت مخدومه را که با مرد بیگانه چندین 

صفا و وفاست با شوی خود چند خواهسد بود ؟ از افعال و اقوال گزیده انحراف 

نمی‌باید کرد» طرق مروت مساو کث می‌باید داشت واین ساعت بجانب منتظرماندة 

خود می‌باید رفت واو را بیش ازین انتظارنمی‌باید فرمود. حجسته: خوش‌وناخوش 

نحواست که همچنان کند» روز که مفضح عشاق است عمود سپیده دم بکشید وصبح 
۰-جهرةً لمعانی بکٌشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌ز دز خوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد ماع دشمن عاشقا نست‌صبح و خر وس 


۵ - اصل: این حکایت قید کسی نخواهد شد و نه می‌شاید حدمت, ط؛ کگث: این حکایت 
با قتداء نمی‌شاید حدمت. متن از: پا. 


۳۳ 


۰۲ اصل: عمود سپیده دم بکشود. متن از: پاء که ث‎ -٩ 


واستان شب بیست 9 ششم 


داستان شابور امیر غو کان» واستبلای خصمان و انتقاع مار 9 «شیمان شدن 
شا بور و دورافدادن از خو یشان 


چون ضفد ع زر هیکل آفتاب در آبگیر مفرب رفت و ماهی ماه آسمان از 

۵ دام مشرق برون آمد خحجسته خود رابه انسواع حلیه آراسته و به اجناس زیور 

پیراسته » به طلب اجسازه بر طوطی رفت و گفت ای محتب یگانه و ای در محبت 

نشانه» ابوبعقوب نهر جوری؛ که قوب کنعان طریقت بود» گفتی هر که را سیری او 

از طعام است او دایم کرسنه است» و هسر که را توانگری او از مال است او دایم 

درویش است» و هر که را حاجت به علق است او دایم محروم است.مدتی است که 

1 ۱-من از مشا هد همطلوت ود محروم مانده‌ام. مکر همه از شومی آن مانده‌ام که حاجت 
من بر تو است و هم‌در و است من از تو. 


قعلعه: 
نخشیی بار خود به حلق مبند دردمندم من از جراحت نو 
ورتوخواهی زخلق‌حاجت‌خود کم بسر آید ز خلق حاجت تو 


۴ اصل: ضفد غ زر هتك. ط: صفدع زرد هیکل. متن از: پا . 
۷- اصل: یمقوت سهروردی . نسخ دیگرهم مفاوط است. با استفاده از تذ کسرةالاو لیاء 
‌ 2 تصحیح شد. 


1۳۴ طوطی‌نامه 


طوطی گفت ای حجسته.حکما گوبندا گر توخدمت کسی کنی‌خدمت کس ی کن 

که‌او خداونداصل‌بود واگ ر کسی‌را حدمت فرمایی کسی‌رافرمابی که اوعداوندعل 
باشد.مخدو مهم رای ز حدمتی‌می فر ما ید ودرمصا لح‌خود[مرا] محرممی‌دارد.من‌مرغیام 
زبرك وجانوریام داهی. هرچه می‌جویم همه صلاح تو می‌جویم و هرچه می گویم 

۵- همه یر تومی‌گویم. اگرچه دربر آمدن مهتم تو درنگث می‌شود ودراتمام‌مصلحت 
توتوقف می‌افتد» مع‌هذا خحواهی دید که بمّواعد عقلی و نتایج حکمی تورا به‌مقصود 


چگونه واهم رسانید و آستین غرض تو را با دامن او چگونه پیوند نحواهم داد . 


قطعه: 
نخشبی عفل کارهسا دارد مردم بی تمیز در بت" است 
۰ هرچه دانا کند صواب همانست فول وفءل حکیم بی لبث" است 


ای حجسته» توهم در استقامت اول‌کار می‌بینی و من در وعامت آخر حال 

می‌نگرم. کسی که در حوشی اول حال بیند و درناخوشی آخر حال ننگرد همان 
بیند که شاپور دید. حجسته پرسید چگّونه بود آن؟ طوطی گفت:- 

در غرایب اسمار و عجایب اخبار جنین آورده‌اند کسه در بلاد عرب چاهی 

۵ -بود جون جاه زنخ دلبران» لطافت آب او همه از بشر زمزم روایت آوردی»ونظافت 

او از آب حیات حکایت کردی. در آن چاه غو کان بسیار بودند » و ایشان را ملکی 

بود شاپور ناع: غو کی بسا کیاست و ضفدعی با فراست. امتا ظالم پیشه بود. چون 


مّدت دولت او امتداد یافت و مهلت عدت او بتطویل انجامید و رعابا از طلم او 


۳ اصل: مجرو) می‌دادد, متن از: ط. 

۵- اصل: همه خبر تو اگرچه. 

۶ اصل: بتول عفلی. متن از: ط؛ گث. 

۱ اصل: توهم اول در استقامت کاد. متن از : ط» کگك ۷ 
۲- اصل: می بینم می‌نگرم که کسی که....متن اذ: گ ۰۷ 
۸- اصل: و مهلت آن بتطویل و دعایا....عتن از: ط؛ گك ۲ 


داستان شب بیست و شذم ۱ ۲۷۵ 


به تنگات آمدند. کسی می گفت: طال" آمنکنثه فینا» کسی می‌گفت : بان جدید 

لذ اف حشم و عامةٌ تجدم با غو کی دیگر بیعت کردند» و شاپوررا از آن ملک 

احراج کردند. آری؛ اواخر ظام شوم باشد و عواقب تعّدی به‌افضاح کشده امن 

شیء اعنظم نفعاً من رفق الامام و عند له و مامن شیء اعتم ضترآمن جدورر 
4۵ الامام و حقده ۰ 


1 
نخشبی ظلم بدترین‌چیزی است از ستم سینه‌ها کباب شود 
هر که بر خانه‌ای کند ظلمی خانه‌اش عاقبت خحراب شود 


شاپور از هجوم آعین‌الکمال و حدوث شین | لزوال از ملك دور شد و از 

۰-فرزند و عبال جدا افتاد و یکبارگی مضطر و بیچاره گشت. مع‌هذا همه وقت دریند 

انتمام می بود و با حود می گفت مرا هیسج به ازین نیست که حود را درپناه دشمنی 

صاحب توت افکنم؛ وبه‌عون عنایت او مهم خود بکفایت رسانم. حکما گویند مار 

از دست دشمن باید گذرانید زیراکه از ضمن آن دو غرض یکی بحصول انجامد 

و ازطی آن دومطلب یکی در کف مرادآید» بعنی اگر مار «لاکث شود فهوالمراد 
۵-و ار دشمن مستهاك گٌردد فدالك اامقصود. 


قطعه: 
نخشبی خیز هان غرض را باش تحلق مشغول‌جوهروعرض است 
بی غرض کار کس نمی‌بینم غرض از کارها همینغ۶رض‌است 


روزی شاپورماری دید با مهابت واژدری با صلابت که اززبان اوهمه هلب 


۵- عبارت عربی در اصل ناقص و مفاوط است. متن اذ: ط. 

۵ عبادت «ازضمن... فذا لك المقصود » دداصل وط: مغشوش است . متن از : پاه 
گث. گد۷. 

۷ اصل وط: جوهر غرض.پا: چونکه برغرض.... اصلاح متن قیاسی است» 

.۲ اصل: همه لهبت ذهر. متن اذ: ط باه گک‎ - ٩ 


۳۶ طوطی‌نامه 


ژهر ملتهب شدی و از دهان او همه شعاه‌های آتش فهر مشتعل می گشتی ؛ و گفت 
هیچ به‌ازین نیست که من بار خود برین رشته بندم وعون موونت ازین مارشواهم. 
شاپور بر در سوراخ مار رفت و نرم نرم آواز داد. مار گفت این آواز از جنس ما 
زیست. خلاف جنس بر در من برچه آید ؟ سر از سوراخ بیرون کرد غ و کی دبد 
۵- استاده. مار بخندید و گفت: 
شعر: 
اسرازق یاتینا و ان لم ناته و یصیبنا المقدور فی میذا ته 
ای غول» این‌جه دلیری است که کرده‌ای و این جه جسارت است که نموده‌ای؟ 


غو لد که طعمةً مار است بر در مار چگونه‌آید؟ و کسی بهرضت به بای دود در گور 


۰-چگونه رود؟ 


قطعه: 
نخشبی ود مرو بکام بلا هوشیار از خطا بیرهیسزد 
عافل‌محض آن کسی است که او 7 توا از بلا بر هیزد 


غول گفت‌سخن‌همان است که‌عیان می‌گو ید . این سخن به‌فلم سیمین بر او حزر 
۵-توان نگاشت» به کلک‌عطارد بر صفحه حور شیدتو آن‌نبشت. اماچه گویم ؟حاجتمندم» 
بحاجتی بر درتو آمده‌ام» وبغرضی کلی احرام این جناب گرفته‌ام. مار گفت حاچت 
چیست؟شاپور گفت‌من امیرغو کانم.خصمانبر من :هجو م آورده‌اند و بجایمن‌بادیکگری 
بیعت کرده» و مملکت من او فرو گرفته و مرا بخوادی از سلطنت دور کرده. اگر 
بان مرایاری دهد وخصمان مرا گٌوشمال کند: مرا از عوایق وعلایق ایام و واقعة 
۲- اصلی پا: عون معونت. متن از: ط . ۱ 
۳ اصل: عاقل محتصل... تا توانند از بلاء متن اذاطء پا گث» گث ۰۲ 
۴ اصل: بقلم سبز. متن از: ط. 
٩‏ اصل: تا تبان. متن اذ: با. 


داستان شب بیست و ششم ۱ ۳۳۷ 


عظیم وحادئهةً الیم حلاص داده باشد و از انواع انتقام و اصنافت آلام و استیلای 
غموم واستء‌لای هموم مناص بخشیده باشد. 


قطعه: 
نخشبی یار شو به مظلومان گفت بشنو اگر تو هشیاری 
۵ در نماند کهی به حادثه‌ای هر که درمانده را کند باری 


مار گفت ای شاپور » مرا هم چنین تخل و تخا لج می‌شود که توهم سر به 
رعونت افر اشته وهمه وقت خحلقرا درمحنت ورنج داشته و ظلم را شعارعود ساخته 
و ستم را دثار خود پرداخته و ندانست‌ای کسه ظام قامع مملکت بود و ستم قالع 


ساطنت باشد. 
قطعه: 
نخشبی‌ظلم» خصم‌مملکت است تو مگر زین دفیقه آگاهی 
ظلم صد مملکت براندازد ظلم شاهانست دشمن شاهی 


اما امروز تسو مظلومی؛ و عنایت بعه مظلوم امری است محبوب و رعایت 
ملهوف فعلی است مرغوب. پس مار ازسوراخ بیرون آمد وغوك را در کنار گرفت 
۵و با او عقد موالات و عهد مصافات بست. و گفت با من بیا و آن چاه به من بنما و 
ببین که در آن چاه چه آتش می‌زنم و در آن‌کوی جه خوئریزی می کنم! پس‌مار 
و شاپور هر دو بر لب چاه آمدند. مار چون ریسمان" خود را فروهشت و در زمان 
به قعر آب رسید. غوغا از غو کان بر آمد وفریاد از ضفادع بخاست که این‌چه‌حادة 
منیع بود که زاد و این چه و اقعه شنیع بود که افتاد؟ مار سرجند روز آن همه غو کان 

۰-را بخورده جنانچه در جاه شاپور ماند و اتباع او . 
يك روز آن مار با شاپور آغاز کرد که ای یار عزیز و ای ارجمند با تمیز » 

۷۲ اصل: استیلاء عوام استعداد هو 


۸- اصل: ستم را آثاد. متن اذ: پاه گث. 


۴ اصل: رعایت طرن ففءلیاست. 


۳۳۸ طو طی نامه 


چاه از غو کان حالی شد و بر من وجه طعمه و قسوت نماند. ناثرة کرسنگی در امعاء 
من مشعله می‌زند و شعلة جو ع در احشاء من مشتعل می‌شود. زود باش وتدبیرمطیخ 
بکن و میهمان حود را گرسنه میسند. شاپور دریافت که ازین سخْن غرض اوچیست 
و ازین کلمه مقصود او چه . با مار گفت توسعی احسن نمودی و مظلومی را اعانت 
۵- کردی. تو را ناء جمیل حاصل شد و ثواب جزیل واصل گشت. اکنون ار دد 
مقتر و مقام عود روی و با اهل و تبع خحود پیوندی به صواب قریب‌تر باشد. ماد 
گفت هی‌هی! ازينها مگو. من با نو عهد موالات کرده‌ام و عقد مواخات بسته » و 
هرز تو دا بعد ازین تنها نگذارم و باقی عمر با تو باشم . شاپور متحیر شد و با 
خود گفت آریء کسی که خود را دریناه دشمن انسدازد و از خحصم عون و عنابت 


3 ۱-نحواهد؛ جزای او همچنین بود وسزای او همین باشد. 


قطعه: 
نخشبی التجا به حصم مکن کار شریت نیاید از سیکی 
روی نیکی گهی نبیند او هر که خواهد ز دشمنان نیکی 


پس‌ماز پنجه قهربرضفادع باقی زدء و سر چند روز چاه از غوکان بکلی‌خالی 

۵-شد. شاپوربا خود کفت اکنون در ین جاه مانده‌ام. پیش از آنکه این مار دئدان به من 
دراز کند و زهرخود برمن دیزد مرا تدبیرخود باید کرد وبا حیلةٌ جان‌بباید انديشید. 

بر مار رفت و کت ای‌معین مظلومان و ای مجیر ملهوفان» دردن جاه غوك نمی بینم 

که سیب قوت تو شودو ضفدعی ذمی‌بابم که و جه مطبخ تو گردد. نزدیکی‌این چاه 


۹ اصل: بوسفی بحسن نمودی. متن از: پا. 
۵ اصل: ثواب جمیل... و صواب جزیل. 

۷- اصل: عقد مواصلت. متن اذ: ط پاء کک ۰۷ 
۰ اصل: جزا هم‌چنین بود. 

۲ اصل: نياید از سنکیی. 

۳ اصل: دوی نیکو.متن از: با؛ گث ۲. 

۴س اصل: بر ضفدع باقی زد چند روز. 


داستان شب بیست و ششم ۱ ۲۳۹ 


غدیری است عظیم و آب گیری‌است بزر گث. دروغو کث بسیار است وماهی‌بیشمار. 

ار فرمایی بیرون دوم و ایشان را بدمدمةٌ لباسات اینجا آرم و وجه معاش و مهیا 

گردانم. مار گفت نیکو باشد. شاپوربا دلی درالتهاب و دیده‌ای در انسکاي از آنجا 

بیرون آمد وخود را در آبگیری عظیم انداخت. بعده از غم اقارب و انديشه عشایر» 

۵ دم راحت نزد و نس فراغت برنیاورد و عمر باقی درالتهاب واضطر اب آخر کرد. 

مار جون ند روز ماند واثر مر اجعت اوندید از چاه بیرون آمد و راه خحود گرفت. 

طوطی چون سخن اینجار سانید باحجسته گفت: ای کدبانو؛غرض من از تمثیل 

این حکایت؛ و مقتصود من از تسبیب این روابت آن است که هر که نظر درخاتهمت 

کار نکند وچشم برعاقبت حال‌نیندازد» همان معاینه کند که شاپور کرد. تورا نیزکار 

۰ (سبه اندیشه باید کرد که خاتمت ذمیم نشود و عاقبت وخیم نگردد . وا کنون برخیز و 

جانب دوست شوومنتظرمانده خود رادریاب. حجسته چون قامت خود را ساز کرد» 

خروس صبح ندای آحتی علی| لصلوة در داد و غوغای روز بر آمد و صبح جهرة 
لمعانی بکشاد و رفتن او در توق افتاد. 


قطعه: 
۵ نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌شوبی که زدزخوبی کوس 
صیح از رفانش بشد مانسع دشمن عاشمانست صبح و #روس 


۱- اصل: آب گیری بزد گک. 
۸- اصل: تشبیب این دوایت.متن از: ط. 
۹ اصل: درحاتمت نکند ‏ 


داستان شب بیست و هفتم 


داستان زد بر شعری و رفتن او بتحصیل مال و خائب باز آمدن 
و حیکابت اسب و شکال 

چون نساج فلك نسح زرین آفتاب درطبلةٌ مفرب کرده وشعری سپهر حربر 

۵- سییده ماه از کار گاه مشرق بیرون آورد » نعجسته جامه‌های حسن و زسایی پوشیده 
وجامهای طنز ورعنایی نوشیده» جرم و خند ان و خو شدل و شادان از برای‌دستوری 

بر طوطی آمد» و از غایت طنز و رعنابی‌و رعوئت و خود نمابی آغاز کردکه ای 

دار نانی و آی محب ز با نی» باری تو معاینه شد و دوستی تو مشاهده افتاد . آری» 
بزرگی را گفتند بهترین مردمان کیست؟ کَفت آن که او را هنوز نبازموده‌اند. پیش از 

۰ رکه مراباتو مصلحتی افتد. تو دا بهترین باران می‌دانستم و خوشتردن دوستان 
تصورمی کردم. | کنون که مرا با تواندك‌کاری در میان‌آمد و سهل مصاحتی»متعرض 


شد قصته بتمامی بر تعلاف آن می‌بینم و مسئله بکلی بر عکس آن می‌یابم . 


قعلوه: 
تخشبی تجربه است ائینه نیست خلمی همه بپسندیده 
۵ :۱ کسی را نیازماید کس بدو تشن کحا شود دبده ؟ 


۲عا- اصل: بیست و هم ژریرا شعری : ‌ 
#۲ اصل: ‌ فلك سا در ین. منن ار : ۳ کت 
۳-۵ اصل: و شعر سپهر سید حر بر ماه ۰ یرون 
۶ اسل: زعنایی پوشیده. 


۲۳۲ طوطی نامه 


طوطی گفت ای کدبانو؛ این چه صمصام تشنیع است که برمن می‌زئی واین 
چه‌قمقام تقربع است که مرا بدان بسمل می کنی؟ در حق این مخلص شبه این شبته" 
نتوان "سفت» و چون منی را یار نانی و زبانی نتوان گفت. من بقدر "وسع درامور 
تو کمر بسته‌ام و بمقدار طاقت دراوامر و نواهی توگردن نهاده؛ اما چون وقت" تو 


۸ را موافقت نمی کند مرا چسه‌گناه؟ و چون بخت تورا مراففت نمی‌نماید دیگری را 


چه جرم ؟ 
قطعه: 
نخشبی بخت." کارا دارد کس نیاید ز عون خلق بهی 
بخت تو گر مساعدت نکند دیگری را در آن چه‌جرم نهی؟ 
۰ ای کدبانو» از جّد و جهد آدمی چه گشاید؟ عنایت می‌باید. اکر از سعی 


انسانی و کوشش ابدانی مصالح مکفی شدی و مهمتّات مقضی گشتی؛ زریر شعری 
با چندان جدّد و سمی خائب نشدی و با آن همه کوشش خاسر نکشتی. خحجسته 
۶رسید چگونه بود آن و زریر شعری که بود؟ طوطی گفت: 

چنین گویند. در عراق شعر بافی بود زریر نام» که در حرفت شعر بافی موی 


۵-شکافتی» و در صنعت ابریشم بد بیضا نمودی» و بك لحیاه بی کسب و کار تبودی و 


اب اصل ط: صمصام تغیره» پا: تعزیر. مان اذ: گ ۰۷ 

۲ اصل: عبادت « و این‌چه قمقام... نتوان گفت» افناده‌است . متن اذدطه 
۵- اصل: بخت تو دا مساعد نمی‌آید مرا . 

۸- اصل: تخشبی کارها دارد. 

۲ اصل: با آنهمه عاسر. 

۴ اصل: شعر با نی نهان برد زر یرنام در حرفه شمر با فی. 


۵ اصل: صنعت ابر یذمی. تن از ط: کك ۲. 


داستان شب پیست و هفتم : ۳۳ 


باك لمحه از جست و جوی نیاسودی. با چندان جهد و اجتهاد و کوشش و اعتقاد 
بخو نابه او را آنقدر حاصل شدی که روز بدان بگذرانیسدی و قوت لابدی خود 


سانعتی ۰ 
قطعه: 
۵- نخشبی جّد و جهد خود بگذاد کیست کز جهد ود به نخت‌شود؟ 
چه کشاید ز کوشش مردم ؟ کار ها منتظم به بخت شود 


زربر را دوستی بود سبید باف. روزی زیر بسر او مهمان شد. خانه‌ای دید 

از حطام دنبوی پر و منزلی پافت از اسیاب این جهانی مملو. خوان و کاسة فراوان 

و اطعمه و اغديةً بی‌پایان. خیل و خدم ید غلام و کنیز بیتعد. زریر با عودگفت 

۰- که من‌همه خلعت سلاطین می‌بافم مرا نان با نمك نیست . سپید باف که جامً عوام 
می‌بافد او را چندین اسباب از کجا ؟ مر اين همه تمتتع او از بر کت آن خواهد 
بود که ودرا زنده در گور کرده است؛ وبرحکم قاعدهُ مو توا بل ان" تمُو نوا 
رفته . زریر در خانه رفت و با زن خود گفت درین شهر کسب و کار من نمی‌رود و 
خلق قیمت و قدر من نمی‌دانند. من ضایع وجایع می‌مانم وفراغتی ظاهر نمی‌شود. 
۵مرا در شهری می‌باید رفت که آنجا کسب و کار مرا اعتباری باشد و هذر و پیشه مرا 
جر بداری بود که مرد تا از شهر ود یرون نرود قدر او ندانند و در تا از صدف 


بیرون آباید قیمت او شناسند. 


باب اصل: و اعدتاد اورا. 

۲- اصل: قوت لابد. 

۶ اصل: کارها منتظر. 

۸- اصل: عبادت « از حطام دنیوی... از اسباب » مفذوش است و افتاد گی دارد. 
۱ اصل: از بر کت آن خود بود. 
۷-۳ اصل: ... تموتواگرفته. 


۶ اصل: از شهر ود نرود. 


رل طوطی‌نامه 


المر لیس" ببالغ فی ارضه کالسقر لیلس بصائد فی و کنره. 
زن گفت ای زریر» این‌چه انديشه فاسد است که در دل تو جای گرفته است 
این چه‌خیال‌باطل است که درمختیلةٌ تومته‌کن‌شده. لوانگم نت وکلون علی‌اللّه حنق 
۵- ت و کله لترزقکم" کما پرازق الطیر تفندو خماصاً و ترتواح" بطانً, دد دق 
شک آوردن علامت ضلالت است» ودرروزی بد مان بودن‌نشان جهالت. قیل‌الشك 
فی‌الرزقر والشك فی‌التوحید کسلا هما واحد. رزق بحیله و تدبیر زیادت نشود و 


روزی بفر است و کیاست افزون نگردد. 


شعر ؛ 
ه"- لو کانت السدنبا بنال 1 و فرط علم ثلث اعلیا لمراتب 
ولکنعا الارزاق حظاً و قسمة" بحکم ملیکگ لابحیلة طالب 


ای زریر» هرچه درعالم خواهی دید با از آن تست با از آن دیگری. آنچه 
از آن تست اگٌر بباد رود و از پیش تو بکسریزد عافیت برو توانی رسید» و آنچه 
از آن دیگری است ا گر باد شوی ودنبال او گیری البته بدو نتوانی رسید. الرزق" 
۵ ۱- بطلْب" العید" اکثر مما بطاب العید ابراهیم ادهم که ساطان سر وپا برهنه بود 
می گوید وقتی من طعام می‌خوردم؛ زنبوری در آمد وپاره‌ای از آن بربود. من دنبال 
او شدم ۳ ببینم کجا خو اهد برد. درخرابه‌ای رفت و آنجا عصفوری بود کور. جون 
آواز زنبور شنید دهن بکشاد. زنبور همان تمه در دهن او نهاد. ای زریر» مطیخ 
کرم کریم تعالی و تقدس عصفور کور بیابانی را بی‌رزق نکذارد 6 تو که آدهئی و 
۰سمستحق» تورا درعمرانات بی‌روزی‌چگونه خحواهد گذشت؟ الحمار" پعر ف طریق" 
۲ اصل: مصراع دوم بیت مفاوط و مغشوش است. متن از: ط. 
۲- اصل: باطل که. 
۷-۵ عبادت عربی در تما نسخه‌ها مفشوش و مفاوط است. اصلاح قیاسی است. 
ثٍِِ« اصل: ینال وظنه. ط پا؛ فطه. کک: قطرته 13 


۳ اصل: از پیش بگریزد. 


داستان شب بیست و هفتم : ۳۳۵ 


المعلتفر والمناافق لا یعرف" طریق الرزق. 


قطعه؛ 

نخذبی بهر رزق تنگث میای تا توانی براه داست ببوی 

مطبختی کرام" ز خوان نوال بی‌نواله کرا کذاشت بگوی ؟ 
۵ زربر گفت ای زن سخن معنوی همین است کسه تو می گوبی» اما بر کت در 


حر کت نهاده‌اند. لقمه تا بر ندارند دردهن نرود و شیر تا برنخیزد به نخجیرارسد. 
زربر زن و بچه را وداع کرد و در نیشابوررفت. مدتی آنجا کسپ کرد و مبلفی‌مال 
در صره وقت او افتاد. گفت اکنون درشهرخود باید رفت و آن نقد با عزیزان نعود 
به‌مصرق باید رسانید. بسمت خانه بیرون آمد. چون وقت آن شد که دینار زرمغربی 
۰-در صره مغرب کردند وعالم چون همیان سیم سیاه ومظلم گردانیدند» زریردرم‌نزلی 
فرود آمد و در عواب شد. فیم شب در تخواب دو صورت خوب دید که از هوا 
فرود آمدند. یکی مردوم راگفت ت وکیستی؟ او گفت من صورت بخت این شعری‌ام. 
دوم پرسید تو کیستی؟ او گفت من‌صورت کسب این کاسیم. صورتبخت گفت‌چون 
در لوح فضا و دفتر قدرچنین مسطور است ومذ کور که این شعری را ذعیره یود 
9-۵ دفینه نشود. توهم بیکبار او را چندین مال از کجا رسانیدی ؟صورت کسب گت 
ل*- اصل: مطبخ کرم... بی‌نوالی. 
9 اصل: همین استء اما... 
۸ اصل: درصبرة اقت او .. 
۰۰ اصل: جرن آن شد که دینادی... درصبرة مفرب... 
۰ اصل: چون بنیان هم سیاه. 
۰ - اصل: در منزل جمعی. 
۱ - عبادت « نیم شب فرود آمدند » از اصل افتاده است. 
۷۲- اصل: یکی گفت. متن از: گک ۲. 
۳ اصل: صودت این کاسیم 


۴ اصل: لوح قضا و قدر و دفتر نلك. 
۵۵" اصل: دفینه‌هم نشود. 


۳۶ طو طی‌نامه 


مرا رسمی است که ار کسی‌چند گاه مرا کارفرماید ودست دردامن وقت من اندازد» 
او را ضایح نگذارم» لته چیزی بدو رسانم . اما ار عنایت و رعایت تو در میان 
نباشد؛ او را ازین رسانیدن من هیسچ سود نبود؛ و چندین عون و معونت من هیچ 
نافع نیاید. زریر تا از عواب بیدار شد بمچةً نقد او را دزد برده بود و ناب ادبار 
۵- خزینةٌ وقت او تاراح کرده. مسکین مترد د و متفکتر شد و از دیدن خواب متعجب 
و متحیر گشت. آری! 
شعر ؛ 
"برید" المرم آن "یعطی مناه و بأتسی‌اله [؟] مسایشاه 
زریر باز در نیشابور رات وچند گاه نکر کب که جون نقدی جند جمع 
۰-شد باز روی به‌خانه نهاد. هم در منزل اول نیم شب همان دوصورت در خحواب دیده 
هر دو برشکل بار او ل بیکدیگرمکالمه می کردند و بر طریق کرت نخستین‌مجادله 
می‌نمودند. زریر چون چشم باز کره‌گره ازبار اول بریده‌ترشده بود و کیسه از کرت 
نخستین نهی تر گشته. با خود گفت اگرچه دست خالی درخانه رفتن شمائت دشمنان 
بود و کیسه هی در وثاق شدن خندد زن باشد» مع‌هذا مرا درخانه باز باید رفت که 
۱-۵ تهدیر حیاه سود نکند و با بخت جدل ردن هیچ مفید نیاند. پس خحاثب و خحاسر 
با دلی برغم و کیسةٌ خالی درخانه رفت. چون زن اورا بدان‌حال دید گفت ای زریر 
حکایت تو نمام بدان ماند که وقتی اششت کر کین شده بود و خصم او را ازخانه بیرون 
کرد وحصيهٌ او از لاغری‌جنان در ازشده بود که وبی لحظه بلحظه به زمین خو اهد 
۴۲ اصل: اگر اعانت تو. 
۴ب اصل: دزد برده و نقات. 
۸ب اصل: یعطی منامه. متن از: گث. 
۸- اصل: الی مایشای .گ : الا مایشاه . ( مفهوم مصرع دوشن نیست). 
۱- اصل: برطریق نخستین. ۱ 
۲ اصل: از کثرت نخستین. منن از : ط» گك۷. 
.- اصل: خجنده دنن مع‌هذا. 


اس 


داستان شب بیست و هفتم : ۱۳۷ 


افتاد. شکالی از برای موش کمین کرده بود. چون آن حصيةّ او آویزان دید تر لك 
صید موش کرد و دنبال او گرفت. مساده او دا گنت در هوس معدومی موجودی از 
دست نبابد داد و به تمنای نسیه نقدی از کف رها نباید کرد که آن گوشت دردست 
نیاید و آنچه در دست است آنهم برود. شگال گفت به اندك راضی شدن نه از راه 
همت بود و به سهلی قناعت نمودن از کسوناهی نهمت باشد. شیر در اثنای شکار 
خر گوش اگر گوزن بیند ترله عرگوش گیرد ودنبال گوزن شود. باری» چند روز 
دنبال اسب گرفت. نه حصیهٌ او فروافتاد ونه اورا وجه چاشتی بدست‌آمد. ضرورت 


حائب وشرمنده نزديك ماده شد. 


قطعه: 
تخشبی جد و جهد یکسو 4 دوست می‌دار دوستداری بخت 
تس کشاید ز‌ کوشش مردان کر تاش به مرد باری بخت ؟ 


طو طی‌جون سدن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» ازجّد و 
جهد کسی جه گشاید؟ عونوعنابت بخت می‌باید. اگرازجنّد وجهد غرضی بحصول 
جهد دسی چه دساید؛ عودوعنایت ‏ ی ر 4د عرصی بحصو 


انجامیدی زریر هر گز به‌عانه حاثب مراجعت نکردی وشگال‌هر گز خاسرباز نگشتی. 


۵-ام] تو را بخت یار است و روز گار مساعده و وقتی است فرخحنده و ساعتی است 


۷ 


میمون» برخیز وجانب ببت‌الوصال محبوب شو . تاچسته و است ۳0 همچنان کند» 
اطلس‌سیاه شب ب‌علم سپید روز معاتم شد و شتمر آسمان‌گون به طر از "عورشید 


مطرز گشت. صبیح چهرة لمعانی بگشاد و رفتن او در توقث افتاد. 


قطعه: 
نخشبی حواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 
صیح از رفتنش بشلد مانسع دشمن عاشتانست صبح و خروس 


۳ اصل: معدومی تباید کرد. 

۳ اصل: تقد از دست رها ...که آن در دست نیاید 
۵- اصل: و وفت فرخنده. 

۷ شمراء آسمان گون به طرز حورشید. متن از: ط. 


داستان شب بپیست و هشتم 


داستان کلال و ظاهر شدن اسمت دثيهةٌ او و مىقی ماندن ثر پیت بادشاه 


چون کلال چرخ " سبوی زرین آفتاب در آبگیسر مفرب برد و آبدار سپهر 

شرابةٌ سیمین ماه از سقابهً مشرق بیرون آورد» حجسته با دلی پر از تشویر فراق و 

۵- جانی پر ازتشویش اشتیاق به طلب اجازت بر طوطی رفت و گفت ای منبع متانت 
و ای مر تج درابت» دوذی ءردی بر مأمون خحلیقه رفت و گفت من‌مردی‌ام اعرابی. 
گفت خواهد بود. گفت می‌خواهم بسه حج روم» گفت داه پیش است .گفت زاد و 
یله ندارم. گفت بر تو حح نیست. اعرابی گفت من از حضرت خلافت چیزی 

خو استن آمده‌ام نه آنکه جواب فتوی ستدن. ای طوطی » من نیز هر شب بر تو 

۳ ۱-می‌آیم. تو در تقریسر کلمات ساوك مسی‌شوی؛ و تمهید قواعد نصایسح و مواعظ 
می کنی. من بر توبه‌طاب رعصت برای رفتن بر دوست می‌آیم» نه پشنیدن وعظ و 


- رنه ما 
ند کیره انافی و اد وانت فی‌واد . 


شعر ؛ 
صتبت" علّی مصائب لواننها اصبتت علی الایام صنرن لیالاً 
۵- طوطی گنت ای کدبانو» از استما ع کلمات دبنی تنگّگ نباید آمد و ازاصفاء 


۳-۴ عبادت « چون کلال... بیرون آودد » دد اصل مفشوش است. متن از:ط. 


۷-۸- عبادت « گفت زاد و راحله... حج تیست ) از اصل افتاده است.متن ازر: ط. 


۷۷۰ طوطی نامه 


نغمات بقینی دل بد نباید کرد. مرا وقت از وقتی چنسان مصنور و مر می‌باشد که 
در غلبات فراق تو سکوتی ظاهر شده و در نزعات اشتیاق تو سکونی باهر گشته . 
اما تو هنوز بدان‌کیشی و برسر رشته حویشی. آری» از آن دودمان با وفا که تویی 
همین وفع توان‌کرد؛ و از آن خاندان بسا صفا که تویی همین چشم باید داشت . 

۵- چنان می‌نماید که اکگرچسه در محبوب تو اصلی و نسبی بلند نخواهد بودو ذاتی و 
صفاتی و گوهری نه » عاقبت تو ازو رشته محبت تنخواهی گسست و قاعدةٌ مودت 
محکم ومستحکم خواهی‌داشت. چنانکه آن‌پادشاه از آن "کلال اگرچه دنتی الحسب 
والتسب بود نکسست و سالها قاعدة کرم و احسان با وی ممتهد داشت. حجسته 
پرسید آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 

ه- چنین گوبند در شهری" کلالی بود درحرفت خودکامل و در صنعت‌خود داناء 
چرخ فلك از ُردش‌چر خ او درحیرت وکاسه سپهر ازرشك صنجك اودرضجرت. 
از سبوی‌با آب اوسبوی آسمان بی آب واز کوزة شیرین‌او کوزه نبات در اضطراب. 
روزی کلال گل تر کرده بود» و او را نمی‌پسندید. شرابی حورد و ازغایت مستی 
بر کوزه و سبوی خود افتاد. سفال تیز و پر کالهٌآوند سر و روی و اجزاء اعضای او 

۵-را حسته گردانید. بعسد از متدنی آن زخمها فراهم آمد و آن جراحتها مندمل شد» 
اما اثر آن برروی و اندام او چتان می‌نمود که گویی همه اثر تیر ونیزه است» و یا 


جمله زخم دشنه و تیغ . بعد مرور ایام در آن شهر امساك باران شد و قحطی عظیم 


۲- اصل: در غلبات سکو تی... در نزعات اشتیاقت. 
۳ اصل: دونان با وفا. 

۴ اصل: با صفا همین. 

۷-۸- اصل: ذاتیالحسب والنسب. 

۱ اصل: ضسك او در هچرت. متن از: کف 

۴ اصل: سر و دوی او را و اجزاء اعضای او دا. 
۵- اصل جر احتها مادده شد. 


۷- اصل: دشنه و تیر. 


داستان ذب بیست و هشتم ۱ ۳۱۳۱ 


مهلك پدبد امد . فرص جوینها به فرص کافور رسید و کسوشةً نان جون جرعهً آب 
حیوان‌نایاب شد. بضرورت کلال ترلك شهر گرفت وبه لباس لشکریان بر پادشاهی 
رفت. پادشاةً چون زخمهای او بدید» چنان تصور کرد که او مردی چست و مبارز 
است و شجاع و دلیر و اين زخمها همه زخم تير وتیغ است و آسیب رمح وسنان 
۵- او را نامی نیکو فرمود و میان پهلوانان جای داد. بعد از چند گاه مك را عصمی با 
صولت و سطوت ظاهر شد و پسادشاه را مهمی صعب و با هول بدید آمد . پادشاه 
حواست تا کلال را سر لشکر کند و سبوی وقت او را برسنگث امتحان زند و از 
برای دفع آن مهم نامزد فرساید. در اثنای آن از نسب او سرسید و از حسب وی 
استفسار کرد. کلال جز راستی چاره ندید و از گل و کوزه خود باز نمود . پادشاه 


ه سبخندید و در آن مهم کسی دیگر فرستاد. 


قطعه: 
نخشبی هر کسی بهصلحتی است گر کی کو ش این سخن شاید 
ذوق طبعت کجا بهر طبعی کار سیمر غ از مکس ناید 


"کلال‌چون بدید که آن امر درحوالةٌ دبگری گشت از گفته خود شرمنده‌شد. 

۵- گفت بنده را اکُرچه پیش ازین‌خامل مرتبت و ناقص منرلت بود اما چون درسلك 
دام شهر باری منسلك و متخرط شده‌ام و در زمرة حشم بختیاری داحل ومندر ج 
کشته صلابتی و شهامتی در دل بنده ظاهر گشته و شو کتی وصولتی دربنیت جاکر 


باهر گشته. اگر درینمهم بنده را نامزد کنند عین کرم ومحض رأفت‌باشد» وعن‌فردب 


معاینه و مشاهده شود که عون و رأفت شاهی از بنده جه کارها مئمشی کٌردد ‌ 
۰ قطعه: 
نخشبی عون کارهسا دارد گر تو جیزی شوی نه دیر شود 
صد ضعیف از قوی فوی کردد روبه از عون شیر شیر شود 


۵ اصل؛ در عافضص مر تبت. متن از پا 
۷ اصل: در پیت جچگر باهر گشته. من از: ط. 
۷- اصل: رو به از عين شیر. متن اذ: ط. 


افو طوطی‌نامه 


پادشاه گفت از آن دودمان که توبی و از آن خانمان که تو می‌نمایی ازتواین 
کارمتمشتی نشود و ازدست تو آیٍن سّ مقضی نگّردد جنانکه از آن شگال مثل این 

کار برنیامد و شبه این مهم برنخاست. کلال پرسید چگونه بود آن؟ پادشاه گفت: 
وقتی درمرغزاری که ماء نمیرصفت نزاهت او بود و در لاله‌زار ی که ترابهای 
۵- عبیر نمت لطافت او شیری آنجا مقام داشت. روزی شیر در اطراف آن صحرا و 
اکناف آن نواحی به‌طلب صید بیرون آمد. هرچند که کو شید شکاری شکاراو نشد و 
صیدی صید او نگشت. وقت مراجعت شگال بچه‌ای دید جند روزه افتاده. آن را 
زنده بر گرفت و برطریق گربه که بچةٌ خود را بردارد؛ بردهن گرفته بر ماده آورد و 
گفت مرا امروز همین عضغه روزی شده است . دل مرا رعحصت نمی‌دهد که او را 
۰-بخورم. من‌توانم که يكك روزهم گرسنه باشم» اما تو نتوانی . حال این را تناول کن 
و ماحضری را لهنه ساز. ماده گفت و که نری و حاصیّت مردان داری و قساوت 
قلبی و بی رحمی صفت تست اورا نمی‌خوری» من که ماده‌ام و دو طفل پیش دارم» 
وشفقت و رحمت لازم حال زنان است» من او را چگونه خورم؟ اما اگرتوبگوبی 


من این را بپرودم و این اسیر را چون مادران پرورش دهم. شیر گفت لیکو باشد. 


۵- قطعه: 
نخشبی بر ضعرف کن شفات کیست کو این دقیشه فهم کند 
نیست ابیز حم تر ر شیر کسی شیر هم بر ضمیف رحم کند 


هر روز که می آمد شیر بچگان تصئور می کردند که شگال بر ادره‌هتر ایشان 
است. و شکال ابن گمان می‌برد که شیر بچگان بر ادر کهتر او اند. همچنین با بکدیکر 


۱- اصل: از آن دوده... از آن خانه. متن از: ط. 

۱- اصل: می‌نمائی این‌کاد. 

۲*- اصل: که ماءالنهن ط:کاوها فمیر ‏ اصلاح متن قیاسی است. 

*- اصل: اشباء عنبره طه بر آبهای عنبر. متن پراساس: گث؛ گگ۷. 
۸ اصل- زنده بر کرفت و برماده آورد. 


۲" اصل: بی‌د حمی اور ا نمی خحودی. ۱ 


داستان شب بیست ودهشتم ۳۲۳۳ 


ملاعاغت ومحامدت می‌نمودند و پرسبیل‌انعوت ومروت زندگانی م ی کردند. روزی 
هرسه را با پیلی ملاقات شد. شیر بچگان از آنجا که شجاعت در ذات ابشان ذائی و 
طبیعی است و جلادت در شاأن ایشان غریزی وجبكی است» خواستند تا جانب پیل 
حملهةٌ برند و به ناخعن و دندان در او در آویزند» شگال بچه بیرون شد و در بیشه‌ای 
۵- نز بد. بر ادران کهتر چون از برادر مهتر آن حال مشاهده کردند در گوشه‌ای شدند. 
چون به خانه آمدند و حال با مادر باز نمودند» مادر گفت از آن اصل که آن برادر 
مهتر است ازو کار جنکّث مکفی نگردد و مهم حرب مقضی نشود. 
پادشاه گفت ای کلال» جنانکه از آن شکال آن‌کار برنيامد و این مهتم ازو 
به کفایت نرسید از تو نیز کار حرب نیاید ومهم جنک بهآخر نرسد. اما چون تو را 
۰-در او ل‌حال پذیرفته‌ام و به خدمتکاری قبول کرده» در آخرنیزهمان حال مبقی‌شهواهم 
داشت و تو را ضایح و جایم نخواهم گذاشت که یکی را در اول حال برافراشتن 


و در آخر فرو گذاشتن از قاعده وفا بیرون است و از رسم صفا حارج بود. 


قطعه: 
نخشبی همان بباش بر سر عهد نثض عهد است ممتهن بودد 
۵- کار بسیار دات درن عالم بر سر عهد خویشتن بودن 


طوعلی جون سجن اینجا رسانید سا خجسته آغاز کرد که ای کدبانو 0 جنان 
می‌نماید که نو نیز جون با دوست در او ل حال وفا کرده‌ای وعمد صفا بسته» در آخر 
امرهم برآن عواهی بود و بی سیبی انحراف و اعراض نخواهی نمود. این ساعت 
ساعتی است خوش ووفتی است دلکش. برخیزوهر چه زودتر بجانب وثاق محبوب 


۰سشو. خحجسته تجو است تا همچنان کند» شبر غران آفتاب بجنیید و شکال بی‌زود ماه 


۱- اصل: ملاطات و محاملت. من از: ط وکگ. 
۴ اصل با: ممتحن. گل: ممهتن . تصحیح فیاسی است. 


۸ اصل؛ ط: بسبی. گک: پس. با: بی‌موجبی. تصحیح قباسی است. 


۳۳۴ بر 


در گوشه‌ای پنهان شد. غوغای روز بر آمد و صبح چهرهٌ لمعانی بکشاد و رفتن او 
در توف افتاو. 


قطعه: 
یواست 9 رود امشب سوی‌خوبی که‌ز دز خوبی کوس 


ای ی دشمن عاشفانست‌صبح وخروس 


داستان شب بیست و هم 


داستان شیر و سیاه گوش و بوزنه و فرو آرفتن سیاه آوش خاناً شیر 
وخلاص دادن او خودرا به لطاث حیل 


جون شیر اسد خانهة آفتاب دربیشهٌ مغرب رفت» و سیاه گوش ماه ازغار مشرق 
۵ بیرون آمده حیحست4 با جبههةٌ چون آفتاب وباروی جون متاهتات به‌طلب اجازت بر 
طوطی رفت و گفت ای سرمابه سرور وای الطف الطیور؛ مکر تو ازن‌اعوشی من 
خوشی وازخعوشی من‌ناعوش؟ تورا غوغای هموم من بته‌امی‌مفهوم است واستبلای 
غموم من یکلی تورا معلوم» جوه است که از دل" غُم کار من نمی‌خعوری واز بطانه 
گردصلحت من بر تتق آ نی ٩‏ وفتی خواهد بود که یکفایت تو مرا ازدام‌غم حلاصی 
۰ -خواهد شد و بدرایت تو از قید ندم مناصی خواهد گشت؟ 
شعر * 
فا ینت شعری متی بنقضی غا بتی‌و یکشف عنتی المسحن 


مر غ مکّار» طوطی‌طّرار» فسم پنیادنهاد و سو ند آغاز کرد که ای کد بانو» 


۳ اصل: بلطافت حیله. متن اذ: ط. 

۵- اصل: بادوثی جون خیم فتاب و باروی چون قبذ ماهتاب. 

۶ب ۷- اصل: عبارت از «مگر تو... غدوم من» مفشوش است و افناد گی‌دارد. متي‌از: ط. 
4- اصل: بکفایت تو مرا از حعلاصی. 


۲۳۶ طو طی نامه 


بدرازای زلف و کوتاهی طره وسپر روی وتیغ بینی و کمان ابرو و تیرمژه و سواد 

چشم و بیاض ساعد و چوگان زلف و گوی زنخ و نزاری میان و درشتی ساق تو» 

که همت من هم برین است که تو زودتر به پارخود رسی و نهمت من هم بعرآن 

است که توعن قریب به دوست خودپیوندی. اما وصیّت من آن است که اکّر تورا 

۵- در آذجا حادئه‌ای حادث شود و واقعه‌ای وافع گردد؛ خود را جنان حلاص ومناص 

دهی که سیاه گوش خودرا از شیر حلاص داده بود. نحجسته پر سید آن چگونه بود؟ 
طوطی گفت: 

چنین گویند» وقتی در مرغزاری خوش و لاله زاری دلکش شیری بیشه‌ای 

داشت. بوزنه‌ای داهی حجابت او کردی ومه-مات او بکفایت رسانیدی. روزی‌شیر 

سرا جانبی اتفاق سفر شد و برسمتی عرزدمت مسافرت مص‌مم گشت» و بیشه خود را 

در حوالهٌ بوزنه کرد» و ندانست که بوم محتل همای نتو اند پر ید و روباه جای شیر 


نگاه زو اند داشت. 


قطعه: 
نخشبی فرق دان ز تیغ وتبر ناعنی ظاهری خر اشد و بس 
1۵ کی‌تواند نیابتت کردن [؟] بیشةٌ شیر شیر باید و بس 


در غییت شیر سیاه گوشی آنجا رسید. مرتعی دید خوش و مسوضمی یافت 
دلکش. همانجا اتفاق اقامت کرد. بوزنه گت ای‌سیاه گوش این چه دلیری است که 
تو می‌کنی و این چه جسارت است که تو می‌نمایی؟ این وطن امیر ددگان است و 
ان سکن ساطان سبا ع. سیاه گوش راچه مجال که در محل «ژبر جا کند وجانوری 


۱- اصل: سواد لوح چشم. 

۲- اصل: جو گان زانو. متن از: با گگ. 
۰ س اصل: و پرسم عزیمت. 

۱ اصل: محل همای نتو اند کر د. 


داستان شب بیست ونهم ۳۳۷ 


را چه اندازه که در مقر ضیفم وطن سازد؟ سیاه وش گفت این خانه من است و 
آین کاشانةًآباء و اجداد که به میراث به من رسیده است؛ و مسن برین حجت نبشته 
دارم. جون بوزنه بواسطةٌ حجحت ملزم شد» خانه بدو داد. مسادة سیاه گوش به سیاه 
گوش گفت ای نر» از آنجا حذر کن و ازین منزل مسافرشو» که تو را با پنجهٌ قهر 
۵- اسدی چه محل مومت وبا چنکّل رعب هژبری حه جای معاندت. گفت ای ماده» 
تواند بود که این معتر شیرنباشد واگر بساشد و شیر بیاند بحبله ازوعلاص‌توآن 
شد. ماده گفت کارها همه بحیله ومکر راست نیاید. بس حیله باشد که برمحتال و بال 
شود و بسیار مکر بود که هم برم‌کّار نکال کسردد. چنانکه آن‌ گر گ‌ را همه حیلهة 
او وبال او شد وهمةً مکر او نکال او گشت. سیاه گوش پر سید چگونه بود آن ماده 
ه اس كفْتَ: 
جنین کو نفد وقتی گر کی در کلبه شکالی‌درون رفت واز برای زدن او کمین 
کرد شگال از بیرون برسید» اثرقدوم غیر جنس بدید. بر در کلبه آمد و گفت مرا 
بی‌تفتیش و احتباط درون نباید رفت. تواند بود که سبعی‌ضبّاری درون خزیده بودو 
دشمنی مقتحم از برای من کمین کرده باشد, بر در خانه بابستاد و خانه را آواز داد 
۵- که ای خانهٌ من و ای کاشانةٌ من | جون ازحانةٌ او آواز بر نیامد؟ شگال گت ای‌خانه» 
زه آنکه میات من وتو رسم سوال و جوابست و بنای تو از سک است وسنگت از 
۳ اصل: حجت دادم. متن از : کگ. 
۳ اصل: ماده سیاه گوش به او گفت. 
۵-۷- اصل: پنچة اسدی. متن از: پا ک. 
۵ اصل: چنگل دعب چه جای. متن‌از: گ. 
۳ اصل: عبارت از «تواند زود.۰. شیر بیاید» افتادگی دارد. 
۷- اصل: داست می‌آید. 
۷ اصل: برمحال وبال. متن از: پا؛ گگ. 
۳ اصل: بسیا دمکیدت بود که برهمه مکارشکال. متن از پاء 
-٩‏ اصل: حیله با او وبال... از شکال. متن از: گگ. 


۱۴-۳ اصل: دد اين‌خزیده بود و مقتحم از برای من. 


۳۳۸ طوطی‌نامه 


کوه است؟ و کوه را رسمی است که ه رکه او را آواز دهد او هم جواب دهد. 


قطعه: 
نخشبی ردمکن سژال کسی قلزمی را چه کم شود زندا ؟ 
تا که از آدمی سخن کوبند کوه آواز در دهد به صدا 
9 ای خانه» من هربار بر تومی آمده‌ام و توراآواز داده‌اع» اگر تو مراجواب 


داده‌ای درون آمده‌ام» و اگر حاموش مانده‌ای هم از در باز گشته‌ام. گر گث با خود 
گفت مکرخحاصینتت این مقام همچنین خحواهد بود که او خوانندهٌ جود را همه وقت 
آواز داده است» و این ساعت ازبیم من ساکت مانده. نباید که شکّال آواز نشود و 
هم از در باز گردد و چندین مکروحبله من ضایع شود. جون شکال دوم بار آواز 
۰-داد که ای خانةٌ من و ای‌کاشانة من گر گث گفت لببتك با ابن آوی. شکال دانست 
که این گر گك است. در آن حدود شبانی بودکه از ظلم آن گر گث عاجز بوده و از 
تعّدی آن سکّث حیر ان مانده. شکال رفت و احوال گر کث باز نمود. شبان این کار 
راغنیمت دانست و ابن فرصت را ولیمه انگاشت. سنکی گران بیاورد و بر در آن 
وا زه نهاد. گر کث سر چند روز هم در درون از گرسنگی وتشنگی بمرد وحیله ومکر 
۵-او با شکال هیچ در نگرفت. 


قطید: 
نخشبی حیلاهیج بت ان رشته حیله ما بود سر گم 
اهل تحشیق هم جنان گویند تر له حیله است حبلة مردم 
ِ_ اصل : نا له کوه هم سخن گوید که هم آواز او دهد بصدا. 


اصل: جواب دادی...آمدم... باز گردع. اصلاح بر اساس: گث ۲ 
۸ اصل: ساکن مانده. 

۲ اصل: و از آن سگد. 

۳ اصل: اولتیر انگاشت. متن از: ط گ۵. 


۵- اصل: در نگر ات و هم او دوبال شد. 


داستان شب بیست و نهم ۲۳۹ 


سیاه گوش چون این حکابت وماجرا بشنید» گفت ای ماده» این حکایت گر کت 

است و میان من و او از سرتا پا و از گوش تا دم فرق بسیار است. پیداست که دد 

گر گی چه عقل باشد و سکّی را چه دانش بود؟ اگر دروفطانت و متانت بسودی» 

خود بد ل خانه جواب ندادی و تفکر و تأمل کردی که خانه آواز ندمد و گل و 

۵- خشت سخن نگوید. سیاه کوش و ماده درین مجادله و مکالمه بودند که غوغای 

رسیدن شیر برآمد و گرد قدوم امیر سباع بخاست. بوزنسه استقبال کرد و کیفیت 

استیلای سیاه‌گوش باز نمود. شیر بد دل شد و گفت ای بوزنه» اين دلیری اندازه 

سیاه گوش نیست. چنین‌می‌نماید که این‌سبعی است ازمن با شهامت‌تر واین‌حیوانی 
است ازمن باصرامت تره 

ه‌- بوزنه گفت از نوهم حیوانی غالب‌تر خواهد بود؟ شیر گفت عجب نیست. 

جهان ازین‌نو ع حالی نیست وعالم ازاین جنس عاری نه. هرزبردستی دا زبردستی 

است. اگرسنگث سختی کند از آهن کوبش بیند» واگ رآهن سخت دلی ورزدآتش 

او را نرم گرداند و اگر آتش گرمی در مان آرد آب او را برجای سردکند» و اگر 

آب از لطافت جنبد خاك او را فروبرد؛ و اگر خالك از وقسار سخن گوید باد او را 


۵-برزمین زند» و اگر باد بلند برد از کوه سرخورد. کل فرعون موسی. 


قطعه: 
تخشبی هات بخود مشو غره تا جه سا زاد از ی آدم 


هرقوی‌را که عردخواهی کرد زوقوی‌تر سی است درعالم 


۷- اصل: شیر بیدل شد. 

۹-۸- اصل: عبارت از «چنین می‌نماید... با صرامت‌تر» افتاد گیهائی دادد. متن از: گک ۰۲ 
۱- اصل: عبارت از «جهان... عاری نه.» افتاد گی دارد. متن از: گ ۲ 

۳- اصل: ا گر گرمی در میان آدد. 

۷ اصل: تاجهان‌زاد. 

۸ اصل: قوی‌تر هست دد عاام. 


۲۷۵۰ طو طی نامه 


شیر با حزم جانب خانه روان شد» و چپ و راست خود سره کردن گرفت. 
ماده سیاه گوش کفت ای نر» از هسر چه می‌ترسیدم همان معاینه شد » و از در چه 
می‌اندیشیدم همان مشاهده افتاد. سیاه وش گفت چون شیر بنزديك خانه آید بچگان 
را بگریانی. اگر من بگویم که سبب گریه بچگان چیست تو ازپس بگو که بچگان 

۵ به گوشت شیرخو کرده‌اند» اصلا" گوشت دیگر نمی حور ند و همان گوشت شیر 
می‌خواهند. چون شیر پیش درخانه رسید» بچگان سیاه گوش در کریسه شدند. سیاه 
کوش گفت بچگان چرا می گربند؟ ماده گفت از دولت بنجهٌ شیر اکن تو جنددن 

گوشت درمطبخ است» ایشان اصلا دست بهیچ کبابی نمی‌زنند» همین گوشت شیر 
می‌خو اهند. سیاه گوش گفت جندان کوشت شیر و بوزو رلنگث که دیروز آوردم از 

۰ ۰-آن چیزی باقی نیست؟ ماده گفت گوشت درین مطبخ از با ر پیل بالاست. اماایشان 
گوشت قدید نمی‌خعورند» کباب تازه می‌خواهند. سیاه گوش گفت يك ساعت‌ایشان 
را بسامان بدار که حصمٍ این خانه مدتی است که جابی رفته » و آوازه هست کسه 
امروز می آید. اگر همچنین است؛ هم در زمان از گوشت او ایشان را کبابی تازه 
حون جکان خواهم رسانید. شیر چون این کلمات بشنید» از آنجا بیرون شد و با 

۱۵-بوزنه کت گرفت که من گفتم که دشمنی قوی در خانه است و حصمی درشت 
متوطن شده. بوزنه کت که شاه سباع را باطان جمع باید داشت و هراس بخود 
نمی‌باید کماشت. درون خانه حیوانی است ضعیث و جانوری است سهل‌جثه.پیل 
را از خوف پشه مقام نباید گذاشت و درویش از بیم شپش دق رها نمی باید کرد. 
شیراندك قوی دل شد. باز بر درخانه آمد. ماده سیاه گوش باز همان تعبیه آغاز کرد 

۰۰-و بچگان را در گریه آورد. سیاه‌گوش کُفْت «ك لحظه بچگان را بسامان دار و يك 

زمان ایشان را کی ده. بسیار رفت و اندك مانده. شنیدم حعصم این تحانه رسیده 
اس اصل: شیر با حرارت جانب خانه. متن اذ: گک. 
۸- اصل: اصلا التفات بهیچ گوشت ی ی هم ....عتن از: گگ ۰۲ 
۷- اصل: درون حیوانی است. 


٩‏ اصل: بر درتعا نه امد میاه گوش. 


داستان شب پیست و هم ۱۲۳٩‏ 


ومرا دوستی است بوزنه نام» در غابت طراری ونهایت مکاری» قول کرده که امروز 
بهر حیله که دانم و بهرعدمت که توانم شیر را بنرديك این خانه آرم. جون شیر را 
اینجا خواهد رسانید» گوشت چندخواهی و کباب چندطلبی؟ شیر چون این کلمات 
شنید اورا حقیمّت شد که بوزنه غدری کرده است و مکری انگیخته و می‌خواهد که 
۵- مرا هلاك کند؛ و اگر نه چندین جهد برچه می‌نماید و چندین جند برچه می کند ؟ 
در حال بوزنه را پاره باره کرد» واز آ نجا چذان گر یخت که دیگر هر کز نام آن‌خانه 
نبردو گرد آن آشیانه نگشت» و سیاه گوش به اطافت حیل ازو حلاص یافت وباقی 


عمرهم در آن بیشه بگذرانید. 


قطعد: 
0 نخشبی حیله کرده‌اند بسه دهر وه ان به عذل هه‌سادم د.ست 
حیلة کس ۳۹3 رود وی جون ببینی‌نکو» توبد هم نیست 


طوطی‌ جون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کد بانو» و را در 

خانهآن سیاه گوش که دوست نام کرده»هم برین هوشیاری می‌بایدبود. | کنود‌برشیز 

و جانب واق دوست‌شو. حجسته و است تا همچنان کند» روز از سیاه گسوش با 
۵-حزمتر بود» در حال غوغای روز برآمد و صبح چهره لمعانی بگشاد ورفتن او در 


تولف افتاد . 


قطعه: 
نخشیی و است ِا رود امشب سوی حوبی که زدزعوبی کوس 
صبح از رفتنش رل ما نع دشمن‌عاشمانست صبح وخروس 


۴س و۵ اصل: می‌خو اهد من هلاك کند. 


داستان شب سی‌ام 


داستان ز نینه و اطفال او و حمله آوردن بلنگ و خلاص دادن زنینه‌خود 
را ار دست بلنگک 
جون پلنگث گرم مزاجآفتاب از کوه سپهردر غار مغرب رفت وماه معیل با 
۵- اطفال کثیر ازقماط مشرق بر آمد. حجسته با باطنی جوشان وظاهریعروشان به‌طلب 
رعصت بر طوطی رفت و گفت ای اشرف‌الکفات وای اکمل‌الّدهات؛ تورا نیکو 
محتّق است که چهارجیز قابلیت عود ندارد: قضای رفته وسخن گفته و تیرانداخته‌و 
عمر گذشته. عمری بدین لطیفی مسرا در غم می‌گذرد» و حیاتی بدین نظیفی مرا در 
اندوه صرف می‌شود. برعمرشریف من ببخش وبه‌حیات منیف من ببخشای» ومرا 
۰-يثبار چنانچه دانی و توانی با دوست وصال ده. طوطی گفت ای کدبانو» ه رکه از 
چهار چیز احتر از کند هیچ بدی بسدو نرسد» یکی ازغضب دوم ازمز اح» سیوم از 
کاملی» چهارم از شتاب. اگسرچه عشق وصبوری نقیض بکدیگرند مع‌هسذا شتاب 
نمی‌باید کرد» و درین و اقعه که تورا و اقع شده‌صبور باید بود. | گرعارضه‌ای‌متعترض 
گردد» چون آن زن کسه خود را از دست پلنگث علاص داده بود» مناص باید داد. 
۱۵-خجسته پرسید چکونه بودآن؟ طوطی گفت: 
۴ اصل: ماه معید... از بساط. متن از: پاء 
۱- اصل: یکی از غصه. 
۳ اصل: عارفه‌ای معرض. 


وشن طوطی‌نامه 


چنین گویند» درشهری مردی بوده زنی داشت بغایت بدخو وجنکّجو وبلید 


طبع و باوه کو. 
قطعه: 
نخشبی زن که جنکّجو باشد طاقت جنگ او نیارد گیو 
ه-.. همه عالم ز دیو بگریزد از زن جنگجو گریزد دیو 


از بس که آن زن درجنگث چون چنکك دو زبان بود» مسرد همه وقت ازنای 

حلق_ او فحش سماع می کرد. روزی او را جسون رباب گوشمال داد و چون طبل 
دوالی چند بروی زد. زن[؟] که دربدی چون دف دو رویه بود بخشم بیرون آمد و 

با دو طفل راه صحرا گرفت ودر بیابانی افتاد که از وحشت‌غول دروبانگک‌نمی کرد 
۰-و از دهشت پرنده درو پر نمی‌زد. نا گاه پلنکگی شیر صولت و ببرسطوت برسروقت 
او رسید. حواست تا اطفال او ازو برباید. زن با ود گفت کسی که اطاعت شوهر 
نکند وبی‌اذن حصم از خانه بیرون آیذ همین معابنه کند که من کر ده‌ام. پس در دل 
پشیمان شد و از سر توبه کرد که اگرمن ازین‌ورطه هلال تعلاص‌بابم ترلااین‌شرو ه 
گیرم ودمه وقت در اطاعت شوی باشم. آری نادات همان کند که دانا خواهد کرده 


۵-اما بعد ازین که دوال قهر<شیده باشد و تازیانه افضاح ندورده. 


قطعه: 
نخشبی جهل پای‌بند قوی است من ندانم تسو در چه سودایی 
هرچه دانا کندء کند نادان ليك بسد از قبول دسوابی 


زن جوددید بلابی‌ر سیده است گت حیله‌ای باید کرد ومکری‌با ید اند یشید. 
۰-ا کر رود فهوالمراد» و اگر نه باری ازجانب خود معذور باشم. پس به‌بانگگ باند 
۶ اصل: در جنگ بیئی دونان بود مردم.... اصلاح بر اساس کی و گث ۰۲ 
۸ اصل: ذن [؟] حفره‌ای که در بدی؟ ط: زن حعذیره‌ای...؛ پا : زن که دربدی...؛ گ: زن 
حفر که در بدی...: گث ۲: جفره که در بدی. ضبط کلمه معلوم نشد. 
۷ اصل: نخشبی جهل عاقدی است قوی. متن از: کك و کک ۲. 
۸ اصل: هرچه دانا کند بدو نادان. متن از: گده کث ۲ ط. 


داستان شب سی‌ام ۲۵۵ 


آغاز کرد که ای پلنگك» پیشتر آی وسخنی بشنو. پلنکث متّجب شد. گفت ایز نینه 
آن سخن کدام است؟گفت درین حدود شیری است شرژه که بيك حمله جمله عالم 
درهم نهد و بيك نهضت همه جهان برهم زنسد. هسرروز سه‌آدمی وظیفةٌ معابخ او 
کرده‌اند و جمهورخحلایق بدان رضا داده. امروز نوبت ما سه کس است وقرعه بنام 
۵- من و دوطفل من بر آمد. و من زنی‌ام از آل درویشان و از اسلاف من کسی محروم 
نرفته» اکرجه تو ب‌صد جان من آمده‌ای هم نمی‌خواهم کسه تو ازمن محروم دوی. 
اکنون بیا يك طفل ونیم وجود من بخور ويك طفل و نیمه وجود من از برای شیر 
بگذان نا توهم ازمن محروم نرفته باشی وبحکم‌وعده شیررا هم ازما نصیبی‌برسد. 
پانکگ جسون این سخن بشنید تمجتب زیاده کرد و گفت ای عودت» من مثل این 
۰ سخاوت کسی را ندیده‌ام که اسیاب معاش دشمن جنین بسازد و کشندة ود را 
مراعات کند. زنینه گفت ای پلنگث» مثل این کارها از ارباب سئو لك عجب‌نیست واز 
اهل ریاضت غریب نه. عمرعبدالعزین که سلطان چهار بالشت خلافت بوده او را 
غلامی زهرداد و این قصتّه شایع شد. عمر او را بخواند و کفت این حسر کت تو 
کرده‌ای و این‌زهرتو داده‌ای؟ گفت آری»وزبر که زهرة او دریده باد» مرابدین آورد 
۵و به‌مال کثیر اطما ع کرد. عمر او دا غرح داد و گفت مرا این زهر کاریآمده است؛ 
و من ازین زحمت زیستنی نه‌ام» و این حکایت در افواه افتاده است. پیش از آنکه 


من نمرده‌ام و تو را از برای عون من نگٌرفته‌اند»عر ج‌بستان و از دن‌شهر بیرون شو. 


۲- اصبل: شیری‌است که بيك حمله, 

۳ اصل: ددهم نهد و تبسمی (؟) همه جهان. متن از: کث ۲. 

۷-۵- اصل: سه کس است من و دود طفل بیا مدیم . متن ازء پا. 

۲- اصل: که سلطان داه دین بود و اسول (؟) جهان باد شد حلافت بود. متن از:ط. 
۴ اصل: کفت وزیر. متن از: ط و کگگ ۰۷ 

۵- اصل:بمال کشید و بدز اجماع کرد. متن‌از: گک ۲. 

۷ اصل: پیش اذ آنکه تمرده‌ام تو را ددعون من نکر فته اند, 


۳۵۶ طوطی‌نامه 


قطعه: 
نخشبی اهل صفته را می‌باش فرق باشد ز دوست تا دشمن 
رفق دیکّر کسان به دوست بود رفق اصحاب صفّه با دشمن 


ای پلنکش جون من امروز کشته خواهم شد و گوشت مرا و اهند خحورده 

اس حورندة من جه شیروجه پلنکت» و تو به من احفی» زیراکسه با توحتق ملاقاتی هم 
شده و با شیرهنوژ نه. اما جون تو یلك طفل و نیمی از وجسودمن جورده‌ای و بافی 
برای شیر گذاشته» زنهاد درین حدود نباشی» زیرا که شيرزدة کسی نخورد. چسون 
امروز ما در وعدة اوییم؛ ما را طلب نماید» وجون حال مسا چنین بیند تو را تعاقب 
کند وهرجا که توباشی تورا دریاید و گرد ازنهاد تو بر آرد وزن و بچه تور امستولك 

۰ سو مستاصل گرداند. چون پلنگث این سخنها بشنیا. از پیش آن زن چنان بیرون شد که 
تا صد کروه باز پس هم ندید. نا گاه روباهی پیش آمد. پلنگث دا درغایت‌اضطراب 

و درنهایت التهاب دید. گفت ای پلنگت حال چرست؟ پلنکث آنچه از آن زن شنیده 
بود باز گفت. روباه ز بان‌ملامت بکٌشاد و گفت‌راست گفته‌اند" کل شجاع تاه 

ای پلنکّث: درشما همین غرورر شجاعت بیش نیست. اما عقل خدای‌دهد وفرهنگ 
۵-نحالق بخشد. آدمی از سرتا بای‌همه مکر و حبله است» و ازفرق تا قدم زرق‌وشعیده. 
ما که بهمکر و حیله معروفیم و به‌عداع وتزویرم‌وصوف ادشان درپوست ما افتاده‌اند 

و کار ما بجان رسانیده.وقتی از پوست ماشهة عود می کنند وگاهی ازموی‌ماموئينةً 
خود می‌سازند. عورتی شجاعی دا چه طریق هیچ دانسته؟ و زنینه‌ای پلنکث را چه 


نوع خر گرفته؟ای پلنگث وظیفه و وعدهٌ شیر چه باشد؟ نیمی بخورد ونیمی بگذارد 


۶- اصل: نیمی وجود من. متن اذ: ط. 

-٩‏ اصل: دریا بد و گردن تو بردارد. 

۱ اصل: که باد پس‌هم ناید. نا گاهی... 

۵- اصل: از سرو پای. متن‌از: پا و گ  .۲‏ 

۶ اصل: انسان درپوست من... و کادها. متن‌اد: پا و کث ۲. 
اصل: وظیفهٌ وعده. متن‌از: پا» گث» گک ۷. 


داستان شب سیا؛ ۱ ۱ ۷۷ 


جچه بود؟ باز گرد و بئول او فر شته مشو و دل از کار او فار غ کن وچنان مه تذید از 
دست مده» مراهم با حود ببر تا از صدقةً تو من‌هم صاحب کبابی شوم. پلنگک گفت 
ای رو باه تو اند بود که گفت آن زن راست باشد و شیر در رسد و تو در سوراعی 
فرو خزی ومن درینجةً او گرفتار شوم. روباه گت اگر تو را در فراست من اعتفاد 
۵- نیست وب ر کیاست من اعتماد نه مرا برپای حود محکم بند وبا جود بر. اگرشیردر 
رسد بحکم فدیه مرا پیش او انداز و خسود از پیش او بیرون شو. پلنکث همچنان 
کرد. چون زنینه روباهی دریای او بسته دید دانست که این رو باه بازی‌دبگر است. 
فریاد بر آورد» مرحبا خحوش آمدی. اينك رزق این کو بند وروزی این دانند که مردم 
را برجای ود بدهند وآدمی را هم درمقتر خود برسانند. ای پلنکث» من عورتی‌ام 
۰ -جادو گر وزنی‌ام کفتار. ابای من درین بیابان همه از گسوشت نهنگانست و شوربای 
من‌هم از کباب پلنگان. من حکایت شیرووعدة او باتو گفتم :| در غضب‌ر ویو نزديك 
من آیی ومن ازبرای طفلان عود از گوشت توکبابی کنم و از عظام توهم از جهت 
دود ابائی سازم. تو شود بروت شدای : دمن از ول خود پشیمان گشتم»و این‌ساعت 
آمده‌ای و این روباه را فده خود آورده‌ای. ازین مضفه مرا کدام کار آید و ازین 
۵ ۱- گوشت کدام معصود بحصول انجامد؟ اگر دربند فدیه بودی» باری پیلی وبا شیری 
می آوردی»وبا تخجیری وبا گم همر اه می کر دی. روباه جون ابن کلمات بشنید» 
گفت ای پلنگ این زن نیست بلایی است آسمانی» این عورت نیست بلکه غولی 
نب ۱ خّ ۰ رم باه جح ۰ ۷ ۰ 2 ۰ 
است بیابانی. اکُرتو می‌توانی زود بکریز وجان از پیش او بیرون بر .بلنکت ببرون 
۱-۲- اصل: عبادت از «لْقمةٌ لذیذ... صدةهً تو» افتاد کی دارد. 
7 اصل: بحکم هد رد 
۷- اصل :که این بازی دیگر است. 
4- اصل: درجای خود دانند. 
4 اصل: جادو گر و و ساحره. متن‌از: لا گد: کک ۷. 
۰ اصل: دد این مابان. 
۷- اصل: ای بانج این بلائی است آسمانی. متن از: گث. 
۷ اصل: غر لی است بیانی و ز یه ثیست. 


۲۵۸ طوطی نامه 


شد. روباه زیرپای اومی آمد وازسنگ و کلوخ خخسته ومجروح می‌شد. رو باه در دن 
اثناء بخندید وتبسم وضحك می کرد. پلنگک گفت ای روباه؛ این چه خنده است؟ 
گفت مرا از حماقت تو خنده می‌آید که این جه جای آنست که بار گران با تعود 
می‌بری؟ اکرآن زر جادو از ععب برسدوئورا جون لمّمه فرو برد» جه کنی؟ پانکت 
۵- روباه را ازپای بگشاد و روباه در سوراخ فرو رفت. پلنکت جنان ببرون شد که‌پیش 


وپس ندید و درعقب نکر زشیت هآ زنینه خود را بدین حیله علاص داد. 


قطعه: 
نخشبی پس برو بکن حیله حیله از اندهت مناص دهد 
مرد بایدکه خوبشتن را او وقت درماند یحلاص دهد 
ه"- طوطی جون سخن اینجا رسانید با نعجسته آغاز کرد که ای کدبانو» جایی 


که تو اتفاق رفتن دادی» اک آنجا ایام رویاه باز ی کندو پلنکث حادثه دندان‌نماید 
بابد که ود را چون آن زد به‌حیله وعداع حلاص دهی و به مکر و مکیدت مناص 
بخشی. <جسته عواست تا روان شود روز از دم کرک روباه بازی ظاهر کرد»و 
پلنگ آفتاب از کوه بجنبید» و صبح‌چهرة لمعانی بگشاده غوغای روز بر آمدورفتن 


۵- او درتواف افتاد. 


قصعه : 
نخشیی خجواست 0 رود آمشب سوی‌خوبی که‌زدز عوبی وس 
صیح از روتخش سل مانع دشمن عاشتانست‌صبح وحروس 


۴- اصل: اکنون آن دن. 

۶ اصل: حلاص یافت. متن از: پا. 
۹ب اصل: جویشان دل او. ۱ 

۱- اصل: بازی کند دوز کاد پانکک حادثه دیداد نماید. متن از: ول و کگ ۰۷ 
۳ اصل: روز از حرله دم کر گد. 


۴ اصل: در کوه تححیر 09 آقتات بجنید. متن ارد: ط . 


داستان شب سی 98 نکم 


داستان شگال نیلی و بپادشاهی رسیدن او ورسو] شدن » وحکابت بازر گان 
وخر» وسزا بافتن باغبان 


چون فرعون آفتاب دد رود یل مغرب فرو شد» و موسی ماه برطور بی‌فتور 
۵- مشرق بر آمد؛ تحجسته ملتاع ومشتاق به طلب اجازت بر طوطی دفت. طوطی را 
دید چون ارباب تفکروچون اصحاب‌تدبر. گنت ای و اسطةٌ عقل ودانش» و ای غرة 
جبههٌ توانش؛ کدام فکرتورا درتفکر آورده و کدام اندیشه تو را اندیشمند کردانیده؟ 
گفت محبوبی که تومفتون او شده‌ای ومطلوبی که تسومجنون او گشته‌ای» اگر اورا 
حسبی باشد عالی ونسبی بود بلند» فهوالمطلوب والمفصود و اگر مبادا او دنسی- 
۰-الحسب ولئیم النسب بود» پس حیفی‌باشدقوی وعیبی‌بود فاحش که چون تو گوهری 
شریف دست‌مال آن‌چنان خسیسی شود وچون تسوعنصری لطبف گرفتار آن‌چنان 
کثیفی گردد. 


۵- اصل: طبا ع ومشتاق. 

۷- اصل: و کدام تحمل توا در تأمل انداخته. من از:گک ۰۲ 
۸- اصل: و مطبوعی که تومجنون اد. متن از: گك پا. 

.۲ اصل: | گرمبادا او ادان‌الحسب. متن از: ط» کث‎ -٩ 

۱ - اصل: خحسیسی گردی. متن اذ: ط؛ 25 ۲. 


۷۰ طوطی نامه 


قطعه: 
نخشبی جنس خود کجا زسابند جمع را قسم در" همی نه نکو 
جر به پهاوی فاخته جسه کند دیو نزديك آدسی نه نکو 


خجسته گفت ای معدن بر و ای محرم سره جبه حیله باشد که مسرا بر اصالت و 
۵ حساست او اطلاعی بود؟ وجه تدبیربود که مرا برنسب‌او وقوفی افتد؟ طوطی گفت 
معرفت این کار سهل است ودرل این امر آسان. ذانی که او در طهارت عرق باشد 
وسبتی که دراو شرف نتسب بود» همان ذات او کاشف حال او باشد و شخصی 
که درو دنائت نسب بود وناسی که درو خساست سب بساشد همان شخص او 
مفضح احوال دنتی او کُردد» جنانکه آن شگال نیلی که اورا شخصی بود دنتی و 
۰-فسی‌بود خسیس. اکرچه اوراچند روزی دولتی بدادند عارضی و سعادتی بخشیدند 
عاربتی» عاقبت همان شخص او کاشت حال او شد و همان نفس او مفضح احو ال 

او کشت. خحجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
شیر ان بِیشهٌ اسمار وپلنگان له اعبار چنین گوبند که وقتی شگالی را درون 
شهر رفتن عادت شده بود؛ و دمان در آوندهای مردمان افکندن خوی گرفته. روزی 
۵-بروفق حرفت قدبمه وبرطور عادت دیرینه در خانهٌ نیلگری در آمد ودر خم نیل سر 
فرو کرد. دستش بلفز ید وتمام درحم افتاد؛ به حیلهٌ بسیار و جهدی فراوان بیرون آمد 
وروی در صحرا نهاد. حیوانی بو العجب صورت و جسانوری شگفت هیأت نمودن 
گرفت. بنابرآنکه زیر فلك نیلگون هیچ‌وقت کسی حیوان نیلگون نسدیده باشد و 
جانوری درجامه کبود شنیده؛ حون وحوش وسیاع اورا بسدیدند تر لك اطاعت شیر 
9 ۲-گرفتند وهمه به امیری او بیعت کردند» جنا نکه شیر وپیل همه مطیع او شدند ویر و 
پلنگ جمله منقاد او گشتند. عجب شکلی وطرفه حالی. جامةٌ نیل که سبب ماتم‌باشد 

عب اصل: درطهارت غرق باشد. متن از: ط گک ۲. 
۸- اصل: درایه نسب بود. متن از: ول کث ۲ 


۰- اصل: عارضی سعادتی بخشیدند عاقبت. متن از: ط: گك ۲ پا. 
۳ اصل: پلنگان تبه. متن از:پا: گک۲. 


داستان شب سیدیکم ۱۶۱ 


موجب سور شد ولباس کبود که مفضی غم بود سبب شادی گشت. 


قطعه: 
نخشبپی چرخ شمیده بساز است او سپر می کند ز ناچخ مسه 
که ز ترباك زصر کم کتاود زهر تراك هم شود که که 


ی شکال تا بر سر او کسی مطلع نشود و برغوامض او کسی وقوف نیابد» همه 
وقت جانوران ضعیف را پیش خود داشتی » و حیوانات قوی را همه وقت نزديك 
شدن نگذاشتی. وقت بار» درصف او ل روباه وشگال بودی؛ ودر صف دومآهو و 
گوزن ودرصف سیوم گسر گ‌ ویوز» ودرصت چهارم ببر وپلنگ» ودرصف پنجم 
شیر وپیل. هر گاه که شکالان در بانگک آمدندی امیر هم دربانگگ آمدی» وهروقت که 

۰ -ایشان در آواز شدندی او نیز در آواز شدی» وکسی برسر اومطتلیع نشدی؛ ومدنی 
هم برین تعبیه ب رآمد وعهدی هم برین تلجیه بگذشت. شگال نیلی درخود غتره‌شد 
ودانست که اين مملکت مرا مسلم شد و آن سلطنت مرا مقرر گشت. از روبه وشگال 
ننکگث کردن کرفتی واز ابناء جنس نفرت بنیاد نهاد و ایشان دا آزپیش خود دور کرد» 
وسباع مهیب را نزديك خود گردانید ونظردر آخر کار نکرد وازخاتمت امرنیندیشيد» 

۵-وندانست که مردم دانا و آدمی داهی کسی را گویند که نظر در امورمستقبل کند و هم 


امروز چشم بر فردا افکند. 


قطعه: 

نخشسی کار دوربیسن دارد دیدة ظامر است پیدا بین 

حاق امب‌روز بین بسی بینی وقت اوخوش که هست فردا ین 
۷ شبی شکالی از دور بانگث کرد و روباهی از گوشه‌ای آواز داد امیر همم 


۴- اصل: گرچه تریالا زهر کم گردد. متن از: ط. 
۷ اصل: کلمهٌ «صف» ازدوم بعد افتاده است. 
۲ اصل: ای مملکت مسلم... سلطنت هقرد. 
۰ اصل: بانگث کرد وروزی اذ گوشه. 


۲۶۲ طوطی‌نامه 


بموافقت ایشان دربانگگ شد و بمر افقت ایشان‌در آواز آمد. سباع ضاری که تزديك 
او بودند چون آواز او بشنیدند دانستند کسه او کیست و شناختند کسه او چیست. از 
رکاکت رای‌خود حجل شدند وازحفت عمل‌خود شرمنده ماندند که این چه‌خواری 
بود که ما کشیدیم واین چه استخفاف بود که برما گذشت. خواستند تا او را بگیرند 
۵- وسزای #ءای سبز او بکنند . شگال نیلی از آنجا بیرون شد وود را در پناه شگالان 


دوردست انداعت. ایح امیر | و ۱ مسی ۱ سیرا, 


قطعه. 

نخشبی هیچ نیست جاه جهان عقل بفروش کسر توان بجنون 

صد کله‌دار را بيمك ساعت يك قبا می کند زم‌انةٌ دون 
1 شگالان گفتند ما شنیده بودیم که تو بزر گك شده بودی و وحوش ودباع بسه 


امیری‌تو بیعت کرده بودند. شگالقصه خود بکلی بازنه‌ود و احوال بتمامی باز گفت. 
ارشان زبان‌بملامت دراز کردند و گفتند. دولّی که تهلابق توبود وشغلی که‌نه درخور 
تو بود» مفّوض به تو شد. افسوس که قدر آن‌ندانستی وقیمت آن نشناختی. حود را 
هم خود فضیحت کردی وازهءلکت وسلطنت دورافکندی. 

۵ حکایت تو بدان ماند که وقتی بازررگانی بسود از آسیب مضبّار دهر وصدمةً 
حو ادث عصر حال او از نیکی به دی رسید و کار او از سعادت به‌نحوست کشید. 
ری داشت» ووجه‌آن نه که اوراکاهی دهد. تعواجه ازسیب کاه اودر کاهش افتاد» و 
عراز بی‌جوی به‌غله‌دان‌قيامت رفتن گرفت.بازر ان مردی دانا بود و شیرین‌حرکت. 


۱- اصل: در آمد ضادی. 

۵- اصل: «وسزای قبای او بکشند».عبادت در نسخه‌ها مغذوش است؛ دصودت درست آن 
معلوع نشد. مقن از : گک ۷. 

۸- اصل: جای جهان. مت از: ط گک: گک ۲۷. 

۸- اصل: کی توان بجنون. من از: ط. گت گث۲: گر توان مجنون. 

۴- اصل: خحود دا هم فضیحت کردی... وسلطنت خود را. متن از: ط گک کک ۰۷ 

۷- اصل: ووجه او نه. متن از : ط ء که کت ۲ 


۵ 


داستان شب سی ویکم ۳۶۳ 


پوست شیری حاصل کرد وشبهاآن را درعر می‌پوشانید و در کشت وباغ مردمان 
رها می کرد واورا کفتی اکر نگاهبانی پیدا شود پای چپ و راست کنی ومقابل او 
بایستی واندازة جاءهٌ حودکار کنی» و آواز ظاهر خود نگاه داری وبانگث نکنی» تا 


پرده دریده‌شود واصل‌تومخفی ماند. جرهم جنان می کرد وحافی را عرمی کرفت. 


قطع4: 
نخشبی خلق شد زبون حسران سین عهعل باکه در گیرد؟ 
کم خری هم نباشد ای خو اجه کادمین رابه حیله مر 0 


خر چند روز فراهم آمد وعن‌قریب فربه شد. حصمان بساغ او را شیر تصور 


کردند وترك کشت وبا غ گرفتند. شبی او دربا غ در آمد و نگامبانان از بیم پنجهٌ او بر 


۰ ۱-درختان سو ار شدند . درائنای آن جر ی در گوشه‌ای بانگک کرد. جر تاجر از آنجا که 


۵ 


حعوی اوست در بانگت شد و نهیةی وشهیفی بی‌ساز بنیاد نهاد» وستر ان انکر 


الا صو ات لصنّوت الحمیر؛ ظاهر گردانید. 


قطعه: 
نخشبی کس ‌ جامه کس نشود ۳ کزیده بو که گشت کگسزبن 
جسامةً شیر اگنر پپوشد خر او همان خر بود نه شیر عرین 


۲ اصل: چپ را راست کنی- متن از:ط. 

۴- اصل: خلقی را می گرفت. متن از: ط ۰۲ 

۷- اصل: کز حری دا۰ متن از: گث۷ وپا. 

-٩‏ اصل: کشت باع. 

۳9۹ اصل: وی اوست اهیفی وشهیفی. متن از گک. ک۷ دط. 

۲ اصل: اظهار گردانید. 

۴ اصل: زجامه به نشود. 

۵- اصل: شیرین عزین: چنین‌است درنسخ دیگرها؛ و لی‌به بعیت ازفرهنگها آنر ابصودت 


«عر ین» نو شتیم. 


۱۶۲ طوطی نامه 


نگاهبانان‌دانستند از آن‌صوت‌بی‌ساز و آواز مکر پرداز که او کیست وشناختند 
که او جیست. از درنوت فرود آمدند و او را هم بداه درعت بیستند ولت کردند و 


غصه [؟] چندین شبها بکشیدند. و آن هم تخود کاشف حال و بش رمفضح اجو ال 


تخود شد. 
۵ قطعه: 
نخشبی در زبانست عیب و هذر کسم فتد کس بهرزه در افواه 
وآن شنیدی که روستائی را هم زبانش بسود بمق گواه 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبسانو» هر که 

هست و هرچه هست بتدریج حال او منضتح و احسوال او محقق گردد. "کل" اناء 

۰- یتترشسح بما فیه. اگر تورا مطلوب و مقصود است کسه اصالت وخساست دوست 

مقر ومتصّور شود این زمان برخیز ودرواق او دو و به‌چشم امتحان ودیدة امعان 

درو می‌بین. هم از هر کات او محفق خو اهد شد که او کیست» و هم از سکنات او 

مفتح خخو اهد گشت که او چیست. خحجسته حواست نا همچنان کند» روز گوهرخود 
بنمود وصبح پردهٌ اصالت خود بگشود ورفتن او درتوقف افتاد. 


۸ قطعد: 
نخشیی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زد زخوبی کوس 
صیح از رفتنش بشد مانسع دشمن‌عاشمّانست صبع وخروس 


۲ اصل: بدان ببستند. 
۳ اصل: روشنائی نود. 
۱۷-۶- دو بیت شعری که معمولا در آ خرداستانهای هرشب می‌آید در اصل افتاده است. 


داستان شب سی و ذوم 


داستان خورشید» زن عطارد, و سه جوان دیگر» و آفت ی که بسب جمال و 
کمال خورشيد به خورشید سید 


جون عروس رومی خورشید در زنکبار مخرب فرو رفت؛ و شاه ختن ماه از 

۵- چین‌مشرق بر آمد خحجسته صدچین غم‌در چهره افکنده به طلب رنعصت بر طوطی 
رفت. طوطی جون رودی آن خحتنی جونی دید و موی آن رومی زنگی بافت» گفت 

ای سلطان عوبان چین و خن » روز گار که عبارت از ماضی و حال و استهبال دارد 
چگونه می گذرانی؟ حعجسته گفت ازدی» که آن ماضی است. در پشیمانی و ازامروز 

که حال است در نانعوشی »و از فردا که آن مستقبل است در بیم. ای طوطی» من 
۰-حیران وقت خویشم؟ بعنی که من از غم کسی وقتی شادمان نه‌ام» و ازناوشی یکی 


روزی عوش "۳ هیچ نمی‌دانم کسه برمن جندین غموم از جه و جه هجوم کرده» و 


۲- عنوان داستان دد اصل وبا نیست. 

۴ اصل: جون خودشید آفتاب دد زنگبار. متن از : گك و گک ۲. 

۳-۵ اصل : شاه ختن از مشرق ماه . من از: کكه پا ط. 

۷ اصل: سلطان خو بان جهان. متن از : ط. گد. 

۸-۷ اصل : عباذت « روز گاد... ماضی است» افتاد گی دادد. متن از: ط؛ گده کد ۰۲ 
۹ اصل: مستتبل است درهم. متن از: پا» کل گث ۲۷ 

۰۲ اصسل: طوطی گفت من حیران خحویشم. متن از:ط کك» کک‎ ٩-۰ 


۰ اصل: و از ناعوشی روزی خوش نه. متن از: طه کث. 


موق طو طی نامه 


چندین هموم ازجه روی آورده؟ طوطی گفت ای کدبانو؛ آ اجه برتست هم از تست. 
طاووس را هم پسر طاووس وبال شود روباه را هم موی روباه نکال گردد» حسن 
حوبان درخوبان مایه غمابدی است وجمال‌نیکوان درنیکوان سرمایه اندوه‌سرمدی. 
مکر آن حکایت به تو نرسیده است که حور شید» زن عطارد؛ از جمال‌حود چه بلاها 
۵ب مشاهده کرد و از کردة حسن خود جه آفتها معاینه کرد؟ خجسته پرسید چکونه بود 
آن؟ طوطی گفت: 
چنین گو یند» در شهری دبیری بود عطارد نام زنی‌عورشید نام داشت. گفتی 
که شماع رخسار او آفتاب راذ ره کُفتی» و نور عذار او ماه را سها خواندی.باآن 


همه جمال بی‌غایت و دلال بی‌نهایت » در عفت نشانه دهسر بود و در عصمت فسانة 


۰ عصر 
قطعه: 
نخشبی‌عصمت زنان‌شرفی است تسا کدامند انسدرین قسمت 
نست اندر زدان صاحب حسن هیچ پیرابه‌ای ده از عصمت 


وقتی عطارد را اتفاق سفرشد. برادری داشت کیوان‌نام. خانه حواله‌به کیوان 

۵- کرد و در محافظات خورشید زا کر فراوان نمود» و ندانست که و بال حورشیدهمین 
کیوان خواهد شد. چون‌جند روز کیوان ایوان‌عطارد خالی دید غییت اورا غنیمت 
شدرد و برحورشید پیغام کرد که ای حورشید آسمان لطافت؛ مدتی است که دل من 


۱-۳ اصل : عبارت (« آنچه بر نست.. . اندوه سرمدی 4 افتادگی دادد و مغخوش است. 
متن اذ: ط. 

۷- اصل: عبارت « چنین گو یند » را ندارد. 

۸- اصل: ماه را سهی. چنین است درسایر نسخه‌ها, اصلاح قیاسی است. 

٩‏ اصل: خواندی جمالی بی‌نهایت و دلالی بی‌نهایت. 

۲- اصل: انددین عصمت. 

۳ اصل: اندر دمانه. 


۷ اصل: غنیمت کرد. مان ار ط. 


داستان شب سی و دوم ۷۶۷ 


شیفتةٌ محبت تست و جان من آویخته مودت تو, مرا حضور عطارد از این کار مانع 
می‌شد و شرم دیدة برادر ازین امر زاجر می گشت. اکنون جون او را غست است 
با تا مهره در ششدر مراد اندازیم» و تا او نیامده نرد معانقه ببازیم. تجورشید جون 
ابن سخن بشنید؛ مزاج گرم کرد و با آرندةٌ پیغام گفت که کیوان را بک و که این <جه 
۵- بی‌ادبی است و بی دیانتی که در سر توافتاده. و این چه غرور بی‌شرمی است که در 
بطانه باطل تو متمکن شده؟ تو نمی‌دانی که چادرصلاح من وفتی به کرد فساد مکدر 
نشده ومقنعه عت من روزی به اوت ناحفاظی ماوت نگشته. کسی که بای برمصلای 
با نهاد او قدم بر بساط اپا کی نهد ء و کسی کسه صافب صلاحیت جشید او آدرد 
جام بطالت چه نو ع خورد؟ تو ابن غرض از کسی جو که اورا در کار نفسانی غرضی 


۰ باشد و در امور شهوانی اهتمامی بود. 


قطاعه: 
نخشیی صالح از فساد برست هست از لب دور روئین دز 
هر که اوذوق کنج مسجدیافت او 4 بتخا زه کی رود هر گز؟ 


کیوان جون جتوابت درشت بشنید زشته امید تحششت و ازوصال خورشید 

۵ ۱-نومید کشت : آری چراع آفتات به دمهٌ دهسن نمیرد؛ و مععلةٌ جسورشید به هر باد 

کشته نشود. و با حود گفت اگراین سر فاش شود و این سخن به عطارد رسد بزه 

بی مز ه باشد وحعجالتی عظیم روی‌ماید. مرا مکری باید کرد و حیاه‌ای باید اند شید 

تا ام ارت و عاضوا زآتفر اکن ک کم کوش اه هم ارس نها 

۴- اصل: فهرة شش‌ددمراد اندار نم ط: مهره ددشش پنجددمراد اندازیم؛ با: مهره درست 

مراد...؛ گث: مهرة در شیشه مراد...؛ تصحیح قیاسی است. 

۳ اصل: تو نمی‌دان ی که دفتی حادر صلاح مرا...-متن از: ول کد ۷ 

۷-۸ اصل: برمصلای با نهاد و صاف صلاحیت جید. 

۷۲ اصل: فساد برست. متن از: پا کث. 

۲ اصل: نب دور ین مخرد .متن از: طء گث. 

۲" اصل: ذوق خود زمسجد.. او بی‌خانه کی رود.... 

۷- اصل: بزه بی‌مزه شده باشد. متن از: باه کک۲. 


۲۶۸ طوطی نامه 


0 این سر مستئور ماند و این ذکر مکثوف نگردد. و در آن شهر امیری‌ظالم بود. 
کیوان نزد او رفت و به تلبیس گواه گذرانید و حورشيد را منسوب به زنا کرد» و 


امیر بی تفکر و تأمل فرمود تا او را سنگسار کنند» وجنان کردند. 


مصرع : 
۵- « سنکگک نا املان ورد شاخحی که دارد میوه‌ای ). 
[ کیوان‌جورشید را به صحرا برده» در يك چاه عمیق که تاریکتر بود انداخت 
چون بیگناه بود بر سر يك سنگث سه روز ماند. ناگهانی تجدّار با قافلةٌ حود برسر 
آن چاه رسید[ ند]. جون داو انداختند بر سر دلو تحار بنشست» بر آمد. از حیات 
رمق مانده بود. یوسف‌وار از آن جامحق سبحانه تعالی حلاصی داد ومناصی بخشید. 
۰سبازرگان جون خورشید را دید» عورتی معساینه کرد زیبا. او را دنعتر عود خحواند» 
همچون فرزندان خود پرورش می کرد]. سر چند روز وجود او که چون زمرد سبز 
شده بود جون لاله نعمان کشت و اندام او که جون بنفشه کیود مانده بود حون بلور 
نورانی شد. خورشید باز جنان شد که آفتاب ازو به رشك ماند و ماه ازو در کاه۵ش 
افتاد. پدر خحوانده را پسری بود لیف زام» عاشق جمال خورشید شد. جون ذره و 
۵ ۱-تیلوفر دم عشقٍ اوزدن گرفت» ومم برشبه کیوان بر و رشید پیغام کرد. تحو رشید باز 
۳ اصل: این سر مسطود ماند. 
۳ اصل: و امیررحکم شیت‌کنا زا فرمود. 
۱ -۶- عبارت‌میان دو قلاب فقیا ددپا هست, دراصل‌وسا پرسخه‌ها (با اختلافاتی )بجای 
آن جنین آمده است: « حور شید را حیات با قی بود. بصد حیله حود را درعانة پدر 
خو انده خود انداعت. پدر خوانده اودا مهد کرد وجون فرذندان پرودش کرد». 
۱ اصل: چند دوز وجود او. متن از: ط. کث. کث۲. 
۱۲-۳ اصل:چون نور ورانی‌شد. 
۴ اصل: بذرخو انده بسری بود. 
۱۵-۴- اصل: ذدة نیلوفر. متن از: پا گث۲. 


9۵" اصل: «خحورشید» ندادد. 


داستان شب سی و دوم ۱ ۲۶۹ 


از مصنلا و تسبیح که بسا کیو ان گفته بود؛ همان جواب گفت. لطیف را برادری بود 
طفل» با جورشید عوی کرده» شب با اوعفتی. شبی لطیف ازاغوای نفسانی و تلفین 
شیطانی حلق برادر خود ببرید و جامهً حورشید پرخون کرد و کارد در کنار خحورشید 
نهاد. بامداد جون خورشید آسمان جامهةٌ مشرق در رنگث حون نسرد» لطیف کثیف 
۵- فریاد بر آورد ودعوی خون برادر بنیاد نهاد. نحورشید بار دیگر از اوج در حضیض 
افتاد و بروبال تفریع و تشنیع گرفتار شد.پدرخوانده اگرچه می‌دانست که ازواین 
نیاید»مع‌هذ| از تذنیع خحلق وملامت اقربا عورشید را ازخانه بیرون کرد.نعورشید 
با دلی درالتهاب و دیده‌ای در انسکاب بیرون آمد» درین تأمل که این جه دنک 
تعذیب است که ایام مرا آماج آن کرده؟ ودرین تردد که این‌چه‌بيلك جراحت‌است 


۰ که روز ار مرا هدف آن ساخته ؟ 


قطعه: 
تیخشیین. کر بمافل اون مت جورچرخ است ازالوف برون 
نیر اعظم آنکه حورشید است نیست از محنت کسوف برون 


حورشید در اثناء راه جوانی دید شریف نام که اورا از سیب مواضعةً زری 
۵-لت می کر دند و از ی مطالبةً مالی تازبانه می‌زدند . حورشید را برو دل بسو نوت ۰ 
زر و زیوری که در گوش و گردن اوبود بدیشان داد و او را از آن شکنجه بازعرید 
مردمان ازعنابت اوهتعجتب شدند و ازرعایت اوحیران ماندند. شریف مردی‌تعوب 
صورت بود. جنان تصور کرد که او حورشید را خوش آمده است رمی‌خواهد خود 
۱-۲ اصل: عبادت « لطیف را... با اوعفتی» از اصل افتاده است. 
۴- اصل: جامهةً نعودشيد خون کرد. متن از: گگ. 
۴ اصل: بامداد آن کثیف ریاد بر آودد. متن از: ط» ۲۵۶ 
۷۹ اصل: آما ح آن کرده وجه پيلك جر احت که. 
۰ اصل: روز کار اورا هدن . متن‌اذ: پا. 
#۲ اصل: مواجب زدی. 
۸- اصل: حوب صورت بود تصور کردند که اوعاشق اوشده باشد وبا او خود را درمیان 
:هد. متن از؛ ط. 


۳۷۰ طوطی‌نامه 


را با او درمیان نهد . بدین ظّن فاسد دنبالهٌ او گسرفت و بدین گمان باطل در عقب 
او افتاد. عورشید بر ساحلی رسید » و کشتی حج می‌رفت .۰ در کشتی سوار شدء 
وشریف به‌طمع خام با اوهمر اه گشت و خود را بدو عرض کردن گرفت» و تشویش 
بسیار داد . چون غرض ازو حاصل نشد عرق بدلش بجنبید و غصتهٌ زشت در کار 
۵- کرد وخورشید را بهبازر گانی بفروعت .هر چند که گفت من زنی‌ام جر ه وعورتی 
اصیله و شوهر دارم» نشنیدند و حورشید را بازر ان سوی خود کشید. هورشید 
دم سرد بر آورد و آه گرم از سینه بکشید. در زمان باد مخالف بخاست و بطانهةٌ دریا 
بجوشید ونردبك شد که کشتی غرق شود. حو اجه با خورشید گفت حیعت » این باد 
موافقّت دم سرد و می کند» واین دریا مرافقت اشك تو می‌نه‌اید. مرا مقرر شد که 
۵-تو برحقنّی و او بر باطل. من تو را بخواهری قبول کردم. اگر این باد بیارامد و 
کشتی به‌مقصد رسد من تورا جون برادران غم‌خوار گی کنم وجوند‌پدران به‌معصود 
رسانم. حورشید دست به‌دعا برداشت. درحال غوغای باد بابستاد و کشتی سلامت 
به جزیره رسید.. سبحان‌الله» تا چه قساوت است که در انسان است وجه سخت دلی 
است که در آدمی است] دربا با آن همه آب؛ آبروی آدمی نگاه می‌دارد؛ و آدمی 


۵-از ی آنن آدمی اجتناب نمی نماید. 


قطعه: 


نخشبی ز آدمی وفا مطلب از غم او به بیفمی کس نیست 


۷- اصل: د) کرم بر آودد. متن از: ط. 

-4٩‏ اصل: دم سرد تر, متن اذ: پاء کگ. 

4- اصل: عبارت « واین ددیا... می‌نمایده افتاد گی‌دادد.متن از: طل. گث. 
۱۱-۲ اصل: عبادت«من تورا... بدعا تتقاته افتاد گی‌دارد 

۲ اصل: درحال باد بایستاد. 

۵- اصل؛ از بی آبی اجتاب: 


داستان شب سی‌و دوم ۱ ۳۷۱ 


بی وفایسان ار جبه بس باشرد بی وفاتر ز آدمی کس تیست 

حورشید از کشتی فرودآمد. با حودگفت تا من درین حامه خواهم بود»مرا 

حلاص نخواهد بود. درحال سر بتراشید و جامه راهیان پپوشید» و در صومعه‌ای 

درون رفت وبه عبادت مشفول گفت . بعد چند روز مرتبت ولایت او بجابی رسید 

۵- و کار کرامت او بحدی کشید که در روی هر نابینائی که می‌دید بینا می‌شد؛ و سوی 

هر ببری که چشم می‌اندانعت برنا می کشت . فصه ولایت او هر سوی فاش شد و 

کرامت او هر جانب شیوع یافت. اصحاب عال ومرض از اطراف می‌رسیدند و 

لباس صحّت می بو شیدند. بر مقتضی مس عمل صالحاً ناشفسه کار عورشید 

بغابت عالی شد و بر حکم و من" اساه فعلیها کار آن سه کس به تباهی کشید. 

3 ۱- کیوان بر ادز عطارد را هر دو چشم کور شد و اطیف کشندة برادر را هر دو دست 

عشك کشت و شریف فروشنده حورشید بعات برص وجذام مبتلا شد. آری کسه 

کرد نیافت؟ این ایام است. هر که صبح تک می کند شام جیزا می‌بابد» و هر که 
شام بدی می کند صبح سزا می‌بیند. 


قطعه: 
۵+ نخشبی با همه نکوئی کق ابر احسان چکیدنی است به تو 
در جه با کنن کتن زئيك و ز بد همه يك يك رسیدنی است به‌نو 


پس آن هرسه کس روی به صو معةً و رشید نهادند و عطارد هم 4۱ عصات 


کشی برادر بیرون آمد . چون بسر در صوععهٌ حورشید رسیدند ایشان را بشناعت؛ 


۱ اصل: اگرچه بس باشد. 

۷- اصل:کرامت او شیوغ یافت. متن از: ط گگ. 

۰- اصل :کیوان را... لطیف را .. شریت بعلت جدام. 
۱۱-۳ عبادت « آدی.. سزا می بیند » از اصل افتاده است. 
۵ اصل:... نکومیکن... چکیدنیست ذ تو. 

۶- اصل: هرچه برکس 


۳۷۲ ط و طی‌نامه 


برقعی بر روی افکند و ایشان را درون خحواند. هر سه معیوب التماس دعا کردند و 
نَختهٌ حاجت فروخواندند. عورشید گفت ازشما حر کی دروجود آمده که به‌شومی 
آن مستوجب این بلا شده و ادن سزا گشته‌ارد . اگر شما؛ جون آن هر سه 
جوان» دزصدق بگشائید وصورت حال به من نمایید من دعائی کنم » راشد که ۳ 
۵- اجابت مفرون شود وشما به لباس صحات ملبوس گردید. ابشان پرسیدنسد کیفیتت 
آن هرسه جوان چکو نه بود؟ صاحب صومعه گفت: 
وفتی سه کس درغاری به‌طلب گنجی رفتند. سنکی بزر کث از بالا در غاطید 
و در غار گرفت. ایشان هر سه درننگی آن کهف عاجز شدند و در تاریکی آن غار 
مضطر گشتند, از وشةً غار آوازی بر آمد که اکر شما در صدق بکشایید و صورت 
۱۰-حال گذشته باز نمایید شما را ازین گور تن خحلاص دهند و ازین غار که از لحد 
مضیق‌تر است مناص دخشند. یکی گفت برزن برادر عاشق شدم و جون بر وصال 
او قادر نشدم و بر اتصال او قاهر نگشتم و مدتی زحمت دیدم» عاقبت به چنگگمن 
آمد. باعثه دینی مرا از آن فعل مانع شد داعيهٌ بقینی مرا ازین امر زاجر کشت و 
از آن فعل ممتنع گشتم. هم درین سخن بودکه ثلثی در غسار کشاده شد. دوم‌گفت 
۵-وفتی من از غرور نمسانی و تلقین شیطانی قصد خو اهر خحوانده کردم و خو استم ۳ 
نس خود را ازو حظّی دهم و تن را از اتصال او بهره بخشم شحنه دیانت مانع 
وف من شد و سلطان صیانت معین حال من گشت ودست ازو برداشتم. وهم‌درین 
مکالمه بود که ثلمانی از غار کُشاده شد. سیوم گفت زنی ولیته نعمت من بوده» و مرا 
۳ اصل: بلا شده‌اید اگر. 
۳-۷-عبادت « اگرشما چون ... وقتی سه کس» دد اصل مغشوش است و افتادگی دارد. 
متن از: ط. 
۲ سس اصل: فادر اشد؟ و مد تی . سس از:ط ؛ پا 
۲- اصل: ذحمت دیدم تا عاقبت. اصلاح قیاسی است. 
۳ اصل: مانع شد و از آن فعل. 


م2 اصل: حنلی دهم شوه دیانت. ۱ 


داستان شب سی‌ودوم ۳۷۳ 


از بلای عظیم باز عریده بود. وقتی خواستم که تا دامن عفت او را بلوث ناحفافلی 
ماوّث کنم ؛ و مروت مرا بدان آوردکه این کار مکن . چنان کردم و از سر آن 
گذشتم. او نیز هم درین گفت وگو بودکه در غسار تمام گشود» و صدق ابشان را 
از آن تهلکه حلاص داد. 


۵ قصعه: 
نخشبی صدق ساز پیشه جود صدق را شرع نفز کالا کسرد 
صدق بالا کند همه کارت کار صسدیق صدق الا کرد 


این هرسه جوان جون ادن ماجرا بشنیدند» برخود بلرزیدند و گفتند ابن جه 

روشن ضمیری است و این جه انجلای باطن است که اين عابده دارد | این قصه 

۰ -بکلی احوال ماست که باز نمود. باچنین کسی قلب نتوان باخت وجز سخن‌راست 
نتوان گفت. هرسه کس حال خحود براستی باز نمودند. عطارد چسون از کیوان قصه 
خورشید بشنید متعجتب شد و گفت ای بدروز ! ز ن بیچارهٌ مسن به سیب تو تلف 
شد. و عورت مسکینهة من از سعی تو کشته گشت» وفریاد بر آودد و بهوش کت 
خحورشید خحلوت کردو نزد عطارد برقع از روی بگشود و در پای عطارد افناد و 

۵ گفت من زن ضمیفةٌ توام و عورت سنکسار شده ت-و. چه گویم :| از سبب این سه 
جوان بر سر من چه ار نوایب رفت و بر تن من جه شکنجه و ادت گذشت؟ هر 

جه ایشان کر دند سزای آن دیدند و آنچه مسن کشیدم جزای آن یافتم. پس دست 
دعا برداشت . در حال بعز" اجابت مقرون گشت و به لباس صحلت ملبوس شدند . 

و استند تا از شرم بگدازند و از حجالت ناچیز شوند. خحورشید گفت: لا" تثریب. 


۰ علَینکم الیو م. اي بر در ان» ءعضی ما مضی) کذشت آنچه گذشت. می‌بادسد که 


۳۹ نسیخه کب از: « دی تحو استم » ۷ انعر داستان در حدود يك بر کت افتاد گی دارد. 
۱۲ اصل: تفت او را ملوث کنم . 
۵- اصل: چه گو ی. 


۹-۰ ۱- اصل: تر لت عليكاایوم. متن اذ: ط. 


۷۲ طوطی‌نامه 


اکنون پای بهوش نهید» ازین افعال و اقوال توبه کنید» که روز مجازی است و 


ایام مکافی. 
قطعه: 
نخشیی با کسی مکن تو بدی شود از سدی سامان کس 
- هر جه امروز با کسی ت و کنی با و فردا کند همان آن کس 


طوطی چون سخن اینجا رسید با نعجسته آغاز کرد که ای کدبانو» اگسر از 

روزگار تندی به تو محیط شده است و از دوران محنتی به تو معرض گشته» ببین 

که نوایب ایام بر دیگر ان چه‌ها کرده ات۱ صورت خورشید آینةً حود ساز و از 

حال او اعتبار و انتباه گیر. برحیز وجانب دوست شود و امشب ایام را برغم انسام 

جر کت ده. تحجسته خو است تا همچنان کند» ایام ازو متحرك‌تر بود» وصیح جهرة 
لمعانی بکّشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قععه: 
نخشی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزعوبی کوس 
صبح از رفتتنش بشد ما نع دشمن‌عاشها است‌صیح و درو س 


۳ ۱-اصل: باید که | کنون از افعال قبیحه‌تو به کنید. قطعه. منن بر اساس طه پاء کک۲- 
*- اصیل: مکن ترشی. 

۵- اصل: کند هم آن کس. 

۸- ایام نبرد یکی آن جهاکرده است. 

4- اصل: ایام دا غم حر کت ده. متن| ذ: ط. 

۴ ناتسد مصر ع آخر قطعه در اصل‌افتاده است. 


داستان شب سی وسوم 


دا ستان سه‌وزبر 9 بكسر ودو دخترا؛شان؛ وذکر محست ومودت هرریکی 
ور سیدن هرهمه به‌مقصود و مطلوب خوش 
جون خلیل آفتاب به‌سمت آتشکدة مغرب روان شد و نمرود ماه بر منارةٌ 
۵ بلند مشرق بر آ مد حجسته به‌طلب معونت و عون بادلی چون آتش برطوطی‌رفت» 
و گفت ای منافق مکار و ای مخادع طرار» مدتی است تا من بر تو مس ی آیم ودرد 
باطن نجودبه‌تو می‌نمایم» وتو به‌هندسه ونعرافات پیش ین ای وبه دمدمه و لباسات 
شب من ضایع م ی کنی. تورا در داشتن من جه غرض است ودر مانع شدن من‌جه 
مقصود؟ بهرزه نیست کسه دهن تو خجسون آ لود کرده‌اند و طوق گران در گردن تو 
۰ انداخته» و مادام جامه ماتم پوشیده.مگر تو را وافعةٌ شارلك فراسوش شده؟ وتو 
امروز از من همان‌معاینه ومشاهده حواهی کرد که صید از شیر مشاعده کند ومرغ 
از کر به ممساینه بیند.طوطی چون دید کسه او ابواب مفلق عتاب را گشاده و آتش 
۳- ۲ - عنوان داستان در اصل: داستان ایازو محموده وسالم و سلیمه. 
#۴ اصل: ببهشت ۲ نشکدة مفرب. متن‌ازاط گث ؛ گ۷۵. 
ٍ- اصل: وغره وجاه بر متادة. 
#ت اصل: ای مختدع طر اد. 
۱ اصل:همان مشاهده. 
۲ اصل: از شیر معاینه کند طوطی. متن اذل گث. 


۲ اصل: جچون دید او ابواب غضب را اشتغال دارد. متن‌ازاط کث» کت ۲. 


غضب را اشتعال داد گنت ای کدبانو» صه‌صام نعشم در نیام کن و قمقام غضب 
را کار مفرمای؛ کسه عاقبت‌چهار چیز به چهار کشد: عاقبت لجاح به رسوایی» و 
عاقبت کبر به دشمنی,وعاقبت اسراف‌به درویشی» وعاقبت غضب به پشیمانی. 
شعر : 
۵- لیست للاحلای" فی حال الرضا ا نما الا حلاق فی‌حال الغضب 
ای حجسته تو ابن همه تفریع وفتی کن که مرا از غم توغمی نباشد» واین 
همه تشنیع وقتی زن که مرا از اندوه تو اندوهی نبود. همت من همه آنست 
که زودتر تو چون محموده به ایازرسی وچون سلیمه به سالم پسیوندی. نحجسته 
پرسید چگونه بود ومحموده و سلیمه که بودند؟ طوطی گفت: 
هًٍِ- چنین گویند در شهری پادشاهی معظم بود» وسه‌وزیر داشت؛» یکی‌را اکبر 
گفتندی ویکی را اوسط وبکی‌رااصغر. اصغر دراصل ونسب‌مساوی وموازی ایشان 
نود اما در علم از هردو راجح بود و در فضل از هردوفایق.بو اسطه‌علم و رابطة 
فضل نزد شاه اعتبار او بیش بود. آری؛ارباب علم همه عهد مکنّرم‌اندو اصحاب 
فضل همه وقت معظم. مرد آن است که غنی به علم باشد نه به‌مال» و قوی به‌فضل 
۵-باشد نه به منال. کسه‌توانگران علم را بر توانگران مال افتخارهاست و توانگران 
مال را برتوانکر ان‌عام افتقارها.قیل العلم افضل نسب و اشْنُر ف حسب و الفضل 
اکتال کال وزج تال 
قطعه: 
نخشبی جاشنی امتل هنتر نه از اینجا که از الست آورد 
۰ نقد هر دو سرای سود کند مساية علم هر که دست آورد 


۳ اصل: عیارت(عاقیت جهار جیز ... کشد» افتا ده‌است. 
سا اصل: محمود. ۱ 

۱ - اصل:دراصل ونسب متساوی ایشان. مين از: طء کت ۲. 
۳- اصل: ارباب علم همه مکرم‌اند..متن از : گک ۲. 

۵- اصل: که تو انگر ان عام افتحخاد دار ند فیل.... 


داستان شب سی وسوم 5 ۳۷۷ 


وزیر اکیر دختری داشت و اورا محموده گفتندی» و وزیر اوسط پسری 

داشت که او را اباز نام بسود. محموده را بسه اباز دادند و اباز را نامزد محموده 
کردند» و ایشان همردو در يك مکتب بر يك معلم تعلم و تلمذ می کردند و چون 
می‌دانستند که ما هردو نامزد یکدیگریم پرشکل لیلی ومجنون تختهٌ شوق یکدیگر 

۵- می‌خواندند» وطرز محمود و ایاز سبق عشق جانبین تکرار می‌کردند. سر چند 
روز هردو بزر گك‌شدند ودرحد بلاغت رسیدند؛وپدر ان‌هر دو ابواب‌سوربگشودند 

و رسم کار خیر بنیاد نهادند؛ و نزديك بود که امروز وفردا دوست به دوست رسد 
وطالب به مطلوب پیوندد» که هم در آن چند روز زن وزیر اصغر فوت شده بود 

و دختری سایمه نام گذاشته؛ وزی-ر اصغر پیش بادشاه رفت و گفت زن من فوت 

۰ -شده و خانه بی‌پیشوا مانده. وزیر اکبر دختری دارد و به دیگری خواهد داد. اگر 
بحکم پادشاه آن دختر به من‌رسد امورخان‌من منظم شو د. و غلام و کنیزاه من 
تفرفه نگردد پادشاه حاجبی به وزیر اکبر فرستادو گفت ما را چنین اتفاق می‌افتد 

که دختر ود را به وزیر اصغر دهی و او را به دامادی قبول کنی. پدر دختر را 

| کرچه این امر در باطن گران نموده اما ظاه رآ با حاحب گفت دختر من بندهٌ 
۵-آبن در گاهست و کنيزك این بار گاه. هرجاکه فرمان شهریاری باشد آنجا روده و 
بههر که امر بختیاری بود بدو تسلیم کنند. پس عسزیمت اول فسخ کردند و دختر 


را به وزیر اصغر دادنده روز عروسی معین‌شد وشب زفاف‌اختیارافتاد. 


۵-۳ - اصل: عبارت «وایثان هر دو ... تکر ار می کر دند» مغگوش است وافتادگی دارد. 
من براساس سخه‌های دیگر ااصللاح التقاطی شد. 

۷ اصل: بددو ست رسد که هم در آن. 

4 اصل: وز سر پیش بادشاورفت. 

۱-۲ ۱-اصل: منتظم شودحاجبی به وذیر فرستاد. 

۱۶ اصل: عبارت(د به هر که. .که تسلیم کنند) افتاده است. متن‌اد:ط وگ 

۱۶-اصل: عظیمت اول. 


۳۷۸ طوطی نامه 


۵ 


قطعه: 
نخشبی اختیار را بگذار خلق آفاق را تمیزی نیست 
اختبار اختیار تدسر است اعتیار من وتو جبزی یسست 


ایاز ازین حادثه رئجور شد و ازین و اقعه مخمور گشت. دست بزد وجامه 
بدرید و خود را در کوچه افکند» و فرباد می کرد که اين چه بلای بزر کث بود که 
زاد و این حه حادثة شنیع بود که افتاد! لعمةً در دهسن رسیده می‌رود ویاردر کتار 
آمده می‌برند. ایاز را برادر خوانده‌ای بود سالم نام. با او گفت ای برادر؛» 
محبوب سالها از من می‌بر ند ومطاوب ماهها از من می‌ستانند. این جه واقعه بود 


که مرا افتاد و این چه فطع طسریق است که مرا شد؟ این درد را که درمان تواند 


ه سجست و این قصةٌ پر غصه با که توان گفت؟ می‌خواهم که حود را زنده در آنش 


۵ 


اندازم و به تیعغ وکارد خود را بسمل کنم. سالم گفت ای برادر.حی بجانب تست 
و احتیار بدست تو. هرقلقی که حواهی کرد درو غ نیست وهر اضطر ابی که‌عواهی 
نمود دریغ نه. اما هنوزيك‌دوروز در میان است» شب راحامله گفته‌اند و روز را 


آبستن خوانده‌اند. ببین از فلك چه می‌زابد واز سبهرجه می آید. 


قطعه: 
نخشبی از فلك مشو نومید تو چه دانی کزو جه‌ها زاید 
وقتشان حوش که در ایاس نه‌اند بنده در تعوف در رجا باید 


۷- «مخمور کشت». چنین است دراصل و گک وط. در گک ۲: ثِ#ِ« صودت‌دزرست کلمه 
معاو 6 بیست. 

و۶ عبارت« این‌چه بلابود... افتاد» افتاد گی‌دادد. متن براساس نسخ دیگر اصلاح شد. 
۶ اصل: دردهن رسیده بیرون افتاد. 

۸- اصل: محبوب سا آهای‌من.متن از:یل. ‏ 


-٩‏ اصل عبارترواین جه نطع طر یق...مر اشد»افتاده است. 


۳۴ ۱عبارت«ای برادد... ددیغ دداصل افتاد گی‌دارد ومغدوش است. متن از: گث. 


داستان شب سی‌وسوم ۱ ۷۷۹ 


چون شب زفاف محموده شد» سالم برایاز رفت و گفت ای برادر» امشب 

زفاف محموده است و درین شهر رسمی است که عروس را خسالی» بعد از فراغ 
جلوت در فلان مشهد فرستند. بیا تأ من‌و تو درآن مشهد رویم وگو شه‌ای‌بنشینيم. 
باشد که او را وداعی نوانیم کرد و به‌نظر بازپسین از دور توانیم دید. چنان کردند 

۵- ودر آن مشهد گوشه‌ای بگرفتند. ایاز گفت ای سالم» یعنی محموده بدان عهد قدیم 
خواهد رفت و از من اورا یادعواهد بود؟ وبا با دارنو حوش خحواهد شد و ازمن 
نسیاً منسیاً عواهد گردانید؟ سالم گفت نتوان دانست. چنانکه مردان همه یسکسان 
نیستند همه عورتان نیز یکسان نباشند. تواند بود کسه عهدقدیم را مراعات کند و 
گردکارتو بر آید. ایشان هم درین گفت وگو بودند که محموده بايك کنیز ل#درم‌شهد 
۰-درآمد و بعد از فراغ زیارت آغاز کرد که‌ای مشهد معتظم وای شهید مکترم» از 
ال تو التماس آنست که مرا ازین مزاحم جدید تولاص دهی و با پار قدیم پیو ند 
بخشی.جون ایاز دانست که محیت او مستتوم است وهنوز بر عهدقد م» از کوشةً 
مشهد بیرون آمد ودرپای او افتاد.صاحبدلان دانند که آن حال چه حالت و آن وقت 

چه وقت است. بار دیگر سر درپای او نسهاد بدان نیت که اگر از این پای سر بر 
۵-خحواهم داشت که داند که بار دیگر این سر بر آن پای خواهد رسید یانه؟ و کترت 
دوم مرا پایبوس او حاصل خواهد شدیانه؟ محموده گفت ای ایاز؛ اگر در محبتت 

و مودت هر دو برابریم» اما بهمه حال تو مردی» حیله‌ای توان کرد که من از آن 
مزاحم حلاص یابم وباقی عمر باهم باشیم. سالسم کت مرا حیله‌ای در خاطر 
می گذرد .و آن آنست که تو جامةٌ ود به من دهی وتو همین‌جا باشی من بجای تو 

عب اصل :یاد خو اهد بود وبا یار حود خوش خواهدشدیا نسیامنیا.متن از: گث و گ۷. 
۸- اصل:یکسان نبا شند اوعهدقدیم را.‌از:ط» گک گ۲۵. 


۲ - اصل:پیو ندی بخشی چون‌دانست که‌محیت اوستقر. 
۵- اصل: چه وقت باد دیگر. 
۷-۵ ۱- عبادت «ا گر اذین‌پای...حاصل خواهد شدیا ند»افتادگی‌دادد.متن از:ط: گك: گث ۰۲ 


-٩‏ اصل: وتوهم انجاباشی. 


۷۸۰ طوطی نامه 


به خحانه روم و ابینم که از پرده غیب جه ظاهر می‌شود. سالم کودکی امرد بود؛ در 
غایت حسن ولطافت. جامه وزبور محموده پوشید وبا کنیزك محموده دروثاق‌وزیر 
رفت. وزیر چون قصد او کرد او چندان قلق واضطراب والتهاب بنیاد نهاد که وزیر 
دست ازو بداشت. گفت امشب این را معذور می‌باید داشت. فردا چه خواهد کرد» 
۵- و کی کرد مصلحت من تدو اهد آمد؟ 
وزبر را دختری بود سلیمه‌نام.میان او ومیان سالم عشهی بود» وزیر دختر را 
گت که ای سلیمه» آمشب پهلوی این نوعروس باش و او را مراعات کن تادهشت 
من از او برود و وحشت‌غربت‌ازو مرتفع شود. سایمه پهلوی سالم آمد و او را 
محموده تصور کرد. چون پاسی از شب گذشت سالم خود را برسلیمه عرض کرد 
۰ -وقصه محموده و ایاز باز مود سلیمه متعجب شد و گفت ای سالم» من سالها 
آرزومند این شب بوده‌ام. کار خیر پدرمن‌نیست کارخیر تست» وعروسی محموده 
نیست‌عروسی من‌است. اما امشب‌ننس را کار نباید فرمود و فرصت را غنیمت باید 
شمرد. بیا تا من‌وتو در آن مشهد رویم که ایشانند» و هرچهار خود را درشهر دیگر 
افکنیم و باقی عمر همه یکجا بگذرانیم. سلیمه نقدی فاحر بر گرفت و با سالم در 
۵- آن‌مشهد رفت.پس‌هرچهار عاشق و معشوق بیرون شدند وخود را در شهر بیگانه 


افکندند» و بافیعمر رکجا آخر رشانیدند. 


قحعه: 
نخشیی چشم تجر به بکشای فری باشد بسی ز شهد وز زهر 
هر یکی حقه‌ای‌است پر زعجب النه اه چه‌ها شدست به دهر 


طوطی جون سخن ایذجا رسانید باحچسته آغاز کر دای کدبانو» دید ی که 


۵- اصل:و که کرد مصاحت. نسخه‌های دیگر مغشوش است.اصلاح قیاسی است. 
۸- اصل:تا دهشت من از او مر تفع‌شود .متن‌از: کگک۲. 

۴ اصل: سلییه چادر بر گرفت. 

۹ اصل : جهها شد ست بز هر 
۰ ۲ اصل: با خجسته کفت ای کدبا بو 


داستان شب سی و سوم ۱۸۱ 


آغاز حال ایشان جه بود و انجام تا کجا کشید؟ محموده که بکلتی ازایاز نومید بود 
به ایاز چگونه پیوست. و سلیمه که امید برسیدن سالم نداشت چه نو ع رسید؟ من نیز 
می‌خواهم تو همچنین ناگاه به یار خود رسی؛ وبسه دوست منتظر مساندة خویش 
پیوندی: دنوز از شب بیشتر بافی است.برخیز وجانب وثاق دوست شو وروح 

۵ محموده و سلیمه را شاد کن. خحجسته خو است تا همچنان کند محموده روز ظاهر 
شد وسلیمهةً صبح چهرةلمعانی‌بگشاد» ورفتن او در توقت افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزعوبی کوس 
صبسح از رفتنش بشد مانسع دشمن‌عاشها نست‌صبح و خروس 


۷۲- اصل: وسلیمه کر امود بر سیدسا لم. 

اصل: توهم چنی نیام 

۵- اصل: روح محموده و سین ایازرا شاد کن.متن از:ط, پا و ت11 
كٍِ۳ اصل: سلیمه صبح بر آمد. متن‌اد: ط. 


داستان‌شب‌سیو چهار م 


داستان دختر بازر آان کاٍل‌وسه خاطب او, وبردن بری آن دخترراء؛ 
و باز آوردن خاطبان؛ و حدکایت دختر زای ودسر دای دبنگ و برهمن و 
عاشق شدن او و بر بده‌شدن سر او 


۵ جون عسرو زردقبای آفتاب قصد مالك مغرب کرده و کو کبهٌ شاه سیاه علم‌ماه 
از سمت مشرق بر آمد» تسه پا تأملی جون امل‌تأمل و تفکری جون اهل تفکر بر 
طوطی رفت. جون طوطی اورا بدین حال بدیده گفت ای کدبانو همه جهان غم تو 
می‌خورند» توغم که می‌نعوری؟ وهمةً عالم اندوه تومی کشند؛ تو اندوه کهمی کشی 
که قری متأمل و متفکرشدی؟ حجسته گت ای ارسطوی وقت وای فیلسوف زمانه» 

۰-دی مرا در خاطر می‌گذشت که ابن جوان که مرا با او نظر است داناست با نادان؟ 
عالم است ویاجامل؟ که صحیت جاهل‌مر کی است تازه ومرافغت نادان دردی است 
بی‌انداز ه. 

۲ نسیخة گث از اول این داستان يك بر گث افتادگی دارد. 

۲-۴ عبارات عنوان داستان در سخدها مختلف وناهص است. متن از؛ ط. 

۵ اصل: کل غرب. 

ع۶- اصل: با تأملی چون اهل حم برطوطی دفت. متن از: طل: گث۲. 

۱۰-۱ عبادت « داناست... که صحبت» در اصل افتاد گی دارد ومغدذوش است. متن اد: 


ط» کث ۰۲ 


۱۸۴ طوطی نامه 


قطعه : 
نخشبی کرد اهل جهل مکرد تا بود حسال تو وش و شادان 
همه کس را دا نکه دارد از تسسّدی صحیت ساداته 


طوطی گفت دانستن این‌کار سهل است. تو این ساعت در وثاق محبوب رو 
۵- و حکابت دختر تاجر و سه نحاطب او» که او را از بری باز حریده بودند؛ در انکن 
و بکو میان این هرسه مستحق این دختر که بود؟ بعده سخن دختر رای و زنده شدن 
شوی او وبرهمن در میان آر. اگر جواب با صواب‌گوید حقیفت‌دان که او مردی 

کامل و جوانی‌داهی است. حجسته پرسید آن حکایت چگونه بود؟ طوطی گفت: 
چنین گویند در کابل تاجری بود بامال بیحد ومنال بید. دعتری داشت زهره 
۰سنام در غایت جمال و نهایت کمال وفرط زیبابی و محض رعنایی. هر کس از اکابر 
هوس مصاحبت او می کرد وتمنای منا کحت او می‌برد. اومی گفت من عاقیت کسی 
را عواهم که در دانش ممتاز ودرهنر مستثنی باشد. این حکایت در شهرشایع گشت 
و این آوازه در بلاد منتشر شد. در شهری سه جوان بودند زیر وداهی» هرسه در 
کایل رفتند و برتاجر پیغام کردند اگر دختر توشوئی می‌طلبد که در دنر او کسی را 
۱۵-مشار کت نباشد» ما هرسه کس در هنرخسود ممتازیم و در بیش خود مستثنی. یکی 
گفت مرا علم اتدنی است. هرخیر و شری که در عالم ظاهر شود بدانی و هرنيك 
وردی که دافم خواهدشد دریابم. دومگفت من‌از چوب اسبی کنم و به‌طاسم مر کیی 
سازم که او سوار خود را چون تخت سلیمان يك ماهه راه يك روز ببرد؛ و یکماهه 
راه در شبی باز آرد. غندو ها شنهرو رواحها شنهر سیومگفت مرا در تیرو کمان 

۲- اصل: حال‌توخوش ونادان. ۱ 


۱ اصل: ومی گفت من 

۲ اصل: ددهترستفنی باشد. 

۱۷-۵ اصل: دزهنر کسی دا ممتاز نباشد. متن‌از: ۰۷5 

۵ اصل: از هنرخود. 

۷ ۶-اصل: در عا لم‌واقع... که وقوع خواهد شد. متن از : 5 ۱. 
٩‏ ۸-۱ ۱- اصل: سوار ودرا يك ماهه راه... درشبی غدوها... 


داستان شب سی‌وچجهارم ۱ ۲۸۵ 


دستی است که تیرمن اصلا" حطا نشود و خدنگث من ناصواب نرود. هر تیرکه 
پفرستم عاقبت برنشانه آید. و هرناو کی که بگشایم البته به هدف رسد. چون تاجر 
هنر این هنرمندان بردختر عرض کرد دختر گفت امشب مرا فرصت باشد؛ فردایکی 
ازین سه کس که مرا اختیار افتد بخواهم. همان شب آن دخترغایب شد و هم ازآن 
۵- خانه ناپدید گشت. بامداد شور درشهر افتاد وغوغا از آن خانه برآمد و هیچ معلوم 
زشد که دختر چه شد. تاجر بر آن مرد رفت که او علملدنی دعوی مسی کرد. گفت ای 
جوانمرد» یک که دختر جه شد؟ جوان ساعتی تأمل کرد» گفت مرا ازعلم خودجنان 
مق ررومصورمی‌شود که این دخترر ابر بیی‌برده‌است و درقلمهةً کوهی داشته که آدمی 
بالای آن نتواند رفت وانسان گرد آن نتواند گشت. تساجرجوان دوم راگفت که تو 
۰-اسبی از چوب بساز» وبه طلسم مر کیی مر کب کن و آن جوان تیراندازرا ده تا برو 
سوار شود و گرد آن قلعه بر آید وبه‌عدنگگ بیخطا پری را بکشد ودختر دا بیاورد. 
همچنان کرد. چون تیر انداز بر آن مر کب طلسم سوار شد و گرد قلعه بر آمد و پری 
بکشت و دختر را باز آورد» تاجر شرمندة جوانان شد» و برءو اطف وعو ارف ایشان 


محمدت و آفرین کرد» و جوانان هنرمند بسیب هنر خود میان حلق عزتی ظاهر 


۵-نمودند. 
قطعه: 
نخشبی از هنر مشو غافل وش کسی بسا تمیز باشد او 
هر که او یافت از هنر عَزت بر همه کس عزیز باشد او 


۳ اصل: امشب فرصت باشد. منن از: گث» گ۲. 

-٩‏ اصل: دوم باد گفت. 

۰ اصل: بساژ وجوان تیرانداز براو سوادشود. متن اذ: ط. ک۲. 
۲ اصل: مر کب سوار شد. 

۳ اصل: شرمندآن جوان شد. متن از: پا گث. 


۷" اصل: وش کسی کین نقرد با شداو. مش از : با 


۱۸۶ طوطی نامه 


جوانان هنرمند ابواب مجادله و مخاصمه بگشادند و اساس محاضره ومکاامه 
بنیاد نهادند» و دعوی استحقاق زهره کردن گرفتند . دختر متردد و متفکتر شد که 
از میان ابشان کرا عواهد» و کرا راند» و کرا بگذارد و کرا در آرد» که در رهانیدن 
او از پری همه برابر بودند» و در حلاص دادن اوازجتّی هرسه متساری. 

۵ طوطی چون سخن اینجا رسانید» با حجسته گفت که ای کدبانو» اگر تو را 
مطلوب است که دانابی و نادانی دوست معلوم شود این حکایت با او درمیان آر و 
جواب التماس کن» و بو میان این هرسه جوان احتق کیست؟ و ازین هرسه زهره 
کرا شاید؟ اگرجوایی باصواب گفت مردی زيرك است؛ و اگر باطن تو به جواب 
این حکایت نیاساید» حکایتی دیگر با او بکٌو و از آن هم جواب التماس کن؛ و آن 

۰ نست که: 
وقتی پسررایی دختررایی را در بتخانه دید. باطن اين شيفتهةٌ روی آن شد و 
بطانه آن بستهةٌ موی این گشت. پسر رای نذر کردکه اک این دختر جفت من شود و 
اپتّام او دا به من رساند من سرفدای این بت کنم؛ وهم به‌دست خود از گردن فرود 
آرم و پیش او نهم. عاشعّان را سربازی کمینه کاری است» و از سرجان پسرخاستن 
۵-اولین پایه. 


#صعه: 
نخشبی سر بسیاز در ره عسق سهل باشد بعشق زر بازی 
کرجه در عشق بابه‌هاست بسی پبسایه او لین است سربازی 


رای برپدر دختر پیغام کرد و آن دختر برای پسر خود بخواست. پدر دختر 
۰-نيز اجابت کرد و دختر خود به پسر او داد؛ و طالعگر ان حاذق و وقت‌شناسان فایق 
را حاضر کردند. چون از سیاحان بادیةٌ چر خ چنبری و ملاحان دریای نیلوفری‌وقتی 
۱- اصل : مخاصمه بنیاد نهادند و دعروی. 
۷ اصل: سهل باشد بمثق سر بازی. متن از: پا گِک۷. 
کك: از ایحا يك بر کگ افتاد گی دادد. 


داستان شب سی‌وچهاد) 1 ۲۸۷ 


میمون و ساعتی همایون اعتیار کر دند وزرای دهاة و امرای کفاة جمع شداند و 
برسم دین خویش آن دختر را با آن پسر عقد منا کحت بستند» و سوری در شهر و 


سروری در در در دادند. عن قریب عاشق به معشوق رسید و طالب به مطلوب 


پیوست ۰ 
۵ قطعه: 
نخشبی تصد پار عود مسی کن نیست جون‌یار نو بش موجودی 
هیچ مقصود ثیست بسالا سر ز آنچه فاصد رسد به مقصودی 


بعد از چند گاه پدر دختر داماد را بخواند و او دا به شهر عویش استدعا 

کرد. پسرودختررو ان شدند. برهمنی که ندیم این پسر بود او را همراه با او کردند. 

۰ جونا پسر رای نزديك آن بتخانه رسید که آن دعتر را دیده بوده او را از نذر دود 
باد آمد و در بند وفای آن عهد شد و گفت وفای عهد علامتٍ اجرار است و ثلض 
عهد امارت اشترار است. درون بتخانه رفت وسرخود ببرید و پیش بت اند اعت. 
برهمتی که ندیم او بود بعد از زه‌عانی درون بتخانه رفت, او را بدان حال بدید. 
گت بی او حیات برمن وبسال است و زند گانی برمن نکال. چون او رفت مرا از 
۵-حیات خود جه رات بودو از زندگانی سس لذت؟ و نیز کسی را جه معلوم که او 
خود را کشته است؟ اگر من موافقت او نسکنم و خود را نکشم علق را برمن ظّن 
شود که اورا سیب این زن کشته است و اورا به طمع ابن عورت دفع کرده.برهمن 

نیز سرخود ببرید و پیش بت انداعت. بعءد از زمانی دختر رای درون ستخانهرفت» 

هر دو را کشته دید. متعجّب شد که اين جه واقعه بود که زاد و این جه حادثه بود 
۰- کسه افتاد؟ دربند آن شد که آتشی صعب برافروزد ونعود را در پیش بتخانهبسوزد. 


از هوا آوازی شنید که ای عورت؛ سرهای این کشنگان برتسن ایشان نه تا ببینی از 


رت اصل: پخواند و درشهر او به شهرخود. مان از: گک ۰۲ 


.۲ اصل: اودا با عود همراه کرد. متن از: گ‎ -٩ 


۲۸۸ طر طی‌نامه 


فلك کردان چه می‌آید و از پردهٌ کتمان چه می‌زاید! دختر از خوشی این صوت و 

از فرحت این آو از جندان احتباطی نکرده سرشوی بر گردن برهمن نهاد و سر برهمن 
برتن شوی. هر دوزنده شدند وپیش زن ایست‌ادند. میان سریسررای و تن اومنازعت 
ظاهر شد و مناقشت قائم گشت. سرمی گفت این عروس مراست» و تن می‌گفت او 

۵- مرا زیید. 

طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که اگر تو را مطلوب 

است که دانایی و نادانی دوست معلوم کنی» ابن حکایت با او بکو و ازو جواب 
التماس کن که آن زن مستحق سراست با درخور تن؟ حعجسته گفت پیش از آن که 

من بر او روم و التماس مسایل کذم» هم تسو هردو ععدة محکم بگشای و صورت 
۰-حال هر دو به من بازئمای. طوطی گفت در حکابت اوال دختر زهره نام آن جوان 
را زیید که در اسب سوار شد و او را از آن بند و بلاخعلاص داد و باز آورد. زیرا 

که جوانان دیگر هنر پیش ازو نمودند اما او از سرجان خود برخحاست و تن خود 

را در تهلکه انداعت. و در حسکایت دوم مستحتّق دختر رای سر پسر رای باشد نه 

تن او» زیرا که سر محّل عثل و دماغ است و پشتر حواس درو باشد و لهذا او 
۵-را حکماء صومعة الحواس خوانند» و سر بمنزلهٌ را کب است و تن بمتابه مر کب» 


و شرف غالب دارد و نه مغلوب. و منزلت را کب دارد ه مر کوت. 


قطعه: 
نخشبی سر شدن قوی کاری است گر توائی برو سری دست آر 
۳ اصل: پردة نها نی. 
۲- اصل: این آو از احتیاطی نکرد. 
۱۱-۲ اصل: باز آورد جوانان, 
۲ اصل: ازجای خودیر خحاست. 
۴- اصل: زیرا که محل‌عقل. 
۵- اصل: لهذا اودا عقل‌صومعةالحواس. متن از: مل گث؛ گک ۷۲. 


۸ اصل: بروسروشست آر. 


داستان شب سی‌وچهارم ۲۱۸۹ 


پای زیر تن است لایق کفش سر عالی است در حور دستار 
طوطی دز تلفین این کفتن بود؛ و عجسته در استعداد رفتن» که سر شب ازان 
روز جدا کردند و تن سپهر را با حورشید پیوند دادند» غوغای روز برآمد و صبح 


جهره لممانی بکشاد ورفتن او در توقف افناد. 


دب قطعه: 
نخشیی خحواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زد زخوبی کوس 
صبح از زفتنش بشد مانسم دشمن عاشفا نست‌صبح‌ و عروس 


۱- اصل: مرجوتالی است. 
۲ اصل: گفان بود عجسته... رفتن شد. متن از : گ. 


۲-۳ اصل: که سر ازروز جدا کر دند. متن از: ط گث۲. 


داستان شب سی وینجم 


داستان عششازی برهمن با دختر رای بابل و به‌مقصود دسیدن هرد 
(سعی مرد جاد و گر داهی 
چون هارو ت آفتاب در جاه بنابل مفرب رفت» و جادوی ماه چون سحرة 
۵- فرعون از مصر مشرق بر آمد» خحجسته به‌طلب رخصت بر طوطی رفت. او را دید 
باطوق قمری ونغمةٌ بلبل وجمال طاووس وهمت باز. گفت ای دوست با صفا وای 
یار باوفا؛ چهار چیز علامت کرم باشد: جود بلامد ح؛ و عطا بلا سوال» و یاپ بلا 
"حجتاب. ووفابلالاف. و توهمه وقت با من دم صفا می‌زنی ووعدة وفامی کنی» 
دمی گوبی عاقبت تورا به‌پارخو اهم‌رسانید والبتسه تورابا دوست وصال‌خواهم‌داد. 
۰- آن عهد وفا کردنی است و آن وعده بسربردنی. طوطی گفت ای کدبانو: چهار چیز 
مردم‌را باچهار چیز رساند:الَز ند الی الموی»وا لقناعت الی الغناه» و الصتبر" 
الی المحبوب والجتدالی المطلوب, 
قطعه: 
نخشبی جند و جهد باید کرد تساکسی بر وداد خود برسد 
۱-۳ عنوان‌در اصل: داستان‌دختر رای‌با یل که‌هم مال‌در کف آمد وهم معشوقازدست‌نرفت. 
متن از:ط گ: گ۷. 
۸ اصل: بلاخلات و همه وفت. 


-٩‏ اصل: رسانید و تودا. 
۴- اصل:تا که یادی به‌یاد ود برسد.متن از: گ ۰۷ 


۳۹۲ طوطی نامه 


هر که در کارها کند جهدی عاقیت بر مراد خود برسد 

ای حجسته, تسو در کار حود جند تمام می کنی و در آمور خود جهد کلی 

می‌نمایی. تو عاقبت به دوست خواهی رسید» اما وصیّت مسن آن است که تو 

درین کار چنان اقدام نمابی که هم دوست در کت آید و هم شوی از دست نروده 

۵- چنانکه دختر رای بابل را هم مال در کف آمد وهم معشوق از دست نرفت: خحجسته 
پرسید که آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 

ناقلان اخباروراویان اسمار چنین گویند» وقتی‌برهمنی خوب‌صورت و دانا 

از شهر خود در بابل رفت» و بابل‌به‌سحر منسویست و به‌جادوبی معروف. اتافاً آن 

ایام ایام بهار بود و آن هنگام هنگام مرغزار» عروس گلبوی گازار در جامةً بدیع و 
۰-خاتون لاله‌روی مرغزار در حلتفرییم. 


قطعه: 
نخشی وقت کل عجب وفتی است تا توان خحیز و رسم دیسگر زه 
15 به باغعی و تباید شد جود تویی دز بهار باغی به 


روزی برهمن در باغی گلگشت مسی کرد ودر راغی دست به سنبل و ریحان 
۵-می‌زد. دختررای رابان هم در آن باغ به‌تماشا آمده بود. نظر آن دختر به روی او 
افتاد و نظر این برآن. دختر شیفتةٌ روی اوشد و برهمن آوبختهً موی دختر گشت. 
بعد از زمانی دختر درخانه رفت ورنجور شدء وبرهمن در منزل‌خود مهجورماند. 
۲- اصل:«ای حجسته) دا ندادد. 
۴- اصل: در کف‌شود. 
ث اصل: آن‌حکایت بگوی. 
۹ اصل:آن ایام بهاد بود و آن‌هنگام مرغزار. متن‌اذ: ملک گ۷. 
4 اصل:عروس گابوی کل در جامه... متن از؛ط» کگ ۲. 
۲ مصراغ اول بیت دد طء کک ۲:« گر جه‌باغی گهی نبا ید بود».در ث: « گر در باغیبا ید 
دفت.پا :« گرچه باغی کهن تباید دید». مصراع دوم در پا: چون توئی صد بهار باغی به». 
ممنای ددستی از بیت دوم قطمه بر نمی آید. 
۲" اصل:دد باغی گشت مي‌ کرد ۹ به گل و سنیل می‌زد. 


داستان شب می و بنجم ۳۹۳ 


نه کسی از دختر پیامی براین می آورد ونه ازین کسی پیغامی بر آن می گز ارد.طرفه 
دردی‌باشد وعجایبرنجی» که نهآن درد را فان نهفت ونه‌آن رنج راتوان گفت. 
برهمن جوانی بود دانا وبرناای بود داهی. بر ساحری کامل وجادوبی استاد رفت 
وخدمت او کردن گرفت. جادو گر چون نيك شرمندة اوشد» روزی گفت اگر تو 
د- را باما حواستی هست بگو واگر مقصودی هست‌بجو. برهمن دفتن باغ و عاشق 
شدن تمام‌تفریر کرد. او گفت مرا همچنین نصور بود که تواز من کان گو گرد سرخ 
خواهی نعواست و بسا کوه زمسرد سیزخسواهی طلبیدا آدمی را با آدمی رسانیدن 
جه کار است» و اسان را با اسان پیوستن جه مهم جادو مهره‌ای از طاسم بساخعت» 
و گفت اکر این مهره را مرد دردهن کند» تا در دهن باشد هر که او را ببیند بداند 
۰-که زن است» واگر زن در دهسن کند همچنین تصور کنند که مرد است. جادو روز 
دیگر خود را برهیأت برهمنان کرد و آن مهره در دهن برهمن انداعت؛ و بر دای 
رفت و گفت من مردی‌ام بهت وشخصی‌ام برهمن» پسری داشتم جوان. نا گاه خون 
برو غالب آمد وعقل شوریده شد وسر در جهان نهاد. این‌زن اوست و مرا پای بند 
کلی شده. ار او را چندروز درحرم‌خودجای دهی من به‌دل فار غ‌گرد عالم‌بر آیم 


۵-وآن گم شده را طلب نمایم. رای برهمن دا عر جح داد وعاشق را بر دختر فر ستادو 


۲- اصل: که نه از آن دردتوان نهفت. 

۳ اصل: بر همن را جوانی‌دانا مصاحب بود و بر ساحری 

۳ اصل: استاد و خدمت. 

۲ اصل: جادو نك شرمنده شد.متن ازاط. 

۵- اصل: شحو استی هست بگو برهمن. متن ازاط و گ۲۵. 

عبت اصل: تصود می‌شود. 

۳ اصل: کار گو گر دسر ح» متن از : گت کت ۷. 

۷- اصل: ویا زمرد زدد.پا: که زمرد سبز. گث:ویا کوه زمرد. گث ۲: ویا کوه زمرد زدد. 
اصلاح التماطی است. 

۳ اصل:انسان‌را بامردم. 


۳۹۴ عاو طی نامه 


در نهد او فرمان داد و درغم‌خوار گی او وصیت کرد.بیمار در شفاعسانه رفت و 
رنجور در منزل طبیب افتاده ورای ندانست که‌حکما گفته‌اند: لاتأمن الهرة علی 


اللحم ولاالکلب" علی الشحم . 


قطعه: 
۳ نخشبی کار با تأمل کن کار صمفصاف در تزلزل ماند 
هر که او کار بی تأمل کرد باقی عمر در تسأمل ماند 


دختر رای بر حکم و اشارت پدر در تعهند و تلطّت او مبالغه نمود و غم 

عشق برهمن بمصاحبت و موانست او می‌گذرانیده چنانکه میان ایشان السفتی تمام 
باهر شد وه انستی‌عظیم‌ظاهر کشت روزی‌سنة بر همن‌دخترر ای را گنت سیب ضعیفی 
۰-تو چیست و موجب نحیفی تو چه؟ دختر حواست تا راز بیوشد و سر خود نهان 
دارد. سدهٌ برهمن گفت مرا از دم‌سرد و گونهُ زردتو چنان مقرر و مصور می‌شود که 

دل تو مشغول شوفی است وجان‌تومشغوفعشقی» تورا سر خود با من باید گفت» 
باشد که درد تورا درمانی توانم سانعت و جراحت تو را اندمالی توانم کرد.دختر 
رای چون دید که او از درد حکایت می‌کند» قصةً باغ و حکابت برهمن باز گفت. 
۵سنه گفت اگر تو این ساعت اورا ببینی بشناسی؟ گفت غالب آنست که شناسم. 
سنٌ برهمن مهره از دهسن بیسرون کشید. دختسر صورت اوبعینه بدید» حیرنی 


دروظاهر گشت وتعجبی درو باهر شد. پرسید اين چه‌حالت است؟ برهمن حکایت 
۳ب ۲- عبادت عربی‌در اصل ایست و در نسخ دبگر مفاوط و معشوش‌است. مان بر اساسط 
املاح شد, 

شت "صل‌:میان ایتان انسی تماضاهر وا 

۳ اصل : سیب ضعیفی آو چیست دعتر. 

۱ اصل: گو نه زددتو مقرر می‌شود. 

۱۲-۳ اصل: پاید گفت باید که. 


۳ اصل: وجراد تودا. 


داستان شب سید پنجم ۲۹۵ 


جادو بگفت. دختر برفطانت او تحسین کرد واز متانت جادو حیرانشد گفت این 
تبدیل حالت وتحویل صورت که تو کرده‌ای هیچ‌حکیمی در هیسج وقت نکرده و 
هیچ فیلسوفی در هیچ عصر شنوده.اکنسون بیا که تا درل وت بی تشو دش رقیب 
یکسا باشیم وجند روزی بیزحمت اغیار باهم بگذرانیم.باغ بی باغبان نعمتی‌است 
۵-وغرانة بی‌پاسبان دو لتی. میان ابشان‌عیشی هنی و وقتی کواران ظاهر شد.روزها 
بیزحمت مز احجم یکسا بودند وشبها بسی‌محات مشّوش بکجا مسی غذو دند. نا گاه 
چشم بد در کار شد وغیرت فاك مکار تاختن آورد. آری, المقادیر تبطل التندایر. 
روزی برهمن که اوراسته نام نهاده بودند مهره در دهن کرده سر می‌شست. نظر 
پسر رای برو افتاد. وجودی مشاهده کرد چنانگه باید» و اندامی معاینه دید چنانکه 
۰-شاید. درحال شیفتة روي اوواو بختهموی او ماند» و برو پیفام فرستاد.سنه ا کر سنه 
باشد آن گاه سخن او شنود و اسر زن بودآن‌گاه ملامس او اجسابت کند. 
سنه جوابی ناملایم باز فرستاد» پسر رای جون جواب نساصواب شنید از شوق او 
مهجور شد و ازعشق اور نجور گشت» و کاراو بنز ع کشید. این‌عبر به‌رای رسانیدند. 
رای گفت ا گر این سنهٌ برهمن را بر پسر خود حواهم فرستاد و اذن خواهم داد به 
۵سنفیانت منسوب خواهم‌شد» واگر دیانت را مراعات خواهم کرد پسر تلف خحواهد 
شد. عاقبت شفقت پدری غالب آمد» و برسنهٌ برهمن کس فرستاد و کئت که می‌باید 
خاطر پسرمن دربابی و گرد مصاحت او ۳ و او را تلف شدن نکذاری؛ که دل 
۱-۲ اصل: دختر تحسین کرد و گفت این تبدیل حاا تکهت و کر ده‌هیج حکیمی. 
۳- اصل: در هیچءصرنشنوده وازمتانت جادوحیران گشت. 
۵ اصل: وسایةهٌ بی سایه‌بان ده لتی. 
۶ اصل.بی محنت تشویش. متن از اط گث: گل ۷ 
-٩‏ اصل:مماینه که داحت افز اید.متناز: کل ۰۲ 
۰-۲ ۱۰-اصل: پیفا م فرستادسنه جوابی‌ناملایم.متن‌از: کگ 


۳ اصل از شوق مهجود شد و از عدی رتجور . 


۷ اصل:در مصلحت او. 


۹۶ طوطی‌نامه 


به مر کگ نهاده و نداءالرحیل درداده. سنهٌ برهمن گفت چند روز مرا مهلت باشد 
تا تعزبت شوی بدارم و صدقه بنام اوبدهم. آن‌گاه آنچه رای صواب بیند آن کنم. 
پسر دای نیز برین راضی شد و بوعسده معشوق منتظر گشت. شبی فرصت شده 
سنهٌ پرهمن ودختر رای هردو بیرون شدند وبر آن جادو رفتند. جادو مهره از دهن 
۵- سنه کشید و در دهن دختر نهاد. هم سنه مرد نمودن گرفت و هم‌دخستر رای. کسان 
رای وطالبان دختر هم میان ایشان می آمدند ومی‌رفتند و کسی نمی‌دانست که ایشان 
کیانند. هر چند رای در اطراف تفص کرد ودر | کناف تجسس نمود از ابشان 
هیچ اثری ندید و خحبری شنید. با خودگفت آری» کسی که دیانت را کار نفرماید 
همین بیند که‌من دیدم» و کسی که امانت را حیانت کند همین کشد که من کشیدم. 


۰ قطعه: 
نخشبی کار بر دیانت کن جسون تودی رشتةً صیانت‌بافت 
هیچ وقتی ندید روی بهی هر کهاو روی از دیانت‌تافت 


بعد جند روز جادو جون دید که‌صولت رای فرو نشست و غو غای طلب او 

آرمید» بر مثال ومنوال پیشینه برهمن را پیش کرد و نزد رای درد؛ و کت من از 

۵ -اقبال رای فرزند خحود[را] که گم شده بود یافتم ‏ این پس و گم شده است. اکنون 
زن او که در حرم امانت است او را بازده. رای حکایت گم‌شدن او گفت و مدمه 
رفتن او باز نمود. جادو بررسم بهتان عر بده بنیاد نهاد و رای را به عیانت متسوت 


کرد و زنار بکسست و جامه بدر ند و کتاره بر کشید که من این ی حود را 


۲ اصل :صده نام او بدهم ۲ تجهر ای. 
۵- اصل: دختر دای و طالبان دختر. متن از:طل کک ۰۷ 


۱ اصل: رشته صمایب تاوت .مان ی 
۲ اصل: ندیداو بهی. 
۶ اصل: حکا یت گفت .متن‌از: گِ ۲ 


۱۸- اصل:کتاد بر کشید که‌نعود رامی کشمه ...می افکنم‌متن از دول گت. 


داستان شب سید پنجم ۳۲۹۲ 


بکشم ورودهة خسود را در گسردن تو افکنم. رای بزر گان شهررا در میان آورد 
وبك اك درم بدل‌سنه بدو داد. جادو با صد کرشمه آن سیم بستد ونثار برهمن کرد» 
و با دعتر کفت بابد که همه روز آن مهره در دهن‌داری» وشب بیرون آری و با 
برهمن مهرة دیگر بازی» وبدین حرج روز گاد بخوشی و رفاهیت بگذرانی» و 
د- جون ابن خر ج «مصرف رسد باز رفن آفین تا تدبیر دیگر کنم. 
نخشبی مقبلان کجا بابند این روایت شنیدم از راوی 
هرکه در گرد مقبلان گردد چه کم آید ز خرح‌دنیاوی؟ 
طوطی جون سخن ابنجا رسائید» پا خحجسته آغاز کرد که ای کدبانو» 
جنانکه این دختر رای را هم مال به کف آمد وهم دوست از دست نرفت» تو نیز 
۰ -سهمجتان کن تا هم به معشوق برسی و هم شوی از دست نرود. اکنون روز دود 
است» برخیز و جانب دوست شو. خحجسته حواست تا همچنان کند» مهرة آفتاب 


از دهن برهمن مشرق بیرون آمد ورفتن اودر توقت افتاد. 


قصعه: 
نخشبی حواست تارود امشب سوی‌خو بی که‌زدزخوبی کوس 
س صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشقانست‌صیح و حروس 


#نستد اصل: يك اك‌دز. 
۵- اصل: بمصرن‌دسد وبرم نآ لی. 
۷ اصل. جر ج دیناری. 


۲" اصل: برهمن عفرب. متن‌اد:ط گ۷. 


داستان بادشاه زاول دسلیمه دختر باز رگان 
و کو وال زاول وهلاك شدن هر سه 
چون بازر گان مشرقی آفتاب رخت تسود در تخت مغرب بست و کوتسوال 
۵- سیمین ناچخ ماه در کشت‌مشرق بر آمد انعجسته شرمنده‌شکل ویشیمان‌دار برطوطی 
آمد و گفت ای محرم سر وای مایه بر» حکما چهارچیزرا زشت گویند» وازچهار 
کس زشت‌تر باشد: کذب ازحکما؛ وسبکی ازعالمان؛ وبخیلی ازتوانگران» و بی- 
شرمی اززنان. اکنون می‌خواهم که دست در آستین‌عفت زنم وپای دردامن‌عصمت 


کشم» وترك این بی‌شرمی گیرم وازانديشه فاسد خحود باز آیم. 


قععه: 
نخشبی هان ز فعل بد باز آی بوی نافه نه از پیاز آبد 
وقت‌اوخعوش کز آنچه نيك برفت گر تواند بصدق باز آبد 


طوطی طرار طرطنهة مکر ساز کرد وبا حمجسته آغاز کرد» وه‌وه؛ این جهسجن 


است؟ هی‌هی» 1 جه هن دواتی 1 عت وصلاح همه وقت وب است وعصمت و 


شا اصل: سیمین ماه. 
۶ب اصل: ماه جان. 
۸- اصل: میخواهم دست. 


۷۰.۰ طوطی نامه 


فلاح همه عمر مرغوب» اما تباید که حال تو ازعغت و عصمت عون تحال بادشاه 
راول شود که در عشق عصمت وعفت ورزید وهم درآن هلاله شد. خحجسته سید 
چکو نه بود آن؟ طوطی گفت: 
درصحت اسمار و کت اعبار چنین گوبند که در ژاول بازر گانی بود با مال 
۵- ومنال وغنیت بسیار ودختری داشت محروسه نام درحسن نادرهٌُ دهر ودر خوبسی 
نوباوه ایام. عربتیة: لها حکست" لقمان و صدورة بسوسف و عصتمة بلفیس و 
عق ت مریم. از برای منأکحت ومصاصرت محسروسه هم اصحاب دستار دثبال 
می‌داشتند وهم ار باب کلاه کلاه می‌اند اختند . بازر ان به یکی راضی نمی شد و به 
کسی حوشنود نمی کقیگه ومی گفت من عافیت این آفتاب را به ماهی دهم وان 
۰ -ملکه را به شاهی سپارم. روزی بازر گان قصهة حسن وجمال و کیفیت‌عصمت و کمال 
دعتر بر ورثی اسشت وبر صحیفه‌ای ثبت کرد وبه دست حاجبی نزد شاه فرستاد» و 
کفت اگر این دختر را پادشاه بشرف منا کحت مشرف کند و بکرم مصاهرت خود 
مکترم گرداند» هم اورا جمال بر حجمال افر ارد و هم مرا کمال بر کمال حاصل شود. 
بادشاه را این پیغام خوش آمد وآن سخن را بغایت دردل جای داد و گفت اصحاب 
۵-دوات اکرچه دولت را نخوانند او جون بند گان سر در ایشان آید وارباب سعادت 
اکرچه سعادت را تطلیند او دویده در دامن ایشان آویزد. پادشاه را چهار وزبر بوده 
کامل عمّل وشامل فضل وافر توفیر وفاحر تدبیر. هرچهار را درخحانه بازر گان‌فرستاد» 
۱- اصل: اما باید که 
۲ب اصل: از عفت جون پادشاه ژادل ... درعشق عفت ورزید. متن از: ط. 
۶ اصل: شعر لهاحکم اقمان. 
۷ اصل: از منا کت محر وسه. من از : که 
۸ب اصل: کلاه می‌انداعتند به‌یکی داضی نمی‌شد. 
۱۷-۳ اصل: شرف گرداند هم اور ا. 


۳ث_ اصل: مراکمال حاصل شود 
۴- اصل: پادشاه دااین نعوش آمد و آنسخن را بفاية دردل‌جای کر فت.متن از: گ. گک ۷. 
۲. 


۶ اصل: اکرجه سعادت تطلیند او دور ده در دامن. اصلاح متن براساس: ؛ نک 


داستان شب سی‌وششم ۳۰۱ 


و کسی را و کیل کرد ودو کس راگواه گرفت؛ و گفت‌بروید و آن دختررا شیشتته | کر 
درحسن وجمال وزاب و کمال لابق در گاه ما باشد ودرخور بام‌گاه ما بود. پس‌همان 
لحظه آن د ر تابان ر/ درساك منا کحت ما منسلك کنید وهمین لحظه آن گوهرنایاب را 
در عمّد مصاهرت ما منخرط گر دانید. وزیر ان و کاردانان بحکم اشارت آن‌کامر ان در 
۵- خانهبازرگان رفتند واز حال محروسه تفص کردند وصحیفهً جمال اوفرو و اندند. 
رویی دیدند تازه وحسنی یافتند بی‌اندازه. کمال اوبا جمال ودلال اوبا جلال دیدند. 
نز دك شد که هرچهار وزیر را عنان تما لك از دست رود واز شغف باطن مجنون و 
مفْتون او شو ند و گفتند اکراین لیلی دروئاق پادشاه رود درحال مجنون آو شود؛ و 
اکراین شیرین درمنزل شهنشاه شود درزمان فرهاد او گردد » و چنان مشخول شود که 
۰-مملکت وساطنت فراموش کند و کار رعایا فرو گذارد و بدین‌سبب خحال در کارمملکت 
ظاهر شود و بدین و اسطه رخنه درامور سلطنت باهر گردد. پس هر چهار وزیر متفق- 
اللفظ و المعنی برپادشاه رفتند و گفتند سهل جمالی که آن ععورت دارد» و امثال او 
بیشتری دربن در گاه باشند» و اشیاه او اغلبی درین بار گاه بابند. پسادشاه گفت جون 
جنین است پدر او این همه صفت جرا کرده بود؟ گفتند عین رضا از معایب احباب 
۵-کلیل بود ودیدة استرضا ازمثا لب اصحاب تیره باشد.حکابت محمود وحیشیحکایتی 
رک ال نی در گاه من بود. 
۴ اصل: عبارت «همان احظه... منضرط گر دا نید». افتاد گی دارد. 
۲ب اصل: وزرا کاددان. متن از: گک ۲ 
۶س ۵ اصل: صحیفه کمال او با جمال ودلال او باجلال دیدند. 
۸- اصل: عبارت «اگراین لیلی... مجنون اوشود» افناده است. 
4- اصل: ددمنزل شاه شود. مان از: طل کک. گ۲- 
۰ - اصل: که سلطنت فر اموش. 
۰ - اصل: وکار ظاهر رحایا. 


۱ اس ات اصل: ودبدین خلای در کار مملکت بدید آید. متن از: طء که کث ۷۲. 
۱-- اصل: رنه در سلطتین. 


۳۳ اصل : ببشتر دراین در گاه. 


۳۰۲ طوطی‌نامه 


است معءسروف» وقصه سیب ومسجد قصه‌ای است مشهور [؟] ااختهساء فی عین امها 


سنا 
قطعه: 
نخشبی‌عیب دو ستلاعیبی است چشم ما مغز دید وپوست دید 
۵ عیب دیدن نشانهٌ دگری است دورست هر گر بعیب دوست دید 


دیگر» اگرچه زن زنی بود وب منظر» و عورت عورتی بساشد نغز مخبر» 
پادشاه را با تاجر جه کفو و شهنشاه را با سودا گر جه ممائات. شیر آن به که با شیر 
ز ند ورستم آن به که با رستم آویزد. نهمت بردئات صرف نباند کرد وهمت بر ادنی 
مصروف نبابد داشت» که در آدمی هیچ پیرابه و الاتر ازنهمت نیست وانسان را هیچ 
۰ سسرمایه بالاتر از همت ن4. الطتیر بطیر بجناحیه والمرم «طیر بهمته. بر رای پادشاه 
رسیده باشد که وقتی جو کئی بررایی رفت و گفت متاعی آورده‌ام که بهاء او يك لك 
درم است. گفت آن متاع کسدام است؟ گَفت عصایآهنین و کاسه چو بین. رای آن را 
بستّد ويك لك درم بدو داد. جون شب در آمد وپاس اول شد» زنی عوب صورت 
درنعواب خحود را بررای نمود. رای پر سید تو کیسنی؟ کت من‌مال توام. رای کت 
۳۹ اصل: شیب مسج در سخا‌ها بصودت «سیب ومسجد) آمده ومعطلرم تیست که عبارت 
ناظر بر کدام حکایت است. در بهاد عجم و انتدر اج آمده است که «سیّی وسجودی مثل‌است 
بمعنی تحفةٌ محقر نیاژ بسیاد» 
ٍ اصل: عبادت حربی را نداد د. متن پراساس نسخه‌های دیگر. 
۷- اصل: عیب دوسنان عیب است؛ چم با مغر دیده....متن از: باه ط. 
۶ اصل: خوبمنظر وصورتی عین معتیر پادشاه. 
۷-۸ اصل: شیر با شیر زید. 
۰ سب اصل: همت بردنات صرف نبا ید کرد که در آدمی هیچ پیر اه با لاتر از نسب فیست ۰ 
الطبر ...متن از: گد. ط. کث ۰۷ 
۱۱-۲- اصبل: عبادت «که بهاء او. کدام است گفت» افتاده است. متن‌از: ط. گث ۷۲ 
۲ کث: ازاینجا يك بر کک افنادگی دازد. 


۳ اصل: شب در آمد دی خجو بصورات.... 


داستان شب سی‌وششم ۱ و 


کجا آمده‌ای؟ کفت به وداع تو آمده‌ام. رای گفت کجا می‌روی؟ گفت با تو تاآن‌گاه 
بودم که تو ادبار نخریده بودی» اکنون تسو ادبار عریدی» من با تو نتوانم بود. از 
آنجا که همت رای بود گفت بروا پاس دوم مردی را درخواب دید در غایت قوت. 
گفت تو کیستی؟ گفت من زور توام. گفت کجا آمده‌ای؟ گفت به وداع تس و آمدهام. 
۵- رای گفت کجا می‌روی؟ گفت جایی که ادبار باشد من‌نتوانم بوده وداع می‌کنم.رای 
گفت برو!ٍپاس‌سروم پیری را درعواب دید. پرسید تو کیستی؟گفت من عقل توام. 
گفت کجا آمده‌ای؟ گفت به ودا ع تو آمده‌ام. رای گفت چرا می‌روی؟ گفت من بسا 
ادبار هم‌واق نتوانم بود. دای گفت برو! پساس چهارم فرشته‌وشی در خسواب دید. 
گفت ت و کیستی؟ گفت همت تو. رای گفت کجا آمده‌ای؟ گفت‌به وداع‌تو. دای دامن 
۰-او بکرفت و کفت من بقّوت تو جندین کس را گذاشتم و به بشتی تدو همه را پشت 
پا زده‌ام»ا گرئو ازمن دست افشانی من از پای در آیم» واگر تو روی بگردانی روی 
به که آرم؟ همت بخندید و گنت چون تو چنگث در دامن من زدی من نیز دست از 
دامن تو ندارم وبافی عمر با تو موافقت ومرافقت‌نمایم. چون روز شد» رای هم‌مال 
وزر خود را دید درجای مال وزر؛ وهم زور حود را نگریست درمقام زور» و هسم 
۵سعةل وهوش خود را یافت درمحل عقل هوش. مقصود از ابراد این مقدمه آنکه چون 
او دست ازدامن همت برنداشت. هم اسباب دو ات او پایدار ماند و هم بلندی مرتبهً 


او ازدست ثرفت. اامرء (طیر بهمته. 


۱-۲ اصل: عبارت «آمدهام... نخریده بودی» افتاده است. متن از: مل گک۲- 
۳ اصل: امردی را درعواب دید. 

۵ اصل: عبادت « کفت بوداع تو... کجا می‌دودی» افتاده است. مان از ط کگک ۷. 
۶ اصل : من عفل تو گفت. 

1 اصل: پشت باز داده. من از:ط کث ۲. 

۳ اصل: با توموافشت نمایم. 

۴- اصل: عبارت «دهم زود... درمقام زود» افتاده است. متن براساس ط. 


۶- اصل: دست ازدامن عصمت همت نک اشت. اصلاح متن قیاسی است. 


۳۰ طوطی نامه 


قطعه: 
نخشبی همت فاك‌ساجوی چند باشی فتاده بر هر فرش 
در بلتدی مات ود مسرد می‌توانسد که بگذرد ازعرش 


پادشاه از وزراء چون این کله‌ات بشنید» آن عزیمت فسخ کرد واین هوس از 

۵- دل یکسو نهاد. تاجر جون از بادشاه مأْیوس ماند محروسه را به کوتوال آن شهرداده 
اتفاقاً خانهٌ کوتوال زير کوشك پادشاه بود. محروسه را وقت وقتی دردل می‌ گذشت 

که ابن حسنی که من دارم واين جمالی که مراست جون است که این پادشاه مرا رد 
کرد وبمصاحیت من راضی نشد؟ مرا يك روز تحود را بدوباید مود تا کار کجا رسد 
وعشق به چه انجامد. وقتی پادشاه بالای‌منظر حود بر آمده بود. محروسه خود رابدو 

۰ -نمود. بادشاه باآن شهامت وفراست اسیر کمند شوق او شد ودستگیر پنجهٌ عشق او 
گشت. با حود گفت این جه خیانت بود که وزرا کردند» وحسن او که پرده آسمان 
نتواند پوشید بر من پوشید‌ند؟ باز اندیشيد که ایشان دریایان کار دیده‌باشند ودر آعر 

امر نظر کرده. دانسته‌اند که جون من بدین عورت مشغول شوم در امسور مملکت و 
ساطنت خللی ظاهر گردد. بدین و اسطه شاید بود. پادشاه از غلبةٌ عشق رنجور شد و 
۵سعن‌قریب صاحب فزاش کت ازیه درسری که هوای عشق افتاد به تاج شاهی کی 
فرودآید» و در دلی که غوغای شوق برخاست به دواج شهنشامی کی التفات نماید؟ 


هر کسی ازبند گان نفاقی می‌نمودند وبد آموزی می کردند که کوتوال را می‌باید 


۳ اصل: بر بلندی: متن ازاط. 

۵-۶ اصل: عبات «محروسه را... پادشاه بود) افتاده است. 
۰ اصل: شهامت وهر است اسب کمند. متن از: با. 

۰ اصل: دستگیر پنحه او گشت. 

۲ اصل: درمان کاد دیده باشند. متن از: کث. 

۶ اصل: درذاتی که غوغای. متن از: گک ک ۰۷ پا. 


داستان شب سی‌وششم ۳۰۵ 


کشت وخود را به‌مقصود می‌باید رسانید. پادشاه با دین ودیانت بود» از سرعصمت 
نمی گذشت وسررشته عفت نمی گذاشت» ومی گنت اکرچه مرا جان درسر این کار 
می‌بابد کرد» من هر گز غدر نکنم وازعفت وعصمت نگذرم. 
شعر ؛ 
۵ و مذ خبترت آذالشمس "انثی بنهسینی عفا فی آن آراهسا 
عاقیت بادشاه جان در سر آن‌کار کرد» و هم درین اندیشه هلاك شد. محروسه 
چون خبر وت اوشنید» گفت کس ی که ماك درراه عشق من بسانعت وجان در سر کار 
من کرد» این ازانصاف نباشد کسه من جان فسدای گور اونکنم وتن بسی‌سبرخحاك او 
نگردانم. پس روز چهارم بهانة زیارت پرسر تحاك اورفت ودشنه‌ای با تخود بیرد و 
نود را بر سر گور او ملالك کرد. کوتوال چون این حکایت بشنید هم در آن مشهد 
رفت وسر تخود را به‌دست خود بربد وجان خوو را هم #دست دود کشید. مرسه 


شهید را دريك مصلا دفن کردند وخاك ایشان قبلهٌ حاجات عالمیان شد. 


قطعه: 
نخشی خاك پاك را اثری است وقتشان نوش کسه‌کار خاله کنند 
د- ‏ امل حاجت چو مفتقر گردنسد استعانت به خساك باك کنند 


عوطی جون سخن‌ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» عصمت و 

عفت نیکوست. اما نبادد که حال تو جون حال آن پسادشاه شود وحکایت نو جون 
۱-۲ اصل: وسرعفت نمی گذ اشت. متن از: ط. 

۳ اصل: ازعصمت نکذرم. متن اذ: ط. 

۷-اصل: کت ملکی سردد داه عشق‌من. متن‌از: ط کث۲. 

سپار اصل: عبادت «ونن بی‌سیر... نگردانم» افتاده است. 

٩‏ اصل: عبازت «و جان... کشید» اوتاده است. 

۴ اصل: خال پای را. متن از: ط که کگ ۲. 


۵- اصل: اصل حاجت... گردد. 


۲" اصل: «وحکایت تو حون» اوماده است . 


۳۰ طو طی نامه 
حکایت آن شهنشاه گردد. اکنون برخیز وجانب وشاق دوست شو وترك زهد ربایی 
گیر. حجسته خواست تا همچنان کند» زاهد نورانی آفتاب سر از صومعه خاور بر 


کرد» غوغای روز بر آمد» صبح چهره لمعانی بکشاد» ورفتن اودرتوقف افناد. 


قطعه: 
فت. . هی خواشت تا زو اقب سوی‌خوبی که‌زد زخوبی کوس 
صبسح از رفتتش بشد مسانع دشمن‌عاشفمانست‌صبح و حروس 


ات اصل: عبارت «حکایت... گردد» افتاده ۳9۹ 
۲- اصل: ۲ فتاب ازصومعه. 


۳ اصل: عبارت «صبح جهرهٌ لمعانی بکشاد» افتاده است. 


داستان شب سی و هفتم 


داستان امیر ز ادةٌ سیستان و مارسیاه 9 بیل‌سیید و بیادشاهیرسیدن امیرزاده 


جودن اژدر زرین کفچهآفتاب درغارمغرت رات و بیل‌سیید ماه از هندمشرق 
بر آمد حعجسته چون‌آدمی مار گزیده و مردم فیل دریده؛ به طلب اجءازه برطوطی 
۵ رفت و گفت ای همه وقت دم از محیت زده وهیچج اثر آن ظاهر نشده» حکماء گویند 
که جهارجیز از جهار جیز خیزد؛ عداوت ازسد و مدلات از لجاح ونعصومت از 
مزاح» و مفارقت از استفقاف. امروز مندین گاهست که من بر تو می آیم وتو مرا 
هیچ عزت نمی‌داری» و حعجل وه‌سنحف باز می‌گردم. این حال به که توا نمودو 
اين‌قه.+ با که توان گفت؟طوطی گفت ای کدبانو» این چه سخن است که تومی گوبی 
۰و این جه سرزنش است که تومی کنی؟ تومکترم همه عالمیانی تورا خوار که‌تواند 
۲- اصل: پادشاهی رسیدن. تصحیح قیاسی است. 
۳ اصل: اژزدر زرین آفتاب. 
۴ اصل: از ناهید مذرق. 
۵ب اصل: ای احسنا اطیود‌چهار جیز.عبارت «ای هبه وقت... حکما و یند که) در نسیفه‌های 
دیگرمفدوش منت تصحیح ااتقاطی است. 
۸- اصل: خجل‌ونومید. پا و گک۷: مانندمتن. ط و گک: مستحق. تصحیح قیاسی- 
۸ اصل: این و ع بچه حمل آوان نمود و این قصه. 
(- عبارت «تو مکرم.. تواند کرد» دداصل با نسخ دیکراعتلاف دادد وقسمت اخیر آن 


افتاده است. اصلاح براساس نسخه‌های دیگر و التقاطی است. 


۳۰۸ طوطی‌نامه 


گردانید؟ و تو معظّم همه آدمیاز بی» نو را مستضف که تواند کسرد؟ اما من اگرسخن 
می گویم برای تو می‌گویم. و اگر اندیشه می‌کنم بسرای تو می‌کنم. حکما گویند 
درنعت نصیحت نيك تلخ است اما میوة او بغایت شیرین است. 


قطعه: 
۵-اخشبی پند ود دریغ مدار هر که شد مستمع جهان اوراست 
و ز گَفتن زیان نخواهی کرد هر که او نشنود زیان اوراست 


ای خجسته» هرچه رفت رفت» و هرچه گذشت گذشت. مضی‌مامضی.اکنون 

برخیز و جانب دوست شو و در اطاعت او اهمال مکن و در حدمت او تقصیر 
منمای» که امیرزاده سیستان ماری را عدمت کرد و آن عدمت ضایع نشده تس و که 
توت ]وین کی چگو نه ضایع شود؟ عجسته پرسید آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 
در لطایف اسمار و غرایباخبار چنین گویند؛ درسیستان امیری بود و دوپسر 

داشت. پسرمهتر را ولیمهد خود گردانید و زمام مصالح خود به‌دست او داد. ومیان 
برادران نفاقی افتاد و بینهمانقاری فاحش پدید آمد. آری؛ برادر هم دوست می‌باید» 
بیگا نه که دوست روی بود بهتر از عویشی که دشمن حوی باشد. از غایت غصته و 
۵-تخضّب برادر کهترتر لك میستان گرفت و سر در سر گردانی نهاد. حون داس کشتزار 
عالم ماک ی مذازل ومراحل می‌بر ید» وجون‌گوی زدین مضمار فلکی به‌حالگاو 
مشارب و مناهل می‌رسید هز اراش از دیده کشاده و از ملك و مملکت و سلطنت 
دور افتاده؛ قیل رب سفر کسسقر . نه همدمی که با او غم دل گوید و نه محرمی که 
داروی‌خود ازو جوید. قیل‌الفر بة کنلها کر بة و الفرقة کتلنها حر قة. هرروز بساط 


۳ اصل: آنکه او بثنود جهان اوداست. 

۷- اصل: گذشت اکنون. 

۳ اصل: و معادنی فاحش. 

۷ عبادت «چون داس... می‌دسید» دد نسخه‌دا مفشوش و مفاوط است. تصحیح ثیاسی 
و التقاعای 


داستان شب سی و هفتم ۱ ۳۰۹ 


حرفتی می‌نمود و هرشب برقماط رنجی می‌غنود. عاقبت‌الامر درشهری مقیم شد و 
در بقعه‌ای مستفیم گشت. درعیش او 9 ظاهر شد وضعفئی درمعاش او پدید آ مسد. 
با خود گفت اگر ایام با من مسامحت نکند مرا با او باید کرد» و اگر روز گار بامن 


تساژد مرا با او باید ساعت. 


د- ‏ قوعه: 
نخشبی خیز و با زمانه بساز چند ذکر سکندر و دارا 
رن روز کار می‌دانی آدرمح السّدهر کیف ما دارا 


امیرزاده شبی با خود گفت و نذر کرد که فردا جون شب بهزیمت رود وروز 
مظفر گردد. از و اق ببرون آیم» ه رکه پیش آید اگرچه موری باشد ضعیف‌یامگسی 
۰۰ -باشد ثحیف خحدمت او انعتیار کنم. جون‌بامداد شد و از وثاق بیرون آمد» ماری‌سیاه 
دید که از سوراخ سربیرون کرده. چون مار او را بدید باز در سوراخ شد. امیرزاده 
گفت مرابحکم‌نذرهم تعدمت او التزام‌می‌باید کرد. بردرسوراخ آمد ومار را آواز 
داد. مارمتعجب شد که این آدمی است که ۳ دشمن‌خودآمده است» وهم‌خحودمر گگ 
خود را آواز می‌دهد. مسار بیرون نیامد. امیرزاده گفت ای فسار غ از عثرات و ای 
۵-ساطان لحشرات» من همچنین شنیده‌ام که وقتی بزر گی ماری را پرسید کسه چون 
افسونگر برتوآید و نرم نرم چیزی بگوید تو ازسوراخ چسرا بیرون می آیی وخود 
رابه دست او برجه گرفتار هی کنی؟ گفت مرا شرم آید که دن بردرمن بیاید و مرا 
بخواند و من بیرون نیایم که این از مروت نباشد و از فتوت افتضا نکند. امیرزاده 
گفت ای مار» من انسو نگر و حتادو زیستم . مردی‌ام حاجتم‌ند» بر در تسوبه غرضی 
۰- آمدام. اکرتو بیرون آلی قصه حود با تو در میان‌آرم. مار بیرون آمد. آری»راست 
۱- عبارت «هرروز... می‌غنود» در نسخه‌ها مفدوش و معیوب است؛ تصحیح| لتقاطی است. 
۲ اصل: خدمت او لاذم می‌باید کرد. متن از: ط» کك ۰۷ 
۴ اصل: امیرزاده گفت ای سلطان! لحشر ات. 


- 


۶- اصل: بیردن می ی گفت. 


۳۱۰ طوطی نامه 


گفته‌اند با لمداراق تست‌خر ح اللحية من حجر ها. 


قطعه: 
نخشبی آدمی عجب چرزی است تیر تسدبیر او خطا نشود 
بخزد گر به خالك یا کسه به آب مار و ماهی ازو رها نشود 
۵- امیرزاده مار را حدمت کرد و جسون بندگان به‌يك پای ابستاد. مار گفت تو 


کیستی و از کجابی و بر ما به‌چه مصلحت رسیده‌ای؟ امیرزاده گفت من پسر امیر 
سیستانم»ش وا ثب دهرمرا این زهر جشانیده» و توائب عصرمرا بدین روز رسانیده.و 
از جفای پدر وتعّدی برادر سر درجهان نهاده‌ام. مرا شرم می آید که خدمت ابناء 
جنس خود کنم وپیش همچو خودی منطفةً خدمت برمیان بندم. می‌خو اهم چندروز 
۰ عودمت ت و کنم وچند گاه در بند گی توباشم» بنابر آنکه جند چیز درتسو از آنهاست 
که در آدمیان نیست. یکی آنکه اگردر سرتونیش رنج است در پسای تو نوش گنج 
است» دیکر آنکه چجون درو یشان بیشترحال تنها باشی وجون خلوتیان اغاب از سال 
زیرزمین گذرانی. دیگر» اگرچه فرزند تو است»چون دانی که ازو کسی دا دنجی 
و اهد رسید هم خود اورا بکشی و هم خود شتر او از عاق دفع کنی. بواسطه این 
۵-خحصال گزیده و این افعال حمیده عدمت تو گز یده‌ام. مار را کلمات او موافق نمود 
و به‌صحبت او راضی شد. چون چند روز بکذشت وخدمت امیرزاده بسيارشده يك 
روز مار آغاز کرد که ای امیرزاده» دیر باز است که به ال راضی شددام و به بادی 
قانع گشته» مدتی‌است تا تر له خزینه‌ها گرفته‌ام و عهدی شد تا رفض گنجینه‌ها کرده. 
# اصل: بحر گردد بخال. متن‌اذ: ط. 
۷ اصل: مارویاهی از او خطا ترود. 
۷- اعل: شرائب دهر مرا بدین روز رسانیده و از جفای بدد. اصلاح متن بر اساس ط > 
پا و گ ۲. 
۱۰-۲- اصل: چند چیز بر تو از آنهاست که حدمتنت توان کرد. یکی آ نکه پیشتر حالتنها 
باشی-..اصلاح متن براساس ط: پا: گث ۲ و التقاطی است. 
۴- اصل هم خود را بکشی بو اسطه 


داستان شب سی وهفتم ۳۱ 


درین حدود مالی مدفون نیست که به‌تو نمایم و درین نزدیکی گنجی منود نه که 
به‌تو پخشم؛ و از خدمت کردن تو نيك شرمنده شده‌ام و ازتواضع نمودن‌تو بفایت 
شرمسار . تورا بی‌چیزی گذاشتن و به دست خالی وداع دادن نتوان. زودباش و در 
فلان شهررو و من دنبال تو می آیم. و امیر آن شهررا هزار زنجیر پیل است؛ ویکی 
و از آن سپید است و آن پیل محبوب ومطبو ع آن امیراست. يسك ساعت بی‌او نتوان 
بود.آن پیل به آب عوردن و اهد آمد» من درون خرطوم او تجوادم رفت و او را 
صد گونه زحمت خواهم داد. ازحرطوم بیرون نخواهم آمد مگٌر به‌قول تو. چون از 
تو این هنرمعاینه حواهد کرد هرچه عواهی طلبید به‌تو حواهند داد» و آنچه‌التماس 
توخواهد بود به تسو خواهند رسانید. امیرزاده در آن شهررفت» و مار هم متعاقب 
۰ ۱-برسید» و بفرصت خود را درحرطوم پیل افکند و رنج رسانیدن گرفت» چندان که 
پیل خود را برزمین می‌افکند و نمره می‌زد و جندان اضطر اب بنیاد نهاد که وحوش 


از اضطر اب او در اضطر ار آمدند. 


قطعه: 
نخشبی تتاب رنج نسارد بیل صّحت است آنکه بی بدیل بود 
۵- رنج چیزی شمر که از پی آن پشه گردد اگسر چه پیل بود 


هرجند امل بدار ه بیطاری می کر دند و اصحاب افسون افسون می‌خواندند» 
فلقهٌ قاق او مستز اد می‌شد و بلبلةٌ بلبال او به ازدیاد می کشید. امیرفر مود تا در شهر ندا 
کنند که در که دز دن پیل سکون پدید آرد او مستحی چجندین تر بیت‌شود وهسئوجب 
جندین مکرمت گردد. امیرزاده جون دید که تنور گرم گشت» در بند زدن گرده شد» 

۸- اصل: چون تو این معاینه خواهی‌کرد. متن از: کل ۲. 

۹-اصل: امیرژاده درشهر رفث. 

۲- اصل: وحوش از او در اضطر ار آمدند. متن اذ: ط» ۷ 

۴- اصل: صحت آنکه. متن اصلاح قیاسی است براساس ط. 

۶- اصل: اهل نون بیطاری. متن اصلاح قباسی براساس ط و کث ۲. 
۷- اصل: قَلقلهٌ او زیاد می‌شد و بلبله او.. 


۳۲ طوطی نامه 


و بعد ازهفت روز بر آن امیررفت و گفت من این پیل‌را نیکو می‌کنم» اما امشباو 
را تنها با من بگذارید. همچنان کردند. جون پاسی از شب بکگذشت امیرزاده دست 
برپیشانی پیل فرود آورد و مار از عرطوم پیل بیرون آمد و امیرزاده را عدمت کردو 
راه خانة خود گرفت. پیل‌را خواب آمده و بامداد بر مزاج اصلی ود شد. امیر بر 
۵- فطانت امیرزاده تحسینها کرد و برمتانت او آفرنتها فرمود و او را بصد هزارعزت و 
اعز از پنواعت وبه برادری قبول کرد وپیل‌بالابی زر بدو داد. محنت جندین گاهی 
او براحت بدل شد. بعسد ازچند گاه امیر از دارالفناء به دارالبقاء رفت» و امیریآن 


شهر به‌امیرز اده مسلم شد» و این ثمرة تعدمت او نود و تتسجه مقدم او . 


قطعه: 
8 2 نخشبی جصدمت بسزرگان ی که تو در جشمها شوی رائع 
سالها شد بصدق میبنم خدمت کس نمی‌شود ضایع 


طوطی جون سخن ابنجا رسانید» با نعجسته آغاز کرد که خحدمت و اطاعت 
ماری که دشمن آدمی است‌ضاییع نمی‌شو د»محبت ومودتآدمی که‌اشرفموجودات 
است کی ضایم کردد؟ اکنون برخیز و جانب دوست شوء و مصاحیت کون او 
۵ ۱- کر .خجسته خواست تا همچنان کند» غوغای روز بر آمد وصبح‌چهرة لمعانی بکشاد 
و رفتن او در توقف اقناد. 
قعلعه: 
نخشبی خواست نا رود امشب سوی خحوبی که زدز حوبی کوس 


صبح از رفتتش اشرد مانج دشمن عاشغانست صبح و حروس 


۲ اصل: امشب او دا تنها بگذادید. جون پاسی از شب. متن ۳۳۹ 


داستان شب سی و هشتم 


داستان صعوه و مرغ دراز نولا و غوك 9 بیل و انتقاع کشیدن 
صعوه از بیل به‌عونت _باران خود 


جون مر غ زرین اجنحه آفتات در آشیانه مفربت رفت و باز سیمین جلاجل 

د- ماه ازسیر گاه مشرق‌بر آمد» حجسته با صد هزار قلق و اضطراب و قلقله والتهواب به 
طلب‌رعصت بر طوطی‌رفت و گت ای شاه صاف وشان وای سلطان سبزپوشان» 
اعتفار من همه بر گوشه‌نشینی تو است وارادت من همه برسبزپوشی نو. همه‌جهان 

بر خود تنگث کرده و همه عالم بر حود تفصی گردانیده‌ای. یکی آن جامه نیلی ود 

را در کاردار و خرقه هزار میخی‌خود را شفییع سازء باشد که خحاطر پریشان گشته من 

۰ ۱-جمع شود و باطن تفرقه شده من فراهم آید . طوطی مرائی آغاز کسرد و گفت ای 


کدبانو» کسی نیست که مرا با ابن خانةٌ چوبین‌بسوزدو با این حرقهةً دنگین حرقه 


۷- اصل: هم بر گوشه‌نشینی است. اصلاح متن التقاطی است. 
۸- اصل: وهمه جهان برخحود للصی. 

-٩‏ اصل: هزاد میخی را. 

۰ اصل: طرطی مراعایی اغاز کرد. متن اذ: پا و ط. 


۱-اصل: با این خونین پسازد و با این خرقه دنگین بکند. 


۳۱۲ طو طی نامه 


کند. زاویهٌ بی‌زاد مرا زاد که آرد و تحرقةٌ بدرنگگ مرا نیاز که بخشد؟ چندین گاه 
شد که من و تو یکدل ویکجان شده‌ایم» وهیچ کادی پیش نمی‌رود وهیج غرضی 
بحصول‌ذمی انجامد . چنین گو بند که وقتی غو کی وزنبوری ومرغی» که ضعیف‌ترین 
حانوران است» یکدل شده بودند و پیل را که مهیب ترین و ضخیم ترین حیوانات 


د- است از بای در آورده» جواست که از من و تو کاری نمی آنته و مهمی از پیش 


نمی‌رود؟ 
قصعه 
نخشبی زور دل قوی زوراست ژورمندان جبه‌ها بجنبانند 
فی‌المثل کر چه کوه قاف بود دو دل او را ز جا بجنبانند 
ت حجسته پرسید حکایت آن غوك و مرغ و زنبور چگونه بود؟ طوطی گفت: 


از راوبان رابق و حاکیان فایق به مسن چنین رسیده که در اقصای بلاد معیر 

درعتی بود جون چتر شاهان مدور و جون حط جوانان معنبر » بیخ او به شاخ گاو 
ری رسیده؛ وشانعش بردرنعت طوبی دویده. در آن درعت صعوه‌ای ضعیف‌بیضه 
نهاده بسود . همه روز بیضهٌ خود را زیسر پر عویش داشتی و بساد گرم بر ار رنتن 
۵-نگذاشتی . روزی پیلی کسو ه منظر و آسمان مخیر آنجا آمد و تن خود را با تنه 
درعت خار بدن گرفت. از سیب گرلك اندازی او [1] آن بیضه از درعت بیفتاد و 
کسنته . صعوه بیچاره از غابت فلق و اضطر اب ازین سو و زان سو می‌دو ند و 

می بر دد و خود را بسدین شاخ و آن سنگک می‌زد. پشه با پیل چه کند و خر گوش 


با شیر چه‌گوید؟ 


۱- عبات «زاویةبی‌زاد مرا زادکهآدد» در نسخه‌ها مفدوش ومتلوط است. تصحیح قیاسی 
است براساس گث ۰۲ 

۳-۴ اصل: عبادت « گوین دکه.. جانودان است» معیوب است. متن از: گگ ۰۷ 

۶- «گرد اندازی» ظاهرا متصود رفع خارش بیماری‌گری ( گرك ) است. نسخه‌‌ای 


دیگر «از آ سیبزود گر اند ازی»دار ند که جنین تر کیب و اصطلاحی‌درفرهنگهادیده نشد. 


داستان شب سی وهشم ۳۱۵ 


قطعه 
نخشبی دشمن قوی بتر است چه کند هان غضنفر سالب (؟) 
همه کس را نحد| نکه دارد از دی دشمسن الب 


صعوه گفت دست دشمن غالب به طلسم توان پرید و پردةٌ حصم توی به‌حیله 
۵- توان درید. صعوه را دوستی بود که او را مرغ دراز وه گفتندی . سر او رفت و 
فصته پر غص حود باز گفت» و گفت پیل بر من ابن تعدی کر ده اشبتا: حیله‌ای بکن 
و تدبیری بساز و انتتام من ازو بخواه که دوستان از برای این روز باشند» که‌پاران 
را در شداید فریاد رسند و درتوالب دستگیری کنند. مرغ گفت انتفام با بیل مهمتی 
است صعب و کاری است بزر کك . ابن کار تنها راست نیابد . به يلك دست دستك 
۰-نتوان زد و به يك سنگث آس نتو ان کسرد . المرم کثیر* بأخیه . مرا دوستی است 
زور بغایت دانا و بسی داهی» با او مشاورتسی کنم و استصوابی بجویم. ز دیور 
چون این قصه بشنید مضطرب شد و افسوس بسیار کرد و گفت دیر باز اس تکه من 
در کار دوستان کمر بسته ام و بقدر وسم تقصیر نکنم و به اندازة امکان سعی نمایم ۱ 
اما مرا هم دوستی هست فوج دار لشکر آبگیر و پهلومال کتيبة غدیر » هم عنان 
۵- ور چنگاگ کثیر رفتار و هم ر کاب نهنکت خذیجر گذار» در پارسی ملقّب به غوله و 
در عربی منسوب به ضفد ع» در ذ کاء افسانه و در دهاء نشانه . پس صعوه و مر غ و 
زنبور هر سه بر غول رفتند و از حال صعوه وپیل باز نمودند و ازو هم درین‌باب 
مدد خواستند.غوك هم برشکستن بیضه تأسف بسیار کرد و گفت‌خاطرجمع دارید. 
۲- چنین است دد اصل. نسخه‌های دیگر بجای «بسر» «تبه» دارن‌د. ضبط و معنی شمر 
دوشن نیست. 
۳ اصل: همه کس دود نگاه می‌دار ند. 
4 اصل: دست دستان. 


۰ اصل: آش نتوان برد. 
۱- عبارت « بفا بت دانا ۰ بجویم» در اصتل افتاد گی و جر یف دادد. متن بر اساس 


با امست. 


۳۹۶ طوطی نامه 


به حیله کوه را هامون توان کرد وبه تدبیر دریا را پل توان بست. 


قطعه: 
نخشبی کارها به تدبیر است مسردم هوشمند شور نکرد 
به حیل بر فلك تسوان رفتن آنچه تدبیر کسرد زور نکرد 
۵ پس غوك گفت مرا از برای دفع پیل حیله‌ای در خاطر م گذرد ؛ و آن 


آنست که زنبور نزديك گوش پیل‌رود و به زمزمه و ترنم سماع در دهد و او دا به 
آواز وش و نوای دلکش مست گرداند. چون مست شد. مرغ دراز نوكه به نوله 
منقار چون میخ ومخلب چون داس هردو چشم او بر کند و جهان روشن بروتاريك 
کند. چون چند روز بگذرد و تشنگی برو غالب شود من بیایسم ۲ آواز کنماو 
۰ -جانوری داناست»آواز من بشناسد. گوی-د غوك جابی باشد که آنجا آب بود . او 
دنبال من روان شود من او دا جابی افکنم که از آنجا نتواند خاست. پس‌همچنان 
کردند و همه نزديك پیل شدند. زنبور. در وش او چندان زمزمه و نقنقه آغاز کرد 
که پیل مست آن ساز و سرمست آن آواز شد. سبحان‌اللّه جایی که آواز عورش 
و سماع دلکش باشد پیل را در مستی آرد و کوه را در پستی افکند» حتال دلهای 


۵-ز نده چه کند و کار باطنهای نرم کجا اوکند! 


قطعه: 
نخشبی نغمه آتش لهب است نه بهرزه تو سوخته کشنی 
غمهٌ نفز آن کند بر دل که کند شعله برکه دشتی 


پیل مست شد واز خود بی‌خبر گشت. مر غ دراز نوك به نوك غالب وبه‌منقار 
۷۲۰-سالب در دو ددة او بر کشید ۳1 پیل چون کوه بر حای مانده شد و جود دیوار 
۰ اصل: جانودی آبی است آواز من بشنود. متن از: ط. 
۵- اصل: حال دلهای زنده وکار باطنهای شوم 
۷- اصل: بهردا‌ی ( و سوختد گشتی. 


داستان شب سی و هشتم ۳۱۷ 


ایستاده ماند و تشنگی بر وی غالب گشت واز بی آبی‌گام زدن گرفت. ندطریق‌مورد 
ومنهل می‌دانست؛ نه راه مشرب و آبخور می‌شناعت. جون غوك آن حال بدید 
سلسلهٌ مخادعت بجنبانید و ناثره مغادرت را اشتعال داد» وشیوة غوله در آواز شد. 


پیل دانست که اینجا غدیری است قریب و آبگیری است نزدبك. بر اثر آن صفیر 


۵- روان شد و بر عب آن صریر روان گشت. غوك برشبه جادوبی که اشتر را به حدی 
براند» و با بسر مثل صیادی که آهو را به لحن بخوانسد » پیش شده آهسته آهسته 
می‌رفت و پیل همان آواز گرفته می‌راند . چاهی کور پیش آمد و کودی تنکّث پیدا 
شد. پیل درو افتاد و خرد بشکست؛ و هم در روزه‌مقصود. صموه بکفایت پیوست و 
غرض او بعون ومعونت یاران بر آمد. 

۰- قطعه: 

نخشبی عو ن‌یار وش عو نی است می‌شود خاك زنده از باران 
حالق است آنکه او ندارد یار کار خلقی بر آیسد از پاران 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد که ای خححسته دو سه 


حجائور ضعیف همست بستند وان چنین مهم ازبیش برحاست.مدئی است‌مادو کس 


۵-همت بسته ایم وصد گو نه جهد می‌نماییم»چون است که غرض مابحصول نمی انجامد 


و تو به مقصود نمی‌رسی؟ برغم ایام سترزه کار برخیز این ساعت»وجانب دوست 
شو .خحجسته حواست تاهمچنان کند مر غدراز نو آفتاب‌دیده‌های پیل شب بر کند» 
غوغای روز بر آمد وصیح جهر و امعانی بکشاد ۳ رفتن او در توقف افتاد. 

۱- اصل: مانده شد و تشنگی. 

۱-۲- اصل: نه‌طر یق مور دمی‌داست. 

۵- اصل: اشتر دا به تحدید. متن از: کل ۲. 

7 اصل: جاهی پیش ۳۰۹ 

۸- اصل: افتاد و بشکست. 

۷-۵ ۱- اصل: تا دو کس همت بسته‌اند. 


۶ اصل: برغم ایام سیتر کار نباید برحیز, 


اک 07 
قطعه: 


نخشبی خواست 0 رود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 


صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشفا نست‌صبح وجعروس 


داستان بازر گان نیشابور و شهر آرای زن او و زبانگردانیدن ذن ازبیم 
شوی در حضور معشوق 

جون محنسب روشن ضمیر آفتاب در احتساب مغرب رفت و خحطیب عباسی 

د- شعار ماه برمنیررمشرق بر آمد حجسته با دای برغم و دیده‌ای پر نم بر طرطی رفت. 
طوطی گفت ای کدبانو» امروز تو را از روزهای دیگر مهموم‌تر می‌بینم‌و ازشبهای 
دیگر مغموم‌تر. سبب این جیست و موحجب حه؟ خحجسته گفت ای اعلم وفت. و ای 
اکمل زمانه» وقتی معاویه که اعلم وقت خود بود درمصلحتی با طایفه‌ای سخن می- 
گفت. احنت که ا کملعهد خود بود قفل سکوت بردر حك دهان نهاده بود وجواهر 
۰سسخن اژ کوشها دریع داشته. معاوبه برسید چون است که تو هیچ دردن مشاورت 
سفن نی کو اون و درین مصاحت دم نمی‌زنی؟ گفت هرجه خواهم گفت با راست 
حواهد بود با درو عغ. اگر راست خواهم گفت می‌ترسم که تو برنجی و ا گردرو غ 


گویم مخالشت حضرت خداوند جتل وعلا کرده باشم. ای طاوطی» من نیز می‌ترسم 


۴- اصل: دوشن آفتات. 

۵- اصل: بر ‌شری. 

عب اصل: از روزها مهمو متر. 

4- اجنبی که اکمل عهد. کامه در نسخه‌ها تحر یف شده. متن از: حاشيهٌ ط. 
۱- اصل: تال نمی ز نی . 


اگر دضای دوست خواهم طلبید نباید کسه شوی کوفته شود و اگسر در عهد شوی 
خحو اهم بود نباید که دوست از دست برود. 


قطعه: 
نخشبی هیچکه دو بار نکرد گرچه ازچشم ریخت اشك چومیغ 
۵- دو محتبت میان يك دل چیست؟ آنکه گویند يك نیام و دو تیغ 
طوطی گفت: ای حجسته» نو در رضا طلبی دوست‌باش. ار شوی تو کوفته 
شود مبادا تو را با او یکجا بیندء من می‌توانم که به‌لطایف‌حیل دفع کنم و عقید؛ٌاو 
برتو از آن صافی‌تر کنم که بود. چنانکه آن زن بازر گان» که شوی زیر تخت بود و 
معشوق بالای تخت برشکلی از شوی خود عذر حواست که شوی شرمنده‌او گشت 
6و اعقاو ار بر آن ژن ضافی تر کشت که نود: تخخسته پرسید حگونه بود آ نا طوطی 
گفت: 
اصحاب اخبار و ارباب اسمار چنین گویند» وقتی درنیشابور بازر گانی بود 
با مال بسیار ومنال بی‌شمار اما بغایت نادان و ازحد احمق. خود زر فراوان و مال 
بی‌پایان نصیب زادان و احمق است,بناب رانك نادان از فرط ادانی همه وقت‌درجمع 
د۱- کردن زر است و احمق از غایت حماقت همه وقت در گرد کردن مال بوّد. پس 
ضرورة" او را ازین جنس بیشترجمع می‌شود و ازین نو ع اغلب گسردآید. آری؛ 
حکیمی را پرسیدند دنیا عافل است با احمق؟ گفت احمق. گفتند از چه وجه؟ گفت 
از آنکه میل او نیست مکربا احمقان. "لجنس مع | لجنس امیل. 


اش اصل : دو محب دا میان.... 

۶ اصل: دد دضای طلب دوست باش. متن از: ط. 

۷ اصل: بلطائف حیل از تو دفع کنم وعتدآن. متن از: ط. 

۱۳-۵ عیادت «خود زرفر او ان... گرد کردن‌مال بود»دداصلمفشوش است‌و اناد گید ادد. 


۷ اصل: کفتند از چه گفت. متن از : ط ویا. 


داستان شب سی و هم ۳۱۱ 


۳ 


قطعه: 
نخشبی جنس سوی جنس رود این جنین قسمت آمد از کردون 
بس که دنا دای است می‌بینم میل او جمله جانب هر دون 


و این بازر گان زنی داشت شهر آرای نسام» در غایت جمال و نهایت دلال. 

۵- لطافت او جون مال بازر گان بیعد؛ و ملاحت او جون جهالت شوی بیحد. هر چند 
که شوی با او بساختی او با شوی ساعتی و هرجند خواجه با او پرداختی او با 
شوی برداعتی و همه وقت ازصحبت او کاره بودی. آری کیست که از صحیت نادان 
تفّرق نگیرد و از مصاحبت احمق گریزان نبود. کسی که در دهان شیر باشد آن به که 

در بهاری نادان» ویکی که بردندان پیل باشد اولی که نزديك احمق. شهر آرای را 
۰- با جوانی دانا و برنایی گوبا سرو کاری افتاده بود. به رغم شوی با او همه وقت نرد 
معانقه باعتی و اشهب ممعاشقه تاختی. شوی را بعضی ازآن فساد معاوم شد واند کی 

از آن فجورمعرر کشت.برای تحقیق آن حال و تصدیق‌ابن‌مقال عز مت سفری+صمم 
کرد و چند روزه زاد و راحاه بر گرفت و ال و عیال را وداع کردو ازخانه بیرون 
آمد. هم در آن شب برسبیل اخفا پنهانی ازراه دروازه در آمده در زیر تختعروس 
۵-خزبد. جون وقت شفتن و آوان استراحت شدء شهر آرای ومعذوق هردو آمدند و 
هم بالای آن تمخت بنشستند. در ائنای آن» نظرشهر آرای بردامن شوی افتاد.دانست 

که حال چهیست. آری» نادان عاقبت نادان است و احمق البته احه‌ق است. اوترئیب 


۳ اصل: بس که دیناد و سیم . متن‌از: ط. 

۷ عبادت «همه وقت... کاره بودی» از اصل افتاده است. 

سرت عبارت «کسی که در دهان شیر ... تزديك احمق» از اصل افتاده ودر نسخه‌ها مفاوط 
است. تصحیح ۱ لتقاطی است. 

۲ اصل: عناد مقر رکشت. 

۲ اصل: و تحقق این مقال. متن‌از: با و گگ. 


۷" اصل: عبارت «احمق البته احمق است» افتاده است؛ 


۳۳۲ طوطی نامه 


کار جه داند وتحقیق امور جه شناسد؟ از عری پای کوفتن دور بود و از اشتر حمام 


رفتن بعید بود. 


۷ 


قطعه: 

نخشبی احمق از تسه بتر است روی ود از ستم سیاه کند 

۵ فل او تو همه تباهی دان هرچه احمق کند تباه کند 
شهر آرای‌چون دانست که شوی زیرتخت است با حود اندیشید که | گرجه‌او 
نادان است بهرحال شوی است. و اگرچه احمق است بهمه وجه مسرد است. تباید 
که از ینجا بیرون‌آید و از سرنادانی مرا ناقص کند. تدبیری می‌باید کسرد و حیاه‌ای 
می‌باید ساعت» که او مسردی سلیم القلب است. هرچه خواهم گفت راست خواهد 
ه «-دانست و هرجه خواهد شنید بصدق تصورخو اهد کرد. پس معشوق را اشارت کرد 
که زبرتخت کسی هست»و بلند آغاز کرد که ای پدر من و ای بر ادرمن که بالای‌ابن 
تخت نشسته‌ای. زنهار در من به دیده شهوت نبینی و به‌نظرخیانت ننگری. من که 
مرد بیگانه را خوانده‌ام و بجای شوی پالك ود نشانده‌ام» مسرا در تحت این‌کاری 
است بزر گت و در زیرآن سّری است شگرف» و او آنست که امروز من در قیلوله 
۵-بودم» پبری معتبروشیخی بزر گث نورانی درخواب دیدم. گوبی با من می گوید:هیج 
می‌دانی که من بر تو به‌چه آمده‌ام؟ از بر ای آن آمده‌ام که عمرشوی تو آ خر شده‌است 
و از حیات او چند روز مانده, و تورا خبر کردم. من از استما ع‌این كلمة جکر دوز 
و ازشنیدن این سخن جان‌سوز» در خحواب بیهوش شدم. بعد از زه‌انی چسون بخود 
باز آمدم» او را دیدم همچنان ایستاده. گفتم ای پیرمعظم و ای شیخ مکنرم؛» حیله‌ای 


9 ۲-باشد که او را چندگاه دیکر زندگانی دهند و تدبیری بود که او را چند سال دیگر 


۱- اصل: عبادت « وتحقیق امود چه شناسد» افتاده است, »تن‌از: کک وگ ۷. 
۷- اصل: شوی است رو بهمه وجه مرد است. 

۲- اصل: به‌نظر بدنه‌بینی. 

۱۳-۲- اصل: من که بیگانه خوانده‌ام. متن اذ: ط. 


۵ 


۳۹۹ 


1۵ 


۹ 


داستان شب سی ونهم 7 ۳۳۳ 


حیات بخشند؟ گفت:حیله‌ای هست؛ و آن آنست که مردی بیگانه را چند روزدرخانه 
عوانی و با او در يك تخت تقوای خود ظاهر کنی وپا کدامنی خود باه رازن 
و دروبدیده شهوت نبینی و به‌نارخیانت ننگری. از یمن این تقوای تو اورادوباره 
حیات دهند و از بر کت آن عفت تواو را زند گانی ازسربخشند. من ازخو اب‌بیدار 
شدم و از هوس زند گانی شوی خوشخوی خود؛ و ازتمنای حبات خصم‌نیکوروی 
خعویش» حدمتکاری راگفتم مردی را بر من بخوان و جوانی‌را درون خانه آر. باشد 
که‌آن غرض من بر آبد و آن مقصود من‌بحصول انجامد. ای خو اجه» من تورابدین 
نیت خوانده‌ام و بدین آمنیت با تو یکجا نشسته؛ و | گرنه در کدام مذهب رواباشد 
که زن بیگانه در مرد بیگانه نگرد؟! تو که مرا در هردو جهان بسرادری» توهم مرا 
به‌نعواهری پذیر وبه مادری قبول کن» | گرچه تورا در آمدن و رفتن زحمت‌خواهد 
رسید. چنانچه شوی من ازسفر برسد و درو اثرحیات‌معاینه افتد با او اين‌قصه‌بگویم 
تا او تورا به‌برادری قبول کند و عذر قدم تو بخواهد» وبدل من معذرت امشب بکند 
و تورا درون خانه‌آمدن دستوری دهد با توهم برادر خواندةً من باشی. اکنون ای 
برادر» قدم رنجه کردی وزحمت تسو بسیارشد. به‌ثواب رسیدی و حاطر حاجتمندی 
دریافتی. | کنون برخیزوجانب خانهةٌ نحود شو و باقی عمرما را یکی از اقربای نحود 
دان.مرد برحاست و به‌تبرك دامن و آستین‌زن ببوسید و به‌سلامت ازخانه‌بیرون‌آمد. 
شهر آرای هم بربالای تخت خود را درخواب ساخت. 


طعه: 
نخشیی زن بجملگی مکر است نیست خالی زمانه از تلبیس 
کید و مکری که از زنان آید هیچ وقتی نیاید از ابلیس 


۴ اصل: از بر کت این نوی او دا. 

۳ اصا : مادر و اندة من‌باشی. 

ِِ"- اصل: برعاست و دامن. متن‌از: ول که گک۲. 
۶ اصل: و ازخانه بیرون آمد. 

۷ اصل: ود خواب سافت. 


۳۲ طوطی‌نامه 


بازر گانر احمق»ز بر تخت‌شده» این‌همه بشنید.از. ازدیاد عمر حود وبارسایی 

زن شادمان شد و باخود گفت» مسکین‌شهر آرای از برای بقای من گرد کدام‌حیله‌ها 

می‌آید» و من درحق او چه گمانهای فاسد می‌برم! بعد ازین اگرزنده باشم عذر آن 

بخواهم و دامن و آستین اوبه‌زت ببوسم و خدمت او بواجبی کنم. پس‌اززیر تخت 

4۵ بیرونآمد و سروپای زن بیوسید. زه تجاهل می‌ کرد و نود را حفته می‌سانعت» و 

اعتقاد آن جر یکی به ده می‌شد. زن بعد ازدیری بخاست و گفت ای خواجه جسون 

آمدی و کی آمدی؟ که چند روز اتفاق سفرداشتی چیست که هم بزودی باز گشتی؟ 

خواجه در معذدرت شد» و گفت مرا درحق تو گمان فساسد بود. من ازبرای امتحان 

بیرون آمده بودم» و هم نمازشام باز گشته وزیر تخت خریده. از حال آن‌برادر هو انده 

۰-و از خواب تو همه حبردارم. آن مرد که بود تا او را بخوانند؟ از اینجا بی‌تنبول و 

شربت باز گشته است. اورا مهمان دارم و عذر قدمش خواهم و به‌برادری قبول کنم 

و جای او درخانه خود دهم و اکر گاهی به‌سفرروم اورا بجای نجود در خانه گذارم. 

طوطی چون سخن اینجا رسانید با خجسته آغاز کردکنه ای کدبانو» باطن جمع کن 

و از جانب شوی دل فار غ‌دار و بی‌تشویش جانب دوست شو. اگرشوی تو تورا 

۵-با دوست در يك بستر بیند من تدبیری کنم کسه هر گز اعتقاد او برتو بد نشوده بلکه 
سیب مزید ار ادت او گردد. 

حجسته چادر بی‌شرمی برسر کرد و موزهٌ ناحفاظی در پای افکند و عواست 

تا روان شود» روز کنه روز او خوش باد ظاهر شد و صبح چهرة لمعانی بکشاد و 


رفتن او در توف افتاد. 


ا-۲- اصل: باری دن. 

۳- اصل: بد گما نیهای فاسد. 

۸سع عبارت «زن بعد اذدیری ... ددمعذدت شد» از اصل افتاده. متن‌براساس ط و گک 
اصلاح التقاطی شد. 


اصل: او را بخوانند و او دا مهمان داد م, متن از: کد ۲ 


داستان شب سی و هم 


قطعه: 
نخشبی عواست ۳۹ رود آمشب 


صبح از رفتنش بشد مسانع 


۳۳۵ 


سوی خوبی که زد ز خوبی کوس 


دشمن عاشقانست صبح وخروس 


داستان فقو ر چین و وز بردانا وملکه‌روموطاووس وماده طاو وس 
و آهو وماده] هوو عقد کردن قغفو رچین ملکه روم[را] 


حون ملکةٌ رومی روز بعنی آفتات» در ایوان مغرت رفت. و شاه زنگبار 

۵- شب یعنی ماه از شادروان مشرق بر آمد» خحجسته بسا صدتأمل و تفکر بر طوطی 
رفت و گفت ای رفیق» یکی از بیداران داه طریقت را پرسیدند که عشق چیست و 
مرش چه؟ کفت عشق رنجي است بیدریخ و مرك رنجی است با دریغ. اکنون 
این رنج بیدریغ که عشق لب اوست کارمسن بجان رسانیده و کارد یه استخوان 
دوانیده. می‌خو اهم که‌بعد ازین ترله این‌هوس گرم نه نام عشق بر م ونهذ کردوست 


۶ کنم» وود را از تکلیف مالایطاق باز آرم. 


شعر ‏ 
۶ کلف اه نسافوق طافتها ولا تجود ند" الا" بما تجد 
طوطی گفت ای نعجسته. از گفتن نا کردن بعد مسافت است.عشق را باصبر 
۲ عنوان داستان در نسخه‌های دیگرمتفاوت است. 
۷ اصل: دومی دوز در ایوان مترب. 
۵ اصل: ماصدتأمل بر طوطی. 
۸- اصل: بجان رسیده. 


۳ اصل: از گفتن و نا گفتن بعدمسا فت. 


۳۲۸ طو طی‌نامه 


چه گذر وشوق را باسکون چهآشنایی؟ مر گث بسا حیات کی‌ساخته است و آتش 
با کاه کی مسامحت کرد؟طالب بی مطاوب چه شکل باشد و عاشق بسی معشوق 
چگونه زید؟ | گر زن بی‌مرد توانستی‌بوده ملکهٌ روم بسی‌شوی بودی. که سالها از 
مرد احتراز کرد وعمری از شوی اجتناب نمود» عاقبت او شوی کردو پادشاه چین 
۵ را بخواست. عجسته پرسید آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» فنفور چین را وزیری بود در غایت درایت ونهایت کفایت. 
روزی فنفور در خواب بود. وزیر به مصلحتی از مصالح ملکی پیامد و فنفور را 
بیدار کرد. فغفور بیدار شد تیغ بر کشید ودنبال وزیر کرد و وزیر خود را در خانهً 
دیگر افکند. فغئور دست برد و جامه بدرید و برطربق مجانین غوغا بنیاد نهاد . 
۰ ۱-ارکان دولت واعیان سلطنت عاجز شدند و گفتند این چه‌حال است وتو راجه افتاده؟ 
کت مرا این لحظه در خحواب معامی نمودند که چشم‌من مثل آن منام دفتی زد رد و 
بود؛ ودروعورتی دیدم که گوش من شبه‌آن عورت نشنیده. مکّر مثل آن صورت 
هم در خواب توان دید» و شبه آن پیکرهم به نوم مکر توان یافت. گاهی او در 
دوی من می‌دبد»و گاهیمن چشم درروی او مسی گشادم» وفتی او بوسه‌بردست من 
۵ ۱-می‌داد وگاهی من سر بر بای او می نهادم. در حین آن سور و در اثنای آن سرور 
مرا وزیر از عواب بیدار کرد و ازچنان مشاهده دور افکند. آری؛ دیدار غنیمت 
است. گو بند نتوان‌دانست که‌يك لحظهٌد بگر چه‌ظاه‌ ر شود و يك لمحة [دیگر] جه باهر 
۱-۲-اصل: که‌سا نعته.. که مسامحت. متن‌از: کم 
رک اصل: جه باشد. 
۴ اصل: اجتناب بودی عافبت اودا پادشاه چین بخواست. 
۷- اصل: بمصلحنی ملکی. 
۱ - اصل,مثل آن وفتی. 
۱۲-۴ اصل: عبادت «مگر مثل آن‌صورت... وقتی او بوسه...» مفشوش است وافتادگی 
دادد. من از :مل ت۷۲ 
۵- اصل: در حین آن سوز. متن از؛ط. پا گک. 


۷۲ اصل : که اوه دیگر جدشم دو ایام مفرق اصحات. تن بر اساس سخ‌دیگر اصلاح‌شد. 


داستان شب چهام ۳۳۹ 


گردد. ایام مفترّق اصحاب است واعوام مشّوش ارباب. 


قطعه: 

نخشبی تا توان ز دوست مبر لشکر عمر در هسزیمت دان 

چشم بدسال وماه در کار است دیدن دوست را غنیمت دان 
۵ فغفور بعده همه وقت در یاد آن‌صورت بودی ويك لحظه‌از ذکر او نیاسودی. 


وزير مردی مهندس و نقاش پیشه بوده بر فلم "صویر دستی تمام داشت و در علم 
مانوی وقوفی کلی. چنانکه فغفور صورت آن زن تقریر کرده بود او نیز برمثل آن 
صورت صورتی نقش کرد» وشبه‌آن لعبت تمثالی برروی کاغد آور ده و بر راه کذر 
ابناء سبیل صومعه‌ای ساعت و رباطی بر آورد و همه روز آنجا بودی. هس رکه از 
۰سراه دور برسیدی آن صورت بدو نمودی و گفتین شما مثل ابسن صورت زژنی را 
ندیده‌اید » و با شبه ایسن پیکر ععورتی شنیده‌اید ؟ هیچ کس نمی گفت که آن 
صورت صورت کیست و آن پیکر پیکر که, بعد از مسدنی مدبد و عهدی بعید که 
فغفور ازعشق آن و اب خیالی شده‌بود وازشوق آن صورت صورتی مانده» روزی 
سیاحی جهان دیده و تعب کشیده درآن صومعه آمد. وزیر:آن صورت بدو مود 
۵و ازو استفسار کرد. سیتاح گفت من این صوزت زا یکو دانم و آنن کر زا نو 
شناسم. ابن صورت ملکه روم است. پس مناقب او آغاز کردو ماثر هنرهای او 
بتیاد نهاد» که او امروز در حسن آبتی است ودر جمال نهایتی. با آن همه اطافت و 
جوانی و تمتع کامر انی هیچ‌وقت نام‌شوی نبرده و کرد مرد نگردیده. وزیر گفت 
هیچ می‌دانی که از چه سیب تسرلاشوی گرفته است؟ گفت می‌دانم؛ و ان انیت 
۰- که او وقتی بر منظری نشسته بود» وزیر آن منظرباغی بوده و بالای درختی از آن 


۳ اصل: دیکر عمر در هز یمت. 

۱- اصل: عورتی شنیده. متن: ازپا ک. 
۱-۱۳ ۱-اصل تعبادت« آن‌صورت»..صودتی مانده» افتاد گی دارد. متن اد: ط. 
۴- اصل: صیاحی جهان دیده.وچنین است‌در موارد بعد. 

-٩‏ اصل:ترلد شوی گر فت. 

۲۰ اصل: وهم در آن منظر باغی‌داشت و بالای‌در عت با غْ. متن از :ط. 


۳۳۰ طوطی‌نامه 


باغ طاووسی برضه نهاده بود. نا گاه آتش در آن باغ افتاد و سوختن گرفت. چون 
آنن به درعت طاووس رسیده طاووس سر تاب نیاورد و بی‌شغقت وار از 
آشیانه پرواز کرد و بیرون شد. ماده از فرط محیت بر سر بیضه بماند و سوخته 
کشت. ملکه چون آن بی‌رحمی ازنرهءاینه کرد و آن بی شفقتی از آن‌طاووس بدید» 

۵- گفت فرفهٌ مردان مثل این بیوفااند» و زمره رجال شبیه این پر جفا. من با حود عهد 
کردم بقدر وسم طاقت وامکان استطاعت که‌نام مرد نبرم وذکر شوی نکنم.سالها 
شد تا او هم در آن کیش است وبهرسم و پیمان عویش است. 


قطعه: 
نخذبی عبرت از د کر کس گیر تا تو را کس نه‌در زبان گیرد 
۰ _ هر که را عقل مستقیم بود عبرت از حال دیگران گیرد 


وزیربه استظهار این بشارتبعد از مدنی بر فغفور رفت و گفت من شرمنده 
این در گاهم وعجل این بار گاهء که این چه‌خطا بود که‌من کردم و جه غلط بود که 
از من زاد» ومخدوم خود را از حنان مشاهده دور افکندم! از آن روز باز که بادشاه 
خواب دیده بود» صورت حال آن صورت در روی کاغد کرده بودم و راه گذر 
۵-ابناه سبیل نشسته. هر که از راه‌دور می‌رسید ازونشان آن صورت می‌طلبیدم و خبر 
آن پیکر می‌پر سیدم. امروز سیّاحسی جهان دیده برسید و نشانآن صورت بداد و 
گفت که آن ملکةٌ روم است. فغفور ازین سخن بسیار حوش شد و ازین بشارت از 
حد مسرور گشت» و گفت‌هم امر وز کسی را به روم باید فرستاد و اورابرای ماحطبه 
باید کرد. وزیر گفت او عودعهد کرده است که هر گز شوی نکند و کرد مرد نگردده 
۰-وخاطبانی که از اطراف در طلب‌او می‌ آیند همه را رد می کند و جواب تاصواب 
۲ اصل:طادس طا بآ تش نیاورد ونر بی شففه. 
۳ اصل: پرفرط محیت. 
۴- اصل: برروی کاغد نوشته بودم. متن‌از:ط. 


۶ اصل: جهان دیده برسیدم. 


داستان شب چهام ۳۳۱ 


معی گوید. فنفور گفت او را درین چه حکمت است؟ وزیر قصلهً طاووس و بی 
شفقتی نراو که از سیاح شنیده بود بگفت. فغفور گفت اکنون چگونه باید کرد؟ 
وزیر گفت اگر فرمان باشد من به روم روم و به حبله نقش تو بدو نمایم» تا چنانکه 
تو در خواب به صورت او عاشق شده‌ای او در بیداری بر پیکر تو واله گردد و 
۵- بستم خود را بر تو عرضه کند. فغفور گفت نیکو باشد. وزیر در حسال فغفور را 
وداع کرد و به روم رفت؛» و خود را به‌نقاشی معروف کرد و به قلم زنی منسوب 
گزذانیدء حبر هذر او به سمح ملکهٌ روم رسید. ملکه فرمود تادر صفّاو نش بندی 
کند و در ایوان او هنرمندی نماید. وهرصنعتی که‌داند بکند وهر صورتی که تواند 
بنگارد. وزير در ابوان او صورت کوشکی نعش کرد و صورت فغفور بنگاشت» 
۰ -_وفرود کوشك آهوی نر وبچگان آهو نیشت» و جنان نگاشت که گوبی‌سیلی در آمده 
است و آن آهو با بچگان غرق کرده است. وماده آهومی گربزد» واصلا در ی 
نمی‌نگرد؛ ونر تعهتّد بچگان می کند و می‌خواهد که بچگان را از آن غعرقاب 
علاص گرداند. ملکه چون آن صورت بدید متعحّب شد و گنت آن صورت» 
صورت کیست و این سیل چیست و این مقام چه مقام است و این حیوانات کدامند؟ 
۵-وزیر گفت این صورت» صورت فغغور پادشاه چین است و این کوشك کوشك 
اوست. روزی او برمنظر نشدته بوده وزیر دبوار آن منظر آهویسی بچگان آورده. 
سیل دریا در رسید. ماده‌آهو تاب آن نیاورد» بی‌شفعت از بچگان بیرون شد. این 
صورت ماده است که می گر یز د. اما نر از غایت شففت پهلوی بچگان مانده و هم 
با ایشان غرق شده. ای ملکه از آن روز که فغفور از آن ماده آهو بی‌شفقتی‌بدید و 


۰-جنان بی ردحمی مشاهده کر د» دلش بر زنان جنان سرد شده که نام زد نمی برد و 


۲- اصل:بی شففتی که از سیاح.متن براساس: ۳۳ 
۴ اصل: واله گردد فنفور . 
۰ -اصل: آهو و بچگان:بشت. 


۶- اصل: آهو بچگان آورده بود. متن‌ازدط . 


۳۳۲ طوطی نامه 


گرد عوررت نگشته و در بیوفاثی زنان داستانها نبشته.ا لسعیدمن‌وعظ بغیره. 


قطعه: 
تخشبی عبرت از دگر کس گیر طالب مهعره گوهری کیرد 
هر که را باطنی سود زنده عیسرت از حال دیکری کیرد 
۵ ملکه چون این حکابت بشنید و ان قصه گوش کسرد» فصسهٌ فغفور چین قصه 


ود دید . گفت ای نقثاش» صورت حال ابن پادشاه تمام به‌صورت من می‌نماید و 
قصتهة احوال آن شهنشاه کی به‌فصة احوال من بازمی‌خواند. من بی‌شفقتی طاووس 
نر دیده بودم و ترك مردان گرفته» و او بتسی رحمی آهوی ماده دیده و ذکر زنان 
گذاشته. اگر میان مامنا کحتی ومصاهرتی شود کاری باشد بر محل و نسبتی بود به 

۰-موقع.پس روز دیگر ملکه حاجبی درچین فرستاد دخود را بر سبیل‌عقد بر فنفور 
عرض کرد. بعد چند روز میان ایشان ازدو اجی و امتزاجی حاصل شد» وعن قریب 
بینهما انبساطی واختلاطی ظاهر گشت. 


قطعه: 
نخشبی اهل می‌رود بر اهل پرلب آب جبو سبو برسد 
۵ بهر همجون خودی‌هشورنجه جون توبی عافیت به او برسد 


طوطی چون سخن اینجا رسانید با حجسته آغاز کرد ای کدبانو» این که 
نو می گوبی من ترلدوست گیرم‌وپای در دامن صبر وسکون کشمءاگر کسی را این 
دعوی مسلم‌شدی ملکتروم بودی» که‌اوسا لهااز مرداحتر از کردو ازشوی اجتناب کرد» 
عاقبت‌شوی‌خواست؛ والبته‌در حبالقمردی‌در آمد.تو نیزبر خیز وفرصتر اغنیمت‌دان 
۰و کرد غرض دوست بر آی. جسته خو است تاهم‌چنان کند» در حال ملکة#رومی 
۳۹ اصل: عبارت عر بی مفلوط است. 
۴-اصل: عبرت اژخالد. ۱ 
-٩‏ اصل: عبادت«ا گر موان... «موقم» افتاد گی‌دادد ومفشوش است. متن‌اد:ط. 


۰ ۱-اصل: بر سبیل صد. متن از: گث ۰۲ 
۵- اصل:اطعه مغشوش وهنلوطاست. متن‌اداط, 


داستان شب چهام ۳۳۳ 


آفتاب قصد ملك مشرق کرد وغوغای روزبر آمد» و صبح جهرة لمعانی بکشاد و 
ورفتن اودر توقف افتاد. 

قطعه: 

نخشبی خو است تا رود امشب سوی‌ندو بی‌که‌زد زعوبی کوس 


۵ صبح از رفتتش بشد مانع دشمن عاشقانست‌صبح حروس 


داستان شب چهل وبکم 


داستان سرو د گفتن در از وش و وزن و بای کوفتن هیزم فروش 
و سوی طلسم 

چون چهله‌دار صومعه چهارم» یعنی آفتاب»در خاوتخانة مغرب رفت وصوفی 
۵- خانقاه اول» بعنی ماه از زاو یه مشرق بر آمد» عجسته به طلب اجازت برطوطی آمد 
و گفت ای‌محرم رازوای مایه نیاز» چنین گویند» عمرعبدالعزیز» افاض اه علیه‌ر حمته» 
کهبر تخت خلافت خلیفه‌ای ازو خلف‌تر ننشست» نه‌درشب خفتی‌ونه درروز. اورا 
گفتند وقتی چرا نخسبی؟گفت که ا گر درشب سیم حسود را ضایع کرده باشم» و 
اک در روز خسبم رعیت ضایع می‌شوند . ای طوطی» من نیز می‌ترسم اگر فرمان 
۰-دوست نکنم نباید که دوست از کف بشود؛ و اگر رعایت دوست کنم مبادا شوهراز 
دست برود. می و اهم که تر لك هردو گیرم و دست در گریبان عصمت زنم و پای در 
دامن عفت کشم. طوطی گفت ای خحجسته» عفت و صلاح همه وقت مطاوبست و 
عصمت وفلاح همه‌وقت مرغوب. اما مرچیزی‌را ایامی است وهر کاری راهنگامی. 
ازتو عفّت و صلاح درین وقت همچنان سمج می‌نماید که از آن دراز گوش سرود 

۲- عنوان داستان در اصل افتاد کی دارد. متن از سخ دیگر و التقاطی است. 

۵- اصل: خانقاه اول ازز اون مشرق. 

۷-ع- اصل: فاض الله علیه بر تخت خعلافه‌ر سید که از او.متن براساس نسخ دیگر و التقا طی 


است. 


۴ اصل: همچنان می‌نماید سم ج که. .۰ 


۳۳۶ طوطی‌نامه 


گفتن سمج نموده بود. عجسته پرسید آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» وقتی دراز گوشی بود و او با گوزنی محبت داشت. در مراتع 
یکجا بودندی و درمرابع یکجا غنودندی. شبی در ایام رییع و هنگام بهار درباغی 
می‌چر بدند. ناگاه لخهٌدراز گوش بجنبید ونهمتی که بداشت درکار شد» و گفت‌ای 
۵ گوزن» در چنین شبی حوش ووقتی دلکش که باغ درعطر بیزی است وهوا درمشك 
ریزی» اگر به نغمهةٌ دلگشا سماعی نکنیم و به نقنقهٌ روح افزا سرودی نگوییم» پس 


در هیش جه لّذت باشد و از حیات چه بهره؟ 


قطعه : 
نخشبی وق ت گل‌سما عخوشاست این ترانه مقام در جان کرد 
و هر که این قول ما بجان نشنود قول او دا سماع نتوان کرد 


گوزن گفت ای دراز گوش,» این چه کلمات است که تو می‌گوبی؟ تو سخن 

از پالان و جوال‌گو و حکایت گازر و مکاری کن . هیچ آوازی از آواز تودرشت‌تر 
نیست و هیچ صوتی از صوت تو منکرترنه. خررا باسماع چه‌گذر و دراز گوش را 
با سرود چه‌کار؟ ونیز ما ددین باغ به دزدی آمده‌ایم و تره وترب یکجا می‌خوریم 

۵-بزرگان درین باب چه جواهر وقت سفته‌اند! مرغی که بیوقت بانگث کند در حق او 
چه گفته‌اند؟ و اگر تو این دم در بانگث آبی باغبان بیدار شود و در و دیوار بساغ 
فر و گیرد و همکاران خود را آواز دهدء برما کنند آنچه کردنی باشد. و این بدان 
ماند که وقتی دزدی حند در خانهةٌ منعمی در آمد زد و از برای بردن کالا در گوشه‌ای 
کمین کردند ؛و در آن گوشه قرابه‌ای بود سر از شراب وقنینه‌ای بود پر از نبید. 

۳ اصل: دد مراتع يك حا بودندی شبی درایام. متن از: گده گک ۲. 

روط 

۱۱-۲-اصل: چه کلمات است توسخن پالان گو. 

۲- اصل: مکادی‌کن آوازی. 

۱۷-۶- اصل؛ در با غ فرو گیرد. 


۳ اصل: ووهمی که نداشت. متن 


داستان شب چهل‌دیکم ۱ ۳۳۷ 


آن را پیش نهادنسد و تجتر ع کردن گرفتند و گفتند تا وقت دزدی شود ما اين را 

اند اند بکار بریم و آهسته آهسته بنوشیم. جون دوری جند بخوردند غوغا 

بنیاد نهادند و سرود کُنتن آغاز کردند. حصم خانه بیدار شد و از سرود گفتن ایشان 

تعجتب نمود ودانست که حال چیست. تبع وخدم را گردکرد و ایشان را کرد آنچه 
۵ بایست کرد. 


قطعه: 
نخشبی کارها بوقت نکوست در جهان باش تا جهان باشد 
هر که بساده خورد بغیر محتل تا زید در خمار آن ساشد 


دراز گوش گفت» ای کوزن» من شهری‌ام وتو روستایی» و من املی ام وتو 

ه -بیابانی. روستایی قدر سماع چه داند و بیابانی قیمت سرود چه شناسد. سخن گفتن 

جان کندن است و سخن شنیدن جان پروردن. من سماع خواهم کرد و سرود من 

نع اهم گفت. تو را هم به شنیدن جه می‌شود و از تو به گوش داشتن جه می‌رود؟ 

گوزن گت کدام دل است که دروهوس سماع نباشد؟ و کدام طبیعت که او آرزوی 

سرودنکند؟ اما صوتی که تو داری که تواند شنید و آوازی که توراست که در گوش 

۵-تواند کرد؟ تو شهیق خود را همه زمزمه مسی‌خوانی» و نهیق خود را هم نقنقه تسام 

می‌نهی. ]گر تو در بانگث آیی و سرودگوبی ازین سرود تو همات پیش آید که هیزم 

فروش دا از پای کوفتن پیش آمده بود. دراز گوش پرسید چگونه بودآن؟ گوزن 
گفت : 


چنین گو بند» وقتی هیزم فروشی به‌طلب هیزم به‌صحرا رفت . اتفاقاً آن روز 


۷ مصراع دوم اطمه در همه نسخه‌ها چنین است. 
4 اصل : دسن اهلم . 
هت اصل: عبادت «روستانی قدرسماعخ... شناً سیف مفشوش است. 


۱۱-۲ اصل: عبادت «من سماع و اهم کرد... جه می‌دود» انتاد ی دارد. 


۳۳۸ طوطی نامه 


در صحرا چهار پری نشسته بودنسد و يك سبوی طلسم پیش نهاده. هرچه ایشان را 
بدآن حاجت بود» از ددم و دینار و اغذیه و اطعمة و مشرویات و مشمومات» دست 
در آن سبوی می کر دند و می کشيدند و دود را وش می‌داشتند. هیزم فروش را 
نیز بخواندند و با خود حریف کردند» و او چند روز هم آنجا مساند و زن و بچه 
۵ فراموش کرد. بعداز جند روزبخود باز آمد. ایشان را گفت من مردی‌ام هیزم‌فروش» 
0 هیزم نبرم مطبخ من روشن نشود وامل و عیال من افطار زکنند. امروز چند روز 
است که من اینجا مانده‌اع» نمی‌دانم حال ایشان چه نو ع شده. | گررخصت باشد باز 
گردم و تدبیر معاش ایشان بکنم. پریان گفتند نیکو باشد» باز گرد. اما اگر حاجتی 
داری بخواه تاتورا بحصول غرض باز گردانیم وبا مطلوب ومقصود درخانه فرستیم. 
۰-هبزم فروش گفت اگر مرا حاجتی باشد شماروا کنید؟ گفتند بلی. گفت همین سبو 
که پیش دارید به من دهید. اپشان گفتند ما را بدین مضایقتی نیست. ما يك ساعت 
صد ازین سبو توانیم ساخت. اما این سبو ناز کی تمام دارد» به اند آسیب بشکند 
و سپس هر کر درست نشود. تو او را نگاه توانی داشت. گفت بقدر وسح او را 
نگاه دارم و بمقدور امکان محافظت او کنم. ابشان سبوی بدو دادند. او سیو درانه 
۵ -برد. بعدر چند روز از دولت سیو اسباب معاش همه مهیا کرد و امور عیش تمامی 
مهنا گردانید. حطام دنیاری چندان جمح شد که خانهٌ اوبر گشت» ومتاع این‌جهانی 
۱- اصل: دسیوی طلسم. 
۱- اصل: هرچه اسان را. 
۸- اصل: تدبیر ایشان بکنم. 
۸- اصل: گفتند باز گرد. 
-٩‏ اصل: باز گردانیم و باخانه فرستیم. متن از: پا؛ کگث. 
9" اصل: پیش دادیم ۲ 
۱۲-۳ اصل: بشکند تواو را. متن از: گث ۲. 
۴ اصل: و مقدور امکان. متن از : ط. 
۵- اصل: امور عیش او موجود. 
۶ اصل: این جهان . 


داستان شب چهل ویکم ۱ ۳۳۹ 


جندان گرد آمد که در منزل او جای نماند. و او مردی رذاله بوده و از راه‌دفت. 


قطعه: 

نخشبی‌هان زحال خحویش مکّرد فرق باشد ز کوه تسا ذژه 

مردم سهل هم به اندك چیز مثل قسارون همی شود غنره 
۵ هیزم فروش‌دوذی ضیافتی کرد واقربا ورفهای خودرا مهمان خواند؛ وسیوی 


طلسم در میان نهاد. هر بار دست در آن می کرد» هر چسه بدان می‌حواست بیرون 
می آورد . حاضران متعجتب و متحیتر شدند و گفتند این سبو نیست» این دریسای 
غیبی‌است واین آوند ثهءاین خزاناً اسر ار لاریبی است. هیزم فروش چون مست‌شد 
بنیاد پای کوفتن کرد» سبو بر کتف نهاد و در رفص آمد. هربار دست برسبو می‌زد 
۰و می‌ گفت: ای سبو» مابةً نعمت من‌تویی و سرمایهةٌ حشمت من تو» طناب گدالی 
من تو بریده‌ای و رسم بی نوابی من تو بر انداعته‌ای. این همه رونق و رواج من 
از جود تست. و این همه شادمانی و شادکامی من از انعام تو. او هم در کَفتن ابن 
حرافات بود و در سفئن این تترهات» که پایش بلغز ند و سبو افتاد و ذره ذره شد» 
و هر چه بواسطةٌ او درخانه بود همه ناپدید گشت. در حال سور آن بدروز به هم 
و ۱-بدل شد و شادی آن بدبخت به غم عوض کشت. آری» سکث قیمت قتلاده جسه 
داندوحرلذت لوز دنه چه‌شناسد؟ گوهری بر کف گدایی افتاده بود» قدر آن ندانست» 
و حجوهری بردست بی‌نوایی آمده بود از جهالت گم کرد. 
گوزن گفت ای دراز وش می‌ترسم که چون پای کوفتن هیزم فروش وبال 
او شد» سرود گفتن تو نیز نکال تو گردد. نعر از آنجا که خوی او بود » نصیحت 
۰- گوزن شنود و از برای بان کردن سر بالا کرد. گوزن چون چنان دید خود را 
۱- اصل: چند گرد آمد. 
۸- اصل: حز اه اسر ارلادیبی هیز ) فردش. 


۲- اصل: و همه شادما یی. 


٩‏ - اصل: شکال تو گردد. 


طوطی نامه 


۳۴۰ 
از خار بست بیرون انسداعت و از حضراوات بساغ دور شد. بمجرد آنکه خر در 
بانگگ شد. باغیان در رسید و او را بگرفت و بر درعتی بست ولت کرد و دست 


وبای‌او بشکست» وگوشت وبوست اوخربطه کرد. 


قطعه: 
۵ . زخشبی گفت نساصحان بشنو تا رخ سرخ تسو نگردد زرد 
هر که او فول ناصحان نشنود تهای زمانه یسکو خورد 


طوطی جود سیخن ادنیجا رسانید» با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» چنانکه 
سرود از آن خر در آن هنگام نیکونیامد» از توهم عفت و عصمت درین ایام نیکو 
نیاید. برحرز وجانب دوست شو و منتظر مانده خود را دریباب. خحجسته حواست تا 


۰-همچنان کند» غوغای روز بر آمد و صبح چهرةً لمعانی بگشاد و رفتن او در توقتف 


افتاد . 
قطعه 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی خوبی که زد ز حوبی کوس 
صبح از رفتنش شلد مسانسم دشمن عاشماست صبح ورجروس 


۳ اصل: بمچر د جر با نت کر دن. 
۳ اصل: و گوشت او خر بعاه گشت. 


ارس اصل: عبارت راز توهم.. نیکو دیاین» افتاده است. 


داستان شب چهل ودوم 


داستان عمید ,سر بازر گان‌زاده ترمذ وعاشق شدن برزن خود و نصیحت 
کردن طوطی وشارك» وحکابت دختررای با سه بستان» و کوروعصا کش 


چون تیغ زرین آفتاب درقراب مغرب کردند؛ و کمان سپید توز ماه از قربان 
۵- مشرق‌بیرون آوردند»خحجسته؛ بیسنی جون تیغ درطاق نهاده وابروی‌چون کمان در 
تر کش کرده به‌طلب رعصت برطوطی رفت و صد گونه عتاب کردن گرفت؛ و گفت 
ای طوطی» تورا از تعب من هیچ رنجی نیست و ازرنج من هیچ تبی نه. آ جر چه 
شود ا گر گرد کارمن‌بر آیی وغم‌جان‌من‌بخودری وه‌را بمقصد ومقصود رسانی؟طوطی 
گفت ای کد بانو» چندین گاهست که هرجه‌خیر تودر آن متعلق است تو را میآموزم؛ 
۰ -وهرحه مصاحت تو در آن متوط است تورا تلقین می‌کنم. اگرتوسخن من بشنوی» 
کار دین ودنیای توجنان ساخته شود وپرداخعته گردد؛ آن‌جنانکه از شنید ن‌سخن طوطی 
وشاركه کار بازر گان‌زاده ساخته و پرداعته شد. حجسته پر سید چگونه بودآن؟ طوطی 
گفت: 
چون کمان برش گرفته. ط : ... چون کمان ترش گر فته. منن‌از: کش.(نسخه‌های دیگر ایز موش 
است. ) 
-٩‏ اصل: که هرخحیر تو بدان. 


ی اصل: منوط است تلفین می‌کنم. 


۳۳۲ طوطی‌نامه 


چنین گو بند» ولتی در ترم‌د بازر گانی بوده پسری داشت عبیدنام. ازبر ای او 
زای خحواست آفتاب فلك لطافت وماه اسمان ملاحت‌بود. عبید درروی وموی‌او 


چنان آویخت که ازعدمت پدر ومادر دور ماند واز کسب وکار مهجور افتاد. 


قطعءه: 
۵- نخشبی عشق بو العجب شغلی است نساته‌سامی درو تسام شود 
هر که مشغول شد به عشق کسی شغل دیکٌسر بسرو رام شود 


بازر گان را شریکی بود. روزی برسبیل درماندگی قصهٌ پسر وابتلای او با 
زن وبازماندن از کسب بگفت. شريك او گفت اوجوان است و گرم و سرد روز گاد 
هدوز بدو نرسیده. او از ین کار»بگفت من و توهر گزباز نیاید و نصیحت زید وعمرو 
۰ ۱-هر گز نشنود. اما درعانهٌ من‌طوطی وشار کی داهی ودانا هستند. ا کربکوبی ابشان 
را درخانة عبید فرستم باشد که بوللبق وزبان زاق اورا از آن امرمانع توانند شد. 
بازر گان گفت به‌تو آن طوطی وشارك از کجا رسیده‌اند؟شريك گفت من وقتی کتابی 
چندپیش نهادهه‌طالعه می کردم. ایشان هردو بيامدند وپیش‌من بنشستند وبه‌زبانفه‌یح 
وبیان ملیح آغاز کردند که ای خعواجه» ما هردو زن وشوبیم» وپیش زاین هردو آدمی 
۵-بوده‌ايم ودرصوععه عدمت راهبی می کردیم» ودرعلم‌موسیقی دستی تمام داشتیم» 
ودر علم مزامیر اطلاعی کلی. راهب‌بءد هر چهل روزازصومعه بیرون آمدی و کوش 
درسماع ی و ازطعام وشر اب هم بد. ان تانع می‌شدی. روزی برخلاف معهود 
بیرون آمد وما راآنجا ندید. دعایی بکرد؛ ما ازلباس انسانی بیرون‌آمدیم و بدین 
صورت شدیم. از بس که درما فطانت ومتانت‌بسیاراست وبه‌انواع علوم مستئنی ایم» 
۰-با هر کس نمی‌توانیم بود. امروز تو را دیدیم که کتب‌علوم پیش نهاده‌ای ومستفرقر 
۱ اصل: بقول ابق. متن از: کد. 
۱۲۳ اصل: کتابی پیش نهاده. 
۴- اصل: آعاز گردند که ما هردو. 


ع اس اصل: و ددمزامیر. 


داستان شب چهل ودد) ۱ ۳۷۳۳ 


مطالعهٌ او گشته. ما را حقیقت شد که تو مرد عالمی وشخصی دانا. اگررضا دهی‌چند 
گاه مصاحب تو باشیم وملازم تو گردیم. از آن روزباز درخانهٌ من‌اند» وهم ازابشان 
چندان فایدهٌ دینی است که نتوان گفت» و چندان لطایف بقینی که نتو ان نهفت. پس 
بازر گان درخحانهٌ شريك‌رفت وقصة ابتلاء عبیدبه طوطی وشارله کفت» وقفص ایشان 
۵- درجای خواب عبید نهاد. چون پاسی از شب بگذشت: طوطی عبید راآوازداد و 
گفت ای جوان» درخانه‌ای که چون ما مهمان ناخوانده رسیده باشد» حصم آن خانه 
را چگونه خوا ب آید وخود را دربستر غفلت چگونه دارد؟ یکی امشببیا ودر بحر 
تبحتّرها نظر کن و جو اهر لطایف دامن به‌دامن بردار. عبیدبرحاست وپیشتاص‌طوطی 
رفت. طوطی‌طایری‌بود حکیم پیشه وبلیغ اندیشه» ازهر نوعی‌چندان سخن می گفت 
۰- که عبید به استما ع آن متحیر ماند. بعد ازترتیب کامات و تمهید مقد‌ات آغاز کرد که 
این ساعت تو درجه‌کاری و به کد ام فعل مشغولی ؟ عبید گفت من پیش ازین تجارت 
کسردمی وبه ربص مشغول بودمی.مدتی‌است که‌از تیرمژ گٌان‌این زن‌خیمه وقت من 
میخ‌دوز شده و بار انديشةً این صنم لنکُر حال من گشته. از کسب و کار بازمانده‌ام 
واز حدمت پدر ومادر محروم شده. طوطی گفت ای جوان؛ دل بر موالات زنان 
۵-داشتن محض خحطاست» وجان بر مضافات نسوان گماشتن عين عنا. داغ بیوفایی از 
جبین وفت ایشان لایح ونکهت پردغایی ازریاحین عهد ایشان فایح. قال علّی‌بن" 
ابی‌طالب کسر ما و جهد جمس و خمسٍ محال : الانس من الا عداء و 


النصیحة" من‌الحا سد والهتمة من الفقیر والحرمة من‌الفاسق و الوفاء من النساء. 


قطمه : 
۰ تخشبی صحبت زنان تبه است تامه‌هاشان همه سیه بساشد 
دیست زد جز که نساقص کامل صحیت ساقصتان تسه باشد 


ای عدید» این حجه سحات تج لانست که برسروفت توجکیده است؟ مکر به‌ نو 


۷-۸ اصل: پیا ودد تجر بة من نظر کن. 


۰ ۷ مصراخ دوع درهر پنج نسخه: نامه‌شان همه سیه باشد. اصلاح قیاسی است. 


و طو طی نامه 


حکایت زن آن کور نرسیده است؟ عبید پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گو بند»در بلادهند رابی بود بزر گث. درخانهٌ اودختری متولد شد با سه 
پستان» دوبر‌حّل‌ عویش ویکی بالای سینه. طالع گیران گفتند جون این دعتر بحند 
بلاغت رسد ودرخانه پدر بوده پدررا از اومضدّرت جانی رسد؛ واگر درمنزل شوی 
۵ رود شوی را ازو آفت نفسانی برسد. این سخن در شهر فاش شد واین بر در بلاد 
شایع گشت. دختر برر کت شد اما یسب حکم نجوم متروك ومهجور ماند واصلا 
اورا حاطبی نخاست. روزی رای ندا کرد که هر که این دختر بخواهد وازاین شهر 
برد چندین مال مك او کنند وجندین منال درحوالهٌ او گردانند. در آن شهر کوری 
بود» وعصا کشی داشت کوژ آن دختر را بخواست وبا مال ومنال‌از آن شهر بیرون 
۰سرفت وعصا کش خود را هم برده وبه شهری دیگر ذرول کرد وروز کار بخوشی و 
خرمی گذرانیدی. آری» روز کار گردنده است» جنانکه یکی راهمه وقت در شادی 


ندارد ودیگری را همه وفت درغم زدارد. 


قطعه: 
نخشبی روز کار گردند است غسم و شادی هم او تواسد داد 
(د و 3 کسی را غمی دهد روزی شادشی هم بسدو تسواند داد 


چون چند روز برین بگذشت دختر را ازصحبت کود نفرت گرفت؛ وبا حود 
کت ابن کور ودر حسن من جه داند و مت جمال من جه شناسد؟ نز ديك او من 
همان دیگری همان. این عصا کش اکرجه کوژ است و کنید بریشت دارد» مع‌هذا 


۵- اصل: شوی را ار او تقصان این سخن. 

۶ اصل: اما سیب کلم بخرم مترول ماند. 

۷- اصل: اورا مخاطبی. 

۸- اصل: و جندچیز درحواله. متن اد:یا. 

۵- اصل: شادی ارهم تواند داد. 

۷ اصل: قدر من. 

۱۷-۸- اصل: نزديك من او ودیگری فرق ندادیم. 


داسنان شب چهل ودوم ۱ ۳۷۵ 


باری بیناست و قدر من بداند. مرا هم با او می‌بابد سانعت و کور را دفع بابد کرد. 
پس این زن کوردل همچنان کرد» وهم درحضور با او بودن گرفت. روزی از برای 
دفع کور ماری سیاه بیاورد وآن را برطریق ماهی ببربد ودر دی کسرد؛ و کور را 


گفت از برای تو ماهی آورده‌ام تو آن را بپز. کور ازشغف ماهی برعاست وپیش 


۵ دیگدان ندست ) وآتش را تف کردن گرفت» وزن با کو ژدرهلامسه شد. جون دیگت 


نیم پخته شد» کور دیکك بکشاد ور کاله‌ای را ازآن دردهن نهاد. جون بخار دبک 
درچشم او رفت و گوشت در شکم برسید کور درحال چشم‌بگشاد وبینا شد. گویی 
دفع آنعات همان بود. دردی که آورده بودند درمان‌شد وزهری که تعبیه کرده بودند 


پازهر گشت. تا جهانیان بدانند که چون وقت فرا غآید درد درمان شود و زهر بآزهر 


نت ۱- گردد. عسی آن" تکرهو| شیف و هو شیر لکم. 


کور چشم بکشاد؛ دردیگگ دیدءهمه مار دید در زن نگریست با کوژ خفته 
یافت. دانست که حال چیست. ازغابت غصه برعاست و کوژ را گرفته چنان برسینة 
زن بزد که گنبد پشت کوژ درشکم کوز رفت ویستان سوم زد درسینه زن خرزید. در 


حال علت هردو زایل شد وعیب هردو مرتفع گشت. کود گفت من اين کار از بر ای 


۱۵-هلا کت ایشان کردم» این فعل خود سبب جمال ایشان شد. پس هردو را بر شحنة 


ت۳۹ 


آن ولایت برد وقصهً حال باز گفت. شحنه هردو را بکشت ودر جهارسوی بازار 


سنکسار کرد. آری» عاقیت فسق به رسوابی کشد و آخر فجور به بدنامی انحامد. 


قطعه: 
تخشبی بد مکن به عسالم کون آشکار! و در نها نی هسم 
فسق رسواسی جهانست و ليك این جهان‌عود چه‌آن جهانی هم 


# اصل: که جون درد درمان شود. متن ازپا. 

۱- اصل: همه مار ددزن نگر یست. متن از: ط. 
۱۲-۲-اصل: کوژراا گر چنان بر پشت زد که متن آذ: ط. 
- اصل: آشکار ا ببین وپنهان هم. متن اذ: ط. 

۰- اصل: این جهان بد و آن جهان بد هم. پا: | 
از: مل که کت ۲ 


ین جهان حود» جچه‌ ان جهان را هم . سس 


۳۳۶ طوطی نامه 


عبید جون این حکابت بشنید» دل اونرم گشت ودرونهً او گرم. حواست تااز 
آن‌ابتلاء ممتنع‌شود.شارك دید که اومردی فابل است و نصیحت‌به‌سمم رضامی‌شنود» 
گفت ای خواجه» ازطوطی چیزی شنیدی» من هم چیزی بگویسم. عبید گفت نیکو 
باشد. شار له گفت: 

۵ چنین گویند» دربلخ زاهدی بود پسری داشت صالح نسام در اسم ومسمتی 
صالح بود» وهمه‌وقت مستفرق طاعت بودی اما جندان تعكّمی نداشت. یکروز با 
خود گفت جنانکه علم بی‌تعلیم کار نیاید» عمل نیز بی‌علم راست نیاید. دو ر کعت‌نماژ 
که با علم گز ار ند بهتر ازهزارر کعت که بی‌علم کنند. العامل" بلاعلم کالتوس بلاو تر . 


قصعه : 
۰ . نخشبی کار کن ولی باعلم کار با علسم را خلل نبود 
عملسی‌کان سر بست از علمتء شیم ذوفتسی درآن عمل ابود 


صالح حواست نا درشهری رود وبه‌تعلم‌مشخول شود. ازمادر و پدر اجازت‌خو است» 
اجازت نیافت. با خود گفت چون من‌قصد تعلم‌علم دارم وبرنیت خیر بیرون‌می‌روم» 
اگر بی‌اجازت ابوین روم عالب وظاهر آنست که مرا درین کار بزه نباشد و دریسن 
۵-ارتکاب ائمی نبود. پس ازشهر خود بیرون آمد وقصد بخارا کرد وهم در روز اول» 
درمیان روز زیر درنعتی فرودآمد. درحال مرغی‌از بالای درحعت پیخال کرد» هم در 


بر وسروجامة صالح افتاد وملوت شد. صالح جون در جامةً صلاح بود وهیچ‌وفت 


۱-۲ اصل: تا این از آن ابتلا. مئن از: ط گث. 

۶ اصل: صالح تام وهمه‌وقت. متن از ؛ گک. 

۲- اصل: به تعایم . سشَ از: ط» کگث. 

۳ اصل: فصد تعلیم... ونیت خیر.متن از: گث. 

۵- اصل: پس از خانه ببرون آمد. 

۶-اصل: بردرختی. متن از:گّث و کث ۰۷ 

۷- اصل : مارث شد چون مادام حود دا پالا می‌دانست اذاینمعنی. اصلاح متن براساس 


سیخه‌ها ی‌دیگر 


داستان شب جهل ددوم ۰ ۳۴۷ 


جامهٌ خود ماوت نداشته» از ین معنی بغایت متأذی‌شد واز آن در دل‌تيك دردمند گشت. 
به‌نظر غضب در آن مر غ دید. مر غ ازشاخ بیفتاد ومر غ روح از قفص کالبد اوبپرید. 
صالح از آنجا پیشتر شد ودرم‌نزلی فرودآمد. نماز شام درخانه‌ای رفت ودریسوزه 
کردن گرفت.زنی‌بیرون آمد و گفت‌من عورتی‌امماهی گیر» همین‌ساعت‌ماهی آورده‌ام 
۵- که دردیک است. اگرساعتی توقّف کنی پسر کاله‌ای از آن به‌تو دهم. صالح گفت 
نیکو باشد . بعد. ازدیروقت ماهیگیر ماهی بیاورد. صالح را چسون انتظار بسیارشده 
بود به‌نظرغضب درو دید. زن تفت شد و گفت ای‌صالح؛ مرا هم آن‌مر غ دیده‌ای که 
به‌نظر غضب درمن می‌بینی؟ آدمی ومرغ را فرق بسیاراست. تورا این تهتك برمرغ 
بیش نرود. اما باآدمی کی میسّر شود؟ ای صالح آدمی آنست که به دم و قدم مرده 


۰ سرا زنده کند وازپای‌در آمده را دست گیرد؛ نه آ نکه پمیر اند ودرمانده راازپیای در آرد. 


قصعه: 

نخشبی نیست نعمتی چجوحيات . موت در چشم زندگی خاری است 

تن زد کبان: وان اما کاربرعکس این؛عجب کاری‌است 
صا لح ازین ماجرا متعجب کشت و کفت ای عورت تسو نام من چه نوع 
۵-دانستی ونامة من‌چه شکل‌خواندی؟نافصی را این کمال هم‌بدهند وزنی را این‌مردی 
هم بخشند؟ زن گفت ای صالح» مرا شرم می آید که با چون توبی دم بهدم زنم ویسا 
نفس ازنفس بر آرم. درمنزلی که فردا عواهی رفت؛ آنجاصیّادی است ومرا برادر 
می‌باشد. این شبههٌ تو ازو باید گشاد واین مشکل توازوحل خواهد شد. صالح‌چون 
بامداد به‌حا نهآن صیاد برفت مردی دید» مسرغی چند درقفص کسرده یکان‌یکان رون 


۰سمی آرد وبسمل می کند. جون نظر اوسر صالح افتاده کفت السلام عليك ۳۹ صالحء 


۴ اصل: همین ماهی آور ده‌ا. 
ٍ_ٍ- اصل: مرا هم به‌نظر آن مر غ دیده که نظر غضب. من از ؛ کک. 
۰ ۲- اصل: جون تفارش بر اوافتاد. 


۳۷۸ طوطی نامه 


بیا بیاء حوش آمدی» مرحبامرحبا؛ نیکورسیدی. يك‌ساعت‌اینجا بنشین تا ازمو احات 

تو راحتی گیرم واز مصافات تو آسااشی یابم. صالح را حیرت زیادت شد و تردد به 

تردد افز ون گشت» وگفت ای حواجه؛ تو مردی صیادی وخواهر تو زی ماهیگیر» 

شما هرروز چندین جانور بکشید و چندین‌تن برنجانید. وشما رااین درجه کشف که 

۵- ازدرجه انبیاء است به کدام فعل داده‌اند؟ واين مرتبةٌ کرامت که ازمراتب اولیاء است 

به کدام بر کت بخشیده‌اند؟ صیتاد گفت ای‌صالح» ما را این‌همه علنو درجه و سمتو 

مرتبه با چندین و نخواری ودلآزاری از بر کت آنست که درفرمان مادر وپدریم» و 

هیج وقتی بی‌رضای ایشان کاری نکرده‌ایم. تو بی‌رضای مادر و پدر بیروت‌آمده‌ای 

وبی‌خشنودی ابسوین روی در سفر نهاده. | گرچه به‌طلب علم بیرون می‌روی و بر 

۰ نیت خیر سفرمی کنی؛ اما رضای مادروپدر ازهمةٌ عیرات بالاتراست وخوشنودی 

ابو ین ازجمیع مبرات والاتر. صالح چون آن حال بدید و آن مقال بشنید» درحال 

باز کشت وبخدمت پدرومادره‌شخول شد واز بر کت آن» ابواب علوم بروی‌بگشادند 
ومعصود داران در کنار او نهادند, 

شارك چون سخن اینجا رسانید گفت ای‌عبید» دراطاعت ابوین این چنین تأثیر 

۵-است ودررضای‌مادرو پدر این‌بر کت و توازسبب رضای زنی تر عدمت‌ایشان گرفته‌و 

رفض‌جمییم مصالح ومهمات کرده‌ای. این ازقاعدة انصاف‌ار جح بود وازرسممروت 


بمید باشد. عبید چوناز طوطی وشارله اين کامات بشنید بخود باز آمد وازتقصیرات 


۱- اصل: یا صالح بیا حوش آمدی. متن از: ط گک. 
۱- ۷ ازمواجبات تو. 

ط#‌ اصل: راز مضافات تو. متن از : طء پا. 
۵- اصل: از کداع فعل» 

۳۳ اصل : واین مر تبه که مراتب او ایاست. 

۱ اصل: وثیت خیر.‎ ٩-۰ 

۲ اصل: ازبر کت ابوین همه علوم. متن از: ط. 

۶ اصل: جمع مصا لح ومهمان کرده از فاعدة انصاف.متن‌از: باه گث. 


داستان شب چهل ددوم ۱ ِِ 


خحود پشیمان شد؛ و سر درپای مادر وپدر آورد وازامور گذشته عدرخو است. بعده 


مشخول مصالح خود گشت وباقی عمر درراحت ورفاهیت گذرانید. 


قععه: 
نخشبی‌هان‌سخن شنو می‌باش کیست کو نقد این هذر باشد 
۵ وقت او عوش که انددین عالم تسا تواند سخن‌شتو بساشد[؟] 


طوطی چون سخن ابنجا رسانید با عجسته آغاز کرد که ای کدبانو» ا گر تو 
نیز سخن من بشنوی باقی عمر چون عبید درراحت ورفاهیتت و کامرانی آخ رکنی؛ 
و انکر در بند شنیدن سخنی؛ برخحیز وجانب دوست شو ومنتظر مانده خود را دریاب. 
خحجسته خو است تا همچنان کند» گوبی روز آن سخن می‌شنید. در حال صبح چهرة 


۰ ا-لمعانی بکشاد ورفان اودر توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود آمشب سوی خوبی که زد ز سوب ی کوس 
صبح از رفتنش بشد مانسع دشمن عاشفانست صبح و سروس 


۴-۵- مصراع دوع وچهار) در هر پنج نسخد چنین است. 


داستان شب چهل و سیوم 


داستان رای و بر بدن دع ماده مار وستهیدن زن و دثتن دای بر عزیمت 
مردن و شنیدن سخن گو سیند 
جون آژدر زرین کفچة آفتاب در غاد مغرب رفت» و افعی عقرب خانه ماه از 
۵ سوداخ مشرق بیرون آمد» خحجسته با ظاهری پر غضب و با باطنی پرتعب بر طوعلی 
رفت وک گفت ای بارموافق وای محب مطابق, این چه بی‌شفقتی است که از تومی‌بینم 
و این جه بی‌رحمی است که مرا از تو مشاهده می‌شود؟ جندزن دانایی تو مراکی‌سود 
نعواهد کسرد و چندینحکمت تو مرا کی کار حواهد آمد؟ آخرحیله‌ای بکن وتدبیری 
بساز که این غوغای درونةٌ من سکونی پذیرد و این نسایرة التهاب من ر کونی یابد. 
۰ ۱-طوطی دوربین جون بدید که اوسخن از شخف باطن نمی گودد و این ماجرا از صدق 
بطانه نمی کند» آغاز کردء ای کدبانو» جزاء در خور عمل باشد و عليك اندازةٌ سلام 
بود. بر نهجی که درد خسود بهمن می‌نمایی من نیز بر وفقآن دارو می‌سازم. و این 
۲-۳- اصل: عنوان داستان مفشوش است‌ویا نسخ‌دیگر تفاوت کلی دادد.متن براساس گشه 
گث ۲. 
۲ اصل: جوی ازدد وزین کفچهآفتاب. 
۵- اصل: با ظاهری و با باطنی پر تعب. 
-٩‏ اصل: غوغای‌درونة من ساکن شود و.. سکولی یابد. متن‌از:پاه کث ۲ کث. 
۱ اصل: گفت ای کدبا نو. 


۲ دد وق آن. متن اذاط گ ۲. 


۳۲ طوطی نامه 


بدان ماند که وقتی مسلمانی درماه رمضان قصد خوردن روزه کرد. نان و بغنی بستد 
ودر صحرا رفت و گنت من جابی خورم که هیچ آدمی نباشد. کشتی سیر دید ودر 
کنارةٌ او درختی. زير آن درخعت بنشست و نان‌خوردن گرفت. اتفاقاً حصم آن کشت 
بهتی بود» ودر بالای درعت» کشت خود را نگاه می کرد. چون دید که آن مسلمان 
۵- نان می‌خورد؛ از بالای درعت بجنبید. مسلمان جائب بالا نظر کر د» دید که‌زنارداری 
نشسته است. گفت نان می‌خوری؟ گفت نیکو باشد. بهت از بالای درعت فرود آمدو 
نان و بغنی خوردن گرفت. مسلمان متعجب شد که بهت» ژنار در گردن و صندل بر 
پیشانی آن نان و یغنی چگونه می‌خسورد؟! گفت ای نگاهبان» تو لباس برهمنان 
داری. نان و بخنی همراه من چگونه می‌وری؟ بهت گت ای هم مه توهم‌نشان 
۰ ۱۰-مسلمانان داری» تو روزه چگونه می‌خوری؟ چنانکه تو در مسامانی حود چستیمن 


نیز دربهتی ود چستم . 


قطعه: 

تخشبی چست باش در هر کار جزم می کن تو بار نعود همه وقت 

وقت او عوش که آندرین دوران بعست باشد بکار خود همه وقت 
1۵ ای حجسته»ءنور آفاب پوشیده نشود و غوغای عشق بنهان نماند. مرا همه از 


کلام تو مفرر و مصنور می‌ شود که قلقله‌ای که در امعای تو بودآن نمانده است» و 
اضطرابی که در اسشای تو بود.آن نیز اغلبی کم شده است. اکر تو هنوزهم در آن 
کیشی و برسر گذِشتة خویشی» سخن من بشنو و قول من سماع کن. اکسرتو سخن 
اصل: از بالا بجنبید. مئن‌از: ط و باه 

شش اصل: جانب بالا دید که زناردادی. 

۷- اصل: صندل دد پیشانی. متن اذ: گک ۲. 

۸-۹ اصل: عبارت « گفت ای نگهیان... می‌عودی» افتاده است. متن‌از :پا. 

-٩‏ اصل: کفت‌ای «سلمان توهمه نشانی. متن از:ط. 

۳- اصل: عزم می‌کن توباز خود همه گفت. متن از: کك. 

۳۹۹ اصل: که احشاء بود. 


داستان شب چهل و سیوم ۳۵۳ 


من بشنوی» عمر تودرراحت‌ورفاهیت چنان گذرد که عمر آن رای گذش ت که سخن 
گو سپند شاد ه بود. حجسته پر سید چکّو نه بودآن؟ طوطی کفت: 
چنین گویند وقتی رایی معظّم به شکار رفته بود. جای روباه همه شیرمی‌زد 


و بدل گر کث همه پیل می‌انداعت. 


7 شعر : 
صنید الملوك تعالب" وارانب" واذار کبت فصید لك الا" بطال" 
ناگاه نظر دای برماد ه ماری افتاد که میان ماران اصیل بود و نسب‌بلندداشت؛ 
و با ماریچه‌ای حسرس و کم اصل ملاعبت و ملا‌ست می‌نموده و ازغلبة شهوة درو 
می‌ببجید. رای برو غصته کرد» تیخ جائب او انداعت؛ دم او بریده شدو اوهمچتان 
۰-دم بریده در سوراخ رفت. جون بر او را در آن حال بدرد» گفت ای ماده کدام بر 
حویشتن ابخشوده را پیمانه حیات پرشده است و کدام کوتساه عمر با تو این دراز 
دستی نموده؟ گفت دای این شهر: کشت سیب چبه بسود؟ گفت من برروی ریکستان 
مراغه می کردم و خودرا خوش می‌داشتم. نظار او برمن افتاد شیفتةٌ من‌شد و نزديك 
آمد و گفت ای درهمه تن زلف وخال؛ و ای به‌همه و جوه حسن ودلال» پیش و مر | 
۵-در دیده خالك افکنده است؛ وبر سیاهی ترمرا چشم سر خ شده. هیچ تواند بود کسه 
مرا برنحود دست دهی ويك ساعت گرد غرض من بر آیی؟ من گفتم ای رای؛ اگر 
جه تو پادشاهی برجنس چود خودی شو. اسر من نیز شه:شاه <نس وش است. 
درحرم همچو خودی بهچشم خیانت نباید دید؛ باك به‌دیدة امانت نگاه بابد کرد و 
او بدین سخن التقات نمی‌نمود. بیشترشد و عواست تسا با من دست درازی کند و 
۸- اصبل: خسیس و کم‌جتس و کم اصل. 
۱ - اصل: بر خو یشتن نا بخشیده. متن‌از: گث و گت ۲. 
۳ اصل ملاعبه می کر دم. 
۱۷-۵- اصل: عبارت «پیچش تو... افکنده است» متلوط است. متن‌از: گث ۰۷ 


۸- اصل: بچشم تعیانت نباید دید و بدیدژ حیانت نگاه نباید کرد. و چنین‌است دد سه 


سیخهٌ دیگر. متن از:پا, 


۳۹۵۴ طو طی‌نامه 


دامن عصمت مرا بسفاح آلوده گرداند. من از پیش او بیرون شدم. او تییغ جانب 
من اندات و مرا این جنین مثله و رسوا کرد. مار ازین غصتّه برپیچید و گهتمگر 
آن رای ر کيك رای از زهر زهره‌گداز من بیعلم است و از زخم سندان شکاف من 
بیخبر؟ امشب نظاره کن که حاك او بکدام دست می برزم و زهر بروی چه شکل‌می- 
۵- ریرم» و کفچهة انتقام چه طرز می‌گشایم و مضفهةٌ زند گانی او جگونه می‌ربایم؟ چون 
اژدر سهمناك آفتاب در غارمفرب رفت و مار سیاه شب سراز سل سپهر بیرون کرده 
مار بسیب انتقام در خوابگاه رای رفت. نزديك تخت او سبد گل بود. در آن کل 
پنهان شد؛ یمنی چون دست جانب گل دراز کند» من گاز بردست اونهم کسه سزای 


دراز دستان همین باشد و جزای فراخ کامان همین . 


۰ قطعه: 


نخشیی دست عنف ۳ دود دار ۳ سرد سپوار ۳ باز و 
هر که او دست ظلم کرد دراز تیغ دوران برید با بازو 


جون ساعتی حند از شب بکدشت» زن‌ رای پیامدء خحواست ۶ با او ه«میستر 
شود. رای بانگگ بروی زد که برو ازپیش من» پیرامن من میاء بعد از این مبادا من 
۰ ند بت ‌ِ ک سس 2 
هیچ زنی را دوست دارم يا هییچ عورتی را کرد خود کدارم. امروز ماد ه ماری را 
دیدم که با ماری غیر جنس درملاعبه وملامسه بود:ونزدرك بود که با اوقففای‌شیوت 
۵- مد و دامن‌وقت شود ماوث گرداند. من از غابت‌غصه تیغ بیدریغ جانب آوانداختم» 
اما افسوس که دم او بیش بریده نشد و زنده از پیش من برفت. زن رای این سفن 
در دل گرفت و بخشم از پیش او برداست. مارجون این سخن بشنید» گفت لعذت بر 
آن ماده باد. حود چه کرده است و پا من چه گفته؟ نیکو بود که من این‌ر ای ر اخسته 
نکردم و زمر آن ماده برو فر یختم. هار از سید بیر ون آمد و رای را خدمت کرد 
۵- اصل: و به کفچه انقام. 


#۶ اصل: ماه ماز سیاه سر از سو له 4 تن از: مل وک 5 


۱۴-۱۵ اصل: بعد از آن میادا هیچ زنی دوست دادم. متن اذ: ط و گث ۰۷ 


داستان شب چجهل وسیو) ۱ ۳۵۵ 


رایگفت ای مار» اگر از برای قصد [من] آمده‌ای» حدمت چیست؟ واگر از برای 
خدمت آمده‌ای بی‌رعص تآمدن [را] سبب چه؟ مار گفت من نر آن ماده‌ام که دم او 
بریده‌ای؛ و او با من نوع دیگر گفته بوده ومن جهت‌انتقام دم او اینجا آمده‌ام.چون 
سخن تو شنیدم گناه او دانستم. تو دم او بریددای»من که حواهم رفت سراوخواهم 

۵- برید؛ تا جهانیان بدانند که هر کسه گردن به‌فسق وفجور افرازد سرخود را ازتن ود 
براندازد. اکتون ای رای» ازمن چیزی بخواه تا من بقدر وسع تو را خدمت کنم» 
و باندازة امکان حق تو بکّزارم. 


قطعه: 
نخشبی حصق منعمان بگزار حق کس بر دل وجکر بادی است 
۰ کی تواند ادای حق کردن حق منعم گزاردن کاری است 


رای گفت مرا آرزویی است که زبان جمیع جانوران بدانم. مار گفت با تو 

اصلی تمهید خواهم کرد و ضابطه‌ای درمیان خحواهم آورد که بدان واسطه بر زبان 
حیوانات مطلع گردی. اما این کار عطری عظیم دارد؛ و آن آست که اگروقتی‌ازین 
اسرار سدّری برزبان بکشابی و رمزی ازین رموز پیشعورتی کشف کنی درحسال 
۵-بمیری. رای‌عهد کرد که من هر گز این سر برزنی نگُویم ووقتی این‌راز پیش عودتی 
نگشایم. مار اورا ز بان حیوانات باموعت و از آنجا بصد تواضع باز گشت؛ تا 


بدانی که نيك هرز روی بدی نبیند و بد را هر گزنیکی نیاید. 


قطعه: 
نخشیی نیکوبی نکو جیزی است عطر سا را نصیب بو بر سد 
۰ هر که او تخم نیکویی کارد نیکویی عاقبت بدو برسد 


چون پاسی ازشب بگذشت زن رای ,یامد وطاسی صندل بیاورد و به‌پای‌رای 


۷ اصل: بگذ ارم‌و بگذاد. 
۷ اصل: و بد هر گز دوی نیکی نبیند. متن از ط. 
٩‏ اصل؛ عطر سای نصیب بوی رسید. 


۳۵۶ طرطی‌نامه 


مالیدن گرفت. کرفشی نروماده درسوراخ سهّف بودند چون ماده کرفش این صندل 
بدید» ثررا گفت اگُرتو قسدری از آن بیادری من‌هم برپای تو بمالم. رای از محال 
طلبی آن ماده بخندید؛ و ازفراخ سخنی آن کرفش تبسم کرد. زن رای طیره شد و 
چنان دانست که براو خندیده» و گفت‌ای‌رای» چندان زهرمار که برمن ربختی‌بسنده 
۵- نبوده خنده نیزمی کنی؟] اگرتوسیب‌خنده بیان نکنی وموجب این ضحك‌بازننمابی 


من آتشی صعب برافروزع وهم امشب خود را بسوزم. 


قطعه: 

نخشبی زود زود خنده مکن تا نباشی تسو هم سر افکنده 

خنده‌ای کان بوقت خسود بو گریه بهتر بسود از آن ننده 
"۳ رای گفت مرا زیر این خنده سّری است و در زير ان ضحك رمزی» کسه 


آن را برتوهیچ گذری‌نیست وآذرمزرا با توتعلقی نه. اکزفن این‌سّربگشايم و این 
راز بر تونمایم» درحال اسیر کمند موت شوم و درساعت دستگیر پنجهً فوت گردم. 
زن ستیزه آغاز کرد و لجاح بنیاد نهاد و سو گند خوردکه اگرتو با من‌سّر این‌خنده 
نگشایی من عاقبت خو درا بسوزم و البته حویشتن‌را هلاك گردانم. رای درین کارعاجز 
۵-گشت. با نهود گفت این‌هم روا ندارم که زن چندین وقتهةٌ من خودرا بسوزد وجفت 
چندین سالهٌ من ود را هلاکث کند. پس گفت ای زن» چون همچنین است بیا تا 
بیروه دویم و اين سر بکشایم. سرا این راز کشادن همانست وجان به لب رسیدن 
همان. رای عزیزان‌را وداع کرد وخود بهنیت مردن بیرون آمد و برسر چاهی‌رسید. 
دو گوسفند دید یکجا درسرچاه می‌چر بدند. ماده در چاه نظر رده نزديك به آب 
۰-سبزه‌ای دید بر آمده. ثر خود را گنت‌آن سبزه برای من بیاور. ثر گفت آوردن‌آن 
سبزه تعذری دارد وبر آن سبزه نتوان رسید و خودرا درچاه نتوان افکند. ماده گفت 
و ام کر 


۳ اصل : از فراخ‌روی. 


۶ اصل: جون همچنان است. متن‌از: کگ: کث ۲. 


داستان شب چهل وسیوم ۳۵۷ 


اگرتو برای من آن سبزه نیاوری من نحودرا درین چاه اندازم وجسان خوددا ددین 
آب غرق‌گردانم. نر گفت من چون این‌رای رات رای نرستم کسه از برای رضای 
زنی بمردنآمده. اگرصد چون توبمیرد مرا غمی نبوده؛ و اگر هزار همچوتو تلف 
شود ازمن چه کم شود؟ من ازسبب چون تویی ودرا هلاه نخواهم کرد و بتول 
۵- نافصات العقل والدین» در تهلکه نخواهم افتاد. رای جون این‌سخن بشنید از آمدن 
ود پشیمان شد. درحال باز گشت و شکرانةٌ آن به‌درویشان داد و بعد از آن رضا 


طلبی هی زنی نکرد وعمر درتمرمی می کذرانید. 


قطعه: 
نخشبی عبرت از حلایق ۳۹ جون تو دیگر کسی کسه بند گرفت؟ 
۰ نزدما آدمی کسی است که او عبرت از گاو ر کسوسفند کرفت 


طوطی جون سخن اینجا رسانید با تعجسته آغاز کرد ای حجسته. دبدی که 
رای چون ممخن آن گوسبند شنید باقی عمرچگُونه درعوشی وخرمی گذرانید.! گر 
تو نیزسخن من‌بشنوی همچنین باقی عمردر راحت و رفاهیت بگذرانی و آن‌سخن 
اینست که این ساعت برخیز وجانب دوست‌شو ومشتاق خود را بیش ازین بهشمشیر 
۵سشوق مکش. خحجسته خواست تا همچنان کند» در حال برغالهٌ آفتاب سر از چاه 
مشرقبر کرد؛غوغای روزبر آمد وصبح چهر ة امعانی بگشاد ورفتن‌اودر توقف افناد. 
قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب ‏ سوی خوبی که زد زخوبی کوس 


صبح از رفتنش بش مانع دشمن عاشمانست صبح و «روس 


زِ اصل: من رای نیستم. 
۷-۳ اصل: هرز ار از و حود را بکشد از ص‌ هیچ کم نشود. 


داستان شب جهل و چهارم 


داستان رای ,بی رکه دك بسر وباك دختر داشت و هردو دربن آندبشه بودند 

که او را بکشند » و سرو دآوربی چیزی در سرود گفت و از آن اب شدند 
جود زین زدین آفتات در شبدیز مغرب کردند و غاشيهةً مرصع ماه بر ادهم 

۵- مشرق نهادند» عجسته باروبی لمع و جشمی مرصح بر طوطی رفت و گفت ای 
چراغ دل سوز و ای شمع باطن افروز از شفقت برین روی زرد من ببخشدبران 
چشم روان من ببخشای و ازین کته هرشضب بر تو می آرسم شرمی بدار و رحمی 
پیش آر. آری» بزر گی را پرسیدند فرق چیست میان غم دین و غم دنبا؟ گفت کدطم 
دین روشنایی دل باشد و مفرح باطن بودو گله کردن نفر ماید و بردرزید و عمرو 

ه (-ثبرد» وغم دایا برعلاف این باشد. نعودبالله‌منها. ای‌طوطی»ابنك من‌امروز در عشق 
مجازی» که عم دنیاست» در مانده‌ام» و هم ازین است که زمان زمان بر تو می‌آیم 


و جات خود از تو ترقع می کنم. 


قطعه: 
نخشبی انن جهان غم بگذار چند خسواهی زدن دم دنبا 
۵ شد شکسته دلت ز غم آری شکننده بتود غسم دیسا 


۴- اصل: دم از دنیا . 
۵ - اص : دل شکسته بود غم دنیا. متن از: طه باه 
ود عم ن‌ 4 


۳۶۰ طر طی نامه 


طوطی گت ای حجسته؛ اگرغم تو از سیب معشوق است. اينك راه و آن 
معشوق. و اگّر انديشة نو از فرقت شوی است. بسیار رفته و اندك مانده. امیدو ارم 
برتو این سخن که «بسیار رفته و اند مانده» چنان مبارك آید که بر آن رای مبارلد 
آمد. حچسته پرسید چکونه بودآن؟ طوطی گفت: 
( چنین گویند» در قرون ماضیه و دمور حخحالیه » در بلاد هند رایی بود پیر»و 
طبعی داشت جوان. يك روز بی‌رود نبودی ويك شب بی‌سرود غنودی. 


۳ 


قطعه: 

نخشبی بی سرودنتوان بود تشنه رود همچجو رود بسود 

هر که را باطنی بود زنده نتواند که بی سرود بود 
ه- رای پیر یسری‌جو ان داشت. روزی این پسررا از اغراء نهسانی و تلفین‌شیطانی 


در خاطر گذشت که عمر پدر من از صد بالا شد و او هنوز با فّوت و زور است. 
احتمال آن دارد که صد سال دیگر عمریابد و عمر من از چهل گذشت. جون بهار 
جوانی من به حزان پبری بدل شود وربیع شباب من به عریف شیب عوض گردده 
و این پادشاهی به من رسد مرا چه کار آید؟ که هر عمر که از چهل گذشت باغی 
۵-باشد بی بو وراغی باشد بی‌جو» و ابری باشد بی آب وزلفی باشد بی‌ثاب. 


وطعه: 


نخشبی از جهل گذشت جوعمر حبز خیمه بزن به‌غار و به‌دشت 


۳-۲ عیات «امیدو ازم... اندك مانده» از اصل افتاده است, متن از:ط. 

۰ اصل: این پسر از اغوای نفسانی... او را درخحاطر گذشت. 

۱- اصل: عمرپدر ده صد بالا باشد. 

۲- اصل: دوصد سال دیگر. 

۵-۷ ۱- عبادت «باغی باشد... قطعه) از اصل‌افتاده و قطعه اذ این محل به چند سعر بعد 
انتقال یافته است, 

۷ اصل؛ بقازه و دشت. اصلاح متن بر اساس پا. 


داستان شب چهل و چهادم ۳۶۱ 


صولت عمر تا چهل باشد عمرچون از جهل گذشت گذشت 

تدبیر من آن است که پدر را که و( زندگانی بیش نتدارد و بتکتلف 

خود را میان اصحاب حیات می دارد به آب تیغ از دنیا عبره کنانم و به‌يك‌شمشیر 
اورا بدان جهان رسانم. هم من دوی تمتع و کامرانی بینم و هم او ازمحنت‌فر توتی 

۵- خولاص شود. پسر این چنین اندیشه فاسد با عود جزم می کرد و از برای اتمام این 
مصالح مترصد شد. دختر رای نیز بزر کث شده بود و بحد بلاغت رسیده. ازیس که 
رای مثل خود نمی‌دید و کفو تخود نمی‌یافت» دختر را بی‌شوی می‌داشت ودر حبالهً 
کسی نمی کرد. دختر نیز شبی اندیشه کرد و گت ایام تاذ نسانی من می‌گذرد و 
هنگام لذت ابدانی من ضایم می‌شود. من بی‌شوی تا چند خواهم بود و بی جفت 
۰-تا چند خواهم غنود؟ چون شاخ جوانی من تعشك شد مرا شوی چه‌کار آبد؟ چون 
بر گث جوانی من افتاده جفت چه بردهد؟ چنین دانم که تا این پدر زنده است مرا 
تنها می‌باید بود و نا او را حیات باقی است مرا منفرد باید غنود. پدر هر اعتمادی 

که دارد بر من دارد و هر آب و نانی که می‌خورد از دست من می‌خورد. مرا زهر 
ملاهل در کار می‌باید کرد و زحمت او از میانه برمی‌باید داشت. این جنین قصدی 
۵-با خود جزم کرد ومنتظر فرصت بود. پسر آن عزیمت کرد که به تیغ بیدریغ سرپدر 
بردارد؛ و دختر این اندیشيد که به زهر مهلك تن او دا از بای در آرد. سبحان‌الته» 
جهان گر گٌث کهن است و آدمی ببوفای دبرینه. و اگر نه از بعرای لتذت نفسانی 


۳ اصل: بآب تیخ اودا بر اهل دنیا عبرت کنم» متن از: ط؛ گث: گث ۰۲ 
۵- اصل: پسر این چنین اندیشه. 

۷- اصل: درحبالهٌ خود کسي. 

۱۱-۰ چون برف برجوانی. منن از: پاء ط. 

۵ اصل: و پسر آن عزیمت که. 

۶ اصل: دختر آن اندیشه. ۱ 

۷ اصل: جهان کهن است وآدمی بیوفا واگرنه. 


۳۶۲ طوطی نامه 


هیچ پسری این قصد کند که او کرد» واز برای راحت ابدانی هیچ دختری آن اندیشد 


که او اندیشید؟ 


قطعه: 
نخشبی ز آدمی وفتا مطلب کیست کو گوهر از گدا طلبد؟ 
۵- طلب مد محال کرده بود هر کسه از آوبین وفا طلید 


وقتی مطر بان پای کوب رسیده بودند. شبی مطر بسه‌ای که از رشك دف آو 
زهره دف آفتاب از کف بینداختی و ازغیرت بربط او آسمان کمانچهة ماه برزمین 
زدی» بای می کوفت. پسر رای را در خاطر گذشت که امشب آن شب اس تکه من 
مهتم خحود مقضی کنم و دختر نیز همین اندیشيد که این وقت همان وقت است که 
۰متصود خود مکفی گردانم. هر دومترصد و منتظر کشتن پدر شدند. چون آجر 
شب مطر به پای کوب از پای کوفتن بسیار مانده شد و از رقص بیحّد از حرکت 
باز ماند» حاضران را این معنی گران نمود. مطرب رای مطر به را آغاز کرد» که‌ای 
دختر » همه شب زحمت فراوان دیدی و بی خوابی بی پایان کشیدی » این ساعت 
وقت انمام و رأفت است و هنگام عطا و عاطفت. کاهلی چه می‌مایی و تکاسل چه 
۵-می کنی؟ نزديك است که شب آخر شود و روز ظاهر گردد. فریب است که چراغ 
شب بمیرد و شمح روز تور دهد. آفتاب زرد چند خواهد تافت » روشنایی صبح 
چند نور خواهد داد؟ بسیار رفته و اندك مانده . از بسرای آن اندلا جمع را گرفته 
مکن وخو درا درزبان مردم مینداز ومرا زبان زده مکن. اسر رای جون ابن کلمات 
بشنید درضمن این قصته همه قَصَهُ ود دید و در بطن این همه حکایات خودیافت» 
۰-که این مطرب ر است می‌گوید که بسیار رفته و اندکی مانده. آن مقدار که پدر 
۱- اصل: هیچ دختر و پسر قصدی چنین کنند که ايشان کردند. متن از: ط گک و گك ۰۷ 
۸-۷ اصل: عبارت « زهره... برژمین زدی» مفشوش است و افتادگی دادد. متن اذ: پا 
گث ۲ و کث (با اندکی اعتلاف). 
۲- اصل: مطرب آغاز کرد. تن از: ط. 


داستان شب چهل و جهارم ۱ ۳۶۳ 


ز سته آن قدر نخواهد زیست., از برای اندله وقتی» خونر پدر در گردن چه کنم» و 
از سبب سهل مهلتی» نعود را در گات خحاق جه اندازم! تیغ از دست بیندانعت و هر 
چه پوشیده بود به مطرب داد و هزار دینار دیگر فرم‌سود. دختر را نیز [از] سخن 
مطرب همین تخل شد و هر چه او گفته بود همه جسانب ود کشید. زهر از گره 
۵ دور کرد و هر جه پوشیده بود همه به مطرب داد» و هزار دینار دیسگر فزود. رای 
گفت ای فرزندان » چیست که امروز کار بر علاف همه روز می کنید؟ پیش از آن 
که ابر کرم ما متقاطر شود شما باران احسان خود باریدن گرفتید و بی آنکه دریای 
نمم ما در موج آید» شما جوی رأفت خود روان کرد؛سد؟ این معنی از قاعدة ادب 
ار ج است و از قانون حرد بیرون| پسر گفت این مطرب آنست که مرا از بلائی 
۰ ۱-عظیم باز داشته است و با کلماتی که با دختر نعود گفت مرا وعظی بزر کث‌شنو انیده. 
رای گنت ازین سخن چه فهم شده باشد؟ پسر معمون عقیدةه خحود را از غبار مغادره 
صاف کرده بود و باطن و بطانه را از خبث مخادعه پاك گردانیده » جز راستی 
چاره‌ای ندید و قصة غدرخود تمام بگفت. رای روی به دختر کرد و گفت که سبب 
احسان توچه بود؟ دختر نیز براستی احوال حود باز گشاد و مکری که اندیشیده بود 

۵ ۱-بکلی کشف کرد. 
ای عزبز من» ا گر کسی را اغراء نفسانی و تلقین شیطانی و باعل جهالت و 
داعیهً ضلالت بر محظوری محسرض شود و بر نا کردنی باعث گردد؛ عوش وفقت 
او که زود باز آدد و به اعتذار و استغفار مبادرت کند. و اصرار در فسق از فسق 


زشت‌تر باشد و استیداد در قجور از فجور تباه‌تر. 


۷*- اصل: از گره حود. 
۵- اصل: کشف گردانید. 
۶- اصل: ای عزیز من اگر داستی را از اغواء نفسانی. 


7 اصل: بر محفظاودی بازداشتن محر ض. 


۳۶۳ 


قطعه: 
تخشبی در کنه مسکن اصر ار 


هر که اندر گنه مصتر ‏ بوده 


طوطی نامه 


مستیل رنسج دم بسلم بیند 


گنهش روی عفو کسم بسیند 


پس روز دیگر رای بحضور ار کان دو لت و اعیان مملکت تاج سلطنت بر 


۵- سر پسر نهاد و دواج شاهی در بر فرزند افکند و او را و لیعهد و ذابب مطلق حود 


گردانید » و دختر را نیز به یکی از اقربای خود داد و رسم مصاهرت و منسا کحت 


بجای آورد وعود در کوشه صومعه‌ای درون رفت و به سلك زهتاد و عبّادمنساك 
شد؛ و ازملك ومملکت به قناعت قانع شد و ازجاه وسلطنت به‌عز لت راضی کشت» 


و باقی عمر او عوشتر از آن گذشت که پیش از آن. 
طوطی چون سخن اینجا رسانید؛ با خجسته آغاز کرد که ای کدب-انو» اگر 


آندوه تو از سیب معشوق است برخیز وجانب وئاق دوست شو. اگر اندیشة تو از 


عم شوی اسبت» بسیاری رفته و اند کی مانده. پیش از آزکه زحمت شوی بای بند 


توشوده چهرةٌ مطلوب به‌طالب نمای ومنتظر ماندة ودرا پیش ازین انتظار مفرمای. 


خجسته خواست تا هه‌چنان کند» مطر بةٌ افلاك دف آفتاب گرم کسرد» فوغای روز 


۵-بر آمده صبح جهرة امعانی بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خحواست تا رود امشب 


صبح از رفتاش شلد مانع 


۲ب اصل: هستید آنچه دم بدم. 
سس اصل: با نحجسته گفت. 


سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 


دشن ‌عاشفانست صبح و عروس 


ی 0 اصل: ای بند وشود «جالوب به‌طا لب نمای. 


داستان شب چهل وپنجم 


داستان امیر مشقق ومار سیاه و عمدالملک بازر گان 
وراهب و زر و حجام نادان 

چون‌حجتام سپهر آینةٌ زرین آفتاب برمحجمهٌ مفرب‌نهاد ومزیتن ماه با نشثر 

۵- سیمین از حمام مشرق بیرون‌آمد» حجسته با عینی چون غمام و چشمی‌چون کدوی 

حجّام برطوطی رفت و گفت مرا مضفهٌ دل کباب شد وخون جگّر از دامن گذشت» 

امشب‌خود را از کوجه افکندنیم وبه‌هر حیله بردوست رفتنی. طوطی دید که قاق او 

امشب ازشبهای دیکر غالب‌تر است واضطراب اوازسایر اوقات جسالب‌تره ترسید 

نباید که همچنان کند و عود را در کوچه افکند و محنت چندین شب مرا ضایع 

۰-گرداند. گفت ای کدبانو» این کلم‌ات وقتی گو که مرا در کار تسو نزاعی ب‌اشد ودر 

رفتن توامتناعی. مشب شبی است میمون ووقتی است همانون. برعیز و جانب‌دوست 

شو. اما بابد که دو کار نکنی و دو وصیت من نگاه داری. اول آن است که در آنجا 

به سخن کسی غنّره نشوی وبر دشمن اعتماد نکنی» زیرا که کسی که اعتماد بردشمن 

کند» همان معاینه کند که آن اسب از آن مار معاینه کرد. تحجسته پرسید چگونه بود 
۵-آن؟ طوطی گفت: 

چنین گویند. روزی‌امیری درشکار بود و به‌نیزه مارپیچ» جگرهژبران می‌در ید 


۴ اصل: حجام مشرق. من از ؛ وگ ۲ 


۷- اصل: وجشمی عون کدو حجام. متن‌از: عل گث۷. 


۳۶۶ طو طی‌نامه 


وبه کمند چون مار گردن شیران در کمند می آورد. نا گاه ماری چون کمند او پیچان 
دررسید و گفت ای امیر» مرا فرپادرس از حصمی که قصد من کرده وبا چوبی چون 
مار درعقب من می‌آید. امیردامن بگشاد ومار درشکم اوحلقه زد. ساعتی شد.مردی 
دررسید و گفت ماری‌سیاه ازپیش‌من گریخته. اینجاکسی اورا دیده است؟ امیر گفت 

۵- حالی اینجاچیزی نمی‌نماید. مرد چپ وراست نگه کرد. چون ازماراثری ندید» سر 
خودگرفت ورفت. 


قطعه: 

نخشبی خلق زشت طایفه‌انسد تا توان در زیان یکد رند 

هر که بینی ز مار با ماهی کوئیا دشمنسان یکدگرند 
۱ امیر گفت ای مار» دشمن تورفت وخصم تودفع شد. اکنون سلامتی. برعیز 


وراه ود گیر. مار گفت من ازاینجا به‌پای خود نروم وازسر تسو برایگان برنخیزم. 
نشنیده‌ا ی که به سخن دشمن غره نباید شد وبرعدوی غالب اعتماد بابد کرد؟ تو بر 
من کدام اعتمادکردی وبه کدام اعلاص درشکم خحود جای دادی؟ اکنون من تو را 
البته عوردنیام وعاقبت تورا هلاك کردنی. امیر گفت ای مار نیکویی دا بدی جزا 
۵-اين نباشد واحسان دا اسائت مکافات نبود. هیچ می‌دانی که من درحق توچه احسان 
نموده‌ام؟ مار گفت اگرچه احسان کرده‌ای؛اما نه برمحل‌احسان بوده؛ واگرچه لطف 
کرده‌ای اما بر جای لطت» لطف نفرموده‌ای. مردمی از مردم چشم توان داشت» و 
مروت از انسان‌توقع‌توان کرد. ماررا با مردمی‌چه کار؟ ومر گث را با مروت چه گذر؟ 
شهر ؛ 
۰- . ان الصنيعسة لاتکسون صنيعة" حتی‌تصاب بها طر یق المصنع 

امیر جون دید که مار بر او دندان تیزکرده است وهیج نسوعی زهر او کسم 

۴ اصل: اینجا کسی دید؟ 

۰ - اصل: اکنون برخیز. 


۱۴-۵- اصل: نیکومی را جزا این باشد واحسان را مکافات نبود. متن از: گث. 
ی رت ود. سن 
۰ بیت درتمام سحه‌ها مغلو ط ومخشرش اسبت اصلاح قیاسی استء 


داستان شب چهلد پنجم ۹ ۳۶۷ 


نمی‌شود وناگاه زعمی خواهد زدو کار اورا به تهلکه خسواهد افکنده روی سوی 
آممان کرو کت | تعالی مار رسووو ای دهعت وژور رم وان کمن 
چه کرده‌ام وماد چه می کند! فضل تواحسان کسی ضایع نکند؛ و عون تو یکویی 
کسی‌حبط نگرداند» مرا قّوت ده تاآنچه این‌صاحب قتّوت می‌کند من با اوبکنم 

۵- ومرا زوری بخش تاآنچه این مالك زور می‌خواهد که مرا نماید من او را نمایسم. 
فی‌الحال درامیر فّونی ظاهر شد وش و کتی باهر گشت که مسار درنظر او هم‌چون 
رشته‌ای نمود» بلکه چسون ریسمان سوزنی. دم او گرفت وچنان برزمین زد که جان 
او جانبی پرید وزهر او جانبی جهید. 


قععه : 
"۳ نخشبی گفت دشمنان مشنو خصم را صدهزار فن باشد 
هر که او گفت دشمنان شنود دشمن جان خجویشتن باشد 


عجسته چون ایسن حکایت بشنید گفت ای طوطی ؛ وصیّت اول کسه کردی 
شنیدم و غوامض او قبول افتاد. وصیت دوم کدام است؟ طوطی گفت وصیت دومآن 
است که چون تورا با دوست انحتلاطی‌شود باید که بخود مستقل باشی وبه‌قدم تقلید 
۵-نروی وبه‌اقوال و افعال کسی اقتدا نکنی» ونگوبی آنمرد این‌چنین‌سخنی گفت» او را 
نیکو رفت» من هم بگویم. پاآن زن این چنین فعلی کرد؛ اورا صواب آمد» من نیز 
بکنم. باشد که اورا نیکو رفته باشد» تورا نرود» واو را صواب آمده بساشد» تو را 
نیاید. چنانکه حجامی بر قول بازر گان اقتدا کرد او دا هیچ نیکو نیامد» و اصلا" 
صواب نرفت. حجسته پرسید آن چگونه بود؟ طوطی گفت: 

۷۰ چنین گویند» وفتی در اقصای خوارزم بازر گانی بود عبدالملك نام» با مسال 
بسیار و منال بیشماره‌همه‌وقت دربند تجارت بودی وجمع مال. درمجمع‌علما وفتها 
حاضر شدی. بك روز درخحاطر گذشت که من در اقصای عالم تجارت بسیار کسردم» 

ا- اصل: عبارت «نا گاه زخمی... حواهد انکندي افتاده است. 


۳- اصل: و بنو امض قبول افتاد. 


۳۶۸ طوطی نامه 


سودای «مسن جاع" با لحسنةً فله" عشر امثالها» نیز بکنم. بسدین بت صر مالی که 
داشت صدفه کرد وهر منالی که بود صرف فقرا کرد جنانچه بر اووجه افطار چیزی 
زماند. همان شب راهبی را درو اب دید. پرسید تو کیستی؟ گفت من صورت‌بخت 
توام. چون امروز همه مال صدفه کردی وهمه منال به فقرا دادی تو را هم ضایسع 

۵- نتوان‌گذاشت. من بامداد هم بدین‌صورت بر تو خواهم آمد. تدو چوبی بر سر من 
بزنی» من از پای خواهم افتاد وبصورت زر خواهم شد. هر جزو ی که ازمن حواهی 
برید در زمان جزو دیگر آنجا خواهد رست؛ وهرعضوی که ازمن جدا حواهی کرد 
درحال عضوی دیگر آنجا خواهد پیوست. 


قطعه: 
نخشبی‌هرچه هست از آن بر یز ۱ ند از عیرروی خواهی تافت؟ 
در زره حعق یکی بده بنگر تا چگونه هزار خواهی یافت 


روزدیگرچون راهب‌شبگرد ماه درصومعهةً مفرب رفت. وزاهد گرم‌رو آفتاب 

مصلای نور درهوا افکند» حجام محاسن عبدالملكر است مي کرد که آن راهب در 
رسید. عبدالملك برخاست؛ چوبی چند برسراو زده و او از پای درافتاد وصورت زر 
۵-شد. عبد الملك درمی چند حجام را داد وبر کتمان آن‌سر وصینت بسیار کرد.حجام 
را هم‌چنان تصور شد که هر که راهب را چوب زند» راهب برصورت زر شود. در 
خانه رفت واستعداد ضیافت کرد و راهبی چند را مهمان خواند. بعد فسراغ تناول 
طم‌ام چوبی گران بر گرفت و برسرهای ایشان چندان بزد که سرهایشان بشکست و 


جوبی خون روان شد. فریاد ازراهبان بر آمد وخلسق انبوه جمع شدند وحجام را 


۱- اصل: در سواد من جاه بالحسته, متن از: گک ۰۷ 

۷- اصل: صدقه کردی تورا هم. 

۵- اصل: بامداد بصورت راهب خحواهم آمد. 

۱ - اصل: چند از آن روی خواهی یافت. متن از: طه پا. 

۱۲-۳ اصل: عبازت «چون راهب شبگرد... می کرد که آن» افتاده است. 


داستان شب چیل و پنحم ۳۶۹ 


محکم بر بستند وبا راهبان بر مقطم شهر بردند . مقطع پرسید که این فقرا را چسر | 
زده‌ای و سر ایشان برچه شکسته‌ای؟ حجام گفت من در خانةءبدالملک‌بودم. راهبی 
بر او آمد؛ او چوبی چند بر سر راهب زد؛ راهب درحال بصورت زر شد و چند 
درمی مرا داد. من هم چنین تصنور کردم که هسر که چوب برسرراهب زند» راهب 

۵- زر گردد. بدین طمع من راهیان را مهمان خواندم و جوبی چند پرسر ایشان زدم. 
ارشان از حال خخود نگشتند بلکه فتنهٌ دیگر ثایم شد. مقطع عبدالملك را بخو انده 
و گفت این حجام چه می‌گوید؟ عبدالملك گفت این حجام در محلةٌ من است. چند 
روز شد که مخیلةٌ او در خال افتاده و اورا اعتلال دماغ شده وهمه روز راه مجانین 
می‌پوبد ومثل این هذیان می‌گوید. واگرنه هیچ‌عاقل آن کند که او کرده وهیچ‌دانابی 

۰- این گفته که او می‌گوید؟ او به تنقبه وتصفیه محتاج است؛ و به ادویه و اشر به مفتقر 
او را برطبیبی دانا برید و برمعالجی حاذق فرستید. باشد که این چنین حجامی تلف 
نشود واین‌چنین مزینی‌هلالنگردد. مقطع را سخنعبدالماك موافق نمود وراهبان 
را عذر خواست وحجام را ازمجلس بیرون کرد. 


قطعه: 
1۵ زخش تفل باش بذات تا که عیشت برون ز غل باشد 
راه تقلید نساقصان پنوینسد هسرد باید که مستقل باشد 


طوطی چون سخن اینجا رسانید» با حجسته آغاز کرد که ای کدبانو» درافعال 


۱- اصل: بربستند وراهبان دا بر مقطع آن شهر . 

۳- اصل: عیادت «او چوبی چند... زد» مغشوش است. اصلاح بر اساس گث. گث ۲: ط. 
-٩‏ اصل: می‌پوید داين هذیان می‌گوید, 

۰ - اصل: تاقیه و تسفیه. 

۰ ۱- اصل: اشر به مفاضی. 

۱- اصل: بر طبیبی و برهما لج حاذق. متن از: گگ. 

۵.- اصل: مستقل بود بالذات... غشت برون غل باشد. متن براساص پا؛ ط. 


۳۷۰ طوطی نامه 


و اقوال به‌تقلید اقتدا نباید کرد. دیدی که آن‌حجام چون به‌تقلید افتدا کرد هیچ‌مقصود 
او برنیامد وهیچ غرض او بحصول نیانجامید اکنون بسرخیز وجانب دوست شو و 
کار برین وصایاکن. عجسته عواست تا همچنان کند» غوفغای روز بر آمد وصبح 
چهرة لمعانی بگشاد ورفتن اودر توقف افتاد. 


۵- قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که زد زخوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد مسانسع دشمن عءاشفانست‌صبح و عروس 


۱- اصل: بتقلید | پتلاع. 
۱-۲ اصل: عادت «دیدی که... تیا نجامرده افتاد گی دادد ومفاوط است. 


داستان شب چهل‌وششم 


داستان د ای‌اجین وقعر به دختر رام انیو به‌مقصود دسیدن او 
چون فرص مزعفر عورشید در تنور گرم‌مفرب زدند و نان کافوری ماه بر 
خوان زمردین مشرق نهادند» خجسته با حوانی پراز طعام و کوزه‌ای پر از شراب 
۵- برطوطی رفت و گفت اول‌این‌را تناول فرمای؛ بعده‌قولی که خواهم کرد آن راسماع 
کر طوطی بر ترانه بعد تناول طعام بصوتی مروق آغاز کرد که ای کد بانو» من 
طعام خورده‌ام. اکنون و دورده‌ای که داری در میان ن۵. ححجسته گفت من امروز 
بعد از جند گاه در قبلو له بودم. جوانی خوب‌صورت دیدم» گویی در بك دست او 
سیبی خراسانی و در دست دوم انب هندستانی . آن هسر دو بسه من داد و خود 
۰سبرفت. چون از خواب بیدار شدم نه از سیب رنگی دیدم و نه از آنب بسویی 
شمیدم. طوطی معبتر کت مژده مر تو را که جوان خوب صورت بخت تست» 
ومراد از آذدو میوه یکی شوی تست ودوم آن محبوبمنتظر.عسن‌قریب هم به‌شوی 
خواهی رسید و هم به محبوب خودخواهی پیوست. جنانکه رای جتین هم به زن 
خود رسید و هم به محبوب خود پیوست. حجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی 

۵- کشت 
۶ اصل: بصوئی مشرقی .متن ازدط. 


۱ اصل: «شمیدع» ندادد. متن از :یط :پا: کگ ۰۲ 
۱۲۷-۳ اصل: منتظر غریب چنانکه هم به شوی رسید. 


۳۳۷۲ طوطی نامه 


چنین گویند» در اچین رابی بود سر رایان‌آن وقت و مهتر تاجداران آن 
عهد چنانکه در کتب هندوان متافب او بسیار است و مآثر او بیشمار . روزی او 
در شکار گاه بود. به‌يك خدنگست ده‌گان کرکث مسی‌دوخت و به بسك پیکان ناو 
چهار ان شیر می‌انداعت. نا گاه جانوری صید او شد کسه نرمی وجود او سمور 
راسنگث خعسارا مسی گفت ولینت انسدام او قنداز را سندان آهنگر مسی‌خواند. 
وزیر گفت به لینت و نرمی ایسن جانور وجود آدمی هم باشد؟ حاضران اشکرةٌ 
عبارت از کریز خانهةٌ دمان پرواز دادند و تیر فصساحت برزه کمانر بیان نهادند. 
کسی خوبان ختن دا برو تشبیه می‌کرد و کسی بتان چین را بدو تمثیل می‌آورد. 
پیری جهان دیده آنجا حاضر بود» گفت خوبانی که در روی زمین‌اند عاقبت باد و 
۰-هوا بوجود ایشان می‌رسد وبواسطه باد و هوا البته سختی در وجود ایشان ظاهر 
می‌شود. اما اگرامروز اندام نرمی در جهان باشد وجود «قعریه» باشد. وزیر گفت 
قعربه کیست؟ پیر گفت زیرزمین شهری‌است.او وا«مسدینةالقعر» نام است. آنجارابی 
است که او را« رام انی» می گویند. آورا دختری است قعریه نام» وچندان ذکر 
خوبی او تقریر کرد و سخن مرغوبی او نصویر نمود که پسر وزیر که حاضر بود 
۵-هم به‌شنیدن این حسکایت عاشق او شد» وهم به حواندن این روایت‌وامق‌او گشت. 
واین پسر در علم سحرو یرنجات دستی‌تمام داشت؛ وبر اصطلاح جول و شکل 
اطلاعی کلی. تا رای ازشکار باز آمد» اودر مدینةالْعر رسیده بود. 
چون چند روز برآمد» روزی زن رای آینه بردست گرفته بودو در گلستان 
روی خود تماشا می کرد. مشاطهٌ نود را گفت ایسن حسنی عریضص که مر اداده‌اند 
۱- اصل: «جنین»‌ندارد. 
*-اصل: چهار ار کان‌شیر . متن‌از:ط,پاو گث. 
۵- اصل : کیفیت انداماو. 
۵- اصل:ز ار داسندان. 
۲ اصل:مدینةا افتر. ودرسایردوارد. 
۳ اصل: جو کی ۳1 شکل. 


داستان شب چهل‌وشثم ۱ ۳۷۳ 


راین ملکسی عظیم که شوی مرا بخشیده‌ان‌د» زنی دیگررا این چنین حسنی داده 
باشند وبا مردی دیگر را این چنین ملکی بخشیده؟ طوطبی آنسجا حساضر بوده 
بخندید . زن رای متغیتر شد» با رای گفت اورا بکگوی که چرا خندید یا مرا بو 
نا سزای او بدهم. رای گفت ای طوطیء سبب خنده چه بود؟ گفت مرا از حسود 

۵- بینی این مخدومه عنده می آید که اورا چنین تخیّل و تخالج شده است کسه به 
خوبرویی او در جهان نیست وصاحب ملکسی جون تو در عالم نه. زیر همین 
زمین کسه تو بالای اویسی شهری است که‌آن را مدینةالقعر حسوانند. ودراو رابی 
است که او را «رام انی»<سوانند» و دختری دار درقعریبه» نسام.نسیت حسن آن 
دختر با این مخدومة چنان است که ماه وسها؛ وبرجنب ملك آن رای ملك تو هم 

۰-چنین است که مقابل خورشید ذره‌ای. آری»هم ازسها وماه‌و از حورشید وذره‌استدلال 
می‌باید کرد که فوق‌هر صاحب فقوتی صاحب قونی است» وزبسردستی راهم 
زبردستی. و فو ق کل ذی علم علیم " 


قطوعه: 
نخشبی فوق هر کس‌است کسی مان‌نگه کنز صعوه تا سیمرغ 
9۵" می‌نماید بسه دهر قیمت دود پشه را یل وبیل را سرمر غ 


رای دا هوس وصال قعر اه و تمنای وصال او در دل متمکسن شد. امور 
ساطنت به یکی از معتمدان حود مفوض کرد وخود برهیأت سیاحان‌و باس جو کیان 


۱- اصل:ملکی که مرا بخشیده‌اند. 

۲- اصل:طوطی اینجا بود. 

۶ اصل: چون‌او. 

۷ اصل: والی‌آن مدیته رایی است ودختری دارد. 

۸- اصل: عبارت «نسبت حسن... خودشید ذده‌ای» مغشوش است.متن براساس‌نسخه‌های 
دیگر واصلاح‌قیاسی وا لتقاطی‌است. 

۱ اصل: فوق هر صاحب قو ییست وزذ بردستی داهم. متن از کك. 

۵- اصل: می نما ید ذهرعنیمت خود.متن‌از: طپا. 


۷ اصل: مفرض کرد. 


۳۷ طوطی نامه 


پرون آمده ودر کنار دریا رفت» ويك روز در کنار دربا بسهادب تمام‌بایستاد. باد که 
منهی دریاست این خبر به دریا رسانید که‌رای اجین آمده است و بحضور تمام‌پیش 
در ایستاده. دربا برصورت آدمی که آب لطافت از روی او چکدو دز و جواهر 
از دهن او بارد» بر رای آمد واز حال تزول ووصول او استفسار کرد و گت کجا 
۵- رسیده‌ای و به‌چه مصلحت رنجه شده‌ای؟ ا کر حاجتی است بو تاآن مقضی کنم 
و اگر مصلحتی است اشارت کن تا گرد آن مصلحت بر آیم. رای گفت مرا کاری 
سصخت پیش آمده است ومهمی صعب متعر ض شد, بحکم جاور ملک" او بحرا» 
بر تو آمده‌ام. ین صعوبت بر من آسان کسن و ان مهتم آزپیش من بردار. دربا 
گفت آن مهم کدام است؟رای گفت زير زمين شهری است که آن را مدینةالقعر 
۰ اسنام است. مرا درآن شهر برسان. دربا گفتآن شهر درخحشکی است و فرمان مسن 
تاثری بیش نیست. تو رادرآن چگونه توانم رسانید وتا آن مدینه چه‌شکلر اهبری 
توانم کرد؟ رای گفت تو مرا تا سرحتّد ملك خود راه بنماء اگر مرا هدایت دوذی 
است» آنجا راهبری دیکّر روزی واهد شد. دریادست رای‌بکرفت و درون آب 
برفت وبيك غوطه‌به‌سرحنّد ملك‌خود رسانید وخود باز گشت. و او پیشتر شد و در 
۵-باغی رسید که از علد حکایت می کرد واز فردوس روایت می آورد. و در آن باغ 
چشمهة آب عذب بود؛ کناره آب بنشست. بعد از زم‌انی دوجوان آمدند و رای‌را 
مرحبایی تمام کردند و گفتند ای غریب؛ ما هردو برادریم و پدر ما مردی سیمیائی 
بود. او بمرده است وجهار چیز گذاشته» ومسدتی است که میان ما نا قسمت 
کرده مانده است و کسی اینجا نمی رسد که میان ما حاکم شود و آن دا بسر سبیل 
۰-تساوی بخش کند. لطفی‌بکن و اين نسزاع از میان ما بردار. رای گفت آن چهار 
۱- اصل: بادبان که ات 2 2 2 
۳-اصل: پیش دریا. متن از: کثه گک ۰۷ 
۱ -اصل:فرمان‌من بر اونیست. متن ازاط گثه کب ۲. 
۰-۸ ۲-اصل: مدتی است تا آن چیزها تقسیم نیافته اگر توقسمت کنی لطفی خواهدبود و 
این نزاع از میان برداشته باشی. . 


داستان شب چهل و شم ۳۷۵ 


جیز چیست ؟ گفتند اول دلقی است؛ آن فقدر درم و دینار که کسی را حاجت باشد 
از ته آن بیرون آید؛ دوم جکوته(؟)ای است آن مقدار که طمام و شراب که کسی 
آرزو کند از زیر آن ظاهرشود؟ سیوم نعلینی چوبی است که‌چون کسی پای بر آن 
نهد در هر شهری و جایی که اورا دل کشد» اگرچه هزار گریوه در میسان باشد در 

۵ ساعت خود را آنجا بیند؛ چهارم تیغی است از استخوان» چون وقت نماز شام‌در 
خرابه وبا در صحرایی او را ازنیامبر کشند؛‌شهری آبادان ظاهر گردد و بازارهای 
آراسته پدیدآید وهمه آبادانی معاینه و مشاهده شود. جون رای این سخن بشنید 
گفت اگر کار من بر آید از ین اشیاء بر آید» و اگر مقصود من‌جمال نسایده ازین 
چیزها نماید. گفت بروید و اشیاء بیاورید. چون بیاوردند» رای دوچیز یکجا کرد 

۰-و دو جیرز یکجا. پس دو گوی را بزعم چو گان 9 رابه راست فرستاد و کی را 
به‌چپ؛ و گفت هردو جانب این گوی بدوید»هر که زودتر آرد؛ ازین‌دو هر کدامی 
که اورا وش آید» بردارد؛ و آنکه دیرتر آرد توده‌ای که بافی ماند نصیب اوباشد. 
چون ایشان جانب گوی روان شدنده رای دلق و جسکوته وتیغ در زير بفل کرد» 
و بر نیت مدينة القعر پای بر نعاین نهاد. درحال خود را بر دروازة آن شهر دیدو 

۵-آن هردو جوان از شومسی منازعت ومنافشت از آن اشیاء نفیس محروم شدند و 
از آن امتع غریب مأیوس ماندند. 


قطعه: 

نخشبی هان منازعت بکذار ثیست ابسن کار کار درو یشان 

امل دانش منازعت کردن شوم دارند خاصه با حویشان 
ه- جود رای بر در کوشك رام ثانی رسید؛ پسر وزدر خسود رادید در زاویهٌ 


۴ب ذان اصل»عل گده گُِ۷ جنین است.با: دوع کانه ۳۳۳ در گک ۷ کلمه را «قدح» معنی 
کرده است. ظاهرأً کلمدهندی است,در زبان هندی«چکر» بمعنی کاسةٌ کلدی است. شاید 
بهمین صورت بوده باشد. سینهةً پار یس( با) درصفحات آینده آن‌را بصو دت « گهو تد» ضیط 
کرده واین همان «گهوتامی هندی است بمعنی کاسهٌ چوبین. شاید همدجا همین صودت 
باشد کدکاتبان آنرا بصورت «جکوته» نقل کر ده‌اند. 


۵- اصل: از شومی منازعت از آن امتعدغر یب ماندند. 


۳۷۶ طوطی‌نامه 


او معتکف شده. پرسید حال چیست وتو اینجا کی رسیدی؟ گفت من از عشق‌قعریه 
مدتی است که اینجا آمده‌ام وبه من‌التفاتی نمی کند. تو از بالای زمین» زیرزمین 
معروفتری واز ری تاثریا مشهور. جنانکه تو را در ملك فرود می‌شناسند در ملك 
بالا نمی‌شناسند» وقعریه با پدر حود گفته است که اگر تو مرا به رای اجنین دهی 
۵- من شوی کنم» و اگر نه هرگز نام مرد نبرم و گردشوی دیگر نگردم. رای با پسر 
وزیر در همین گفت‌و گوی بودکه آمنهی خبر به رام رسانید که رایاجین آمده 
است و پیش در ایستاده.رام‌ثانی از درون بیرون دوید و رای را در درون برد و بر 
گوشة تخت خود بنشاند و دختررا نامزد کرد. روز دیگر تسرتیب‌سور و آئین‌سرور 
برپای کردند ورسم شاهی وشرابط عروسی بتقدیم رسانیدند و به حکم حکیمان 
۰و بر اخبار موبدان بردین نحود عقدی منعقد گردانیدند» وشاه وءروس را برتخت 
رو ح ور کرسی زوجدّیت جاوه دادند. بعد شداید بسیار ومکاید بیشماردوطالب 


به مطلوب و دوفاصد به معصود زسید ند. 


قطعه: 
نخشبی رنج جالب گنج است واین سخن هست در جمهان شایح 
۵- گر جه ی زحمتی تسود اما زحمت کس نمسی‌شود ضایسع 


رای چون در روی قعریه بدید» صدبار از زن خود زیباتر دید و چون در 

مك پدر او بنگربد» هسزار درجه از ملاگ حسود رعناتر یافت. او را سخن طوطی 
راست افتاد و کیفیت خندة او موافق نمود. جسون جند روز برین آمسده خو اهر 

خواند گان قمریته‌باقعر به گفتن گرفتند که‌شوی تورایاجین‌نیست.ا گررای اجین باشد 
۰-با دلق وجکوته که نشان ادبار است چه‌گذر وبا شمشیر استخضوان ونعاسین جوبین 


ببن۰.. مشهود» ناقص است و افتاد گی دار د. 
-٩‏ اصل: ترتیب شاهی‌و سودو آئین‌دهنشاهی وسرود برپای کردند وشرط عروسی.متن‌از: 
ط وبا 


۱.- اصل:تزوح بردین خودبر کرسی. 
۰- پا: بادلق گهوته چوب. 


داستان شب جهل‌و شم ۳۷۷ 


که علامت گدائی است چه وصات؟ تنی که لابق قبای شهرباری بساشد او را بادلق 
گدایان چه آمیزش: سری که درحسور دواج بختیاری بود اورا باجکوتقبی نوایان 
چه‌آشنایی» دستی که در قیضهٌ او حنجر آفتاب شاید دست در تیغ استخوان چگونه 
زند» و پایی که در رکاب هلال رسد او قدم بر نعلین چوبین چون نهد؟ این سخن 
۵- به‌رای کفتند. رای گفت زنهار ای عورت کسه برین اشیاء که درنظر سهل می‌نماید» 
بد اعتغاد نشوی, که هریکی ازیشان از آنهاست که صد ملك فدای او تسوان کرد 
وهزار مملکت گرد سراو توان‌گردانید. تو را روزی معلوم خواهد شد که این چه 


اشیاء نفیس است و تو را مفهوم خسواهد گشت که این‌چه امتعغریب است. 


قطعه: 
1 نخشبی از کثیف بر مشکن دل منه بر لطافت ظاهر 
باطنئی راید از لطافت در سهل ب‌اشد کشافت ظاهر 


رای از بدر قعرینه اجازت مراجعت طلبید او هم اجازت داد. رای قعربه 

را در کنار گرفت و اشیائی که آورده بودآن همه برداشت وپای برنعلین طلسم نهاد. 

در حال خود را برسر آن جشمه دید که آن اشیاع از آنجا برده بود. پسر و زیر نیز 
۵-وقت بیرون آمدن رای عود را برصورت مکُسی کرد و بالای جامهً رای‌شست. او 
هم به آنجا رسید. اما حود را پیدا نکرد. بعداز زمانی آن هر دو جوان که صاحب 
اشیاء بودند رسیدند. رای‌آن چهار چیز دا پیش ابشان نهاد. و عذر بسیار حواست 


که تا شما ندانید که کالای شمارا ازسر خبث ودنائت پرده بودم» اما مهمتی داشتم 


۲-اصل:دیدی که در غور دداح. 
عاصل: بد اعتماد. متن‌از: پا گث ۰۲ 
#۶اصل: فدا کرد. متن‌اد: ط 
۸-اصل: نس است و دقنی. 

۰ اصل: دل‌مشکن-تن‌منه. 


۸ اصل:از خبث بردهام. متن‌اد:ط. 


۳۷۸ طو طی‌نامه 


که رفع آن مهم موقوف بدین اشیاء بود. مهتم من بر آمد. شما این اشیاء حودگرد 
آرید وکالای خود بسلامت بستانید. ایشان مردمانی بودند که ازین‌جنس متاع نزد 
ایشان بسیار بود» گفتندازرفتن این اشیاء نز اعی که میان برادران بودبرخاسته است‌و 
گفتگوبی که بین الاخوین بود مر تفع شده. اين‌مايسة نراع به‌تو دادیم و اين مادة 
۵- خصومت به‌تو بخشيدیم. اگر بگویی» تو را علم نقل رو ح هم بیاموزیم وبرسایر 
علوم نقیس اطلاع دهیم. پس رای را علم نفل روح ب,ساموختند, در ضمن ان» 
پسر وزیرنیز بسرآن علم مطلع شد.پس رای ایشان را وداع کسرد و عروس دا بر 
کنار گرفت وپای بر نعلین نهاد. در حال خود را در حریم اجیسن‌دید.زیر درخعت 
فرودآمد.پسر وزیر برصورت خود شد ورای را حدمت کسرد.رای گفت تو اینجا 
۰۰ کی آمدی؟ گفت من پیش از تو آمده بودم.پس رای و پسر وزیر هسردو به شکار 
رفتند تاصیدی بزنند و کیابی بدست آرند کسه جوع بسر ایشان غالب شده بودو 
کگرسنگی بر ایشان مستولی. دایآهوبی بزد و خواست که باز گردد و نزد قعریته 
آید. پسر وزیر سلسلةً خبائت بجنبانید ومقدمهٌ مغادرت‌تمهید کرد و گفت از اقبال 
رای مرا در آن‌بلادعمل علم تشک حاصل شده‌است. می‌توام که‌عودرا برصورت 
۵-مگسی کنم. اگر فره‌ان باشد ازین صورت در آن‌صورت شوم و رای را نظاره‌ای 
پنمایم. رای گفت نیکو باشد. او درحال خود را بر صورت مگسی کرد. بمد از 
زمانی برهیأت اصلی باز آمد و آدمی‌شد. رای گفت اینعام سهل‌است. اگر مس 
آدمی شود شرفی باشد» اما اگر آدمی‌مگس‌شود کدام‌شرف یابد؟علم آن است که 
من آورده‌ام. من توانم که نقل رو حکنم و جان خود را در کالبد مرده‌در آرم و آن 
۰-مرده را زنده کنم» و بعد از آن از کالبد بیرون آیم و در کالید خود شوم و خود را بر 
۳-اصل : گفتند. ازین اشیاءنز اعی که در میان بر ادران تسه و تن متن از:ط» کث ۲. 
۴-اصل:این‌ما یخعصومت متن از: پا گ ۰۲ 
۳ اصل: نیز بر اینءطلع‌شد. متن‌از:ط. 
۳ اصل: سلسلهٌ عبائت بجنبا نیدو گفت. 
۵- اصل:دای‌را بنمایم- 


داستان شب چهل و ششم ۳۷۹ 


هیأت اول گردانم.پسر وزیر گفت آنچه من می‌دانستم از بندگی به‌تو نمودم» آنچه 
تو می‌دانی از س رکرم به‌من بنمای. رای کالبد خود را خالی کرد ودر کالبد آهو 
رفت. پسر وزیر به کالبد رای در آمد و آهو را برمانید» وخود نزدرك قعر یه آمد و 
قعریه را کنار گرفت و پای بر نعلین طلسم نهاد ودر حال حود رادرخانثرای دید. 
۵- شور درشهرشدوغوغا در بلاد افتاد که رای رسید ودختر رامثانی آورد.وزدا وندما 
جمع شدند» رعایا و برایا گردآمدند» وهر کسی دست بوس صورت رای کردن 
گرفتند. چون مشاطهٌ چرخ خال شب بسر روی روز نهاد و عردس شب ضفاير 
قبری حود بکگشاد» پسر وزیر #سواست تا باقءرینه هم بستر شود و اندوه چندین 
گاه از دل خود بیرون برد. قعربه را از حرکات وسکنات او معلوم شد که این رای 
۰ -نیست. خود را ازو بکشید و او را از عود دور کرد و گفت‌این‌خانهابست بی‌فروغ 
و زاویه‌ای است بی‌چراغ. این صورت همان صورت رای است اما باطن او از آن 
باطن حالی است. او را کسی حرکت داده است ودرکالبد او روح دیگردر آمده. 
گفت ای صورت. من حرکت رای نیکودانم و سکنات شوی خود نیکو شناسم. 
مرا تخیلی دردل است وتخالجی درسر افتاده. مرا چند روز فرصت بده و چند گاه 
۵-گردمن مگرد. اگر تو همان رابی من حسود از آن توام» و اگر تو آن نه‌ای» دست 
ازمن بدار» واگر نه خود را هلا کنم و تو را فضیحت و رسواگردانم. پسر وزبر 
ترسید. بضرورت دست ازو بداشت و زن قدیم نیسز چون برین سر متطلع شد 
تمارض کرد خود را بستم رنجور ساعت. او هم ترك این هردو تفیش وبه اشغال 
دیگر مشغول شد. اما هرروز بر قعر یه آمدی ولباقت در میان نهادی. قعریه گزاف 


۰-او نشنودی و همه وقت برسرحرف نود بودی. 


۷-۸- رصل :عبار ت«جون مشاطه...بکشاد» افتاده است. 
۸ اصل: بافعریه در آید ونرد شهوت بازد. 


۷ اصل :عبارت«ذن قدیم... د نجودساحت»مفشوش است. 


۳۸۰ طو طی نامه 


قطعه: 
نخشبی خلق يك مزاج نهازد هر کرا بنگری زجفت و زفرد 
اندرین حال گاه زن باشد که برد گوی صدق ازصد مرد 


روزی‌آن آهو برسرطوطیی مرده رسید. گفت هیچ به از ین نیست که من از 

۵- جسم آهو در جسم این‌طوطی در آیم» ودرخانه حود روم وببینم که آن خبیث درچه 

کار است و با اهل وعیال من چه معامله کرد. رای در جسم طوطی‌شد وبه‌عانه عود 

آمد. قعریته را تنها یافت. کیفیت خود تسمام بگفت» قعریته چیزی خحوش شد و 

چیزی نانحوش‌شد» و گفت تو را گم کردم وبازیافتم. تو برصودت مرغ ومن‌برهیات 

آدمی| تو را از من چه بهره بود و مرا از تو چه منفعت باشد؟ طوطی گفت حیله‌ای 

۰ -هست» و آن آنست که جون آذ‌خبیث برتو آید» معذرت آغاز کن و اباقت‌در میان‌آر 

و بگو مرا کفا ی در دل شده بود و خحیالی بر سر افتاده. کمان من رفت و حیال من 

مر تفع شد و بی‌شبهه گشت. تو همان مخدوم منی که بوده‌ای. اما درتو علمی بود که 

این عام در کس نبود» و آن نقل دوح است» وتوبارها پیش من کرده‌ای. اگریکیار 

دیگر پیش من‌بکنی آن مظنته‌بکلی از دلهن دفع‌شود و آن‌گمان بتمامی ازباطنمن 

۵ -مر تفع گردد. دوز دیکر چون پسر وزبر برقعربه آمدقعریته این ماجرا در میان 

نهاد. اونیز بدان راضی‌شد.خحری در پایگاه مرده بود. پسر وزیر.جسم راخالی کرد 

و در جسم خر که لایق او بود در آمد. رای جسم طوطی‌را خالی کرد ودرجسم‌عود 

در آمد که سزاوار او بود. وخر را در شکنجه کشید وبه بدترین وجهی‌اورا بکشت؛ 

و از اشیاء اریمه منفعت بسیار گرفت» و باقی عمر باقه‌ریته و با زن قسدیم خود 
۰-بخوشی وخّرمی به آخررسانید. 


قطعه: 
نخشبی مرد از غم خویشان . از عدم تا بسدو نماند بسی 
ثیست نعمت ورای آنکه‌یکی با عزیزان خود زند نفسی 


۹ اصل:منمت بسیار کرده 


شب جهل و ششم ۱۳۲۸۰۱ 


طرطی چون سخن اینجا رسانید با حجستهآغاز کرده‌ای کد بانو» چنین که 

رای اجین بعد مکاید وشداید هم به معشوق رسید و هم به زن قدیم خود پیوست 

امید است که توهم به تأثیر این تحواب که‌دیده‌ای» هم به‌شوی خو آهی رسید وهمبه 

معشوق خهواهی‌پیوست. اما تا وصول باشوی میسر شود. وصول با دوست ممکن 
۵- است. شب هنوز باقی است» برخیز وجانب وثاق دوست‌شو. 

حجسته عواست تاهمچنان کنده‌فی‌الحال خروس صبح خروش‌بر آورد و 

قعریة آفتاب سر از مدینةالقءر بیرون کرد غوغای روزبر آمد وصبح چهرة لمعانی 


بگشاد ورفتن او درتوفف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی و است تارود امشب سوی‌خوبی که‌زدزخوبی کوس 
۰ 2 صبح از رفتنش بشد مانع دشمن‌عاشفانست صبح‌وخروس 


۲*-اصل: امادصول. 
۵-اصل: ممکن نیست. 


داستان شب چهل و هفتم 


داستان چهار _بار موافق که برحکیمی رفتندو <کیم هر چهار باز را 
مهر طلسم دادوهر کی بر گنجیو قوق بافتندیکی‌بی غرض با گشت 


جون مهره باز چر خ مهرة زدیان آفتاب در حمَةٌ مغرب کرد و جوهری سپهر 

۵- گوهر لمعانی ماه از در جك مشرق بیرون کشید» حجسته که گوهر درج لطافت بود 
با اشکی‌چون مهرةٌ تسبیح به طلب رحصت برطوطی رفت و گنت ای‌سبزپوش‌زمان» 

و ای طوق‌دار عرفان » طوفان شوق طوق اندوه در کردن وقت من کرده »و ذوبان 
عشق جوهر نفس نفیس مرا در ذوب آورده» و بر تو بدان نیت و امنتیت می آیم 
که عقود ظاهر مرا از تو انحلالی بود و "جر وح باطن مرا از تو اندمالی شود. تو 


۲ نسخهٌ پادیس این داستان را ندادد. 

۲- اصل: مهره مار چر خ. 

۵- اصل: و گوهری لمعانی ماه از در جات مشرق. 

۵- اصل و ط: کوهر لطافت برو. متن از: گ» کک ۰۲ 

۸-۷-عباادت«و ای‌طوقد ادعرفا نی.... در ذوب آورده» دد نسخه‌ها مفشوش است , تصحیح 
قیاسی و اتفاطی است. 


-٩‏ اصل: انجلایی» ط گك: انجلالی. تصحیح قیاسی است. 


۳۸۳ طوطی نامه 


عودازبرای جان من مذ کر شده‌ای. حدنکث دلدوزنصایح بردل من می‌زنی وهمه 
آتش جانسوزمواعظ درجان من می‌افکنی. کارمن شیفته کی مستقیم شود وجر احت 
من متأمتلکی مندمل گردد؟ و نصیحت عافل شنود و من دبوانهً عشقم» و پند زنده 
قبول کند و من از قبیل مرد گانم. 


هب قطعه: 
نخشبی پند و عشق اضدادند مرد عاشق به‌مر و نحرسند است 
بیدلان را چه کاربا پنداست پند در کار عاشقان بند است 


طوطی گفت ای کدبانو » ار چه نصیحت و عشق ضد یکدیگرن-د » اما از 

تصایح بکلی اعر اض نباید کرد و ازمواعظ پتمامی امتناع نباید نمود» وسخن دوستان 

0 ۱-باید شنید. کسی که سخن دوستان نشنود وازنصایح ناصحان امتنا ع کند؛ اورا همان 

روز پیش آید که صاحب مهر ةٌ چهارم را پیش آمد. حعجسته پرسید چگونه بودآن؟ 
طوطی گفت: 

چنین گویند» وقتی در بلخ چهار یار موافق بودند که در شدت ورخا یکجا 

بودندی و در راحت و محنت يك محل غنودندی . نوائب روز گاد برایشان هجوم 

۵- آورد و مصائب دهر برایشان تانعتن کشید؛ و مال و منال ایشان غارت و تاراج‌شد . 


آری» لکّل صعود هبوط . 


اس اصل: پند گر شده. 

۱-۲ اصل؛ همه خدنگگ دادی‌وبراه نصایح بردل‌می‌زنی... درجان‌می افکنی.متن‌براساس 
و گث ۲. 

۳ اصل: وجراحت من متامل گردد. 

*- اصل: و نصیحت عافل نمی‌شود. نسخه‌های دیگر نیزمنشوش است. تصیح قیاسی‌است 
۷ اصل: چه‌کار با پندی. متن از: ط و گگ۲. 

۳ اصل: در شدت در یکجا. 

۶ اصل: عبادت‌عر بی‌مفاوط است. 


داستان شب چهل وهفم ۳۸۵ 


قطعه: 
نخشیی روز گار منقلب است پساسبانی دمد به جمشیدی 
راحتی کو زمحنتی بیرون ؟ بی زوالی که دید عورشیدی؟ 


در آن حدود حکیمی بود دانا و فیلسوفی داهی . هر چهار بر او رفتند و از 
۵- حال کین عیش او را عبر کردند و بر ضیق معاش سود او را مطلع کرداایدند. 
حکیم هریکی رامهره حکمت داد که برسرخود نهاده بروید. هرجا که مهرهٌ شما از 


سر بیقتد همانجا بکاو بد. هر جه از زمین برونآبد» روزی شماست. آری » کل 


سافطقلا قطة" 
قطعه: 
نخشبی روز کار گردنده‌است غسم و شادی درو بهم باشد 
۶ راحتی گر مدام کم بینند محنتی هم مدام کم باشد 


هر جهار کس مهرةُ حود بر تارك نهادند و رو ان شدند و راه صحر | گرفتند ۳ 
جون میلی ند بر فتد بر فور مهرة یکی از سر بیفناد. جون آنجا بکاو رد » کان مس 
ظامر شد. او کت من هم برین مس قانع خوادم شد و این را بهتر از زر حالص 
تصور خواهم کرد. ار شما بدین راضی شوید این همه مشترك است» و اگر برشتر 

۵-رودد حکم‌شمار است. ایشان بدان راضی نشدندوعزیمت بیشتر کردند. جون قدری 
در فتند مهرد دوم از سر بفتاد. او آنجا بکاو بد» کان زره ظاهرشد. گنت من هم بربن 
رضا خواهم داد . اگکر شماٌ هم راضی شوید این همه در میان است؛ و اگر پیشتر 
شو ددشما دانید. ابشان پیشتر شدند. چون مقداری از زمین قطع کردند» مهرةٌ سیوم 


ثٌِ_ اصل: هریکی را مهره داد. 

۸-۷عبارات عر بی نها در اصل و طٌ آمده است و درهر دو سخه مغلو ط وده‌غنذوش است. 
متن‌بارجوغ به‌مجمم‌الامثال میدانی اصلاح شد. و لی ممنای عبادت ظاهرا با فحوای کلام 
معلا بق نیست. 

۲- اصل: بر فود مهرةٌ یکی از سر یکی افتاد. 

۱۵-۴ اصل: اگر بیشتر دوید شماراست بر فتن عازه شدند وعزیمت پیش کر دندهمتن از: 
طءل ۰۲ عبارت از ک‌افتاد‌است. 


۳۸۶ طوطی نامه 


ازسر بیفتاد. او آنجا بکاوید» کان زرپدید آمد. رفیق چهارم را گنت هیچ نقدی بالاتر 

از زر نیست. چون این چنین گنجی ما را روزی شد» بیا تا بعد ازین یکجا باشیم و 
روز گار در رفاهیت بگذرانیم. او گفت پیشتر کان جواهر خواهد بود. کسی جواهر 
گذاشته بر زر راضی شود؟ و گوهر رما کرده که به گل قانع گردد ؟ چون گامی چند 

۵- برفت مهرةٌ او هم از سربیفتاد. چون بکاوید کان آهن جمال نمود. ازناشنیدن سخن 
رفیق سیوم نادم گشت و از گذاشتن کان زر پیشمان شد. قصد آن کرد که باز گردد و 
هم با صاحب‌کان زر بسازد . چون باز گشت هر چند کوشید ازو هیچ اثری ندید و 
حبری نشنید. گفت بروم و با صاحب‌کان نقره بسازم. چون آنجا رفت نه کان بود و 

نه آن بار. گنت بروم و با صاحب‌کان مس بسازم. آن نیز ازچشم نهان گشت. کفت 

۰ ۱-پیش از رزق نتوان دوید. بروم وبه آهن خودبسازم که از آهن زرنیزبدست می‌توان 
آورد. چون باز گشت کانآهن هم ازچشم او نهان گشت» وجزخس و خاشاك آنجا 
چیزی دیگری ندید . حواست تا بر آن حکیم برود وقصتةٌ پر غصة خود باز نماید. 
چون آنجا رفت» حکیم از آنجاکوج کرده بود و طرفی مسافر شده. مسکین متحتیر 


شد و از شومی استیداد خود بی بهره ماند, 


۵ قطعه: 
نخشبی هیچ نیست استیداد صاحب آن عدوی خحود باشد 
تاتوا نی سخن شنو می‌باش مردم مستیّد بد بساشد 


روزی‌آن مستید قصّه تخود با یکی از دوستان عود یکت .آن دوست گفت 
کسی که نصیحت تاصحان نشنود و سجن دوستان گوش نکند او را همین روز پیش 
۰رد که تورا آمد. و آن شنیده باشی که‌وقتی چهاریاربودند؛ هریکی بهعلمی منسوب. 


نکن میان ارشان ساحجر و حادو پيشه بود. وقنی هر جهار به پیابانی رسیدزد , آنجا 


اصل: فریق چهار م. من از: طه گِ۲۷. 


۰-٩‏ ۷-اصل :همین قدر روز پیش آ بدو شنیده باشی. 


داستان شب چهل هفتم ۸۷ 
اژدری مهیب مرده‌بود و از استخوان اوانباری شده. جادو پیشه استخوان برهم نهاد 
وتر کیب اومستقیم کرد و چیزی بخواند. درحال در آن مار گوشتی برست و پوستی 
پدید آمد . بار دوم عواست تا چیزی بخواند و درو نفخ روح کند » پاران او را 
نصیحت کردند که زنهار این حر کت نکنی واو را زنده نگردانی. اودشمن مردمان 

2- است و هم تو را ازوایذاء رسد و هم خلق این شهر را ازو زحمت رسد. آن مستید 
سخن آن دوستان نشنید و چیزی بخواند. در حال مار زنده شد و هم او را به بك 
مه فرو برد. آن سه کس از آنجا بیرون شدند و آن چهارمی از شومی است‌داد 
هلا شد. 

طرطی جون سخن اینجار رسانید ؛ با حجسته آغاز کرد» ای کدبانو» هر که 
۰-سخن اصحان نشنودو در کارها استبداد نماید همان معاینه کند که آن بد بخت معاینه 


کرد. 


قطعه : 

نخشبی گفت ناصحان بشنو موم را باش و ترك سندان گیر 

تیشه بر پای حود زند هم خود هر کرانیست سینه سوهان گیر 
۵- ای حجسته؛ فول من سماع کن و ترك این ترانه گیر. برحیز و جانب دوست 


شو ومشتاق خود را منتظر مدار . تحجسته حواست تا همچنان کند: گوبی‌روزدر کمین 
بود. در حال‌خوغای روزیر آمد؛ صبح جهرةٌ لمعانی بگشادو رفتن او درتوقف‌افتاد. 
قطعه: 
خشبی تعو است تا رود آمشب سوی نو ب یکه‌زد زخوبی کوس 


 .-۵۰‏ صبح از رفتنش بشد مان دشمن عاشقانست صبح‌و خر وس 


داستان شب چهل د هشتم 


داستان جوان بغدادی که ب رکنیز لك مطر به عاشق شده بود»بس به‌جوان 
هاشمی بفروخت و یشیمان شد وعاقت به مقصود ر سید 


چون جاريهةٌ رومی آفتاب در نختاس مغرب رفت و غلام چینی مساه از دکان 

۵-مشرق بر آمد» خحجسته با تنی بی‌تاب و با چشمی پر آب بر طوطی آمد و گفت» ای 
طوطی» حکما گویند آتش بر چهارنو ع است» یکی آن‌است که بخورد اما نیاشامد؛ 

و هی نار الحتطب؛ دوم آن است که بیاشامد اما نخورد؛ وهی نارالتموز؛ و سیوم 
آن‌است که نخورد ونیاشامد» وهی نارالحجر؟؛ چهارم آن است که بخورد و باشامد 
وهی نارالمعده. اما آتش عشق کهآن اش پنجم است» نمی‌دانسم همه حصتَهٌ من 

۰ ۱ آمده است ویا نصیب محبوب وه‌طلوب من هم شده؟ طوطی گفت چنین دانم که او 
ازین سوز بی‌سوز است وازین آتش بی‌دود. دستك به يك دست نتوان زد و آس به 
يك سنگث نتوان کرد. وفا وصفائی که جانب تواست اگرجانب‌اوهم بودی حقیقت» 

غر ض شما بر آمدی وهءتصود شما به کفایت رسیدی. چنانکه میانآن جوان بغدادی 

و کنیزله او وفا وصفا برسبیل تساوی بود» لاجرم‌غرض ايشان بر آمد ومقصود ایشان 

۷- اصل: نادالنوموسیوم . متن از: گث۷. 


۱ - اصل: بی‌سود نیست... بی‌ددد نه. 


۲ اصل: ونا وجنا. 


۳۹۰ طو طی نامه 


بحصول پیوست. خحجسته پرسید آن‌چگونه بود؟ طوطی گفت: 

چنین گویند در بغداد جوانی بود با مال و منال بیشمار و بر کنیز کی مطربه 
عاشق شدء واورا به بهای گران حرید» و همه مال در داه اوخر ح کرد. آخسرالامر 
مفلس شد و کار او به فتر وفاقه کشید. 


۵- قطعه: 
نخشبی شهوتی محض مشو شهد مقرط همه به زهر کشد 
هر که را شد به‌شهوت استغراق کار او عساقبت به فتر کشد 


روزی کنیزكه با او گفت ای خواجه؛ روزتوانگری همه اسراف کردی وازین 

روز هیچ نیندیشیدی. ازقوت چاره نیست» ازعشق فرودآی» نانی هم باید. اکنون 

۰ ۱-کاری هم‌بکن که تورا وجه چاشتی بود ومرا بدان داشتی باشد. واین جوان‌بفدادی 

پیوسته از برای‌تعلیم کنیز لمغنیان ماهردرخانه آوردی و اورا علم‌موسیقی‌تعلیم کردی» 

چنانکه درعلم پرده وقوفی تمام حاصل کرده بود ودر اصطلاح موسیقی مهارتی کای 

بدست او آمده بود. روزی با دوستی‌مشورت کرد و گنت ما را مال ازدست برفت و 

حرفتی نمی‌دانم» حال من‌چه شود ومن روز گار چگو نه گذرانم؟ آن‌جوان نادان گفت 

۵-تورا هیچ به ازین نیست که خود را به مطربی معرون کنی؛ و بااین کنيزكك درمجلس 

بزر گان حاضرشوی؛ هم روز براحت گذرد و هم نقدی بدست آیبد. بغدادی گفت 

آری» کسی که بانادان مشورت کند» همین پاسخ یابد؛ و کسی که ازاحمقاستصو اب 

جوید» همین جواب شنود! ای نادان. مثل این ارتکاب چگونه توان کرد ونان بی- 
آب چگونه توان حورد؟ 


۷۲ اصل: چنانکه دفونی تمام. 
۱۷-۲ مهد تی بداست اوه 
۱۸-۷ همین پاسخ آید وازاحمق استصواب جستن. 


داستان شب چهل دهشتم ۳۹۱ 


قطعه: 

نخشبی آب رو نکو چیزی است هر چه از غیر اینست بساطل دان 

مرک بهتر ز لامهٌ تعواری نان قتی آنت زمر فاتسل دان 

جون چند روز بکذشت کنبزك آغار کرده‌ای خو اجه » مصلحت آن است که 

مرا بفروشی و از بهای من اسباب خود ساخته کنی. هم تو از محنت فقر حلاص 
شوی وهم من بر سر نان شده باشم. خحواجه ضرورة دل برفراق جانان نهاد واورا 
دربازار فرستاد. جوانی هاشمی‌ازطرف بصره بته‌اشای بغدادآمده بود او را به‌هزار 
وپانصد دینار بخرید. باٍیع چون زر قبض کرد پشیمان شد» زاری کسردن گرفت. 
کنیزك چون دیوانگی خو اجه بدید ازو دیوانه‌تر گشت. هرجند خو استند اقالت بیع 
کنند» میسر نشد. بغدادی ضرورةً زر برداشت وراه صحراگرفت. ترسید کسه اگر 
جانب خانه خواهم رفت وخانه بی‌دوست خواهم دید زهره آب خواهد شد و جگّر 
کباب خواهد گشت. متحیّروار وبیچاره شکل درمسجدی در آمد. حواب برو غلبه 
کرد کیسة زر زیر سرنهاده درعواب شد.طّراری از آن حال مطلع بود آن کیسه از 
زیر سر او بربود. فقر او از سر تازه شد. 


قطعه: 
نخشبی ازلت فلك می‌ترس قطرهٌ او فزون ز جو «ساشد 
نگسلد ساك محنت فلکی لت ایام تسو بتسو بساشد 


۲ اصل: در غیر اینست. 

ی ۳ اصل: آب بی‌باد ذهر قاتل. 

۴- اصل: کنیزله گفت. 

۷- اصل: جوانی ازطرن مصر. 

۸-۷ اصل: بمیلغ پانصد بخر ید. 

۴۲ در سخهً پاریس ازاینجا تا داستان شب بنجاهم افتاده است. 
۳ اصل: عبادت «زیر سر نهاده... آن کیسه» افتاده است. 

۷- نيك وبد سلك محنت فلکی. متن از: ط. 


۳۹۲ طوطی نامه 


مسکین بیچاره چون بیدار شد کیسه ندید. بیچاره‌تر جامه بدرید وخاله برسر 
نهاد وتعزیت روز گار حود داشتن گرفت. پس برلب دجله آمد و عود را در آب 
انداعت. مردمان همچنین دانستند که غرق شدن او بی‌اختیار او است. هر کسی ددر 
آمد و اورا از آب بیرون کشیدند. 
۵ بغدادی گفت: پیری مرا در وشه‌ای برد و کت ای فرزند» مال ازدست بشد 
ویار از بر برفت» اکنون خود را کشتن چندان لطفی‌ندارد. تو اول کسی نیستی که 
جامةٌ ور پوشیده‌ای و جام عشق نوشیده. دل قوی کن؛ باشد که شب و را سحری 
پیدا شود وبخت خفتةً تو را صبحی پدید آید. به گفتن ابن سخن سکونی و رد کونی 
در من ظاهر شد. روز دیگر مسافر شدم. جون بر کرانه آب رسیدم» کشتیی دیدم پر 
۰- از رنعت نیس وقماش قیمتی. ملاح را گفتم مرا نیز دددن کشتی جای ده . ملاح 
گفت درین کشتی‌رعت جوان هاشمی است وما تور درین لباس جای نتوانیم داد. 
اما اگر دربند سوار شدن باشی جامة ما ببوش ودر کشتی در آی تا گمان مردم شود 
که دو از بل مایی. من چون نام هاشمی‌شنیدم وتجمل ودارات بدیدم» گفتم عجب 
نباشد که ابن مشتری آفتاب من خواهد بود. جامةٌ ملاحان بپوشیدم ودر کشتی سواز 
۵ ۱-شدم. چون زمانی بگذشت کنیر له خود را دیدم با حدمتکاری چند رسید. چون دیدة 
من برجمال دوست افتاد» نونی درمن ظاهر شد. گفتم ای دل» اپوابت فتوح بگشاد 
وبیمار در خانهةٌ طبیب افتاد. اگر بخت دیگردست خو اهد داد باری ان قدر خو اهد 
شد که حود را با او دريك کشتی و اهم دید. مسکین‌عاشق که هم به‌سهلی ازمعشوق 
۲- اصل: نعرژٌ دوز گارخود داشتن گفت وبرآب رف 
۳ اصل: مر دمان دانستند. 
۳-۴ اصل: مردم دد آمدند. متن اذ: ط. 
۶ اصل :جنان لطیفه ندارد. 
۸-4- اصل: سکون ددمن ظاهر شد. 
۱۱-۲ اصل: عبادت «ما تودا.. جامهٌ ما پپیوش» مغشوش است. متن ازاط. 


۱" اصل: عبارت «ا گر خواهد داد» مفشوش است. متن از : ط. 


داستان شب چهل دهشتم 3 ۳۰۹۳ 


راضی است و هم به اندکی از دوست نعشنود. 


قطعه: 
نخشبی عاشق دو زلف کسی است گرچه اسروز عشق ماضی شد 
گرجه باشد همه جهان بارش هم به مویی ز دوست راضی شد 
۵ بعد اززمانی کنیرلك گریه آغاز نهاد. جوان هاشمی گت این گریه و زاری و 
اين قلقله وبیقراری تاکی؟ آخر زمانی خرسند شو وما را به‌سماع حود نعوش کن. 
تو او ل کسی نه‌ای که ازدووست دورمانده‌ای واز پار جدا افتاده‌ای. بسیار آزاین جام 
نوشیده‌اند وعاقبت‌جامةٌ صبر پوشیده‌اند. چون‌الحا حبسیار کرد کنيزك بربط بر گرفت 
وسما ع آغاز کرد. بعده چندان بگریست که از آب دید او دریا حجل گشت و کشتی 
سرا بیم غرق شدن گرفت. ال کشتی منختص شدند وعیش ايشان نانعوش گشت. من 
با ود گفتم طریقی بایستی که معشوق را مه‌لوم شدی که من زنده‌ام و با وی دریسن 
کشتی ام. تا وقتی فرصت دست داد» بربط او بگردانیدم وبر ساز سازی کردم که جز 
من کسی آن ساز را ساز نتواند کرد.شبی بودچون باطن بیغه‌ان‌عوش وچون گیسوی 
دلبران دلکش. خواجه گفت ای کنیزاه هیچ توانی کسه درین شب مارا به سماعی 
۵-مبهمان داری ووقت ما را ازاین گریه ونوحة منخئص نکنی؟ کنیزك بربط برگرفت. 
چون زخمه بر ساز نهاد» فرباد بر آورد و گفت بخدای که این ساز خو اجه من ساخته 
است واوبا ما در کشتی است. هاشمی گفت‌یالیت او در این کشتی باشد تا باری رنج 


تو کمتر شود و ما را از سماع تو انتفاعی بود. هاشمی از ملاسان سوّال کرد که 


۶ اصل: قلقل و بی‌قرادی. 

۷-۸- اصل: بسیار ازاين جامه بوشیده است وعاقبت جام سخن نوشیده. 

۸- اصل: بر کف بر گرفت. 

۵- اصل: کنیزكه بر گرفت. 

۱۷-۸- اصل: هاشمی گفت اگرتواو دا بهبینی دنج تو مکر به شود وما را ازسماع تو 
استماع بودکنیزل کت آدی هاشمی... 


۳۹۴ طوطی‌نامه 


کسی بیگانه در کشتی هست؟ ایشان از بیم انکار کردند. من بترسیدم نبایدکسه این 
سوال منقطع شود آواز دادم و کفتم منم ای حسو اجه منم‌آن مسکین که تسو او را 
می‌خواهی. غلامی بیامد ومرا برخواجه برد. اوجون مرا در آن حال دید که کس 
در آن حال مباد؛ دل اوبرمن‌بسوخت و آب دردیده بگردانید وپرسید که این چه‌حال 

۵- است؟ احوال خود بتمام گفتم وقصةٌ حود بکلی فرو خواندم. آتش درجمع افتاد و 
فرباد از حاضران بر آمد. 


و طعه 
نخشبی سوز خود نهان می‌دار گرچه وقتی نماند پنهان مشك 
ور مباد آتشی زبسانه زنسد همه عالم بسوزد از تر ونعشك 


۱ پس جوان هاشمی سو گند ورد که از آن روز باز که این کنیزه حسریده‌ام 
دست بروننهاده‌ام وازسرود اوهیچ‌نیاسوده‌ام. او همه روز آب دیده گشاده» ازسرود 
اوچگونه توان آسود؟ اما چون حال شما برین نسق است ومحنت شما برین نمط» 
خاطر جمع دار که من پیوسته‌آن خحواهم که از پسای در آمده را دستگیری کنم وکار 
افتاده را چاره‌سازی نمایم. من با تو عهد کردم که چون به بصره روم اورا آزادکنم 

۵-وبزنی به‌تو دهم واسباب تومهیا گردانم. کنيزك چون مرا بدید جان در تن مردهٌ او 
در آمد. پس شراب خحواست وسماعی آغاز کرد که از استما ع آن دریا در جوش و 
مر غ وماهی درخروش آمدند.چون چند روزیکجابرفتيم بر کنارة جزیره‌ای رسیدیم. 
هکس بءصاحتی بیرون رفتند من نیز بقضای حاجتی بیرون آمدم وساعتی در دوی 
صحرا شدم تا باز گردم. آن ق-وم کشتی روان‌کرده بودند و مرا هم آنجا فراموش 

۰-گردانیده. تنها وعاجز آنجا بماندم ومحنت من باز معاودت کرد و اندوه من بساز از 
۱- اصل: انکار نکردند. 
ع اصل: فریاد ازحاندان, 
4 اصل: آتش زمانه زند. 
۸- اصل: من بقضا حاجتی. 


داستان شب چهل وهشتم ۱ ۳۹۵ 


تازه شد» با ر ز ید که حخیده است وبا بخت « کشت ه که ر آمده؟ 
ی ۳ دور 4 مسون یه من سس 


قطعه: 

نخشبی وقت‌عوش غنومت دان بانگث بسربط نه از جرس آید 

روز بد را ز خود که بارد برد بخت بر گشته راکه بس آید 
۵ پمدازتجرع جامات‌غموم وتشترب کاسات هموم دربصره رسیدم» شهری‌دیدم 


بزر گث وسوادی بافتم عظیم. چند روزی بگشتم» از خیل آن جوان کسی نسدیدم. 
روزی به دکتان بعتالی ذشسته بودم» بقال گفت اکرتو جمع وخسرج من نگاهداری 
من تو را هرروز يك درم بدهم. من نیز بدان راضی شدم و جمع وخسرج او نگاه 
داشتم. جون اوبر امانت من مطلع شد؛ دخحترخعود به من داد. من پیوسته شکسته و 
۰- غمناك بودم ويك لحظه از قاقله نمی آسودم. روزی غلامی از غلامانآن حو اجه را 
بدیدم و او مرا بشناخعت ودر بر حواجه خود برد» وخو اجه نیزمرا مرحبای‌تمام کرد 
ومرحمتی فراوان نموده و گفت ازآن روز باز که نو از کشتی جدا ماندی؛ مراجنان 
گمان شد که به و آفتی رسید ویا تو را سیعی درید. ون بهبصره رسیدم با کنیز لد 
ت و آغاز کردم که‌من با خو اجه تو عهد کرده بودم که چون به بصره رسم و را به او 
۵ -دهم. او غایب شد نمی‌دانم که زنده است يا مرده. اکنون تو چه حواهی کرد؟ او 
گفت مرا بگذار تا در گوشه‌ای‌ گوری بنام او برآرم و ود درمجاورت او مشغول 
کنم. ابئگ درفلان زاو به گوری بنام تو بر آورده است وجامةهً سیاه پوشیده و مجاور 


گور تست. گفتم مرا سر گور من برید تا هم در حیات خحود زیارت ور خود کنم و 


۱- اصل: جهنده است. متن اذ: ط گث ۰۲ 

۱- اصل: که بر آمده. 

۱۱-۲- اصل: عدایتی تمام کرد و تملی بسیاد نمود. متن‌از: گگ ۷ 
۳ اصل: وبا سعی درید. متن از: گك. 

4۸" اصل: گود عود بر ید تا هم در حیات دود ژیادت کنم. 


۳۹۶ طوطی‌نامه 


مجاورعود را باقی عمر عذر و اهم. چون برسر گور رسیدم کنیزك مرا بشنانعت» 
فریاد ازهردو عاشق بر آمد» و غوغا ازهردو مشتاق برحاست. پس آن خواجه او را 
به من داد وپانصد درهم پیش من نهاد؛ و گت درهر ماهی این مقدار خواهم داد تا 
روز گار تورا حوش گذرد» ووقت برفاهیت آخر شود. روز دیگُردرخانة بقال رفتم 
۵- وماجرای ود تمام گفتم ومهر دختر او بدادم وبه نعشنودی ازو باز گشتم» و بای 


عمر با معشوق آخر رسانیدم. 


قطعه: 

نخشیی کسی رسد به همتفسان همه اجزای او درین هسوسند 

هیچ دانی چه دولت ابدپست دوستان چون بهم دگر برسند؟ 
- طوطی جون سخن اینجا رسانید با نعجسته آغاز کرد» ای کدبانو» چون ان 


عاشق و معشوق در وف-ا برابر بودند» عاقیت ایشان یکجا شد ند و بافی عمر رکجا 
گذرانیدند. اگر محبوب تو نیزدروفا با تو موافق بود» مهتم شما نیز از پیش خاسته 
باشد.اما وفا از محبوب طمع می‌باید کرد» ه ازمحب» وصفا ازعاشق جشم مي‌باید 


داشت نه از معشوق. توعاشقی اومعشوق» وتو محبی و اومحبوب. ابن ساعت ازسر 


1 
ح‌ 


وفا برخحیز وجانب واق دوست شو و منتظار خود را دریاب. 
خحجسته عواست تا همجنان کنده روز ازبیوفایی پردةً صیح بدرید» وصبح 


چهرة لمعانی بگشاد ورفتن اودر توقت افتاد. 


۱- اصل: مرا بدید بشناعت. 

۴ اصل: روز گاد تودا عوش گذرد دوز دیگر. 

۸ اصل: نخشی هر کسي بهم نفسان» همه اجزای تو... متن از: گک» گک ۰۷ 

اس اصل:دوستان چون بهم پرسند. اصلاح قیاسو, است. 

۱۳-۴ اصل:عبارت «اما وفا ازمحبوب.... اومعشوق» مفشوش‌است وافتاد گی‌دارد. مش 
از: ط. 


داستان شب چهل وهشتم 


قطعه: 
نخشبی خحواست تا رود امشب 


صبح از رفتنش بشد مسانع 


۳۹۷ 


سوی‌خوبی که‌زد زخوب یکوس 


داستان شب چهل و نهم 


داستان بادشاه ودبدن خوته‌های کندم وسه بر آادر مزارع. آن 4۳ خعردار 
بود بیر شده بوده دوم که میانه بود کهل آشته. و بزر گتر جو آن مانده 


چون پیر اسرزان آفتاب در کنبد مغرب رفت وجوان توباوه ماه از ابوان 

۵- مشرق بیرون‌آمد» خحجسته باروبی عبوس ودلی‌مآبوس وظاهری پرحسرت وباطنی 
پر ضجرت بر طوطی رفت. طوطی گفت ای کدبانو » این عبوست را سیب چیست 
واین ترشروتی را موجب جبه؟ تو را امشب در منزگر بار بابد رفت و در وشساق 
دوست می‌باید شد. بر باران عبوس نباید رفت وبا دوستان ترشروی نتو ان‌نشست. 


کن ها ولا تکن غیو شا 


۰ قطعه : 
نخشیی ترشوو ابید بود غرة هر عبوس سلخ دود 
ترش‌روبی‌تمام بیهمز کی است مردم ترش روی تلخ دود 
۷۲-۳ ع:وان داستان در سخه‌ها مفشوش است. تصحیح تیاسی و بر اساس سیخه اصل ۰ ط 
و کك اصلاح شد. 
۴ اصل: توبای. کت وک ۲: توبر. ط: نو. تصحیح قیاسی است. 
۵- اصل: پر تیه و جوان توباف بر حسرت ماه. متن پراساس کک وک ۲. 
كِ اصل: با طنی پر همجرت . متن از: کک و کت 4 


۲- اصل: مردم تلخ روی: 


.۴۰ طو طی نامه 


مرد را هیچ سرمایه بالاتر از گشاده‌رویی نیست» و زن را هیچ پیرایه و الاتر 

از عوش‌خحوبی نه. از بدخوبی زنان بودکه برادر کهتر پیرتر از برادران مهتربود. 
فحجسته پر سید حگونه بود ۳ طوطی گفت: 

چنین گوبند؛ وقتی درشهری مزارعی بوده» ندیش می اند و دانه دردل کشت 

۵- می‌نشاند.ناگاه از آسیب آهن گوی‌پیدا شد. بکاو پدند» چاهی‌پدید آمد» همه‌پر از حوشةً 

گندم اما هر خوشه بقیاس دم اسب و هر دانه مقدار دانهٌ شفتالو. آذ همه بر 

پادشاه آن شهر بردند. بادشاه گفت بایستی ما را مقرر شدی که چنین زراعت در 

کشتزار عالم به کدام عهد بوده. گفتند درفلان شهر مزارعی است در دنه. ظاهر آن 

است که او را این حال معاوم باشد و این احوال مفهوم بعود . بادشاه بکی خحوشه 

از آن بر دست حاجبی بر آن مزادع فرستاد تا از آن حال استفسار کند و از آن 

احوال استکشاف نماید. چون حاجب بیرون آمد» در اثنای راه یکی از دوستان‌او 

بصن امد و گفت کجا می‌دروی؟ گفت برای حل مشکلی بر فلان مزار ع می‌روم - 

گفت چون عقدةٌ مشکل تو انحلالی پذیرفته باشد» من هم مشکلی دارم» آن هم از 

وی برسی و آن آنست که چون بالای سیاهی هیچ رنگی نیست» موی سیاه آدمی 

۵ سید میگو نه می‌شود؟ دیکر آزکه درحالت وقاع و هنگام مجامعت جون لعدت در 

مرد و زن بر سبیل تساوی است» مهر در رقباٌ مسرد بر چه باشد و کاوین در گسردن 

شوی چرا بود؟ دیگ ر آنکه چون زن ومرد پیر می‌شوند» مرد ازچه نورانی‌می‌نماید 

و زد از چه رو بدرنگث؟حاجب جون بر آن مزادع رفت دید پیری فرتوت. قامت 

او چون کمان بی‌زه خمیده و از غابت پیری پیشانی او تا به زانو رسیده. حاجب آن 


۵۰ <وشه پیش اونهاد و کشت دیج دانی که اين‌بر کت از کدام وفت است واین‌زراعت 


۷-۸- اصل: چذین ذراعت دد کداع عهد. 
۹ اصل: معصوم باشد بادشاو. 
۱۷-۳۴ اصل: عیادت «کجا می‌دوی. ,.مشکلی دادع» منشوش است وافتاد کی دارد. 


بت اصل: بر سبیل شادی. 


داستان شب جهل دنهم ۷۰۱ 


کدام عهد؟ مزار ع گفت مرا معلوم نیست اما برادری هست میاه او را معلوم 
خواهد بود. حاجب بر وی رفت. او دا دید مردی کهل» هم برشکل جوانان وتمام 
بر هیأت برنایان. از وی استفسار کسرد. او گفت مرامقرر نیست: اما برادری از من 
بزر گتر هست او را مقرر خواهد بود. حاجب بروی رفت, او را دید جوان و سیاه 
۵- ریش و از علامات شیب مبرا و از أمارات پیری معر | . ازوهم استفسار کرد . او 
گفت مرا این حال نیکو معلوم است و این قصته نیکو مفهوم. آن سال که کشتزار 
عالم این برداد » زراعت من نیزه‌مچنان شده بود » وسبب ان بر کت آن بود که در 
وقت بادشاهآن عهد؛ یکی خخانه بفروعت ودیگریبخر ید. مشتری در آن خانه‌نقدی 
دید مدفونو کنجی‌یافت مشحون.آن نقد بر باییع برد و گنت توخانه به‌من‌فروخته‌ای» 
۰-آين در پیدا شده از آنٍ تست» بردار . باییع گفت گر اين روزی من بودی آن 
روز که حانه از آنِ من بود» ظاهر می‌شد. چون امروز خانه ملك تست آن هم از 
آن توباشد. میان ایشان گت و و شد. هردوعصوءت برپادشاه بردند و گفتند ای 
شهنشاه عادل وحاکم بیمثل و بی‌جور اين تزاع از میان ما بردار و این عصومت 
از میان ما قطع کن. سبحانان» آن چه ایام بود و این چسه هنگام است؟! میان این 


۶۵وقت و آن وقت چند فرق است ومیان آن عهد و این زمانه چند تفاوت!؟ 


قعاعه: 
نخشیسی_ در زه‌انة اول بك دای از علاف ریش نبود 
گوئیا در جهان مسلمانی همدر آن روز گار بیش نبود 


بادشاه بایع را فرمود تو جه فرزنسد داری ؟ گفت پسری دارم . مشتری را 


۷ اصل: تحفیق و اهد بود. 

ع- اصل: کشته‌زار عالسم. 

۸ اصل: که در آن وقت یکی نوانه. متن از اط . 

۶ ۱۴-۱ اصل: عبادت «اين نزاغ... چند تفاوت» افتاد گی دادد. متن ازدگن. 


-٩‏ اصل : بایع را فرمود... گفت دختری دادم آن مشتری. متن‌اذاط. 


۷۳۰۲ طوطی نامه 


پرسید تو چه فرزند داری؟ او گفت دختری دارم. پادشاه فرمود دختر خود در حبالا 
پسر او کن و اين نقد بر سبیل جهاز او را ده تا بوجهی این نقد شما از هر دو رفته 
باشد وبوجهی این به شما هر دو رسیده بود» وهر دو فریق دا آن حکم خوش آمد 
و بتراضی جسانبین از آن مجلس بیرون آمدنعد . از یمن آن حکم در همه روی 

۵-زمین این چنین زراعت شد و از برکت آن عسدل همه اطراف عالم این بر کت 
کرت 


قطیه: 
نخشبی عدل شه کجا یابند رآفت او شبان هر رمه دانل 
نعمت روز گار گرچه‌بسی‌است عدل شاهان وراي آن همه دان 


۳ حاجب گفت ای خحواجه» مشکل پادشاه حل شد. اما دوستی مرا پیغامی داده 
است و حل مشکل نعود التماس نموده» و گفته: چون که بعد از سیاهی رنگی‌دیگر 
نیست» موی سیاه آدمی‌چکّو نه سپید می‌شود؟ مزار ع گفت تا جهانبان بدانند که کار 

آی‌تمالی و تقدس به کار های‌خلق‌نماند» وازرنگی که رنگریزان همه عالم عاجزاند 
رنگربز قدرت او چنین رنکت آمیزی مي کند. حاجب گفت دیگر پرسیده است: 
۵-سچون درحاات وقاع و هنگام مجامعت لذت زن ومرد متساوی است؛» مهردررقبةً مرد 
چگونه واجب آید؟ مزار ع گفت اگرچه‌لذت زن ومردمتساوی است. زن دنج‌زوال 
بکارت می‌بیند و محنت حمل و رضاع می کشد و تحمل درد زه می کند » مقابل آن 
مجاهده ومکابده بار مهربررقبةٌ مرد می‌نهند وسلسلهٌ کاوین در گردن رجال‌می افکنند. 
حاجب گفت دیگر گفته است: دروقت پیری واوان شیب مرد ازجه نورانی‌می‌نماید 
۰-وزن از چه بدرنگك می‌شود؟ مزارع گفت خلقت مردان از گل است و گسل بمرود 
۱-۶-اصل:عبارت«پ رید تو چهفرز ندداری...این‌بر کت گر فت» تلخیص گّو نه ای است از نچه 


در نسخه‌های دیگر ما دیده می‌شود. متن پراساس ط اصست, 
۱۴-۳- اصل : به کارهای خحلق نماز رنگگر یز قدرت او. 


داستان شب جهل دنهم ۱ ۷ 


ایام باطل نشود بلکه پا کیزه‌تر گردد» و خلقت زن از گوشت است؛ و گوشت بمرود 
ایام باطل می‌شود ومتفیتر گردد؛ «کل" شثی بر جع الی اصله.» 


قطعه: 
نخشبی اصل کارها دارد تجر به کرده شد نشیب و فراز 
۳ دیر شد در زمائه می‌ گویند هر جه باشد به اصل گردد باز 


حاجب گفت ای‌خواجه, مشکل پادشاه حل شد وشبههٌ دوست مرتفع گشت. 

اما مشکل من از هر دو مشکلتر است» واز هردو؛» شبههٌ من با شبهه‌تر» و آن آنست 

که شما سه برادرید» آنکه کوچکتر شماست پیروفرتوت است» ومیانی کهل است» 

وت و که بزر گتری جوانی وبرنا. این چه‌هیأت عجیب است واین جه حالت‌غریب؟! 

9 ۱-مزارع گفت ما هر سه برادر مر ارعیم. او که کوچکتر است دواندوه دارد» هم‌اندوه 
ندانه و هم اندوه بیرون. در خانه زنی دارد جنگجو و در بیرون زراعت او هر گز 
خسوب نشود . از سبب این دو اندوه او چنین پیر شده است. و آن که میانی است 
يك‌اندوه دارد»زراعت او نیکو شود اما در شخانه زنی بدعو دارد. از جهت همین 
میانه مانده. امامن نه اندوه خحانه دارم و نه اندوه بیرون. زراعت من نیکو شود و 


۵ ۱-درعانه زنی‌دارم فرمان بردار. من پیر جرا شوم؟! 


قطعه: 
نخشبی رعب م و جب‌پیری است قیسر را حادنه جو شیر کند 
آدمی را به‌دهسر پیش از وت محنت روزگٌار در کند 


۲- اصل: باطل میشود. 

۲- اصل: عبارت عربی را ندارد. 

۷- اصل: مشکل‌تر است و آن آنست. 

۸- اصل: پیروفر توت و میانی او کهل است. اصلاح متن قیاسی آنبتنگ :؛ 
4- اصل: این هیئت عجیب است و این حالت غریب. 

۰- اصل: و هم اندوه بر دل درخانه. متن از:ط وگ ۲. 

۱۷-۸- اصل: ردیف دد قافیهٌ قطعه «شود» است. 


وش ظوطی‌نامه 


طوطی جون سخن ایئجا رسانید با حجسته آغاز کرد » ای کدبانسو» وش 

تعوبی زنان وعوی بدایشان اینچنین مور است. اکنون بمرخیز وگره از ابرو 

ای م حین از يشاني دور ان وعبوست وترشروبی یکسو اسه » ونعندان جانب 
واق دوست شر و او را به لیاقت و ذلاقت صید خودکر.. 

۵ حجسته خو است تاهمچنان کند. شب ترشروی دریرده شد وروز خوشخو ی 


جمال نمود» وصبح جهره امعانی بگشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشبی خواست تا رود امشب سوی‌خوبی که‌زد زخوبی وس 
صبح از رفتنش بشد مسانع دشمن عاشفانست صبح و حروس 


۱- اصل: با خدجسته گت . 


داستان دختر قیصرر وم که‌پتدییر» با کدامنی خود ثابت کرد و بحیله برائت 
حال‌خود باهر آردانید 


چون حمایل زرین آفتاب دربرخاتون مفرب کردندو تغویذ نقرةما‌در گردن 
۵-عروس مشرق افکندند» خعجسته با حمایل زرین‌و تعویذ سیمین به‌طلب رخصت بر 
طوطی رفت و گفت ای طوطی» تو تاکی بخون من تعویذ عواهی نبشتآچسندین 
شب است که بر تو می آیم وبی‌غرض باز می گسردم. آخر حسق‌نمك نگاهداد و 
چندین نمك برریشم مپسند. طوطی گفت ای کدبانو» امشب شب آنست که جانب 
وثاق دوست شوی و زاویهةً او را به نور خویش منور گردانی. اما اکر کسی غیر 
من بر سر تو معطلم گردد و براحوال توواقف شود باید که درآن کوشی که چون 
دختر قیسصرروم بندبرسر پا کدامنی خود ابت کسنی» و بحیله برائت خود ظاهر 
گردانی. حجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گوینده وقتی بادشاهی بوده به قهر اطراف ۳3 در قهر خود کرده و 
۳-۲ عذوان داستان از: گگ ۰۲ 
۴- اصل: چون حمیل. 
۷-اصل: آخر نمك نگاه‌زاد. 
۱ اصل: دختر قیصر دوم تدییر پا کدامنی.متناز: کد. 


۱ اصل: بر ات و د. 


مکی طوطی نامه 


به غلبه | کناف عا م در ضبط حودآورده. از بس که مهمات اوهمسه مکفی شده 
بود واورا بهیچ‌نم‌طی خصمی نمانده» گرد حشم وحاشیه نمی کشت و ازخیل وخدم 
یاد نمی آورد و دل رعایا وباطن برایا از بسی‌نوابی در تفرقه و تشویش می‌داشت. 
آری» چون به دیدة امتحان ببینند و به چشم حقیقت نگاه کنند باطن پسادشاهان هم 


2 میج نمی باید» که چجمعیت باطن ایشان همه وقت سیب پریشانی خلق است. 


قطعه: 
تخقبی. کر دلی نباشد جمع از مصالح در او نشان باشد 
هر جه درحکمت ج یم گذشت در جهان مصلحت همان باشد 
اهل سیاه بر وزیر رفتند و حال بینوایی خود باز نمودند. وزیر گفت من 
۰-بامداد حیله‌ای نحواهم کرد که سبب مشغولسی شاه شود و مسوجب فراغت شما 
گردد؛بامدادجون قیصر آفتاب برروم مشرق مستولی شده وزیر بر بادشاه رفت و 
گفت منهیان چنین انهاء کردند که قیصر روم دعتر ی‌دارد که آنسچنان آفتابی در 
ابوان جنین شاهی شاید و نچنان ءاهی در آسمان این چسنین شهنشاهی باید اگر 
در میان این دو ماك مصاهرتی شود ومیان دو مملکتواصلتی گردد؛ مطلفاً عالم 
۵-از فتنه بیاساید. پادشاه را رای وزیر موافقآمد. درحال رسولی راباهدایا به روم 
فرستاد و از قیص رالماس‌دختر کرد. قیصر ازین سخن متغیر شلد و گفت من دنستر 
۱-۲- اصل : در ضبط خحود آورده درولایت هیچ خصمی نمانده. متن بر اساس کد» گک ۰۲ 
پا؛ ط تصحیسح تا طی‌شد . 
۴- ۵ اصل: باطن پادشاه...باطن پادشاه. 
۸- ۷- اصل: قافیه وردیف قطعه جیز دیکگری است و خوانا نیست.متن از:ط» گث۲. 
۰ - اصل: مشفو لکاد شما شود وموجب کارشما گذدد. عبادت در سخه‌هامفشوش است. 
متن براساس ط؛ گث» گک ۲:تصحییح التقاطی است. 
۱۱-۴ اصل:عبارت «بامداد چون ... مواصلتی گردد» افتادگی دارد. 
۶- اصل: از این متیرشد. متن از: طه ث ۰۲ 


۶ اصل: گفت دعتر ی 


۵ 


0 ۱ب 
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بهر نو خحاسته‌ندهم. رسول بی‌غر ض باز گشت و گفت مملکت مادر نظرقیصر نمی آبد 
وسلطنت ما نزديك او مختصر می‌نماید. پادشاه در خسزانه بگشاد و مال حطیر به 


لشکر بداد. پس با لشکر جرار وسپاهی انبوه در دوم رفت و گرد از روم و رومیان 


بر آودد. 

قطعه: 
نخشبی وف کن ز ف-هرشهان تسغ شاهان همه سر اندازد 
۳3 بخو امد بعسصد نیم رکات قهر شامان حنهان سر اندازد 


قیصر چون عاجرشد ایمه وقضاة و وزراء و کفاة برشاه فرستاد ودعتر به‌عرفی 
شریعت وقانون حقیقت بدو داد. و آن دختر را از شوی اول پسری بود. قیصر او 
را وصیت کرد که ذ کر ادن پسر نکنی» که موانست من به شمایل او خواهد بود» 
و مراقیت من به مخایل اوست. دختر پدر را ودا ع کرد واز هجران فرزند بادلی 
خسته روان شد. اما پیوسته در آن فکر می‌بود که ذکرپسر باپادشاه چگُّونه کند و آن 
جواهر را از روم بر حود چه شکل آورد. دوزی پادشاه سلکی چند مروارید بدو 


داد و درجی جواهر بدو بخشید. زن کشت بر پدر من غلامی است که علم‌معرفت 


۵-جوآهر نیکوداند و جنود ت و ردائت مهره نیکو شناسد وطبیعت وعاصیت همهر | 


معاو م#دارد. اگر او این لحظه ابنجا باشد بکوید که میان ایشان یافوت رمانی 
و بهرم‌انی و ارغوانی کسدام است؛ و زمرد صابونی و ریحانی کدام . لءل را لمل 
عفر بی و پیاز کی و گوشت رنگث از چه گو بند» و مروارید را مروارید سیمایی و 


غلامیو [؟] از ت خحوانند وهرجان جنوبی ومرسو بی کجا خحیزد» و عهیق لحمی و 


۰ -کبدی ودرم سنکگی جه ارزد. کدام حر ارت و برودت است که‌شیه و بلور راسو ادو 


۱- اصل: به‌شمایل اونحواهد بود دختر پدد را. 
۵" اصل: جودت وردست. 
۶-۰ ۱- اصل :عبات « گراواین لحظه .۰ پلوررا سواد» اذمتن افتاده است.متن‌از طو 


نسخه‌های دیگر افزوده‌شد۰ 


۴۰۸ طو طی‌نامه 


بیاض می‌دهد» و کدام رطوبت ویبوست است که فیروزه و بیجاده‌راسبزی‌و کبودی 
می‌بخشد. کهر بابکدام قوت‌وشو کت کاه می‌ر باید » ومغناطیس بکدام جذبه‌وعاصیت 
آهن به‌عود می کشد. پادشاه گفت | گراورا بخواهم به‌من فرستد؟ گفت اورا ازجان 
عزبزتر می‌داند وی او بك‌ساعت نیاراهد و بمحل فرژند مي‌دارد» ۱۰ چون پادشاه 
۵-را آرزوست من‌بازر گانی بدان جانب فرستم ونشان شود بدو دهم؛ اورا به مواعید 
عوب و دمدمهة مرغوب بدین جانب آرد . پس پادشاه بازر گانی داتا که لفت 
عربی بگوید و زبان رومی بداند ساخته کرد» و مالی از برای تجارت بدوداد و 
بدین نیت جانب‌روم فرستاد. دختر قیصر در ستّر بازرگان را گفت که این غلام 
فرزند مسن است » مسن از برای مصلحتی با پادشاه گفته‌ام که او غلام من است. 
۰ ۱-باید که اورا چون غلامان نیاری وتعهد او بواجبی بکنی. بازرگان قبول کسرد و 
بعد از چند گاه او را بحضصرت پادشاه آورد. پادشاه جون بحسن منظر و لطت مخبر 
او بدید و انواع ادب و اجناس هنر درو مشاهده کرد او دا اعزاز وا کرام نمودو 
بازرگان را انعام وعلعت فرمود.مادر از دور جمال او می‌دید» و دم بسلامی و پیامی 
وش می‌بود. 
۵- قطود: 
نخشبی طالیان به‌اندكث جیز راضی‌انسد از خزانهة مطاوب 
به‌دو عالم نیند وش اما بسلامی خوش‌اند ازمحبوب 
روزی پادشاه در شکار بود و خانه از زحمت اغیار حالی. مادر فرزند را 
۱-۳ اصل: عبادت «بیاض می‌دهد... به‌عود می کشده افتاده است. متن اذ سخه‌های 
دیگر افزوده شد. 
۴ب اصل: فردند می‌داند. 
۵ساصل: بدو دهم اورا, متن‌از:با. 
عقت اصل: بو اعید ودمدمه بدین. 
#اصل: بازر گافی دانا مهیا کرد وما لی. 
4- اصل: فرزند من است. باید که اورا باعزاز وا کرام بیادریو نعهداو. 
۶-اصل: از خز اه مقصود . 
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درون خواند وسروروی او ببوسید وغم گذشته درپیش نهاد.حاجبی برین ستر‌طلع 
شد. اورا کمان دیگر افتاد. کفت حرم پادشاه حریم امانت و محل صیانت است :۰ 
آنچه دیدم اگر نگویم حبانت کرده باشم وبی‌دیانتی ورزیده. پادشاه جون برسید 
حاجب ] نچه دیده بود باز نمود. یادشاه متغتیر شد. زن به‌فراست دربافت. پادشاه 
۵- درون حرم رفت و گفت این زن مرا درجو ال افتعال کرد و به‌مکر و غدر محبوب 
خود را اینجا بیاورد؛ و این معنی حقیقت خواهد بوده وا گر نه او چندین حکمت 


جرا کرد وجندین مکر بر جه انگیخت و بازر گان را جرا فرستاد؟ 


سعر * 
آداع ۳ فما هن وفاء ریحالصبا و عهود هن سواء 
ُ پادشاه متغیتر شد» درون حرم رفت. زن بهفراست دریافت که ماجرای دوش 


او را معلوم‌شد. گنت خیر هستیادشاه را متغیر می‌بینم . گفت جرا متغیر نیاشم؟ 
بهندسه و تدبیر وبدمدمه وتزویر مطلوب خودرا از روم اینجا آوردی و با اوهسم 
بستر شدی. ابن چه‌شو ی و بی شر هی بود که تس و کردی؟ پس یواست ۱۶ او را 
سیاست کند» مهرش فتوری نداد تا آن‌جنان سروی از گازار وصال بر کند»وعشق رها 

۵سنکرد که آن جنان تذروی از مرغزار دلال آواره گرداند. کت معشوق لابق 

تماشای چشم است در حور امضای عشم. کین او هم آز ین کوده می‌بابد کشید؛ 
وغصهاو هم برین علام باید اندانعت. حاجبی را فرمود تاغلام را در گوشه‌ای برد 
وسر او از تن‌جدا کند.مادرمسکین چون آن‌حال بدید نز ديك بود که از پای‌در آیدو حجان 

۱- اصل: بر اینمطلع‌شد. 

#ب اصل : دعو دهن ها سواع. متن از : مط. 

۳ اک کت اصل: عبادت«پادشاه متغیر شد, ..دمد مه و تز ویر )مفشوش است وافتاد گی‌دازد. من 

از :ول کث ۰۲ 

۷- اصل:سروی ازمر غز ار آو اره گرداند. 


سم اصل :عبارت « گت معشوق ...خشم» افتاده است. متن‌از: کف کک ۰۲۷ 


۳۱۰ طوطی‌نامه 


از تن برون‌رود. اما دانس ت که اضطراب سود خو اهد کرد. بتکلف خود را ناه 


داشت بضرورة بدان راضی‌شد. 


قطعه: 
نخشبی سربنه بسه پیش فضا حون کندجر خ خونبها ندهد 
۵- هرچه از آسمان رسد بر کس چه‌کند گر بدان رضا ندهد؟ 


حاجب چون لام را در خانه برد گفت حرم پادشاهان حریم امانت است 

نه جحیم خیانت . این چه حرکت بودکه تو کردی؟ غلام گفت بدانکه من گلیام 

از بوستان سلطنت. نه‌خاری‌ام از شورستان خیانت» و آن ملکه مادر من‌است و من 
فرزند حقیقی اویم. بحکم رعونت طبیعی از پادشاه‌شرم کرد که بگوید که مرا پسری 
۰-هست از شوی دیگ وجون تاب مفارقت من نداشت مرا بحیله از روم آورد. 
پادشاه به شکار رفت و خانه خالسی بود. شفعت مادری بجنبید» مرا درون طلبید و 
صفحه احوال من از اول و آخر فرو خواندوروی وموی من که آلودة گرد غربت 
بودبیفشاند. حال این که باز نمسودم. اگر بکشی فاك‌الصکم؛ و اگربگذاری 
فلك| لحمد. حاجب چون این ماجرا بشنید شفقتی درو ظاهر شد . با خود گفت 
۵-امشب در دل مادر او چه گسذرد؟ هر چجه نکرده‌ام می‌توان کسرد و هر چجه 
نکشته‌ام می‌توان کشت. مصلحت آن است که این کودك را چند روزی بدارم. اين 
یی کین دا بهرزه نشاید نعست و این‌چنین‌شاخی‌را ببازی نتوان شکست. باشد که 


روزی این سر کشف شودویرائت حال اوظاهر گردد» آنگاه ندامت‌سودی ندارد 


*-اصل: چون یکی جرخ. متن از: گث» گک ۷ پا. 

۶ اصل:حاجب آن کودلد دا گفت رم پادشاهان. 

٩-اصل‏ :دعوت طبیمی. 

۷۲-ساصل :صفحدٌ احوال‌اول و آخر. 

۱۳-۴-اصل:| گر بکشی‌حکم ترراست واگر بگذادی‌بس تور ابد نباشد. 
۸ساصل: کشف شود آنگاه‌ندامت سودی ندارد دوذدیگر.متن‌از: ط و گك ۰۷ 
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وپشیمانی مفید نیاید. روز دیگر بر پاشاه رفت و کت آنجه فرمان بودبجای آوردم. 
پادشاه را اند کسی از آن غصه ازدل زایل‌شد» اما اعتماد از دعتر قیصر بر عاست. 
دعتر مسکین حیران که این‌چه‌زاد؟ پسر کشته شد و شوی از دست رفت! در سرای 
حرم زالی بود معمّر» روزی بسر دختر قیصررفت و گفت حال چیست که تو را 
۵- بیشتر از حال قدیم متغیتر می‌بینم واغلبی از احوال متردد مسی‌بابم؟ دختر هیچ سر 
خود ننهفت و بتمامی احوال جود بگفت. زال رستم معر کسةٌ حیله بسود. گفت 
خاطر جمع‌داد؛» مسن حیله‌ای خواهم کرد تسا دل پادشاه بر تسو خحوش شودو 
غصه‌ای که دارد از دل او بیرون رود. دختر گفت ای مادن اگر تو این درد را 
درمان کنی دامن وجیب تسو پر از زر و گوهر کنم و از مال و منال تورا توانگر 
۰و غنی گردانم. روزی همین زال پادشاه دا تنها دید گفت خیر باشد» بیشتری از 
احوال پادشاه را متفیتر مسی‌بینم که چین تأمل بر جبین تولایج است و امبارات 
تردد در بشرة تو واضح. پادشاه‌گفت ای زال» مرا دردی است نهفتنی و غمی‌است 
نا گفتنی. من غلامی از روم بیاوردم» و ان زن عاشق آن غلام بود. غلام را بکشتم 
ودام نمی‌شود که زن‌را بکشم. وهیچ نمی‌دانم که این‌حکایت راست است‌یا درو غ. 
۵-ا گر بدانم که راست‌است اورا بکشم‌وبساطن حود را ازتردد باز آرم. زال گفت 
من تعوبذی دارم از حرزهای سلیمانی درزبان سریانی و به‌عط اهل‌جدن.چون او در 
۲-اصل:اند کی غصه از آن ازدل. متن‌از: گ ۰۲ 
۲-اصل: زالی بود روزی.من از:ط. 
۵-۶-اصل: که تورا منقلب می‌بینم دختراحوال خود تمام بگفت.متن‌از: گث:ط. 
۸- اصل:نا این ظن ازدل پادشاه برود و برتونعوش شود دختر گفت. متن‌از: ط. 
٩-اصل:‏ دامن تو وحیب پراز. 
۱۱-۲ اصل: عبادت «بیشتری از احوال...بشره توواضح» افتاد گی‌دادد. مان براساس 
سمخههای دیگر 5 
۴ اصل:این‌حکایت وانع است یانه. 
۵" اصل :عبارت «ا گر بدانم...یاز آرع» افتاده است. 
۵- اصل: حرزهای بونانی و ویل اهی جن دروست . 


۷۱۲ طوطی‌نامه 


خواب شود برسينةٌ اوینف هرچه کذشته باشد برستر اوءتمام درعواببگوید. زنهار 
تا به‌نعو اب نروی» وهرچه او گوید بشنوی که چه خواهد گفت.پادشاه ازین طلسم 
متعجب شد و گفت سبحان الّه» جز ال الله عیرا.ای مادر زود باش ایسن :موی بهمن 
ده که مضمو نا این و اقءه معلرم شود ومکنون این حادژه منهوم گردد. زال تعو بذبدو 
۵ سپرد وبر دختر رفت وحال بازنمود و گت جود پادشاه این تعو یذ بر سین تو نهد 
تخود را درو ان‌ساز و تمام قصه خود براستی باز گو. جون پاسی ازشب بگذشت 
پادشاه به‌سروقت زد آمد و اورا خفته پنداشت. تعوبد در سین زن نهاد. زن فی‌الحال 
آغاز کرد که من از شوی‌پیشین پسری داشتم. جون پدر مرا ب-دین‌شوی می‌داد» 
مرا شرم آمد که بگویم مرا پسری است بزر گث. چسو شوق او ازحستد گذشت 
۰-او را بحیله ازروم بیاوردم. روزی‌پادشاه در شکار بود؛ اورا درون خواندم‌وچنانکه 
رسم مادران است او را در کنار گرفتم وروی و موی او بپوسیدم. این حکایت به 
پادشاه رسید. او حمل بر کار دیکٌّر کرد وسر آن بیگناه ببریسد و دل خود بکلی از 
من بر گرفت. مرا همپسر از دست رات دهم شوی آزرده ماند. ون بادشاه این 
سخن بشنید » روی و موی او بوسید و گفت ای مایسهٌ حیات » این جسه عطاست 
۵- که تو کسردی و ابن ج.ه غلط بود که از تو در وجود آمد ؟ همتی بخود 
نهعادی و آنچنان پسری رابه باد دادی و مرا شرمندة قيامت. گردانیدی. در حال 
حاجب را بخوانسد و گفت آن کودله که نو کشته‌ای فرزند بار من است و دلبند 
تکار من. گور آن‌بیگناه کجاست و مشهد آن شهید جه حاست تا عمازت فرمایم؟ 
حاجب زمین بوسه داد و گت آن کل هنوز خندان است و آن گلین هنوژ جنبان. 
۰_من اورا نسکشته‌ام و همچنان زنده داشته. جون بادشاه مرا شا او امر فررمود» 
۸- اصل:اذ شوی پیش 
۸-اصل: چون پدرم بدین.هتن اذاط. 
۰-۱ ۱-اصل:اودرون خو اندمودز کنار گرفتم. 
۲ ۱ -اصل :سر او پیز ید 
۷- اصیل: که کشنه. 


داستان شب پنجاهم ۳۳ 


حواستم که امتثال فرمان کنم.او گفت ملکه مادر من است» از شرع پادشاه‌نمی گوید» 
و کشف نکرده که من پسری‌دارم تن کر مرامکش» باشد که روزی برائت حالءن 
معاوم شود آن زم‌ان پشیمانی سود ندارد وندامت نافع نیاید. بادشاه فرمود او را 
پیارید. اورا بیاوردند ودربای مادر انداعتند. مادر جون روی فرزند بدید شکر اللّه 
۵- تعالی بجای آورد از شکر انه مسلمان شد واز مات ترسابی در دین اسلام در آمد» 


وحاجب را چنانکه دانست بئوانعت وباقی عمر در راحت و رفاهیت گذرانید. 


قطعه: 

نخشبی حسقبعاقت حق است از جنین زندگی مشو غافل 

کرجسه ایسام فینه انگیزد نشود هیسچ وفت صق باطل 
ُ- طوطی جون سخن اننجا رسانیک باخحسته آغاز کرد ای کدبانو»ا گر تو را 


نیز کاری سخت پیش آ رد وامری صعب متعرض گردد» همچنین بحیاه‌پا کی‌خحودثا بت 
کنیو[ *] تد بیر برائت حال خود ظاهر گردانی- کدو تابر یز وحانب وثاق‌دوست 
شود وهم برین کلماتی که گفتم کار کن. 

سره و است ۳0 همچنان کند»چر خ تعوید طأسم بر سینه شب نهاد»در حال 


۵-ستر حود ظاهر کرد وصبح جهره لمعانی بکشاد و رفتن او در توقت افناد. 


قطعه : 
نخشیی حعواست تارود امشب سوی جربی که زد زخوبی کوس 
صبح از رفتنش بشد ما نع دشمن عاشفانست صبح وخروس 


۳-اصل: عبارت(«آن زمان,.. نا فع با ید4 افتادهاست.متن از: کث ۰۲ 
۸-اصل: تخشیی‌حی حقست عاقیشت... زد کیمشو عاطل. 
-٩‏ اصل:نشود هیج‌حق‌او باطل- 


9 اصل: موتر ضص. 


داستان شب پنجاه و _یکم 


داستان بهرام شاه و دو وزبر او خاصه و خلاصه و به انصاف رسیدن 

دختر خاصه و هجوم بلیات و خلاص او از ب رکت با کی خو,بش 
جون خاتون پا کدامن آفتاب؛ چادر مغرب در سر کرد وترله باك چشم ماه از 
۵- خائه مشرق بر آمد» حجسته با ظاهری متردد و باطنی متفکّر بر طوطی آمد و گفت 
ای سبرزپوش روی زمین و ای زاوبه نشین پالك جبین» دانم کسه بر کت جامةٌ پاك تو 
مرا هم پالك خخواهد کرد و ازین بی‌با کی کسه من درویم باز خواهد آورد. مسامانان 
جله دارئد [و] من چجون ترسایان پنجاه شب در زاویهٌ عشق عون خوردم .۰ هیج 
معصود بر نيامد و هیچ غرض بحصول نیانجامید. می‌خ و اهم دست در دامن آمانت 
۰ ۱-زنم ۲ تراد ابن سودای فاسد گیرم که پا کی در همه ایسام محموداست و ناپا کی در 


همه هنگام مردود. 


قطعه: 

نخشبی پا باش پیوسته کس ازین التزام شاکی نیست 

نعمت روز کار گرچه بسی است هیچ نعمت ورای پاکی نیست 
هب طوطی‌گفت: ای خحجسته. از ثیت تا عمل کار بسیار است و از گفتن تا کردن 


۴ عبادت «وهجوم بلیات... خویش» از اصل افتاده است. متن‌اذ: ط. 
۰ - اصل: و ناپاك در همه هنگام. 
۵ اس اصل: آن یت با عمل کار است. و از گفتن تا کردن بعیلر تن از : کگ و گ ۳۹ 


۴۱۶ طر طی نامه 


مسافت نفد , 


شعر ؛ 
اداکان جود الفتی قولا" بلا عمل فالجود" عند" جمیم الناس موجود 
ای نججسته از طهارت کسی زیان نکرده و ازپا کی کسی نادم نگشته. ازنتیجةً 
۵- طهارت بود و مره پاکی که دختر وزیر خاصه از جندان شداید حسلاص بافت و از 
چنان مکاید مناص دید. عجسته پرسید چگونه بودآن؟ طوطی گفت: 
چنین گویند» وقتی پادشاهی بود بهرام نام که پیش حنجرخون آشام او تیغ 
بهرام جون دوك پیرزنان نمودی» و دو وزير داشت» یکی خحاصه و دوم نت لاه 
حاصه را دشتری بود در غسایت جمال و نهایت کمال. با آن دمه حسن و رعنابی و 
۰ -زینت و زیبابی درطهارت عشقی تمام داشت و در زهمسادت شغفی کلسی.روز او همه 
در صیام رفتی و شب او همه در قیام رن روزی نعلاصه در تحسانة حاصه‌مهمان 
بود. جون از جامات مش‌عشتع طرب افزا و کاسات معلل اندوه زدای سرتعوش 
شد» درباغی که درون خانهٌ عاصه بود گلکشت می کرد. نا گاه دعتر خحاصه را بدید 
در نماز ارستاده. صورتی مشاهده کسرد که دیده روز کار مذل آن صورت ندید و 
۱۵-پیکری معاینه کرد که گوش ایل‌ونهار شبه آن نشنیده. بصد جان عاشق اوشد‌ودانست 
که اگر ذکرمصاهرت او نو اهم کرد؛ پدر او مرا نخو اهد داد.روز دبگر به‌حضرت 
پادشاه رفت و چندان ذکر آن بکرد که پادشاه نادیده عاشق او شد؛» و برحاصه پیفام 
کرد که دختر حود مرا ید ۰۵ دایه گفت السٌد ومافی, ند کان لمو لا و اما این 
دعتر همه روز درصیام است وهمه شب در قیام. اين حکایت با او بگویم اکن رضا 
۳ اصل: ... جودالفتا قولا بلاعد. متن از: پا. 
۷- اصل: بهرا) که پیش خاجر. 
۰ اصل: در عبادت شعفی. 


۲ اصل: جامات شععه. کلمه دز سخدهای دیگر نیز تحر یف شده. تصحیح‌قیاسی است. 
۸ ۱- اصل: فبیدها لملك لمولاه. متن از : گگ ۲ 


-.٩‏ اصل: همه روز در صیام و همه شت در 29 می باشد متن از : کی کت ۲ پا 


داستان شب پنجاه و یکم ۳۷ 


دهد این اندیشه از خاطر پادشاه زابل کستردو: خحاصه این پیغام به‌دختررسانید. دختر 
گفت ای پدر؛ کسی که لذت طاعت الهی‌بافت او را به‌لذت نفسانی جهکاراو کسی 


که ذو ق عبادت نامتتاهی شود او را با ذوق ایدائی جه کذر؟ 


قطعه: 
۵« نخشی ذوق ذوق طاعت دان تا کراست اندرین عمل شوقی 
هر که دریافت لعذت طاعت ندهد ش لبذت در ذوقی 


ای پدر» بر من ضعیفه ببخشای و مرا «ثل این کارها مفرمای» و چنانکه دانی‌و 

توائی او دا از سر من دفع کن , خساصه بخدمت پادشاه رفت و حالٍ طهارت و 
مصلنی و تو کل و تولای او باز نمود. پادشاه را يك اعتقاد به ده شدءورك رغیت 
به‌هر ار کشید. آری» أحتب‌الشتی الی الانسان مامنعا. خاصه را كَفت برو و دخعتر 
۰سرا بکر تا بسلامت رضا دهد و ازملامت اجتناب نماید و الا بناکام در دام افتد و 
سر انجام بدنام گردد. خاصه از رعب این وعید با حود بلرزید و گفت تدبیر این کار 
چیست؟ دختر کت که تدبیر آنست که ترله ملك ومال گیریم و از دن هلت یرون 
شویم. جون شب در آمد همچنان کر دند. پادشاه تعاقب کرد. روز دیگر ابشان را 
دریافت و گرزی‌گران برفرق خحاصه زد واجزای او متلاشی گردانیده ودختر رابقهر 


۵ ۱-بیاورد و بزجررضا ازو بستد و درفیدر نکاح‌خود افکند. جون جند گاهبر ین‌بگذشت» 


۵- اصل:... وی دهد و طاعت دان ۳ کرا اندرین عمل شو فیست. 
۶ اصل: دهد لذت اگر. متن‌از: کث۲. 

۷- اصل: بخشا... مفرما. متن‌از دط» گله پا. 

۰ سس در اعبل وسایر نسخدها عبادت عر بی مغشوش ات تصحیج قیاسی است. 
۱- اصل: و الابنا کم و سرانجام متن اداط گث ۰۷ 

۲ اصل: خاصه از رعبت. متن‌از: کل ط. 

۵- اصل: گرزی برفرق. متن‌ازدگك» ط. 


دٍِِ«۹ اصل: در ود و نکاح. 


۴۳۸ طوطی نامه 


پادشاه را سفری پیش آمد وءهمتّی متعّرض شد. مملکت خود به‌نعلاصه سیردو خود 
روی به‌مهتم آورد. شبی خلاصه بربام خانه دفت. از آنجا درسرای حرم‌نظر انداخت 
وچشم او بردختر خاصه افتاد. عشق کهنهٌ او نو شد وشوق گَذشنة او معاودت کسرد. 
دلا لهای بدست آورد و مکاره‌ای حاصل کرد» و قبالكٌ بندگی نوشت و گفت عمری 
۵- است که در دلر من خحیال جمال نو است ودر سر من سودای وصال تو. سخن من 
بشنودنی است وبرعاشق خود بخشودنی. دختر حاصه گفت با خلاصه بگوبید که در 
حرم پادشاهان بچشم امانت باید نگریست نه بدیدهٌ خیانت. تو را پادشاه اینجابرای 

آن گذاشته تا ما را از دیگران محافظت کنی» نه آنکه هم نحود برما طمع‌بندی. 

شعر: 

۰-وراعی الشتاة یحمی ال ثب عنها فکیف اذا رعاها بالذئائب 
خلاصه گفت من غرق عشق گشته‌ام و آب تمنا ازسر گذشته. اکربردل میتلای 
من بیخشایی تا زنده‌ام کمر بند گی درمیان بندم» و اگرنه بحیله و تموبه تو را از نظر 
پادشاه بیفکنم وبه‌انوا ع بلامبتلا گردانم. دختر گفت من وقتی کاربهوای نفس‌نکرده‌ام 
و دامن تقدس خود را ملّوث نگردانیده‌ام. من‌در بيشة شیری چون توسگیر انتو انم 
۵سخواند» و بربسترکریمی چون تو ل#یمیرا جای نتوانم داد. از سر این حدیت بر یز 


و عود را در مخلب عنقای اجل میاویز. 


۱- اصل: به تخاصه سپرد. 

۶ اصل:... شنیدنی وبرحال عاشق خود بخشیدنی. 

۰ اصل: و راعی‌الشات یحمی الذئب عنها فکیف اذا لدعا بها الذیاب. 
بیت‌در سایر سخه‌ها نیز مفشوش است. تصیح قیاسی است. 

۱ - اصل: و این ثمنا از سر گذشته. متن‌از:پا. 

۲- اصل: کمر بند گی بندم. 

۵ اصل: عبارت «نگرده‌ام... جای نتو انم داد افتاده است. متن از: گف»ط. 


۱۵-۶ اصل: برعیزارسر این حدیث یگدز ... در محل عنقا اجل میاویز . متن‌از: طء گک ۰ 


داستان شب پنجاه و یکم ۳۹ 


قطعه: 
نخشبی جان عزیز کلائی است تسا توان در با نینداژی 
هست بازی به‌اين و آن بیجن یست باجان خویشتن بازی 


جون پادشاه از مهم برسید» تحلاصه پیش رفت. پادشاه از هرجنس حکایت 
۵ می‌برسید» و در اثنای آن گفت حال سرای حرم برچه نسق‌است؟ علاصه کعبتین بهتان 
در ششدر غمازی انداعت و گت از سر ای حرم چندان کله است که درتقر بر نیاید. 
پادشاه ازهییت این سخن بلرزید و گفت زود بگو که حال چیست؟ گفت‌بحکم‌فرمان 
شبی حفیه بر بام جخنرم رفتم 5 تجسسی کنم . ملکه را دیدم بسا حمز طبتاخ تسه ) 
عتابها می کرد که دوستی تو ازسرزبانست و عشقمن ازمیان جان. از این‌نو ع کلمات 
۰-میرفت و بنده استر اق‌سمع می کرد» تا آنگاه که هردو درعوابگاه روتند و هم‌بستر 
و هم بالین شدند. پادشاه تافته و کوفته به حرم آ مد وحیز طباخ را دو نیم کرد؛وملکه 
رات ای خا کسار غدار» برتاح و تخت من حیزی اختیار کردی و بربستر وبالین 
من‌مخننی جای دادی؛ وبه‌اباس زدادت ود را به*ن نمودی ! ملکه کت ای بادشاه» 
سیفن صاحب فرض در حق من مشنو ودرین کار تفحاص شافی فره‌ای. من می‌دانم 
۵- که این غدر انگیخته وزراست. يك ساعت صبر کن ۳7 من پا کی نحود روشن کنم 
و بی‌با کی او مبرهن گردانم. بادشاه بانگث بروی زد و گفت این پلید ازمن دوربرید 
و سراو ببرید؛ که او بحیله مرا از راه عسواهد برد و بهء‌کر ابلیس من خحواهد شد. 
۴ اصل: هست بازی این و آن. متن براساس کث. 
۵- اصل: کمبتین بطلان. 
-٩‏ اصل: بدین نوع. متن از:طل کث. 
۱۰-۱- اصل: عبارت «وبنده... هم با لین شدنده انتاد گیهائی دارد. متن اذنط. 
۱ اصل: دو نیم بر د. 
۲ اصل: درتاح و تخت من. 
۴ اصل: درحق من شنودی. 


ات اصل: ۳۷ من مرانک دم دود. 


۶ات اصا : بلیده عو اهد برد حا جبی. 


۳۰ طرطی نامه 


حاچبی پیش ایستاده بوده گفت بزر ؟ّان زن کشتن شوم‌داشته‌اند. اک او کشتنی‌باشد 
او را برشتری باید پست ودربيابانی رها باید کرد تا به گرسنکی هم خود کشته‌شود. 
او را برشتری بیستند و در بیابانی رها کردند. چند روز شتر در بیابان می گشت. 
ناگاه برسرجاهی رسید. دختر دعا و زاری کرد بندها کشاده شد» و او برسر آن‌چاه 
۵- افتاد. دلوی و رسنی موجود بسود. آبی بکشيد و طهارتی بکسرد و درنماز ایستاد. 
آری» چون ازعون همه نومیدشوند و از اعانت‌همه مأیوس مانند» از کرم آفریدگار 


نومید نتوان شد. 


قطعه: 
نخیی دشت کین نحلتی" تخد است مطاب مان زاین و آن خیری 
خلق بیچاره جسون که درماند نیست فرباد دس جز او غبری 


سار بان رای رایان که در آن عهد دود. شتر گم کرده دود وبرطاب شتر ان بر 

سر آن جاه رسید. پوسف روبی دید درنماز ایستاده و ازنور حجمال او بیابان منور 
شده. جون از نماز فاد نْ شد» ساربان پیش رفت وسلام کرد و گفت تو کیستی که در 
جنین بایان ساکن شده‌ای و درجنین مفاز و مفیم کته کشت من عورتی‌ام کسه مرا 

دا سحاسدان ببجاره کر دداند وصاحب غرضان آو اره گر دانیده‌اند. سار بان گفت ای‌ر ابعةٌ 
وت و ای زبیدة زمانی ار تو مرا به برادری قبول کنی تو را به‌حضرت رای رابان 
پرم»نباید که دراین تنهائی آفتی به تورسد وبا در این بی کسی فتنه‌ای به‌توهحرط‌شود. 
زن‌گفت ای برادر؛انیس کسی که بادآ فرید کار باشد اورا بی کس نتو ان گفت»وقردن 


کسی که ذکر پرورد گار بود او را تنهانتوان خواند. و هو معکم اینما کننتم . 


۰" اصل: یست ددمانده غیر او جیزی. 

۲- اصل: پوسف‌روئی دید برسر چاه ایستاده. متن از ط» کگ کد ۷. 
۱۵-۶ اصل: ای دابعه اگرتو مر ا. 

۶ ۱۷-۱ -اصل: بحضرت‌رای‌رایان بر) که در این بیا بان ا فت بسیار است. 


۸ اصل : که دریاد آفر ید گار. تصحیح قیاسی اتعتک, 


داستان شب پنجاه و یکم ۱ ری 


قطعه: 
نخشبی ذکر حق انیس قوی است ایسن چنین انس در کنیس بود 
تتوان گفت بی کس و تنها هر کرا ذکسر حق انیس بسود 


سار بان دامن و آستین او بوسید و بدعا مد حواست و پیشتررفت وشتران 

۳ باژ یافت.جون به‌عضرت رای راسان زر سید حسرو سر سید شتر ان بازیافتی؟ گفت 
بر دولت خسرو خسروان و دعای زاهدة بیابان بساز یافتم. پادشاه گفت: در بیابان 
زاهد.ه‌ای هست؟ سار بان‌چندان ذ کر او کرد که عسرو را هوس‌دیدن او شد.بامدادان 
بها ره شکار پیرون‌آمد. جون در آن بیابان رسید از زخبک جد! شد و با يك حادم بر 

سر آن جاه رفت. اورا دید سر به‌سجده نهاده و از تضر ع به گر به افتاده. حون سر از 

۰ -سجده برداشت خسرو از اسب فرودآمد. آستین وسجادة او بو سید و از آنجا به 
لشگر گاه آمد و حاجبی با هدیه بر او فرستاد و گفت آرزوی من آنست که نو خحود 

را بهنکاح شرعی بهمن دهی تا بمصاحیت تومن‌هم جهرةٌ صلاح بینم و بمو ا#ت‌تو 


من‌هم به‌ررحةٌ فلاح رسم) که صحیت موّتراست و انگور از انگور رنکّث گیرد. 


قطعه: 
د- نخشیی صحبت نکویان جو صافی از فعرفهٌ صفا یایند 
بد به پهلوی نيك نيك شود صحیت نیکسو ان کجا ایند 


زاهده گت من عورتی‌ام که دشمنتان رقم تهمت بر من کشیده‌اند و مرا بیگناه 
فضیحت و رسوا کرده‌اند. هن درنکاح مالك بهراءام و دار وز بر حاصه‌ام. طلمی که 
بهرام بر پدر من کرده به‌سمع خسرو خسروآدرسیده باشد. بحکم فرمان‌درشهر آیم» 
۶ اصل: بدو لت خسرو خسروان و زراهدة بیابان. عبارت درنسخه‌ها اند کی منفاوت است. 
اصلاح التقاطی است. 
#۸ اصل: بمزم شکاد. 


۳ اصل: که صحبت مور است قعامه. 
۲ اصل: که رقم تهمت. 
۸ اصل : دختر وزیر حاصا) وپدرم بناحق کشته وآن صودت بهسمع. 


۴۳۲ طوطی‌نامه 


اما بشرطی که بهر اع‌ظالم و حلاصه مفتری را درحضر تآرند» تا من‌پا کی‌خحودظاهر 
کنم و بیباکی ایشان باهر گردانم. بعده در صومعه بنشینم و دولت تورا دعا گوم و 
سلطنت تورا بقا جویم. خسرو فرمود تا زاهده را درشهر بردند وخحصمان او راحاضر 
گردانیدند. چون بهرام و حلاصه به‌حضرت شاه آمدند» شهریار آغاز کرد که بدانید 
۵-وآ گاه باشید کسه پادشاه پادشاهان» تعالی و تقدس زمام مصالح عالم که به دست 
سلاطین داده است از برای اعانت مظلومان و ملهوفان داده است» من اعان مظلوماً 
اعتقه ال" من‌الناریوم الفز ع الا کیر. امروز دعترخاصه متظلم است.شما دا جواب 
دعوی او می‌باببد گفت. دختر ازپس پرده آواز داد که او ل از خلاصه بپرسید که او 
ازمن کدام معصیت دید که مرا بدنام و دشمن کام گردانید. عسرو خسروان گفت ای 
۰سحلاصه او چه می گویداخلاصه گفت من‌هر گزاز وی فاحشه‌ای ندیده‌ام و معصیتی 
معاینه نکرده.هر چه گفتم همه تعلیم نفسانی بود و تلقین‌شیطانی. دختر گفت! لحمد له» 
حق از باطل جدا شد و صدق از کذب ظاهر گشت. خسرو خسروان فرمود تا زبان 
او از قفا بیرون کشند تا بار دبگر کسی برمستورات خلق افترا نکند و بر مختدرات 
مسلمانان ازینها نگوید . پس گفت دیگر چه خواهی؟ زاهده گفت بهرام ظالم پدر 
۵-مرا بیگٌناه کشته و سر او را به‌ گرز آهنین کوفته» قصاص واجب است. بفرمای تاسر 
او را نیز که از رعونت تا آسمان افراشته بود همچنان به گرز آهنین بکو بند. عسرو 
۵ اصل: پادشاه پادشاهان زمان مصالح. 
۶ اصل: سلاطین داده است من‌اعان... یوم‌الفز ع الاکیسر اذ بسرای اعانت مظلومان 


اصت. 

سایر نسخ: من اعان ملهوفا. 

۸-۷- اصل: شما جواب دعوی اوجگونه می گو ید. 

۱۱-۲ اصل:دختر شکر نعدا بجا آوزد رو سر وان. 

۴ اصل : مسلمان. 

۱۴-۵- اصل: چه عواهی گفت بهر ام ظالم که پددم بیگناه. 

۱۵-۶ اصل: قعاص میخو اهم که همچنان سر اور ا به گر ز آهئین بکو بند. متن از : گک ۲. 


داستان شب بنجاه و یکم ۷۷۳ 


خسروان گفت جنان کنند. دیگر گفت چه می‌نحواهی؟گفت آن حاجب که از راه 
مسلمانی در <-لاص من کو شید می‌بابد که درباب او اکرامی کنند و او دا انعامی 
فرمانند . حسرو ذرم‌ود 7 همچنان کنند . آری » که کرد که نیافت؟ در عا مم هیچ فعلی 
بی‌مجاز ات نیست وهیچ عملی بیمکافات نه و ماه بغافل عما تعملون. اگربهرام 
۵- بیداد بر حاصه ظام کرد ضربت آن دید و اکر حلاصةً بیرحم بیگناهی را متهم کسرد 
شربت آن حشید» و اگر حاجب از راه شفقت برمسلمانی رحم کرد هم جزای آن 


دافت. 


قطعه: 
تخشبی تا تسوان نکویی کن تار و برده ساز می‌پابند 
9 هر چه کس می کند ز تبك وز بد همه از چر خ باز می‌با بند: 
طوطی جون سخن ابنجا رسانید با حجسته آغاز کرد ای کدبانو»همه نتیجهٌ 
پاکی و مره طهارت بود که آن ملکه از چندان شداید حلاص یافت و براعدای خود 
کامیاب کشت | تورا نیز این ثیت و امنیت است توهم ازین کار زیبانی خواهی 
کردهاما هرچیزی را وفتی است» نفس‌خود را ازجوانی حظی دادنی است‌وجوانی 


۵ را از لذت تصیبی بخشیدنی. 


شعر : 
فادر الی" الاعدات قبل فوانها فان النضا ما ان ای ور 


ی اشتایت برخیزو جانب دوست شو وقت اوضایع مکن. حجسته نعواست 


۳ اصل: درباب او انمام کتند. متن از: ط» کگگ. 

۶ اصل: شفت و مسلمانی. 

-٩‏ اصل: تاد برده ز ساز... وچنن است درنسخه‌های دیگر. تصحیح قیاسی است. 

#۷ اصل:تبا در ولاتی | للذ ات‌مو تها فان‌فضاء ما براینشاة. تصحیح‌قیاسی‌است بر اسا س‌ط. 


۸- اصل: عبادت «یکی امشب... ضایع مکن» افتاده است تصحیح التقاطی است. 


۳۲۲ طوطی نامه 


تا همچنان کند» رابعه صومعه آفتاب مصلای نور در هوا افکند وصبح چهره امعانی 


بکشاد و رفتن او در توقف افتاد. 


قطعه: 
نخشیی خحو است تسا رود امشب سوی خوبی که زد ز خوبی کوس 
۵- صبح از رفتنش بشد مانع دشمن عاشمانست صیح و غروس 


۱- اصل: صومعه مصلا 


داستان شب پنجاه ودوم 


داستان زاهد وزن او و حکایت مرغ هفت‌رنکک و عاشق شدن او بر صر اف 
بچه و کشتن مرغ و از سر بستر برخاستن 
چون مر غ آسمان آفتاب در آشیان مفرب رفت و باز سیمین ماه در هوای 
۵- مشرق پرواز کرد» حجسته به‌طلب رعصت برطوطی آمد. طوطی را دید سر در بال 
تأدل کرده و متفکروار نشسته. پبرسید ای مسر غ آزاد‌تو که از تسرا کم افواج 


شوق بی عامی و از تلاطم امواج عشق بی خبر » متأمل‌وار بر جه باشی ومتفکروار 


بر چه نشینی؟ 
قطعه: 
مب نخشبی غم نصیب عشاق است فاد غ البال را درو چه کدذر 
هر که او نیست در جهان عاشق غم و اندیشه را برو جه گذر 


طوطی گفت: ای‌عجسته:تو دررفتن بردوست‌کاهلی‌فراوان کردی و آهستگی 

بی‌پابان نمودی»و من امروز حواب دیدم که شوی تو از سفر رسیده است وخواجه 

حانه درخانه آمده. تأمل و تفکرمن همان است. نباید که این حواب راست شود و 
۵ اصل: درباد تأمل. متن از: پاء گک گث ۰۲ 


9 اصل: کفت ای کدبا نو ار ترا کم. متن از: طل کک» کث ۰۷ 
۳ اصمل: رسیده و خواجه. 


۳۶ طوطی نامه 


امروز و فردا شوی تو برسد و تواز دوست چنان شرمنده‌مانی که زن زاهد ازشوی 
شر منده ماند. حجسته پرسید جکونه بودآن؟ اوطی کت 
در غرایب اسمار چنین دیده‌ام که در بنی‌اسرائیل زاهدی بود؛ زنی داشت و 
پسر کی. روژی زاهد به‌طلب نفقه ازخانه بیرون آمدءبا مردی‌حال خود باز نمود. آن 
۵- مرد در يك‌دست يك درم حلال داشت ودريك‌دست ده درم حرام. گفت این يك‌درم 
حلال می‌ستانی با ده درم حرام؟ زاهد همان يك‌درم حلال بستد و روان شد. 
صیادی چند روز پیش از آن مرغی هفت رنکث گسرفته بود؛بردست هر کسه 
می‌فروحت چون هر نده مر غ به نحانه می‌برد و از دست رها می کرد او برمی‌جست 
و چشم یکی مس ی کنسد . خر نده بباز آن مرغ را می‌آورد» به صیاد میداد و صد 
۰ستشنیع می کرد. صیاد زاهد را گفت ایسن مرغ می‌عری؟ گفت يك درم حلال دادم 
اگر می‌فرو شی ی جرم. صیاد از آن مرغ جنان به تنگت آمده بود که مسی‌خحو است 
برایگان به کسی دهد. يك‌درم بستد و مرعغ را بسه زاهد داد. زاهد مرعغ را در خاأنه 
برد. چون زن زاهد مر غ مدید زبان بکشاد و تشنیع بنیاد نهاد» بو العجب [مردی] 
که توبی | در خانه از برای ما دانه نیست وما از گرسنگی چون مر غ نیم بسمل 
۵-می‌طبیم ایسن دانه عوار زسادتی جه آورده‌ای؟ زاهد گفت رازق ما را و مسر ع و 
ماهی را بی‌رزق نخواهد گذاشت» اما این‌مر غ کاری دارد. زاهد مر غ از دست‌رها 
کرد. مر غ بال و پر بیفشاند و دو گوهر قیمتی از بال او فرو اقتاد. زاهد آن رابستد 


و به باز ار برد و بقیمتی نیکو بفروخت . مر غٌ پرسده جانب صحرا رفت. در حال 


۴ اصل: دوزی بطلب. 

۷- اصل: پیش از آن مر غ. متن اذ: گد. 

4- اصل: یکی می کند خر نده باز میآ ورد. من از: ط پا 
۱ :4 تک بود. 


۲۴ اس همه سخه‌ها :با لمجچت مرغی که تویی. تصحیح قیاسی است. 


داستان شب پنجاه و دوم ۳۳۷ 


سموری به منقار گرفت و بیاورد و پیش زاهدنهاد. بعده هرروز برفتی و يك سمور 
بیاوردی» چنانکه زاهد بفروختن سمورهشهورشد و بدین واسطه مالی بدست آورد 


و اسراب عیش آماده گشت. 


قطعه: 
۵ سخشبی رزق را سببهادان تا نیاشی تو بهر نان در درد 
رزق را چون رسیدنی آسد مرغ و ماهی سیب شود برمرد 


زادد جون دید که کارا نه او ساخته شد و اسیاب کاشانه او پرداعته گشت» 

گفت زاد وراحاه بدست آمد اکنون هیچ به آازین نیست که قصد خانه کعبه کنم و 
محرم سعادت ابدی حح شوم. زن را وصیت کرد که باید که در غیبت ماچنان‌باشی 

0 ۱- که در حضور. بی مصاحت از خائه بیروه نیاٍی و در بام و در دجه روی وغم‌مر غ 
و پسر کوچك بخوری و ايشان را ضایع و جایع نگذاری . این بگفت و بیرون 
آمد. وندانست که عورت زشت را نصیحت ناصح مانع نشود وزن بدرا حج شوی 


زاجر نکردد. 


قطعه: 
۵- نخشبی در زنان نباشد ترس مردم احوالشان عیان چه کند 
زن رد کاره را از آنها دان کو به کعبه کند هر آنچه کند 


ا-۲- اصل: گرفت و بیاورد و جذانکه زاهد. 

۷- اصل : ساخته شد و آشیانه او پرداخته گفت. 

-٩‏ اصل: ومحدر سعادت. متن از: که گث۲. 

۱ سایر نسخ: و پسر بو اجبی بخودی. 

۲- اصل: که عرق زشت زن. متن از: طء گث ۰۲ 

۱۲-۳ اسصل: زن بدر ا حجر شوقزاجزنگدرد. متن اذ: گث. 
۵ اصل: نخشبی ددامان نباید برسی. متن از: گک» طه» پا. 
۶- اصل: که بکعبه کند. 


۷۳۳۸ طوطی نامه 


روزی زن زاهد دربازاری می‌گذشت» صّراف بچه[ای] وب صورت‌دید» 
شیفتاً سکاً او شد و مهر از صرة حیا برداشت. بر صراف بچه پیغام فرستاد و حال 
عشق خحود باز نمود و او را به آمدن و رفتن اجازه داد . صر اف بچه چود این سره 
را قلب کرده هرروز می آمد و از نفد اومتقءعت می‌گرفت. روزی صراف بچه پر سید 

۵- شما پیش ازین مقل حال و درویش بودید»کار شما از جه ساخته شد و اسیات شما 
ازچه پردانعت گشت؟ زن گفت مسارا این غنیت و نعمت از درات اين مر غ هفت 
رنگت است. 
صراف بچه را دوستی بود حکیم پیشه. یکروز ذکرمر غ هفت رنسکّت با او 
کرد و قصهٌ غیت زاهسد بازنمود. حکیم گفت در مرغ هفت رنگک لطافت و نداست 
۰ -بسیار است و خاصیت او آنست که هر که سر او بخورد عاقبت پادشاه شود و البته 
صاحب تخت گردد. صراف بچه با عود اندیشید که چه به ازین که بواسطا مرغی 
سیمرغی گردم. چند روز خود را از آن زن باز داشت و از آمد و شد تقاعد کرد. 
زن زاهد سر اسیمه و دیوانه گشت و جهان در چشم او هت رک نمودن گرفت. 
کسی بر او فرستاد که سبب اعراض چیست و موحب تقاعد چه؟ صراف بچه گفت 
۵مرا هوس خوردن مرغ هفت رنگث می‌کند. اگر تو آن مر غ را بسمل کنی و مرا 
به گوشت او مهمان داری» من مهمان تو شوم. زن گفت روشنابی عسانه من از این 
مرغ است» وثروت ما بو اسطه این جانور است.ولی نعمت ود را چگونه توان 
۲- اصل:سکه او شد برصر آف‌بچه. 
۳ اصل: اجازه داد و او هرروز. متن از: پا. 
۵- اصل: مقرحال. متن‌از: گث» گک ۲ 
۶ اصل؛ این غنیمت و نعست. متن از: کث. 
۱ اصل: صاحب گر دد صران باخود. 
۳ اصل: رن سر اسیمه. 
۴ اصل: اعراض چیست صران گفت. 


۵- اصل: اگرآن بسمل کنی. متن از: پا. 


۶-۷ ۱-اصل: دا زد من‌مر غ است . تعمت ‏ 


داستان شب پنجاه و دوم ۷۳۹ 


کشت و از گوشت او تو را مهمان چگونه توان داشت؟ من همه عمر این کار نکنم 
و گزد این ارتکاب نگردم. جون چند روز بسر آمد» عشق غالب شد و شوق جالب 
کت وبضرورة زن بدان رضاداد ومر غ را کشت وبسمل کرد‌وداب پسر لامی‌بخت. 
پسرله گربستن گرفت که ازین مر غ چرزی مرا بده. دایه سر اورا بسدان پسرلك داد. 

۵- چون مرغ پیش صراف بچه بردند وصراف بچه‌آن سره‌ر غ ندید و شنید که سر او 
پسر زاهد خحورد» آتش در دل او افتاد و کاسه طعام بشکست و ده حشم از خانه‌ببیرون 
رفت و حال به‌حکیم باز نمود. حکیم گفت دوات به‌حیله نتوان برد وسعادت بهتمو به 
نتوان آورد. اما يك حیله دیگرهست و آن آنست که کسی که سرآن مر غ خورده 
است؛ اکر کسی سر اوبخورد او هم عاقبت پادشاه گسردد و البته شهنشاه شود. زن 

۰ -پیغام کرد که سیب نحشم چیست و مسوجب غضب چه؟ من از بسرای رضای تو این 
چنین مرغی کشتم و خانه خود تنگث و تاريك کردم- اگر بی‌علم من سر او دیگری 
ورد مر اچه گناه! مر غتمام‌بررجای است. صراف بچه گفت مطلوب من‌سر او بود؛ 
کهی که سر او تعورده است ا گر سر او ببری و برای من بپزی من در خانه تو آیم 
و اگرنه‌سرخودگیرم. زن که سر او بریده باد؛ به بریدن سر پسرراضی شد.سیحان الا 

۵-شهوت ابدانی برعلق چه‌ها کرده است و عشق نفسانی‌کار را تا کجارسانیده است! 
اناهم نجتنا من‌مکرالنسوان. 


۱ اصل: اومهمان... توان کرد. 

۳ اصل: دایه می بخت. 

۲- اصل: که این چیزمر |. منن از: باه گک, گث ۰۲ 

۵- اصل: صراف. 

۷- اصل: برمویه. متن اذ: ط. 

۸ اصل. سر آن خورده است. متن از: پا گث. 

-٩‏ اصل: بخودد عاقبت. 

۴ اصل: دن به بریدن. 

۱۵-۴ اصل: عبادت «سبحان... رسانیده است » افتاده است. 


۷۳۰ طوطی‌نامه 


قطعد: 
نخشیی شهوت آتشی‌است اهیب چه جکرها کزو کباب شده‌است 
ای ۳۹ خحازه 2 یسی شهوت همچودلهای ماخراب شده‌است 


دابه حون دید که مادر به پرددن سر پسر راضی شد» گفت دریحن حا ه مر غ 

۵- هفت رنگّگ کمتر از سر پسر نبود؛ چون آن را ازغلبه شهوت بکشت و به کشتن آن 
افسوس نیامد به کشتن این پسرهم افسوس نخواهد آمد. پسرك بستد و از آن شهر 
بیرون شد و در شهری رفت که در آن شهر پادشاهی عادل بود و در جوار او بودن 
گرفت. پسر عن‌قریب درحسد بلاغت رسید و بغایت مودب و مهدب شد و از حد 
مبارز ودلاورخاست. دایه از برای او اسبی خرید. او هرروز به شکار رفتی و صید 

3 ا-بی‌اندازه کردی. روزی از شکار می آمد زير دبوار پادشاه باغی‌بود. آنجا فرود آمد. 
از دور با دختر پادشاه ملاقات شدهء‌هر دو شیفته بکدیگر شدند. روزی دختر او را بر 
خدودخواند و گفت ازینجا چند روز راهست تا مرغزاری که اسبان پدرمن می‌چرند. 
اژدری سهمناك که به دم آدمی فرو برد» دز آن مرغزار سا کن‌شده است. از بیم او کسی 
آنجا نمی تواند دفت. چندیتن مبارزان و دلاوران آنجا رفته اند و همه تسلف 


۵-شده‌اند. پدر من کفته است هر که او این اژدر را بکشد من این دختر او را دهم 


رت ۳ اصل: شا سین . 

_- اصل: پادشاه عادل. متن از ء پا, 

۸ اصل: مودت شد. 

9- اصل: مبارزه‌نعا ست. 

۳-۴ طء باه گث: شیفنه یکدیگر شدنك. پسر زاهد نجود دا کرد می آورد.عواست تا باز 
گرد دختر گفت ای جوان چون خود دا اظهاد کردی اکنون‌ساعتی توقف کن نا بردوی 
یکدیگر بیا ساییم . پسرزاهد گفت تودختر پادشاه ومن مردی غریب باشم اگر کسی ببیند و این 
خبر بر پادشاه دسد مر اتلف کند. ازینجا هیچ مقامی تواندبود که مرا باتوعمر یکجا بگذرده 
دختر گفت از بنحا چند روز راه است.... 


۵ اصل: من دختر اودا دهم. 


داستان شب بنجاه و دوم ار 


اگرتواین کار بکنی مرا از وصال خود شاد عواهی کرد و باقی عمر برفاهیت خحواهی 
کلذراننله اسر کت اژدر کشتن سهل کاری است؛ اینك بامداد مسی‌روم و سر اژدر 
می آورم. دختر گفت زینهار این جسارت ی واین اقتحام ننمابی که کشته شوی و 
من هم از مشاهده نو بازمانم . 

۵- روز دیگرچون اژدر سهمناك آفتاب سر از سوراخ «شرق بر کرد؛ پسر زاهد 
جانب مرغزار اژدر رفت. در امداء راه وز در مملکت او را بدید. گفت تو کیستی و 
کجا می‌روی ؟ گفت من اینجا غریبم اما شنیده‌ام که پادشاه را ماری مسزاحم شده 
است و مرغزار او دا فرو گرفته» می‌روم تا اورا بکشم» و این مهم از پیش پادشاه 
بردارم. وز یر گفتمکرتو سرمر غْ هفت‌ر نک خورهه‌ای که مثل‌این‌دلاوری می کنی» 

۰و شبه این جسارت می‌نمابی 1 ای جو ان باز کرد که دفع این بلا کارتو نیست و قلع 
آن عنا حد تو نه.جوان نشنید و درآن مسرغزار رفت. اتفاقاً اژدر اسبی چند در آن 
ساعت فرو برده بودودرعواب شده. پسرزاهد تیری چند زهر آلود «روی زد؛ چنانکه 
اژدر از کار ماند. پبشتر شد و سر اورا ببرید ودر وی پنهان کرد و اسب خودراهم 
آنجا گذاشت و بزیکی از آن اسبان پادشاه سوار شد و در شهر آمد. آری جون 

۵-وقت دفع یکی قردب شود وهنگام فلع یکی نز ديك ] بد» پیلی جون نمرود ازدست 
۲ | گر اواین تذار[در نسخه نظر ] ۳ بودی من اودا بدان آ وردمی که مرا به تو 
دادی ولیکن پدد من اين قول کرده است. ا کر تو آن مار دا بکشی مرا به تو دهند. پسر 
زاهد کت نیکو باشد مار کشتن چندکاد است و رشته پیچیدن چند مهم است؟اينك بامداد 
می‌روع و سر آن اد بر یده می‌آور). دختر گفت زینهاد ...( با تفاوتهایی در سه نسخه 
دیگر) 
۴- در همه نسخ: من هم از مشاهده تو باعانم [به نظر می‌رسد که در همه سیخه‌ها بعد از 

این عبارت افتاد کی دادد. ] 

عسه اصل: روز دیگر پسرجانب مرغزار. متن اذ: ط پا که کک ۲. 
۸-۲ اصل:« و مرعزاد او دا فرو گرفته... پسرژاهد تیری چند»). افتاد گیهایی دارد و 
مذشوش‌است. تصحیح التقاطی است. 


۱۵ اصل: آدی چون دفح یکی مرتب. 


۳۳۲ طوطی‌نامه 


پشه‌ای هلا شود و آتشی چون فرعون به آبی مضمحل گردد. و اکّر نه آن 
چنان ماری را موری چه شکل تواند کشت و آن چنان عفریتی را آدمی چه نوع 


هلاك تواند کرد؟ 
قطءه: 
۵ نخشی کار بسته وقت است وقت او خوش که او نباشدشاله 
جون بخواهد فضا کند کاری مار گردد به دست مور هلالد 


روز دیکّر پسرزاهد بر پادشاه رفت و گت اين جنین خحدمتی کرده‌ام وآن 
بجذاناژدری کشنه و از برای زیادت تا کید» اسب خود راهم آنجا گذاشته و اسبی دیگر 
آورده‌ام. وزير حود پیش از آن برپادشاه آمده بود و از رفتن اوخعبر کرده. پادشاه 
۰-وزیر را گفت این آن جوان باشد که تو حکایت او می کردی؟ گفت: باشد. پس 
بادشاه در آن مرغزار رفت. اژدری کوه پیکر دید اما بی‌سر. گفت ای جوان سر ابن 
اژدر چه شد؟ گنت سراین بریده‌ام و در گو ی پنهان کرده نباید که کسی دیگر برد» 
و برتو آرد وبگوید که اورامن کشته‌ام. پس شرا کی بکشید و پیش پادشاه آورد و 
پادشاه بر شهامت او آفربن کرد و بر جرأت او تحسین نمود و از آنجا به دل فار غ 
۵-باز گشت. پسرزاهد گفت پادشاه وعده کرده بود که هر که مزاحمت این اژدر ازمیان 
دور کند» من دخذر نعود بدودهم. من حود حدمت کرده‌ام » پسادشاه هم وعده خحود 
وفا کند. الحروفی ماوعد و الشحیح احتال اذاوعد. 
کر ۳5 اصل:عیار ات «بیلی جون نمرو دازدست پشه‌ای... قطعه.» مفشوش است وافتاد گید ادد. 
۵- اصل: نباشد باك. 
۸ اصل: برای دیادتی. 
4- اصل: پیش از آن آمده. متن از: گک؛ گ۲. 
4- اصل: بر کرده وزیردا. 
۰ س اصل: گفت: شاید بود. 
۴-۵ ۱- اصل: ازنجا دل فسار غٌ گشت. 
۷ اصل: انجد ماو عد وسح حال اذاوعد. متن از: گگ. 


داستان شب پنجاه و دوم ۳۳۳ 


قطعه: 

نخشبی وعده را وفا مسی کن از تو نساید ۳۹ جفسا کردن 

نیست جر پیشه کریمان این وعدة عویش را وفا کردن 
پس پادشاه با بزر گان حضرت خود مشورت کرد که من این چنین وعده‌ای 
۵- کرده بودم. ظاهراً این جوان نیز درجور این‌کارو لابق این مصلحت می‌نماید؛ اما 
باطن او معلوم نیست. نمی‌دانم اصل و نسب او ازاو ح مهتری است ویا از حضیض 
کهنتری؟ همه گفتند: حالٍ ظاهر آر استه دارد. چندین گاه هست که ما او را می‌بینیم» 
هیچگاه ازو جیزی معاینه و مشاهده نشده است که برخحساست او شاهد بود و 
بردنائت او حاکی باشد . ماه خود بدین مشتری می‌باید داد و او را بشرف دامادی 
۰-مشرف باید کرد. پادشاه دختر بدو داد واو را نایب مطلق نعودگردانید. چون پادشاه 
از ین عالم بدان عالم کو چ کرد و از منزل حاك در کشور پاك دفت» پادشاهی هم بدو 
رصید و خاصیت مر غ هفت رنگث ظاهر شد. آری هرچیزی را خاصیتی نهاده‌اند و 


هرشیثی را خحصوصیتی بخشیده‌اند. 
قطعه: 


۵- _ نخشبی از حواص منکر نیست هست در وی وقوف و نمییزی 


خاصیت هست در همه اشیاء به عیث نیست خسلقت چیزی 


۲- اصل: از ت وکهر که جقا کردن. متن‌از: گگ. 

۳ اصل: دعده پیش کریمان بس. تصحیح التاطی است. 
۳- اصل : بادشاه باوزیر مشودت. 

اه اصل: وعده‌ای کر ده ظاهر آ این یز در خور کار. 

۶ اصل: باطن معلوم. متن از: پا. 

۶ اصل: اصل‌دنسب او ازادداج... تا بهح«ضیض. 

۷- اصل: از و بدی معا ینه 

۸-٩‏ اصل: حساست اوشاهد او بود و برزیادت. 

۰ ۱- اصل: مطلق گردانید. 

۱- اصل: اذین ءالم کو چ کرد. تن بر اماس پا. ۲ 
۱۲-۳- اصل: حاصيتی‌نهاده‌اند و حضودی بخشیده‌اند. تمحر ح‌قیاسی است پر اساس کل. 


۳۳۲ طوطی‌نامه 


بعد از آن او به‌بهانهُ شکار در آن شهر رفت که پدر زاهد او و مسادر بدبخت 
او بودند. ابشان را بخو اند و گفت من شنیده‌ام که شما وقتی مر غ‌هفت‌رنگك داشتید» 

آن هنوز بر شما هست؟ زاهد گفت مرا وقتی اتفاق سفر کعبه شد» در غیت من آن 

مر غ بمرد وپسری داشتم که با آن مر غ حسو گرفته بود و ازفرقت او هم بمرد و آن 

۵- پسرك را دابه‌ای بود از شوق آن» اوهم هلاك شد. پادشاه گفت اکر شما این ساعت 
آن دایه را ببینید بشناسید؟ گفتند غالب و ظاهر آنست که بشناسیم. فی‌الحال دایه را 

از پرده بیرون آورد. زاهد با زن ود آغاز کرد تو که هی کفشرن دابسه بمرده است و 
رخحت درعالمی دیگر برده است واو خود زنده است.نباید که حسال پسر وآن مرغ 

هم جنین بوده باشد! پادشاه گفت اگر پسر ببینی بشناسی؟ گفت توان بود» زیر | که 
-جون من مسافر شدم او نزديك تمیز بود. پسر گفت آن پسر مرده منمءو از اسب فرود 
آمد وپای پدر بوسید واو را ا کرام کرد وبا خود به دارالملك برد واحوال عاشق 
شدن مادر و کشتن مرغ وقصد او کردن وبیرون آوردن دایه و کشتن اژدر ودامادی 
پادشاه تمام سا پدر درمیان ناد وآن صراف بجه را در جهار سوی باز ار سنکسار 


کردند و زن زاهد ازروی زاهد نان شر منده شد که هیچ کس مراد. 


ها 
نخشیسی شرم خلق بد باشد کیست کو دیده را به ره دارد 
زان عملها کسه شرم آرد بساز همه کس را خسدا نگه دارد 


۱- اصل: که پدر او. 

۳ اصل: مرا شبی اتقاق سفر شد. 

۵- اصل: از شوق دل اوهم. متن‌ازپا. 

۷- اصل: با ذن ود گفت تو می گفتی. 

۸- اصل: ددعالمی دیگر برد. متن اذ: ط. 

۴۳-- درط پاه که که عبارات «پا دشاه گفت| کر ...تمام با پدر دره‌یان نهاد» با احتلات 
بطور حلاصه آمده. 

۵ ۳۲-2۱ احم اصل: باژ ار برداد کرد وزن زاهد دد آن محل شرمنده وروی سیاه ابد گشت وهر 
بلا ومحنت وعناد کر ب ت که به‌مردم میر سدآن واسطةً فسراق است شعر: ثیست انگوزدیده 
بردارد - همه کس را خدا نگه دارد. متن براساس نسخه‌های دیگر تصحیح شد. 


داستان شب پنجاه دو) ۴۳۵ 


طوطای جون سخن اینجا زسانید ۳ خحجسته آغاز کرد ای کدبانو می ترسم 
ناگاه شوی تو از سفر برسد و تو از روی دوست چنان شرمنده مانی که زن زاهداز 
روی شوی شرمندهٌ ابد ماند. حسر الدنیا وال حرة ؛پیش از آن که صیح از شرم ندمیده 
است و شوی تو ازسفر فرسیده است بر خحیزوجانب دوست شو و شرم را بکسونه. 
۵ خیوسته در استعداد رفتن بودکه شوی او بر در در آمد وبجای غوغای صبح 
غردو غلامان و کنیز کان برعاست که حو اجه رسید و میمون ازسفر دریا باز گشت. 
خیجسته 5 آماده و برداخحتة مطلوب بود به‌نا کام پیشتر شدو دربای شوی افتاد.میمون 
بعد از آن پیش قفص طوطی رفت و از حال او تفتيش کردن گرفت.طوطی گفت‌در 
غیبت تو من تو را خدمتی کسرده‌ام که هیچ وفتی کسی این عدمت نکرده است» و 
۰-شهد تو را از زحمت مکس مانع شده‌ام و عمل تو را از دست مسال اوباش نگاه 
داشته‌ام. ا گر به‌شکر انه‌آن مرا ازین‌قفص رها کنی کیفیت گذشته بگویم‌وسّر ماضی 
بس عجب باز نمایم. میمون عهد کرد که همچنان کنم. طوطی احو ال عاشق شدن 
عجسته و برژزمین زدن شارك و رعنابی و بیقرادی او باز نمودو گفت پنجاه و دو 
شب است که جیچسته را بحیله و تدبیر ودمدمه و تزوبرنگاه داشته‌ام و چشم بر آمدن 
۱۵-دو نهادم. لله! لححمد که رنج و زحمت من ضایع نشد و اورا بسلامت به او رسانیدم. 
اکنون چنانکه دانی و توانی او را نگساه دار و مرا ازین زندان قفقص حلاص ده. 
اگر آدمیان مثل این طایفه‌اند» من میان ایشان نتوانم بود. میمون طوطیراآزاد کرد 
۱-۳ اصل: ای کد با و آ کاه‌شید:ا قاه‌شوی قو برسدو توچنان شرمنده‌مانی که زنز اهدشرمنده. 
رِ اصل : ندهیده است برخعیز. 
ی اصل: و کنیز بردر دسید و میمون. متن براساس پا. 
۷- نسخ دیگر: حجسته بحکم ضرودت پیشتر شد و خوش و ناخوش ددپای شوی. 
٩‏ اصل: کت در خحدمت تو من تعدمتی کر ده‌اع. 
1 اصل: اگرشکر کنی و مرا ادین. 
۲ نسخ دیکر: و سر گذشت بس عجب. 
۱۵ اصل: تو نهاده لها لحمد. 
۶ اصل: زندان حلاص ده. متن از: ط؛ گث. 


۳۳۶ 


طوطی نامه 


و تحجسته را گردن زدوخود سر بتر اشید وجامهً صوف بپوشید و در صومعدرون 


رفت و به طاعت و عبادت مشغول شد وهیچ وفت نسام زد برد وذکر آن طایسفه 


نکرد و بافی عمر مردانه واربعافیت وقرار گذرانید.حق تعالی همه را توفیقآن دهد 


که مردانه زیند ومردانه میر ند وهم در طاعثت وعسیادت که اعظم اعمال انسانی 


۵- است روزی کند. 


الموفق اللّه ختم الکتاب 


۳۹ 


جهان در رنکّث شب شدای برادر 
ز اشك خویش‌اندر آب خوش شو 
و گر از خیسز خیز این زمانه 
۰سبسیا افسانه‌های توب دارم 
به گوش دل بکسن دردانة من 
مرا امروز کلك رمح ساز است 
جهانی از هنر یکباره مضبوط 
عر وس فضسل را پیر آ-ه داده 
۵عجب افسانه‌ای است امر وز حالم 
جهان را تاب هشیاری نمانده‌است 


با شب بگذران در استر ات 


بکش بر روی وقت عویش چادر 
چومن بکساعتی درخ و اب وش شو 
تو را صوابسی نیاید بی شسانه 
حسکایتهای پس مرغوب دارم 
نکو بشنو ز من افسانه من 
حکایتهای مسن دور و درازاست 
حکایت در حکابت کرد [۰] مربوط 
ندیمان را قوی سرمایبه داده 
ز من افسانه‌ها مانده به عالم 
شیم را وقت ببداری نمانده‌است 


که از افسانه خیزد خواب راحعت 


۳-۷- سخ دیگر: هیچ وقت ذکرژن نکرد ونام عورت نبرد. 


۱ اصلنکو بشنو ازین افسانه.ط:بشنو نو این افسانه, متن‌از: گث۷. 


۳ اصل: این بیت داندارد. متن‌ار: طء کت ۲ 


۴ پیر ایه‌دادم.».سرما یه دادم. 


۴ اصل:جای این دو بیت بس1پیش‌ست. متن اذاط گک۰ ۰۲ 


۶ اصل نستم را وقفت.ط: مان دا وقت.متن از : کث ۰۷ 


۷ اصل: یر خحواب. 


در خاتمه 


اگر می‌بایدت زین گل نسیمی 
به گوش هر که این افسانه آید 
بسی افسانه‌ه) دارم بسه سینه 


با پشنو ز مسن افسانه‌ای چند 


۵- چه‌وقت است این که‌هشیاری نما نده‌است 


ولی بیداری از عم نیست خالی 
جهان افسانه است ای خفته برحیز 
ز بهر گیسوی شب شانسه دارم 


حکایتهای من دلسها ربوده است 


ه ۱-مجنان دارم درین گنجینه امروز 


۳1 چه من دل دیوانسه دارم 
به پیش هر که ایسن افسانه گویند 
جنین دردانه هر کُز کس نسفته است 


به پرده ۴شت در هر کوی پویان 


۵-ز همجرت هفتصدوسی بودآن شب 


۷ با: ازین به بعد انتاد گی دارد. 


۲ اصل: این بیت را ندارد. متن از: ط. 


۳۳۷ 


نخواهی بافتن چون من ندیمی 
شود هشیار اک دیوانه آید 
که آن را مستمع دارد قربنه 
بکن در گوش جان دردانه‌ای حند 
به عالم هیچ بیداری نمانده است 
بیا در عواب شو این لحظه حالی 
یکی در دامسن بیسداری آویز 
برای خواب وش ااسانه دارم 
حنین آفساه گوشی کم شنوده است 
که بك افسانه‌زین صرل شب کند روز 
جه شبهایی دررن افسانه دارم 
تعامت از من دیوانه کونند 
جنین افسانه وفتی کس نگفته است 
اگر چه بوده‌اند افسانه گویان 


که این افسانه‌ها کسردم مر تب 


۵ اصل: نما ندست. ط: نمانده. تصحیح قیاسی است. 


۷ ط: جهان افسانه و حونه برخیز کمر دد دامن... 


ی اصل: بر ای حوابت را متن‌اد: ط 


۳ اصل: مصراع اول ندارد ومصر ع دوم چنین است. ( یکی افسانه اذین صد...» من 


از:ط . 
۷ اصل: اين بت ندارد. 


۲ اصل: عبارت «به پیش هر که این‌افسانه» ندارد. متن‌اذ: مل گث ۰۲ 


۴ اصل: عبادت «به پرده گشت دور» ندارد . من از: ط. 


۵ اصل: سی بدد بیت. متن از: طء کث ۷ 


۴۳۸ طوطی نامه 


زمی افسانه کز پسی خواب گفتن مرا قصدی از آن باشد نخفتن 
ضیسام نخشبی افسانه‌ها گفت وز آن افسانه‌هادر عواب‌عوش‌نعفت 


تمت‌الکتاب بعسون‌الله و حسن توفیقه فسی ضحا یوم الخمیس الث و عشر 


محرعالحرام بخط الع لفقیر مححمدا لخنجی‌سنه 4۵۵ حامدا. 


۵ و صلی الله علی بر خلده محمد و علی ۳19 و صمحبه اجمعین و سلم تسلیما 
کثیرا ابداً 


(- اصل: ولی افسانه کی بیخواب گفتن مراهم فضل می باشد ز خفتن. متن از: ط. 


۲ اصل: دد اینجا تخشبی افسانها گفت . پا استفاده اد ط و مقدمةً سلك السلوك تصحیح 
شلد 


فهرست آیات ق رآنی 


نمرون الناس بالتر و تنسون انفسکم (ص ۰۱۵۰ بقره ۲ - آیه 44. 
آتجعل فیها من یفسدفیها و یسفک الدما و نجن نسح بحمد ک و نقدس لک 
(ص ۱۷۰و ۱۱5۰)بفره ۲ - ایه ۳۰. 

افحسبتم انما خلقنا کم عبثاً (ص ۰) مومنون ۲۳ - آیه ۱۱۵. 
اف لکم و لما تبدون (ص ۳۱):انبیاء ۲۱ - آیه 1۷. 

الأنف بالانف (ص ۲۰) مائده ۵ - آبه 1۵. 

ارحمن علم الق رآن (ص ۷۰) » الرحمن ۵۵ - آیه ۱ و ۲. 

ان الانسان له لکنود (ص ۸۷) ۰ العادیات ۱۰۰ - آیه <. 

انا نبشرک بفلام (ص ۷) »مریم ۱٩‏ - آیه ۷ و سوره ۱۵ - آیه ۵۳. 
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر (ص ۲:۰) ؛ لقمان ۳۱ - آیه .۱٩‏ 
انی اذبحک فانظر ماذا تری (ص ۲۶) :صافات ۳۷ - آیه ۱۰۲. 
انی اعلم مالاتعلمون (ص +۱5 و ۱۷۰)»بقره ۲ - آیه ۳۰. 

انی حاعل فی الارض خلیفهةٌ (ص :۱۱ و ۱۷۰)»بقره ۲ - آیه ۳۰. 
تبار ک الذی بیده الملک (ص ۱۸۱) »ملک 1۷ - آبه ۱. 

ان وال خر (ص 4۳۵) » حج ۱ آنه ۲۲. 

رابهم کلهم (ص ۰۲)؛ کیف ۱۸- آیه ۲۲. 


و تن فا (صس ۷)»انبیاء ۲۱ - آیه .۸٩‏ 


۴۳۳۰ طوطی نامه 


رب هب لی من لدنک ولیاً (ص ۷) »مریم ۱٩‏ - آیه ۵ . 
ستجدنی آن‌شاء الله من الصابرین (ص ۲4) » صافات ۳۷ - آ" 
عسی آأن نکرهوا شیثاً و هوخیر لکم (ص  )۳۸۵‏ البقره ۲ - آیه ۲۱5. 

آ ‏ ه ر دا )یآ ۳۱ 

ما زاغ البصر و ما طغی (ص ۲ النجم ۵۳ - آیه ۱۷. 

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (ص ۳۹۸) » انعام < - آیه ۱7۰. 

من‌عمل صالحاً فلنفسه (ص ۲۷۱) ۰ فصلت 4۱- آیه45 و سوره 4۵ - آیه۱۵. 


به ۱۰۲. 


تسیا منسیاً (ص ۲۷۹) ؛ مریم ۲۳-۱٩‏ 

واجعل نی وزیر امن اهلی (ص ۱۸۰)» طه ۲۰ - آیه ۲۹. 

و آن من شبی الا یسح بحمده(ص ۰ اسر ۱۷۰ ت آنه1 2 

وفوق کل ذی علم علیم (ص ۳۷۳)» یوسف ۱۲ - آیه ۷. 

و فی السماء رزفکم و ما توعدون (ص ۱۱۵) ۰ذاریات ۵۱ - آیه ۲۲. 

و ماالله پغافل عما تعسلون (ص 4۲۳) ؛ بقره ۲ - آیه 4 ۷. 

وت ایباء ها ری ۱ ارو شوت انش هر 
پو هو معکم اینما کنتم (ص 4۲۰) ۰ حدید ۵۷ - آیه 4. 

و یحکم مایرید (ص ۱۱۷) »مائده ۵ - آیه ۱. 

یحبی و یمیت (ص ۱4) ؛ آل عمران ۳ - آبه ۱۵ و اعراف ۷ - آیه ۱۵۸ و 
توبه ٩‏ - آیه ۱۱5. 

یفعل الله مایشاء (ص ۱۷۱) »ابراهیم ۱۶ - آیه ۲۷. 


اادنق 


البلاء للولاء کاللهب بالذهب (ص ۱۷۰).اين عبارت را نخشبی به عنوان حدیث 
ذکر نکرده لیکن در احادیث مثنوی (ص ۵4) با اند کی اختلاف به عنوان حدیث 
آمده است. 

بعزتی و جلالی لایشم رایحتك دیوث (۳۷) 

السعید من وعظ بغیره(۳۳۲ و ۱۲) ؛ به عنوان حدیث در متن نیامده لیکن در 
احادیث مثنوی به عنوان حدیث آمده‌است (ص ۰۳۵ ۷) و نیز در ترک الاطتاب 
(شماره ۷۰) و جامع صفیر (ج ۱ص 4۵) . 

لوانکم تتو کلون علی الله حق توکله لرزفکم کما برزتی الطیر (:۲۳) به عنوان 
حدیث ذ کرنکرده لیکن در احادیث مثنوی (ص ۱3۹ ) به عنوان حدیث آمده است 
(با اند کی اختلاف). 

موتو اقبل آن تموتوا (۲۳۳) این عبارت را هم نویسنده به عنوان حدیث ذ کر 
نکرده لیکن در احادیث مثنوی (۱۱7) حزء احادیثی که صوفیه نقل کرده اند» آمده 
ات 

نعم الختن القبر (۰)۱۷۷ در متن به عنوان حدیت آمده است اما در تعلیقات 
حدیقه (1۷۷) مرحوم مدرس رضوی آنرا به عنوان مثل آورده است و در امثال 
حکم (۱۸۱۸) هم به عنوان حدیث آمده 


گفتاربزر ان 


قال‌علی بن ای طالب کرم الله وجهه: «(خمس عن خمس محال: الانس من الاعداء 
و النصیحةم‌الحاسد و الهمةم الفقیر والحر مهم الفاسق والوفا. من‌النساٌ» (ص ۳:۳). 

قال الشافعی: «من العاقل ؟ قال القطن المتحاهل » (ص ۰۱۳ 

قال اهل الریاضه: «الغيرة من اخص صفات الصدیقین» (ص ۳۷). 


اشعار فارسی (تك بینها) 


نیست عزرائیل را با عاشق شوریده کار 
هم فراق دوست» عزرائیل بس باشد مرا 

2 کت 

از بس که جهان تیره چو شب کرد حوادث 
بنحاه و دو افسانه بگفتيم درین شب 

3 2 ک 

اعلام کار افراشتن پس تخم کاری کاشتن 
اینیست کاردیگری اب نکارنست این کارنست 

3 ک 3 

را 

بس که چون چنگ از تنم رگ شد پدید 
از سر هرمو فغان برخاسته است 

3 39 تن 

عشق را یامال باید یا صبوری یا سفر 
مال نبود صبر نتوان جز سفر تدبیرنیست 
و جواهرالاسمار (ص :۲۱) 


1 ۳ 
دج ۹ 2 


م2 ک ۳ ۳ 
گویی به زمین ستاره آمد . یوسف به جهان دوباره آمد 


(ص ۸۵) 


(ص ۵) 


(ص ؛) 


(ص ۱۲۱) 


(ص ۱۵۷) 


(ص ۷) 


اشعارفارسی ۳۳۳ 


کج و 6 


زن ند لی برادر مرده بهتر عم کار زنان ناخورده بهتر (ص ۰ ) 
و یو 
ازشب ما فارعی انده‌چه‌دانی‌چون‌بود 
عاشقی‌داند بیان انده شبهای عشق (ص ۱۷۵) 
چا و 
چه‌افیون بود اندر جام دوشین که سررفت و نرفت ازسر خمارم (ص ۱۲۹) 
و بو 


فهرست اشعار عربی 


فلوانها فی عهد پوسف قطعت ‏ قلوب رجال ککف نساء 
(و داستان گلریز ص :۱۱) 
3 ت 3 


یریدالمرء آن یعطی مناه و یاأتی الله [؟] مایشاء 
3 3 

فبادر الی اللذات قبل فوانها فان القضا ان نراه فنا. 
«فان قصاری‌ماتر اه عناء » ( کلیله )۳۰٩‏ 
مد 3 

دع ذکر هن فما لهن وفاء . ریح‌الصبا وعهودهن سواء 
كت 96 


و مد خنعت آن الشیس اشی. هی اعفا فی آن. ارافا 


. کا.. 6 
وراعی الشاة بحمی‌الدئب عنها فکیف اذا رعاها بالدئالب 
ک. کا. 2 


لوکانت _الدیتا بنال [؟ ."و فرط علم لت اعلی المراتب 
ولکتها: الارراق. عطا و فسی بحکم ملیک لابحبلة طالب 


صفحات 


۳۰ 


۳۳۳۹ 


۰:۳۳ 


۱۸ 


۳۳ 


فهرست اشعار عربی 
لیست الاخلاق فی حاالرضا 
ت 


لادواء له 


2 


جچب الر یاسته داء 


کان الله لم یله الا 
3 
ما کلف‌الله نفساً فوق طافتها 
3 


هو واحدالدنیا ولم یوجد 


اذا کان جودالفتی قولاً بلاعمل 
اذا هتت 


ریاح 


لعمرک ‏ ماوداللسان ‏ بنافع 


تداویت من لیلی بلیلی وحبها 


3 


2 


انما الاخلاق فی حال‌اللضب 
نت 
وقلما نجد الراضین بالقسمة 
كت 


لنشرالعدل ‏ اوشتر 
نن 


الصلالةٌ 


9 
ولا تجود ید الا پماتحد 
2 
له مدولا [؟ | حتی القيامة یو حد 
2 


3 
2 


فان لکل عاصفة رکودً 


سِ 
۵ 


اذالم یکن أصل المودة فی‌صدر 


2 


کمایتداوی شارب الخمربالخبر 


(تداویت لیلی به لیلی...»»جو اهر الاسمار(ص ۸۵) 


مد 


و 


آن الصنیعة لانکون صنيعةً 


نت 


9 


39 


حتی تصاب بها طریق المصنع 
(کلیه و دمنه ۳۹۷) 
یهب الحيوة بایسرالاوصاف 
(و داستان گاریز؛ ۳۰) 


۴۳۵ 


۳۷۹ 


۱۸۸ 


۳ 


۳۱۰ 


۰:۱۹ 


۱۳۸۱ 


۱۳۱ 


۷ 


۳۹۹ 


۴۶ 


اذابان محبوب و عاش محبه 
ت 

اذا اختارالدنیا ایب یکشف 
» 

فکم غ لنا والفم منه 
ن 

صید الملوک تعالب وارانب 
» 

الدنیا ‏ لجاهلها 


تن 


زای الیو نف اند اد کل 


و حلاوه 


فعابوه علی ماحاء منه 

فقال دعوا الملامة آن عینی 
فد 

دول الدنیا اشبه شیئی 
» 


فیالیت شعری متی ینقفی 
ن 
احجبته واحب فیه ملامةً 
3 
الرزق یأنینا و ان لم نانه 
ك 


المر. ‏ لیس یبالغ فی‌ارضه 


# 


فلک کداب فی‌الهوی غیر ضادق 

3 

له عن عدو فی تیاب صدیق 

» 

» 

واذا رکبت فصیدک الابطال 

3 

و مرارة الدنیا لمن عقلا 

ک 

فید علیه بالمعروف ذیلا 

و قالوا لم نلت الکلب نیلا 

را تیه .فان لا 

» 

پاحکام المنام و ظل الفمام 

نن 

غایتی ویکشف عنی‌آلمحن 

ف 

ان الملامة فیه من اعدائه 

3 

ویصیبنا المقدور فی میقانه 

3 

کالستر لیس بصائد فی‌و کره 
(جواهرالاسمار ص ۳۳) 


۱:۵ 


۳۵۳ 


۳:۵ 


۳۳۹ 


۳۳ 


اذا ما اهان ام نفسه ‏ فلا کیم الله من یکرمه 
3 26 


ی علی مصائب لوانها صبت علی الایام صرن لیالیا 
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روحی‌بروحک‌ممزوج ومتصل .. فکل عارضة توذیک توذینی 
(جواهر الاسمار ۲۵۳) 


۳۴۷ 


۱۸۸ 


۳۳۹ 


۱۷۹ 


مصراعها و ضرب المثلهای فارسی 
آن کیست نخواهد که تو جانش باشی (ص ۱:۸). 
انگور از انگور رنگ گیرد (ص 4۲۱). 
اینک من و تو چنانکه دانی می‌کن (ص ۷ ۰6۱۱۷ 
بالاتر از سیاهی رنگی نیست (ص ۰۲). 
بسیار رفته و اند ک مانده (ص ۳۹۰۰۳۹۵ ۲۵۰۰). 
بیگانهُ دوست روی بهتر از خریش دشمن خوی (ص ۳۰۸). 
تیغم کر را نیام کج می‌باید (ص ۳4). 
چهار چیز قابلیت عود ندارد: قضای رفته» سخن گفته» نیرانداخته ؛ عمر گذشته 
(ص ۳۵ ۲). 
خدایی دیگر است و کدخدایی دیگر (ص ۱۷۲). 
شک نا املان یر دشاخی کهدا خسربای ترفن ۳2۸ 
که گفت که نشنود » که کاشت که ندرود (ص .)۱4٩‏ 
مرد بی‌مال بی آب است و خانة بی درم خراب (ص )۰ 
من سود کنم نو را زیانی نبود (ص ۲۱۷ و ۷ ۲). 
هر چه گفتی همان شودی و آنچه کاشتی همان درودی (ص ۰۹٩ ٩‏ ۰)۱۵ 
هر که از چهار چیز احتراز کند هیچ بدی بدو نرسد: یکی از غضب دوّم از 
مزاح» سوم از کاهلی؛ چهارم از شتاب (ص ۲۵۳). 
یک شمع شبی هزار پروانه کشد (ص ۵۷). 


ضرب المثلهای عربی 


از تقوا من مواضع التهم» ص ۱۷ : رک. امثال حکم ص ۸۳. 

احب انشیتی الی الانسان مامنعاه صر ٩۱۷‏ :زر.اک. امثال حکم ص ۲۳۵ ذیل 

عبارت «الانسان حریص علی مامنم.» 

اذا جاء القصا ضاق الفضاء ص ۲۰۱: ر.ک. امثال حکمعص .٩۲‏ 

اصبح ی 4 

اصفر الو حهین کالمنافق» ص 

اغنی الصباح با ۹ ر.ک. امثال و حکم» ص ۰1۱۰ 

الجنس مع‌الجنس امیل»ءص. ۱۷۰۰۳۲ :ر. ک. جواهرالاسمار» ص ۸۲ و نیز امثال 
حکم؛ ص و حاستانخ گربزه ی ۱۳۵ , 

الحدید پالحدید یفلح ص ۷:: ر.ک. جواهرالاسمار: ص ۸٩‏ که در آنجا 
بصورت (الحدید بالحدید یفتح ) هم آمده است 

الحه وفی ماوعد والشحیح احتال اذاوعد» ص ۳۲:: نظیر الکریم اذا وعدو فی: 
امثال حکم» ۰۱5۸ 

الحمار یعرف طریق المعلف والمنافق لابعرف طریق الرزق» ص ۲۳۰: در سلک 
السلو ک ص ۵۰ با اختلافی از حانم اصم نقل شده است؛ جز آن که در آنجا «طریق 
السماء » 

الخنفساء فی عین امها حسناء»ءص ۳۰۲: امثال حکم: :۲۰ و ۰۳۹۲ 


۳۵۰ 


ری تا 


الطیر بطیر بجناحیه و المر» بطیر بهمته» ص ۳۰۲: ر.ک. امثال حکم» ص ۲۷۲ : 
اسل ‏ ک جای اطا اتف 

العامل بلاعلم کالقوس بلاونر: ص ۳4۰: در جواهرالاسمار ص 14۸ چنین است 
«العامل بلاعلم کالحمار فی‌الطاحونه». 

العبد و ما فی‌یده کان لمولاه» ص ۱5:: ر.ءک. امثال حکم ءعص ۰۲۵۸ 

لعقل وزیر ناصح والعشق و کیل فاضح» ص ۰۲۰۸ 

الغربة کل ها کربةو الفرقة کلها حرقةء ص ۳۰۸ و داستان گلریزوص ۷۰. 
القمیص بالقمیص» ص ۰۱۵ 

المر. کثیر با خیه» ص ۰۳۱۵ 

المقادیر تبطل التدابیره‌ص ۲۹۵ ر. ک. امثال حکم ص ۰٩۲‏ 

الهوی شریک الاعمی» ص ۱۵۷: امثال حکم؛ ۲۸. 

آن اشد القصص من فوت الفرص؛ ص ۰۳ 

انا فی واد وانت فی‌واد» ص ۳۹ ۰۲ 

بلوغ الا عمال و ر کوب الحوال» ص ۰۱۵ 

جاورملکاً اوبحر؛ ص 4 ۳۷:میدانی؛ ج ۱» ۰ ر. ک.جواهر الاسمار»ص ۵۲۲ 
صدور الاحرار کنوز الاسرارهص ۱۹۹: ر. ک. امثال حکم: ۰۵۷ به نقل از 
علی (ع): صدورالاحرارقبورالاسرار»» ونیز راک داستان گلریز ص ۷۰. 
عندالضرورات تبیح المحظورات؛ ص ۰4۷ :۱۸٩‏ امثال حکم» ص ۲۵. 
قرابة الوداد خیر من قرابةالاولاده ص ۲۸: امثال حکم: ۸۳۰ و داستان گلرین 
کل انا. یترشح بمافیه» ص ۱۱٩‏ : ر.ک. امثال حکم: ۰۱۲۲۰ 

کل شجاع احمق»؛ ص ۲۵۰: و نیز در جواهر الاسمار» ۳۵۱ ۰ 

کل شبی برجم الی اصله: ص ۰۵٩‏ ۰۳:: امثال حکم ۰۱۲۲۷ 

لاتأمن الهرة علی اللحم و لاالکلب علی‌الشحمه ص ۲۹: امثال حکم ۰۱۳۳ 
لایطمع بکل مایسمع» ص ۱۷۳ 


ضرب المتلهای عربی ۴۵۱ 


لکل جدید لذه» ص ۲۲۵: ر. ک.امثال حکم» ص ۰۱۳۰۷ 

لکل سافطة لاقطت ص ۳۸۵: امثال حکم» ص ۳۰ ۰۱۹ 

لکل صعود هبوط ءص +۳۸ امثال حکم» ص ۰۱۹۰۳ 

لکل فرعون موسی: ص :۲:٩‏ ر.ک. امثال حکم» ص ۰۱۳۹۸ 

من اصلح فاسده ارعم حاسده؛ ص .٩۳‏ 

من حفر بثرالاخیه فقد وقع فیه ص ۸۰۵۱: امثال حکم» ص ۱۷۸۱ وبعضی آن 
را حدیث خوانده‌اند. 

من کثر خوانه کثر اخوانهه ص ۱ 

نکح الحرص الامل فولد بینهما الحرمان؛ ص ۰۱۸۷ 

وللارض من کاس الکرام نصیب ص *: ر. ک. امثال حکم» ص ۰۱۸۹۵ 


معانی واژه‌ها و اصطلاحات 


آبای علوی: پدران عالم بالا» کنایه از افلااک است ۷ 
آیشیاشادن‌کوری کرعامون ۸5 
آوند: ریسمانی که خوشهة انگور بدان آویزند» ظرف ۳۳۹۹/۱۹ 
آویزش: اسم مصدر از آویختن» پیوستگی ۸۹ 
ابا: آش ۳0۷ 
ابتهال: زاری کردن و با یکدیگر لعشت کردن ۳۱ 
ابرار: نیکو کاران ۲۰۹ 
ابن آوی : کنیه جانوری است کو چک مانند روباه و شغال: شغال ۳:۸ 
ابناء جنس: همجنسان ۲2۱ 
ابناء سبیل: جمع ابن سبیل؛ مسافران» چون مسافر را کسی نمی‌شناسد به راه نسمت 
کرده‌اند ۳۹ ۳۳۰ 
ائم: گناه ۳۹ 
اجنحه: جمع جناح؛ بال مرعان ۳۱۳ 
ادبار: پشت دادن دولت» ضد اقبال کی و۳ 
دنی: نردیکتر و زیوتر ۳ 


اذفر: نیز بوی ۱۰۹ 


معانی واژه‌ها واصطلاحات ۳۵۳ 


اسات: بدی کردن ۱ ۳2۵ 
اسافل: جمع اسفل؛ پائین‌ترینها ۱۳۵۷ 
استرضا: خشنودی خواستن ِ 
استصواب: صواب خواستن ۳۹۰ 
استعلا: بلند گردیدن ۳۲۷ 
استکشاف: آشکار خواستن 1.۰ 
استمالت: دلجویی کردن ۱۰:۵ 
استنکاف: سرپیچی کردن ۱:۰ 
استوا: برابری» اعتدال ۵۱ 
استیفاء : تمام طلب کردن چیزی را ۱۳3۹ 
اسدخانة آفتات: برج اسد »خانة آفتاب ۳۹۵ 
اسفار: سفر‌ها ۱2۵ 
اسمار:جمع سمره افسانه‌ها دا 3 
اسنان: سالها و دندانها »1 
اشاه: شبه ۱ ۲۳۰ 
۳ ۳۷۲ 
اشهاد: جمع شاهدء گواهان 1۰۱۹ 
اشهب: هر چیز سیه رنگ که سفیدی در رنگش غالب باشد» و اسبی را گویند که 
موی سپیدش بر سیاه عالب باشد ۰۰ص ۱ ۱۱۹ ۳ ۳ 
اصداق: جمع صداق» کابین زن ۱۰۳ 
اضمایع کوشافراداششن» کوش کردن ۳ ۳ ۷ ۱۵۰ 
اصنام: جمع صنم» بت ۱۹ 
اطالت: دراز کردن؛ طول کشیدن 
اعوام: جمع عام سالها اطف کض 


اعت ار کرام داشتن ۳۱۵۳۰۵ 


۳۵۳ 


اعلام: جمع علم» رایت 

اغراء : دشمنی انداختن میان دو کس 

افتقار: درويش گشتن 

افتضاح : رسوایی 

افتعال: بهتان زدن 

فعی عقرب خانهٌماه: فعی ماه در خانه و برج عقرب 
اقالت بیم: فسخ شم 

اقتحام: بدون اندیشه و ناگهان در کاری در آمدن 
اقداح: کسی راعیب کردن 

اکول: بسیار خوردنده 

اگران: موس نت 

الحاح: زاری کردن 

الوف: به ضم اول: هزارهاء و به فتح : الفت گیرنده 
اماجد: جمع امجد» بزر گان 


طوطی نامه 


۱:۹ 
۱۸۷/۰۳۸ 

۲۴۳۴۱" "(۱۰۴۰۱۷ 

۲۵۶: ۲۳ ۵ ۰۲ ۸ 
۰۹ 

۲۳۵۱ 

۳۹۱ 

۶ ۰ 
۱۳ 


امارات:جمع‌امارهبه معنی علامتها و نشانه‌ها ۵۵ ۲۵ ۱ ۰ ۶5 


امتثال* فرمانبرداری کرد 

ام از وت( کی کی سوت هواراش 
امعان: دوراندیشیدن 

ات راو تشز 

امهات سفلی: عناصر اربعه 

امهال: زمان دادن و تأخیر کردن 

انام: مخلوقات 

انامل: سرهای انگشتان 

انب: نام میوه‌ای» انبه 

انتعاش: نیکوشدن» عیش و نشاط 


1 
۲۸۰ 


۳۹ 


۶ ۳ ۳ ۳ 


۷۱ 


مار ا‌ها و امطعای 


انجاز: حاجت کسی را روا کردن 
انجلا: روشن شدن کار 

اندمال: به شدن زخم و جراحت 
انزهاق : نیست شدن» برجستن و رمیدن ستور 
انسکاب: ريخته شدن آب‌واشک چشم 
نصرام: بریده و منقطع شدن 

انوئیت: زن بودن 

نها: جمع نهی 

اوجاع : دردهاء رنجوریها 

اوجال: خوفها؛ بیمها 

اورنگ: سریر » تخت 

اهتزاز: شادی کردن و جنبیدن 

اهل اشارت: کنایه از عارفان 


۳۵۵ 


۱۷ 

۳۷۳ 

۳۷ 

۳۳۰ 

۲۲۹ ۰۸۹ ۰۵۹ ۰:۵ ۵ 
۱۱۷/۰۷۰ 

۱۱ 
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:۱ ۲ ۷ ۱ ۵۶ ۰۳ 


۳۰۸ 


امل صفه: گروهی از مهاحرین و فقرای مدینه که چون مسکنی نداشتند و در مسجد 


سکونت داشتند بدین نام معروف شدند 
ایاس: نومید شدن 
برد چاه 


بأس زبیم و عداب 


باد دبور: بادی که از حانب حنوب غربی وزد 


بارد: سرد و خنک 

بارنامه :اسباب تجمل و بزرگی 
باریک بسایند: نرم بسایند 
باعثه: وسیله» علت 


بالیه: کهنی قدیم 


۳۵۹ 
۳۷۸ 
1:۰۷ 
۳۱ ۱ ۸ 
۱۱۵ 
۳۰ 
۱۳۳ 


۱۲۳۲*۰ ۰ 


۵۶ طر نامه 


باهر: روشن » ظاهر ۰۱۵۹+۰(۱۱ص۰+(«۰« ۵/-۹«۰ ۱۳۹ ۱۷/۱۰/۹ ۷ ۱/۷( ۳ ۳۳۵ ۰۵۰۳۱۷۰۳ 

1۳۲ 
بچگان کشیده : بچه‌ها پرورده ۵ 
بر: نیکی ۱۳۹۹۳۹۰ 
برایا: خلایق 3 
پربط: نام سازی است ۱۳۵ 
برسام: علتی است که در سینه بهم رسد 1۹ 
پرص: پیسی آندام ۲۷۱۰ 
برقع :روبند ۳۷/۳۰۷۲ 
بزهمند: گناهکار ۱۰/۸ 
بسمل :ذبح ۳۹( ۳/۳۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 
بشره؛ ظاهر پوست 2۱۱۰۵ 
بطانه: راز نهانی در جاهای مختلاف 
بلادت: کندی ذهن ۷/۱۰۷۰ 
بلبال: شدت و اندوه ۳۳-۱۱۹ 
بلبله: سختی و اندوه» وسواس ۳ 
بلغاء : جمع بلیغ ۸ ۱۳۵ 
بلید: کند ذهن ۱۹۹۰۷۱ 
پات هر کنو تامون کدی ۱۱ 
بنگه: مخفف بنگاه» جا و مقام ۱۲۷ 
باب : دربان ۱۰۳ 
بوسلیک :نام مقامی در موسیقی ۱۳۳ 
بهت: برهمن؛ روحانی هندو ۱ ۲ ۱۳-2 
بهرام : ستارة مریخ که در آسمان پنجم است ۱(۱۹(/(/۹۱(۹۹۵ ۹۷ ۸ 12۳۳۰۰۹۲۳ 


بهرمه :مخقف بهر امه حامه ابریشمی ۱۷ 


معانی واژه ها و اصطلا ت‌ ۳۵۷ 


بی‌آبی: بی آبرویی : ۳۹ 
بیطاری: پزشکی حیوانات ۳۱ 
بیطره: بیطاری کردن ۳۱ 
پیلک: نوعی از پیکان ۲۳3۹ 
پاگاه: اصطبل ۳۸۰ 
پر کاله: پاره و لخت از هر چیز ی 
پست: هر آردی عموماً و آرد جو و گندم که بریان کرده باشند 2 
من اه ۸۹ 
پیخال: فضله حیوانات ۳۹۹ 
پیشوای خانه: زن خانه ۷۹۵۸ 
پیلان معبری : فیلهای معبری و آن نام شهری است در سواحل‌هند 9 
پیل بالا: کنایه از بزرگی و بسیاری چیزی ۱۱۱۹۳ 
ر وا وت 1 
تتق ؛ پرده ۹ 
تج ع: جرعه حرعه نوشیدن ۸ ۷ ( ۷ ۹۷ ۰۳۳۷ ۱۳-۵ 
تخلل: آزاد کردن ۳۱ 
تخالج: شک و وسواس در دل آمدن ۳۹ ۳۰۵۲۷ ۱۳-۲ 
نخته: لوح نخته‌ای که اطفال برای تعلیم الفبا در آن نویسند 9 
نخشم: فروتنی ۱۵4 
تخویف : ترساندن ۱۰۸ 
تربص: عله نگه داشتن برای فروختن ۳1۳ 
تردد :مجازا به معنی فکر و اندیشه است 2۱۱۳۸ 
ترغاق : پاسبانی و نگهبانی نش 
ترغاک: پاسبان ۳ 


ترهات: سخنهای باطل ۳۳۹ 


ص رز 


م7 


۴۳۵۸ 


ترياک اکبر: پادزهر بری؛ تریاق کبیر 
سبیب: سبب ساختن 

تشرب: آشامیدن 

تشنیع: زشت گفتن به کسی 
یت 

تشهیر: شهرت دادن رسوا کردن 
تصدیع: درد سر دادن 

تطویل :دراز کردن مهلت دادن 
تعبیه: آماده کردن 

ستف: ظلم ستم 

تعطف : مهربانی کردن 

نعمیه: کور کردن» بوشیدن چیزی 
تعنیف : سرزنش نمودن 

تعویذ: پتاه دادن مجازاً ادعیه‌ای که در بازو بندند 
تفضب: به خشم شدن 

نفت: گرم 

تفصی: از تنگی و دشواری خلاص یافتن 
تقاعد: از کاری باز ماندن 

تقبیل: بوسه دادن 

تقدمة المعرفه: پیش شناسی 

نقریم: سرزش بمودن 

تقضی: بحا آوردن ادا کردن 

تقلقل: بیقراری و اندوه 

تکاهل: خود را کاهل نمودن 

لبیس: پنهان داشتن مکر 

تلخه: خلط صفرا 


۱۳ ۰۵ ۲۸ 

۶ ۵ ۰ ۳ 

ان ۱3 ۲ ری 
۱۵۹ 

۱ 

۳۳ 

۱۲-۰ ۲ 7 ۲ ۶ 
۱۱ 

۱۳ 

2۷ 

۱۱۵ 

3 

۳۰۸ 

۳:۷ 

(٩ ۷ ۷۳ ۹ 

۰:۳۸ 

۱۳ 

1۹ 

۱۲ ۳ (۳ ۰ ۳۲ 
"۱۱۲ ۸ 

۳۵ 

۳۹ 

۱۴۳۲-۸۲ ۳۳ 


۳۳۹ 


جات واتهها راسطاا رخ 


تلجته: به درو غ فروختن چیزی ر 

تلهف: دریغ و اندوه 

تماسیح : جمع تمساح و 

تململ: بی آرامی کردن از بیماری و اندوه 
تمویه: زر اندود کردنمکر و فریب 
تمهید: هموار و یکو کردن کار 


۳۵۹ 


۱۳۱ 

۱۵ 

۱۰۳ 
۳۵ 


۶ ۸ 


۳۵۵ ۳ 6 ۸ 


تنانین: جمع تنین؛ اژدرها ۱۰۳ 
تتبول زبرگی است که در هند بافوفل و آهمک خورند و لب سرخ کند ۳۳۹ 
تنقیه :يااک کردن ۰ ۱۳ 
تنین؛ مارء اژدها ۵ ۱-2-۵ 
توا: هلا کت؛ تلف ۰ ۰۸ ۰۱۷ ۱۸۹ 


توانش: اسم مصدر به معنی نوانستن 

2 ۳ 

و جع درهمته گردیدن 

توز: بوست درختی است که بر کمان کین 
هن ۰ 4 ۰ ۳1 اه 1 
نوشیع: حمایل در گردن انداختن و آرایش دادن 
توفیر: بسیار کردن؛ عایدی و سود به خزانه رساندن 
و 2 

توقیر: بزرگ داشتن 

تهتک : پرده دری 

تهجد: نماز شب» شب زنده داری 

تری: خاک تست کته مین 

۳2 

تعبان: مار بز رگ 

تلثانی: دو نلث؛ دو بخش از سه بخش 

نمن: بها 

۳ ۱ 

نمین: گرانبها 


۳۵۹ 
۱۵ 
۱۳۲۱ 


۳۰۶۷ ۷ 

۵۹ 

۱۳۷/۰۳ ۰۸ 
۳۳۹ 

4 کی 

٩۲ ۵۰ 


۱۸۰ 


ور آسمان: ور در لغت به معنی گاو نر است و در اصطلاح نام یکی از برجهای 


۴۶۰ طوطی نامه 


فلکی است » اردیبهشت ماه ۵2۸ 
جاریه: کني زک ۳۸۹۰۹ 
جافی :حفا کار ۸۷ 
جامات: پیاله‌ها» کلمه جام فارسی‌با «ات» جمع بسته شده ۸ ۳ ٩2۵‏ 
جایم: گرسنه ۱۳۳۳ ۹۷۱۷ 12۳2/۵۹ 
جبلی: ذاتی» طبیعی ۵ ۱ ۳۰۳ 
جبهه :بیشانی ۰ ۲۵ 
جرار: لشکر بسیار ۰۷ 
جز ع: ناشکیبایی ۱۷/۳۷۳ 
جزیل بز رگ و محکم ۹ 
جفتران: کشاورزی که بایک جفت گاو زمین را شخم زند ۷۷ 
جکونه: رجو ع شود به پاورقی ص ۰۳۷۵ ۳/۰۳۷۵ ۳۷۸۷ 
خلا*تهرنت کلات‌انسن ۱۹۹ 
جلاجل: زنگوله‌های خرد که بر چرم دوزند و در گردن شتر و اسب اندازند ‏ ۳۱۳ 
جلادت: چایکی و دلیری ۹ ۳ ۲۳۵۳ 
جلباب چهارم: کنایه از خورشید است که در آسمان چهارم است؛ و جلباب به معنی 
جادر است ۷۸ 
جلاوت: جلاء و روشنی " 
جلبه: عوغاء ۸۵ 
جلوت: آنچه شوی در هنگام جلوه به عروس دهد ۳۷۹ 
جواهر تسعه: مراد از نه فلک است و گاه مراد از نه گوهر است که عبارتند از: لمل» 
مروارید» زمرد» یاقوت؛ فیروزه» نیلم» مرجان؛ عقیق 1۹ 


جودت: یکی ۱ 1۰۷ 
جوع بقری: مرضی است که با وجود سیری تمام شخص احساس گرسنگی می کند 
۳۱ 


معانی واژه ها و اصطلاحات ۳۶۱ 


جوق : گروه» دسته ۱ ۱۹4 
جو کی : کسی که علم طلسمات داند» فرقه‌ای از مرتاضان هند ۳۸۳۷ ۳۷/۷۲ 
چاه زنج : گودی زنخ ۳۲۹ 
چخیدن: کوشیدن» ستیزه کردن ۳۹۵ 
چغانه :از آلات موسیقی ۱۲۳۵ 
چک: فک اسفل» چک و چانه » چک دهان ۸ ۱۳*۴2۱ 
چکاد: تارک سر ۳ 
جنبر: محیط دایرهء حلقه ۱ 1۲ 
چهار بالشت: چهار بالش» مسندی که اعیان بر روی آن می‌نشستند ۲۵۵ 
چهار طبع: گرمی» سردی» خشکی و تری ۹ 
حاثر: متحیر ۱-۱ 
حانک: حامه باف ۳ ۵۵ 
حائل: باز دارنده ۱۳ 
حار: گرم ۱۳۳ 
حالگاه: محلی که در بازی چوگان گوی از آن می‌گذرانند. در اصل با «های» 
هوز بوده است ۳۰۸ 

حباله: قید ازدواج ۳۲ ۳ ۲ ۰ 
حبط: ناچیز و معدوم ۵ ۱۴۳۲ 
حبل متین: ریسمان استوار پیمان محکم 11 
حجاب: جمع حاجب؛ پرده داران ۳ 7۲ 
حجاز: نام مقامی از موسیقی ۱۳۳ 
حجام: حجامتگر ۵ ۳ ۲ ۱*۰۲ 
حدی: سرودی که در عرب شتر بانان می‌سرایند. ۳۱۷ 
حداقت: دانای ۱۲۵ 


حرز: تعوید» دعایی که بر بازو بندند 33 


۳۶۲ طوطی نامه 


حرمان: ناامیدی ۱:۱ 
حره: زن آزاد ۳۷۰ 
حزم: هشیاری» احتباط ۳۰ 
حسینی :نام مقامی از موسیقی که در آخر شب سرایند ۱۳۳ 
حصافت: استواری عقل ۰۰ ۱۵ 
حصن: دژه پنا گاه ۱:۱ 
حضیص: پستی» نقطه مقابل او ح ۲ ۲ 1:۳۲ 
حطام: مال اند ک دنیایی ۵ ۱۳-۳-۰۲۲۳ 
حطب: چوب هیزم ۳۸۹ 
حقد: کینه ۳۷۵ 
حقه: ظرفی باشد از چوب که جواهرات در آن گذارند ۸ ۱۳-۳۵ 
حله: حامه ۳۹۲ 
حلیه: زیور ِ_ 
حمیّت: غیرت ۷ ۱( 
حنظل: میوه گیاهی است بسیار تلخ ۱۹4 
حوت:ماهی ۱-۸۱ 
حیتان: جمع حوت. ماهیها ۵۹۰۰۳/+۱۳ 
حیز: نأمرده مخنث ۸ ٩2‏ 
حیطان: دیوارها ۷۱ 
خائب‌ناامید ۹ 6 ۳ "۲-۲ 
خازه: سرشت گل سرشته که بر دیوار مالند ۱ 
خاسر: زیانکار ۹ ۷ ۷7 ۲۱۳-۷ 


خاک بیز: حفار» آنکه خاک رهگذران بشوید تا زر گم شده بیابد 
۱۱٩ ۰۱۱ ۲ ۳۱‏ 


خالیه :فرون گذشته ۱ اماض 


معانی واژه ها و اصطلاحات ۴۳۶۳ 


خامل: گمنام و بیمقدار ۱ ۲۰۱۰۵ 
خبت: پستی و پلیدی ۳ 
خْبّ: هر چیز ناپاک و بیفایده ۲ 
خداع: فریب دادن ری 
خدمتی: پیشکش و نخفه ۱۰۱ 
خر که میک شر کم 1۳ 
خرقه کردن :باره کردن ۳۱۳ 
خرقه هزار میخی: خرقه‌ای که وصلة بسیار بر آن زده‌اند ۳۱۳ 
خربطه: کیسه ای از پوست ۵ ۳۹۰ 
خریف: پائیز تفت 
خست : آزرده ساخت ۱+۰ 
شرف دزن ۳۸ 
خسف: نقصان و کمی ۱۱ 
خصم: مالک» صاحب شوهر ۰ ۰۷۵۰۳۵ ۰۲۵۰۰۲۳۹۰۱۷۷ ۳۲۳۰۲۰۳۰۲۵۹ 

۳۷ ۳۵ ۱۳ 
خصیه: خایه ۳۹ ۱۳/۳ 
خضراوات: جمع خضراء » چیزهای سبز و نیلگون ۳۹۰ 
خضل :نازه باطراوت ۱۷۸ 
یت غبانس شمان کنیه یاف شب ابیت ۳۹ 
خلخال: حلقه طلا و نقره که در پای کنند ۸۱ 
یک امیات بس 2۹ 
خوان: سفره ۲ ۱۲۳-۱۰۲ 
خورده: نکته ۳۷۱ 
خیل: جمع سواران و اسبان 2-۰-۰۳۹۵ 


دارات: ش و کت ۳۹ 


۶۴ نا ند 


دأنی: یست ۱۹ 
دامی: دانا و زیر ک ۹(« ,(/(۱(,(/ / / ۳ ۲ ۳۰۲ 
۵ ۲ ۰ ۰ ۳۲ ۳۸۵ 

دبدبه: آواز طبل و مجازا به معنی جاه و شوکت است ۱۵۱ 
دبور: بادی که از مغرب وزد 4 
دنار: حامه ۳۳۷ 
دراع :زره پوش ۵ 
درج: با ضم اول به معنی صندوقچه و بافتح به معنی پیچیدن است ۳۳-۳۰۸ 
در جک: صندوقچه کوچک ۱ 
دردانه: در یکتا 1۱-۱۵۳۹ 
در بوشته: در بیچیده ۹ 
درونه: باطن» درون ۰ ۱۳۵۱ 
دز: دژ ۳۷ 
دسف انبو: گلوله‌ای مر کب از عطریات که در دست گیرند برای بوئیدن و هر میوه 
بق شی »که در سوک ریا 1۰ 
دست پیمان: آنچه از جنس و نقدینه که قبل از مزاوجت به عروس دهند ۳ 
دستک: دست بر دست زدن برای خواندن و آواز ۵-<(۱۳ 
دستوانه: دستبنده باره 1 
دلال :ناز و کرشمه» عمزه ۹۹ ۱۳ ۰2-۹۰۳۵۵۳۰۳ 
دلق: نوعی بشمینه که درویشان پوشند ۷ ۳۷۳ 
دلیل: دراصطلاح اطباء بول بیمار را گویند که طبیب مرض بیمار از آن معلوم کند 
۹ ۱۷۱۲ 

دماغ: معز سر ۱ ۸ ۳ 
دمدمه: فریب و مکر ۹ 1۱۳2۰۸۲ 


دم گرگ :کنایه از صبح صادق است ۱۵۰ 


معانی واژه ها واصطلاحات 


دنو: نزدیک شدن 

دنیه: سقله» پست 

دواب: جنبده» جانور 
دواج: بالا پوش» لباس 
دوال: تسمه چرمی 

دوحه: درخت 

دوشینه: دیشب 

دو مرده: منسوب به دومرد» آنچه دو مرد انجام دهند 
دهاء : رش کین 

دهات: جمع داهی» زیر کان 
دهشت: حیرت» یر نت گرم 
دهور: جمع دهره زمانه 


دیوان برید: اداره‌ای که مسئولیت فرستادن نامه‌ها را بر عهده داشت 


داهن: فهمیده» باذهن 


ذلق: چرب زبان» زبان آور 

دویایه اب شدنه: گداخن 

رائع: به شگفت آرنده 

راحله: ستور بار کش 

رام: به اعتقاد هنود یکی از نامهای خرا 
رامح : نیزه دار 


۳۶۵ 


۳۷۰ ۰۳۲ ۰۳۰۶ ۸۶ ۶ 
۲۰۵ ۰۱۸۵ ۲۷۲ ۰ 

۰ 

۷ 

۹۵ 

۳۱۵ 

۲۸۷۰۲۵۳۰۷ 

۳۸۰ 
۳۹۰. 
۳۰۷ 
۱۱۱ ۷ ۷ 
۱ 

۳۱۵ ۲۲ ۲ ۲6 


۱۸۷ 


۹ 
۶۲ ۲ 
۱۳ 


۳۲ 


۳۶۶ 


رایق :آب جاری و صاف؛ نیکو و به شگفت آرنده 
رباب: نام سازی است 

رحیل: کوچ و کوچ کردن 

رخاء : ثرمی» آسایش 

ردائت: باه شدن 

رزانت: بردباری» متانت 

رطب: ترو تازه 

رعونت: غرور و نکیر» بی‌شرمی 
رفص: ترک کردن, انداختن 
رقبه: رسن در گردن کسی انداختن 
رکاکت: سستی و بی‌عزنی مرد 
رکون: آرام گرفتن 

رمح انیزه» نیزه زدن کسی را 
روایم: شگفتیها 

رود: نام سازی است 


رومی: کنایه از سفیدی است 


طوطی نامه 


۳۹ 

۳۵ 

۳۵۹ 

۱۳-۸۶ ۲ 
۰۰۷ 

۳۱۵ 

۱۳۳ 

۲۲ ۰۵ ۶*۰۲ 
۲ ۲ ۱۴-۶ 
۷ ۰۰ "۲ ۰۰.۰ 
وک 

۱۲۳۵۱ 

3 
1۹ 

۱۴-۲ ۲ ۲ ۲۳ 


۳۹۵ 


رهاوی :نام مقامی است از موسیقی که وفت سرودن آن از صبح تا طلو ع آفتاب 


است 
ریمگین: چرک آلود 
زاحر زمنع کننده 

زاخر: دریای بسیار پر آب 
زده: نیم خورده 

زلفت: قربت؛ نزدیکی 
زلق: لفزش 


ی 


۳۷۳۶ 


۱۰۹ 


۶ ۲ ۷ ۲ ۲ ۳6۷۷۲6 ۸ (۲۸۷/۱ /۷( ۷/۰۷۱ ۱۷(۳/۸۷/۷/ ۷! ۱۱۸ 


۱۹۱ 


۱۳۵۹ 


۱۱-۸ 


۳:۲ 


۳۹ 


معانی واژه ها و اصطلاحات ۴۳۶۷ 


زیکین: کنایه از سیاغن استت ۳۵2 
زنینه: منسوب به زنءزنک هت هی 
زواهر: جمج زاهر» روشن شنت 
زه: زاییدن ۰ 
وی مرت و۳ جیوه ۳ 
زير :از اصطلاحات موسیقیء صدای پست در برابر صدای بم ۱۹۳۳ 
زیر بزرگ: نام لحنی است از موسیقی ۱۳۳ 
زیر خرد: نام لحنی است از موسیقی ۱۳۳ 
سابح : شناگر ۱۸۸ 
ساخته کردن: آماده کردن 1.۸ 
ساطع: در خشان بلند ۸ ۱۲ 
الب رباینده به قهر و غلبه گیرنده ۰۳۵ ۱۳۳-۱ 
سباح: شناگر ۱۳۳ 
سبق: به معنی مسابقه» نیز آنچه نزد استاد خوانند ۲۷۷/۵۷۵ 
ستم: دیده و دانسته ۲ ۱۰3 
ستون حنانه: ستونی از چوب که نبی‌اکرم بر روی آن می‌نشست» و پس از ساختن 
منبر آن ستون به ناله در آمد ۱۳۰ 
ستبهش: حدال کردن؛ ستیزه کردن ۱۹۵ 
ستهیدانبستی ره کردان ۳۵۱ 
سجنحل: آینه ۷۰۷ 
سحره: ساحران ۳۹۱ 
سدره: درخت کنار؛ و منظور درختی است در آسمان هفتم به نام سدرقالمنتهی ۱۰۲ 
سده: رواق خانه ۱ 
سره: خالص 1:۳۷ 


ِ 
سری: بزر گی و سروری ۱۵ 


۴۳۶۸ طوطی نامه 
سریر؛ مخت ۹ ۲۲۱۵۰۰۲ 
سطوت: قهر» علبه ۸ ۲۵:۲ 
سفاح : بد کار» خونریز ۳۵۸ 
سفتن: سوراخ کردن ۳۳۲ 
سفینه: کشتی» دفتر ۸۰ 
سقامت :بیماری ۱۳۸ 
سقایه: پیمانه آب ۳۳۹ 
سکرات: بیهوشیها ۱۲ 
سکنات: ضد حر کات سکون ۳/۷۸۹۵ 
سکیّت: مرد خاموش و آرام ۱۳۸ 
سلاحف: جمع سلحفاق» سنگ پشتها ۱۰۳ 
تلاو یقت ۱۰۹ 
سلخ: روز آخر هر ماه ۳۹۹ 
سلس: ترم و اسان؛ سلیس : 
نله #سید +۳۵ 
سمات: نشانها ۱ 
سماک: نام‌ستاره‌ای‌است»و نیز به معنی ماهی فروش است ۲ 
سمج نزشت ۳۳۰۰۳۳۵ 
سمک: مافی ۱۷۲ 
سمندر: جانوری است که گویند در آتش نسوزد ۳۹ 
۳ ۳۹۸ 
سنح خطایی: نوعی از آلات موسیقی منسوب به خطا ۱۵ 


۳ 
تاه گرور سس 


سواد شهر؛ آنادیهای اطر اف شهر 


سوار کان: کنایه از امواج 


۰»+«۰«دص«ِپث«آىِ(۰۹« ۷۰۹۳۹۹۰۰ ۷۳۱/۹۱۷ ۱۴۴۰۲۱۷/۹۷ 
۳۸ 


۱۰ 


شمان وانه‌ها واخطلاحات ۳۶۹ 


سورت: نیزی : ۱۳۷ 
سوهان گیر: آنچه به سوهان نرم شود ۱۹ 
سویدا: نقطه سیاهی که بر دل است ۱۵۷ 
سها: نام ستاره‌ای است کو چک در بنات النعش ۳۷۳۰۰ 
شتا شم در وی ری ۱۰۱۰۷۵ 


سیاه گوش: نام جانوری است به اندازه روباه که گوش سیاه دارد ۸ ۱۲۲۶ 
۰ "۱۳۱۵۲ 


سیکی: در اصل سه یکی» بوده و آنرا مثلث نیز گویند؛ نوعی شراب معطر ۰ ۲۲۸ 


سیماب: حیوه ۱3 
سیمیا: علم طلسم که بدان وسیله انتقال رو ح در بدن دیگر کنند ۳۸ 
شباننه: آلود کی ۲ 
شادروان: خر گاه» فرش ۱ ۳-۲ 
شار ک: پرنده کوچکی که مانند طوطی سخ گوید در موارد بسیار 
شاق : دشوار ۷ ۱۵۵ 
شاک: گله کننده» شکابت کننده 1۳۲ 
شیابه: نام پرده‌ای از موسیقی‌بو نیز به معنی نی و مزمار ۱۳۵ 
هگا مد او 3 
شتا :زمستان اه 
شرابه: پیاله ۳۳۹ 
شرنگ؛ حنظل ۷۷ 


ششدر: از مصطلحات بازی نرد. کنایه از حابی است که رهایی از آن دشوار باشد 
۶( ۷ ۶5 
شعر: مو) پشم ۸( ۲ ۰۳۲ ۲۳۷ 
۳-2 


شغف :شیفتگی,رسیدن محبت و دوستی به دل ۰ ۰۱۱۲۰۸۰۰۳۸ ۳۹۵۰۳۰۱۰۱۸۸ 


۶2-۲" ۵ 


۳۷۰ طوطی نامه 


۳1 
شقه: بار چه حامه ۳۵3 
شگال: شغال کر هو ارت سار 

1 ۳2 
شگرف: بزر گ و عجیب ی 
شمانت: شاد شدن برغم دشمن» سرزنش ۳۳۹ 
شمایل: خصلتها و عادتها» ونیزشکل‌و صورت ۰۷ 
شمیدن: بوئیدن 2 
شنگرف: ماده‌ای سر خ رنگ که در نقاشی بکار برند ۱2۱ 
نیم اند ر شک ۲۲۷۰۵۸۹۰۵ 
یر 
شوائب: آلود کیها ۳۰ 
شور: غوغا ۳۵ 
شئومت: نحسی و زشتی ۳.۵ 
شهوت کلبی: مرضی است که هر چند انسان غذا خورد» باز اشتها دارد ۳۱ 
شهیق: آواز خر و اسب ۳۳۷/۳ 
شیب؛ بیری ۸ ۲ ۰ "۰.۳ 
شین؛ زشتی» عیب ۳۳۵ 
صخوب: سخت آواز ۱۰۷ 
صداع: درد سر ۱1:۰ 
0 عم 

صرامت: دلاوری و بزر گی ۳۹۹ 
صر صر : باد سخت ۳ 
یرود کییبة ۵ 1۳۸۰۲ 
صریر : واز قلم به وقت نوشتن ۳۷ 
صعوه: مرغی است کو چک باندازه گتحشک ‏ ۰۳۱:۰۳۱۳ ۳۷۳۰۳۱۷۰۳۱۵ 
صفصاف: درخت بید : ۳۹ 


صف تعال :صف آخر که به جانب ببرون است یعنی آنجا که کفش می گذارند 


۱۸۹ 


معانواژه‌ها و اصطا ارت 


صفه :ایوان سقف دار سکو مانند 


صلایت: سختو 
صلصل : فاخته 
صمصام: شمشیر 


۳۷ 


۳۳۱ 

۲:۱ ۴ ۵ ۰۵ 
(۱-۲ ۷ 

۱۴۳ ۳۲ ۵ 
۱۱۱۵۵ ۸۳ ۳ 


۳۵۲۰۰۳۵۵ ۵ 


صولت: هیت ۲( 
صیانت: نگه داشتن ۳۹۹۳۷۲ 
مار شور وک ریصن فش کار ۷ ۱۳ 
ضجرت: تنگدلی و پی آرامی ف 
ضحک : خنده 1 
ضنحک: کاسه کوچک ۳۹۰ 
ضفاد ع: جمع ضفد ع» قورباعه ۱/۷/۷۳ ۲ 
ضفایر: جمع ضفیره» موی بافته ۳۷۹ 
ضفد ع: غوک: قورباغه ۳ 6 ۲ ۳۱۵۰۲ 
ضیا ع: آب و ملک ۹۵ 
ضیغم: شیر درنده ۳:۷ 
ضیق: تنگی ۳۸۵ 
طبایم دساسه : حرارت» برودت» رطوبت» پبوست ۵۰ 
طبله: صند وقجه ۱ ۲۲۲ 
طراز: نام شهری است در تر کستان» علم جامه و مجازابه معنی زینت ۱۳۷ 
طره: زلف و موی بیشانی ۳۹۹ 
طلی: اندود کردن,» دوا مالیدن بر اندام 1۷ 
طلیعه: مقدمهٌ لشکر ۱2۱ 
طنبور: نام سازی است ۳۳۱ 


۳۷ 


طنطنه: کر و فر 

طیبت: پا کي زگی»خوش طبعی 

طیره: خشم و عضب و سبکی عقل 

ظامتا: با کر شدید 

ظهر: پشت 

غاهات؛ آفتها 

عبره کردن: عبور دادن» گذشتن از جایی 
عثرات: لغزشها 

عجب رود: نام سازی است 

عجماوات: جمع عجماء ۰ بهائم 

غدت: آماد کی ساختاو ساز 

عذب: خوشگوار 

عدرا: دوشیزه» نام معشوقه وامق 
عراق :نام مقامی از موسیقی که به وقت چاشت سرایند 
عرّض: اصطلاح فلسفی است آنچه قایم به جوهر باشد 
عرق: رگ 

عروس ححله چهارم: کنایه از خورشیداست 

عصفر: رنگ وگ 

عصفور: گنجشگ 

عصیده: حلوا» کاچی 

عطارد :نام ستاره‌ای است که آنرا دبیر فلک گویند 

و بفارسی آنرا تیر نامند 

عظام: بزر گان 

عقار: آب و زمین 

عقوق : نافرمانی فرزند سبت به پدر و مادر 


۸ 
۱۷ ۷۷ ۸/۰۰۹ 
۱۳۰۱ 

۳۰۹ 

۱۳۵ 

۱۳۰ 

۳۳ 
۱۸/۸۸/۹۷ 
۱ ۲ ۱ 
مه 
:۳۴۱۳-۰2۳۰ 
۸ ۶ ۰۰۲ ۱۴۱/۱ 


۳۱۵ 


"۱۲۱۲۲ ۷ ۳۲۷۳ ۳۳۹ 
۱۳۷ ۹۳۵ ۰۳۲۷ ۷ ( ۷ ( ۷(۷ 
۳۵۷ 

۹۵ 


۱-۹ 


معانی واژه ها و اصطلاحات وف 
علم: نقش و نگار جامه 5 
علم تشکل: علم طلسمات ۳۷۸ 
علم لدنی: علمی که از نزد خداوند حاصل شود ۹ ۲۸۵ 
علم مانوی: منظور صورنگری است ۳۳۹ 
عم نواله: جمله دعایی است به معنی عام است کرم او ۱۳۰ 
عماری: هود ج؛ کجاوه ۳۸ 
عنا: رنج و مشقت ۹ ۳۳ 
عنفوان: اول هر چیز ۱۱۷ 
عوایق: موانع ۳۳۹ 
عورت: زن ۲۳ 


عون انیبان بازیگز 
عویل: آواز بلند» فریاد 
عین الکمال :چشم زخم 
عاشیه: پوشش زین اسب 
عبن: ضرر دیدن 

و 

غرة: اول ماه هلال ماه نو 
رة: معرور 

غرة حبهه :سپیدی بیشانی 


غزاله: کنایه از روشن شدن آفتاب است 


علیان: جوشیدن هیحان 


غمازی: سخن چینو 


۷۵۵ 5 ۷ ۷/ / ۷ ۷۷/۷۱۲ 
۱ 

۳۳۵ 

"۱۳-2 ۲۳ 

۱۵ 

۳۹۹ 

۳۰۹۹ 

۱۲۳۱۵۲ ۰ 

۱۳۷ 

"۲۳۱" ۱۷۲ ۳ ۳ ۴ ۷ ۰ ۰۳۹ 
۱۳۷ 

۱۴۳۲-۲۲ ۷ 

۱+۲2 ۲ ۳۲ 

۱ 


۰:۹ 


۳۷۴ طوطی نامه 


7 ۳2۵ 
غنیت: توانگری ۲۸ 
غوامض :پوشید گیهای کلام ی 
فاحره: زن تبهکار ۳۹ 
فاره: موش ۱۳۹ ۰2۵+-"/-۱2 
فایح : بودهنده ۳۹ 
فرحت: شادمانی ۳ ۱ 5 )۲۱ 
فرقدان : نام دو ستاره نزدیک قطب شمال ۸ ۸۰-۵ 
فرقد سای: آن که سرش به فرقدان ساید» کنایه از بلندی مقام ۸۳ 
فز ع: نرس و بیم ۰۷۳ ۱۸ 
فطانت: دانابی و زیر کی ۲ ۲ ۲ ۱۲۳۵ 
فغفور: لب یادشاهان چین ۷ ای ۳۳۲ 
قاروره: شیشه‌ای که بول برای آزمایش در آن کنند» و مجازاّبمعنی بول نیز هست 
۸۳ 
قاصی: بنهایت رسنده» بعید ۱3۹4 
قالم: از بیخ بر کننده ۳۳۷ 
قامع: کوبنده ۳۳۷ 
قانون: نام سازی است. و آن نخته‌ای باشد پهن با تارهای بسیار ۱۳۵ 
قبایح : جمع قبیحه» زشتیا ۵ 
۱ ۲۹۰ 
قراب: به کسر اول» به معنی شمشیر و پا نیام آن است ۳:۱ 
قرابه: قدح و شيشه شراب ۳۳۹ 
فسطاس: ترازو :۷ 
قطییت :دای ۸۵ 
ققدوس: نام‌مرغی‌است افسانه‌ای که گویند آوازی عریبازمنقارش برمی‌خیزد ‏ ۲۳۲ 


معائی واده‌ها و آضطلحانت ۱ ۴۷۵ 


قلم: از بیخ بر کندن 1۳۱ 
قلق: بی‌آرامی ی 

۶ ۳۰۵ 
قلقله: حنبش و حر کت ۵ ۱۱ 6 ۲۲۲۷ ۳۹۵۰۲۲۲۲۲ 
قماط :پارچه‌ای که نوزاد را در آن بندند ۰۵۳ ۱۳۹۹ 
قمقام: کارد بز رگ خنجر ۱2۱/۱۰۳۲ 
قمیص: پیراهن ۵ 
قندز: جانوری شبیه روباه ۳۷۲ 
قنینه :ظرف شراب ۳۳۹ 


قوه غاذیه: عاذیه قوه‌ای است که غدا را جذب و هضم کند و باعث بر هستی 


شخص در مدت حیات اوست .۵ 
قهر: سیاست؛» چی رگی» خشم 1۰۵ 
قیلوله: خواب نیمروز با چاشتگاه ۳۲ ۳۷۱ 
کاره: ناپسند دارنده تروص 
کاسات: جمع کاسه 2-۰۳۸ 
کافه: همه ۳۳۵ 
کاوین: کابین» مهر زنان وا 
کبریت احمر: گو گرد سرخ ۱۳-۹ 
کتاره: خنحری است شمشیر مانند خاص اهالی هند ۳۹۹ 
کحل: سرمه ۵۱ 
کدخداء بز رگ خانه» شوهر ۷ 

ت: نوبت ۲۳۷۹۰۳۳۵ 
کرفش: چلپاسه ۳۵3۹ 
کروه: ثلث فرسخ ۳۵3 


کریز خانه: محلی که در آن مرغان شکاری را برای صید تربیت کنند ۳۷۳ 


۳۷۶ طوطی نامه 


کسوت: حامه ۱/۹۱ 
نارق 1 
کفاة: دانایان؛ کار گزاران ۳ ۰۱« 
کفتار: کنایه از زن ساحره است ۳۵۷ 
کفچه: نوعی مار است که می‌تواند سرو گردن خود را به شکل کفچه در آورد؛ 
مار کبرا ۲۵۱ ۳۵ 
کفو: همتا ۸ ۳ ۱۳-۵ 
کلک: قلم 1۳۰۲۳۹ 
کلیل: کنده خیره و مانده ۳ 
کمیت: شراب سر خ» اسب سر خ که رنگ آن به سیاهی می‌زند 1۹ 
کتف؛ جمایت و تکهدارن ۱۵ 
تین ۶ کییسه یادن جاه نو دیان 1۱ 
کوتوال: کلمه هندی است به معنی صاحب قلعه ‏ ۰45 ۱۵۰۰۱۳۰۱۸۱۰۱۸۰۰۷ 
۹ ۳۰۵ 
کوفته :آزرده ۱.۹ 
ک وکبه: وه جماعت؛ کرو فر و حشمت ۳ 
کهف ؛ غار ۳۷۲ 
کهل: مرد میانسال ۹ ۰۰.۰۳ 
کیاست: زیر کی و دانایی ۹ ۱ 6 ۳ ۱۲ 
کیوان: ستاره زحل ۰۲۹ /۷(/۹/۰/۹/(/ ۲۷/۳۹/۹۱۹۷ 
گاو ثری: گاوی که به‌عقیده قدما زمین برپشت اوست ۵۸ 
کر مد س 
گذارا: عبور و راه عبور ۱ تِِ« 
گربوه: گردنه» کوه کوچکت ۳۷۵ 


گزلک: کارد کو چک» نوعی از کارد قلمتراش که سر آن بر گشته‌باشد ۵۸ 


معانی واژه‌ها و اصطلاحایت 


وه 

گلابی: رنگی همرنگ گل سرخ 
و گوده‌سفا ک 

گواران : گوارا 

تام: جمع لثیمء بخیلان 

لئامت: ملامت کردن 

لاریب: بدون شک 

لاله تعمان: نوعی لاله شبیه به شقایق 
لامع: روشن و درخشان 

لاهوت: عالم ذات الهی 

لایح : درخشان 

لباسات: کنایه از تملق و چاپلوسی 
لافت: چرب زبانی 

او نو تخیر 

لبق: چرب زبان 

لبنب: خردمند 

لت: سیلی 

لقبه: ملاقات 

لک: صد هزارء واژه هندی است 
لمحه: مجازابه معنی زمان اند ک است 
لمعانی: در خشان» نورانی 

لوزینه :حلوایی است که از مفز بادام درست کنند 
لوعات: سوزشهای دل 

وت ریگ 

لهب: زباده انش 


۳۷۷ 


۱۸۵ 


4 ۳۳ ۳۲ ۶ ۲ ۰۰ ۱ 
۳۹۵ 

۱۹ 

۳۱۹ 

۱۳۲۳۲ ۹ 


۳۹4۸ 


۶1۱۱ ۳۶ ۲ ۲ ۸ 
۴ ۷۵ 

«۰ ۳۸۰ ۳ 

4و 

۳: 
۱۷۷۰۸۵ ۸ ۸۹ ۰۰۵ ۷ ۷ 
۱۲۳ ۲ ۳ ۷۳۲۱۴۹ ۰۲۰۹: 
۵۰ 

۳۰۲ 

۳۳-۳۸۹۳۰۳۵۳ 

در بیشتر حاها 

۳۳۹ 

۱۷۵ 

۳۱ 


۳۳۵ 


۳۷۸ طوطی نامه 
لهنه: طعام اند ک که پیش از غذاخورند ۷:۲ 
شتا کرهی تن 22۳۸ 
ماء نمیر: آب فراوان» خوشگوار ۳۲ 
مائده :طعام ۲ 
ماثر: آثار و نشانه‌های نیک ۳۷۳۵۳۹ 
ماحضر :طعام قلیل بی‌تکلف که موجود و حاضر باشد ۳:۲ 
ماسکه: قوه‌ای است که هر چه جاذبه جذب کند این نگه می‌دارد 0۰ 
مبتهج : شادان ۱۳۳ 
مبرات: نیکیها» اعمال نیک ۳۹۸ 
متخلخل: حسمی که میان اجزاء آن فاصله باشد ۱۳۹ 
متقاطر: قطره قطره چکنده ۳۰۳ 
متلطخ : آلوده ۷ 
متلف: تلف کننده ۳۷ 
متمشی: جاری و روان شونده ۰۱ ۲۲ 
مثالب: عیبها ۳۰۱ 
محازی: حزا دهنده ۳۷ 
مجیر : احر دهنده ۳۳۸ 
محامدت: روش لیکو و پسندیده ۳:۳ 
محتاله: ون له گر ۱ ۱-2 
مححمه: آلت حجامت ۳2۵ 
محرض؛ برانگیخته شده ۸ ۲-(۱ 
محروس و محروسه: نگهداشته شده نگهبانی کرده شده ۰ ۳۰۱۰۳۰۰۰۱۰۲۹ 

۰,۳۰ ۱۳۰۵ 
محظور: حرام و ممنو ع ۳ ۱۳-۳ 
مک +سکی که زو رابا آن آزمایش کنیل 3 


معانی واژه‌ها واصطلاحات ۱ ۳۷۹ 


محمدت: ستایش و خصلت نیک ۳۸۵ 
مخاد ع :خدعه کننده» مکر کننده ۳۷۵ 
مخادعه مخادعت: با کسی مکر کردن ی 
مخالف: یکی از مقامهای موسیقی ۱۳۹ 
مخایل: خیالات ۰۷ 
مخبر: در مقابل منظر» باطن شخص 4 
مختاله : زن خود بسند و متکبر ۱۵2 
مخطوبه: زن خواستگاری شده ۱۷۸ 
مخلب: چنگال مر غ 2-۳-۰۳۱۹ 
مداهنت: چرب زبانی س 
مدایم: ضد مدایح » بدیها ۳۷ 
مد کر: پند دهندهء واعظ ۷۰ ۳ 
مرائی: ریا کننده و خود نما ۳۱۳۰۹۸ 
مرابم: منزلهاه جای اقامت در ایام بهار ۳۳۹ 
مراعت: مراعات؛ رعایت کردن یکدیگر ۷۱ ۳-۱-۸ 
مراغه: حای علتیدن ستور ۵ ۳۵ 
مرافقت: ملاطفت» با کسی همراهی نمودن ‏ ۰۱۹۰ ۰۲۸۳۰۲۷۰۰۲۰۲۰۲۳۲ ۳۰۳ 
مراهق: کودکی که نزدیک به حد بلو غ باشد ۷ 
ی ی »1 
مرجان جنوبی: مرجانی که از جنوب و جزایر سراندیب آرند ۰۱۱۹« 
مرجان مرسوبی: نوعی از مرجان که تیره رنگ و ناقص باشد 9 
مرصم: آنچه در آن حواهر به زر نشانده باشند ۵۹ ۳۵ 
مروّق: صافی؛ شراب پالوده و بی عش ۳۷ 


مزار ع: کشاورز ۹ ای ۱۰۳ 


۳۸۰ 


۰ ۰ ۰ 1 و 2 
مزامیر :جمع مزمار» از آلات نوازند گی 


طرطی‌نامه 


۳۶ ۳ ۲ 


مزین: حجام» موی تراش ۳۹۰۳۹۵ 
مساس :دست مالیدن ۸,۰ 
مساغ: جای روان شدن ۱۵۵ 
مستأصل: از بیخ بر کنده ۵3 
مستخف: از باب استخفاف به معنی خوار و زیون وس 
مستفاث: کسی که ازو دادرسی خواهند ۷۳ 
مسلو ک: رفته شد ۳۳۱ 
مشارب: جمع‌مشرب. جای آشامیدن ۹ 
مشافهه: روبرو شدن ۸۳ 
مشتت: پریشان و پراکنده ۳۰ 
مشحون: بر کرده شده 3۹ 
مشرب عذب: آبخورگاه گوارا 2۷ 
مشعشع و مشعشعه: روشن» شراب آميخته به آب 2۱۳ 
مشغوف :دیوانه و شیفته ۷ ۲۹۰ 
مشمومات: چیزهای خوشبو ۳۳۸ 
مشئوم منحوس ۱۸ 
مصافات: خالص کردن دوستی را ۷۰۰۵ ۸/۸۸۰۵ ۱۳۹۰۲۷۹۷ 
مصاهرت: دامادی کردن ۰۱۱۱۸۱۳ ۰۳۳۲۰۳۰۱۰۳۰۰۰۱۷۷ ۱۱۱۰۵۰۱۰۳۹۸ 
مصطیه: سکوه میخانه ۱۵ 
مضار: جمع مضرت به معنی گزند و نقصان ۳۲ 
مضبوط: حفظ شده» درست 1۳۹ 
مضطر: بیچاره و بی‌اختیار ۳۷۲ 
مضفه: باره‌ای از گوشت ۳۹( (  (‏ ۳ ۳ ۳۰۵ 
مضمار: میدانی که در آن اسب را می دوانند ۳۰۸۰۹۵۹ 


معانی واژه‌ها و اصطلاحات 


مضی‌ماضی: گذشت آنچه گذشت 
مطایبه: مزاح؛ با کسی خوش طبعی کردن 
مطرز: زینت داده شده 

مطیه: حیوان سواری چون اسب و شتر 


معاندت: دشمنی» معارضه کردن 


معانقه ؛ به گردن یکدیگر دست انداختن به مت 


معبر: شهری است در کنار دریای هند 
معجر: مقنعه و روپوش زنان 

معرا: برهنه 

معرکه: جای آنبوهی مردم و تشکر 
معصفر: رنگ سرخ يا زرد 

معضل: دشوار 

مُعلم: نشانه‌داره و به فتح اول » نقش و نشانه 
معونت: یاری کردن 

معیب: عیب نا ک» عیب دار 

معیل :عیالوار» نیازمند 

مغادرت: مفادره» مکر ورزیدن 

مففر: کلاهخود 

مفاجات: بنا گاه در آمدن 

مقازه: بیابان 

مفاصا: تصفیه حساب کردن 

مب هه 

مفضح : رسوا کننده 

مقضی : رسنده 


۳۸۱ 


۱۳۲*۰۲۷۳ 
/ و 
۳۳۷ 

۱۳۲۷ ۷۰۳۹ 
۱۸۹ 


موی 


۱۳ ۲۳ ۲ 


۳ ۷۲ ۸۹۶ 
۱۱۵ 
2". ۹ 
۰۱۱ 

۳۱ 


۳۰۳ 


۱۳ ۲۷۰۷/۷۵ ۰۳۳ 
۱۵۰ ۰ ۰۸۳۲ 


۳۵۳ 


1د»۱۰حثحةثآىچ‌چ‌۷ ۱۹۸( ,(۱"۱ (ص۱(۴ /۵/ ۱۳ ۷/۳ /-۱۳ 


۱ 


۰ 

۱۷ 

۱۳-۵ ۰۳۵ 

+۲ ۲۵ ۲ 


ا 2 


۴۳۸۳ 


مفوض: کار به کسی واگذاشته 
مفال: گفتگو 

مقتحم: اختیار کننده » غالب آمده 
مقضی: روا شده بر آورده شده 
مُقطع شهر: قاضی شهر 

مقل: درویش و فقیر 


مقلقل: بیقرار؛ نیز به معنی شراب هم آمده‌است 


مقلقله : آواز صراحی و شيشه 

مقوس: چیزی که خمیده و فوس دار باشد 
مکابده: سختی دیدن و رنج کشیدن 
مکاری: کسی که اسب و استر به کرایه برد 
مکاشحت: دشمنی نمودن 

مکافی :مکافات دهنده 


مکاوحت: جنگ کردن با همه دشنام دادن همدیگر 


مکاید: مکر هاء حبله‌ها 

مکحول: سرمه سا 

مکلل: درخشان؛ ناج بر سر نهاده 
بل اف 

ملابست : درهم آمیختن کار 

ملاعبت : بازی کردن با هم 

سلامبهء بکدیگر وا لس گر دنو پسردن 
ملتاع زسوزنده» حریص» مشتاق 
ملتهب: مشتعل» آتش فروزان 

ملک نای: شاه نای؛ از آلات موسیقی 


ملمع: درخشان کرده شده 


طوطی نامه 


۱۴۲-۲ ۲ ۲6 ۲ ۲4۲ ۰ 


۱:۸ 


۳:۷ 


۳۷ ۰۳۲۱۲ ۰۲ ۳ ۰۲ ۲ ۸۳ ۳۳ 


۳۹۹ 

۶:۸ 

2-"۳"--"-+-۰(۷۰۹ 

۱۱۵۱ 

۷۱ 

1۰2۰-۸۰۵۷۹ 

۳۳۹ 

۱۷۷ 

۳۷ 

۱۷۷ 

دک ۱3 
۷ 

۳۹ 

۱۱ ۲ ۰۲۲۲۲ ۲۵ 
۳۵۳ ۸۹ 

"۱۳ 
۳۵۰ ۳۵ 

۳۵۹ 

۳-۳۲-۰۹ 

۱۳۵ 


۳۹۵ 


معانی واژه‌ها و اصطلاحات ۱ ۳۸۳ 


ملهوف: ستم دیده 0۱۷/۷ 12۳۵۳۵۹2۱ 
ملیح : خوب صورت ۹ ۳:۵ 
ممالت: مانند شدن ۵۳ 1۱-2 
ممارست: تقحص و تحربه در کاری ۱۱۵ 
ممتلی نع ] که ۱۷۹ 
ممتنم: باز دارنده ۳۷۲ 
ممتهن: خوار شده» رسواشده ۳:۳ 
متر: گذشتنه جای عبور ۱۹۹ 
مموّه : آنچه ظاهرش با باطن مخالف باشد ۵۱ 
متهد: آماده کرده» مهیا ۰۹4 22۰2۵ 
منادمت: همنشینی» ندیم بودن ۳۹۹ 
مناص: پناه جای گریز ۰۱۹+۹۰-۰«۷+پص۰+ث/+پچ+/+غ+چ۱(ط/(۱/۸۱//۱۹۷/(۷(۱۷(/۱/ ۱( ۱ ۱۷۱ ۷ ۲۱۲۱۲۱۷ 


۵ ۰۸۷۸۰۳ ۰۲۸۸۰۳۲۵۸۰۲۵۳ ۷۲ ۶۱7۱۰۲ 
مناکحت : نکاح کردن ۲۹ ۲۲۲۲ ۲۶ ۰۲/۷ ۲۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۳۲ ۳۲۲ 


منال: در آمد و سود ۰۲۸۸ ۰۳۲۰۰۳۰۰ ۳۹۸۵۱۳۱۷۰۳۰۱ ۰۳۸ ۱۱۰۱۳۹۰ 


مناهل: چشمه سارها ۳۲-۸ 
منخرط: آراسته شده ۹ --۱۳ 
مندر ج : در آمده در چیزی ۱۳۱ 
مندفع: دفع شونده» دور شونده ۳ 
مندل: نوعی از دهل ۱۳۲ 
مندمل: حراحتی که خوب شده باشد ۷ 
عتسکنبء. اهب زیزان ۳ 
منطقه: کمر؛ میان بند ۳۱۰ 
منفض : مکدره تیره» ناخوش ۱۳۳۰۱ 


منقاد: مطیع و فرماتر دار ۳۹۰ 


۳۸۳ طوطی نامه 


منکوحه: زن نکاح کرده شده ۱3۰2۰۹ 
سر کرت هه 
منهل: چشمه در چراگاه ۳۹۷ 
منهیان: جمع منهی» خبر دهند گان ۱ 
منیع: باز دارنده و مجازاً به نی محکم و استوار ۰۵ ۲۲۷ 
تیا وت کت ۲۵۳۰۵ 
موئینه ؛موتین؛ موتی ۳ 
مواخات: برادری کردن ۸ ۳ 
مواسا: پاری کردن ۱:۱ 
موال تون ویوشکین ۹۵ ۱ ۳۰۳۸۸۰۷۸۷ 
موانست: انس دادن مانوس شدن ۰.۷۹۰۹۵ 
مورد: راه و آبخور ۳ 
موژونت: نفقه» مایحتا ح معیشت ۱۲۳۰۳۹ 
مهتر ؛ حضرت» سرور ۸ ۱۵ 
مهموم: اندوهگین ۳۹ 
مهنا: گوارا ۳۳۸ 
میامن: بر کتها و سعادنها ۱۹۰ 
تاچخ : مرزین ۵ 6 ۱۲-۲ 
ناسوت :عالم اجسام که دنیا و این جهان باشد ۱۳4 
ناصیه: موی پیشانی» و مجازاً یشانی است ۱۳۵ 
نافه: به معنی مشک که از ناف آهوی ختایی حاصل شود ۳۹۹ 
ناوک: تیر کوچک ۵۹ ۳۵۱۲ 
نامیه [قوه]: نفس نامیه» قوه رشد کننده . . ۵۰ 


ناهید: ستاره زهره که در فلک سوم است و آنرا مطرب فلک گویند ۰ ۱۲۵۰۱۲۱ 
نایره: آنش و شعله» ۱ ۸ ۱ ۱۳۵ 


مان رانهای اضطا رت : ۴۸۵ 


ی من دای کر ۲1 
نخأس :بازاری که در آن غلامان خرید و فروش می‌شدند؛ برده فروش ‏ ۰۷5 ۳۸۹ 
نزاهت: پاکی از عیب ۳۸ 
نزع: بررکندن چیزی» مجازاً بهمعنی جان کندن است ۹ ۱۳-۵ 
نزعات: جمع نزعةء حرکت و بر کندن ۷۵ ۱-2۰2 
نسج : بافتن جامه را ۳۳۱ 
نسق: روش ترتیب دادن 12۱2۵۳۹ 
نطع: سفره و بساطی از پوست که بر سر آن نشینند ۷۹ 
نعم البدل: عوض نیک بدل بهتر ۳:۸ 
نفخ : بادء درد میدن ۳۸۷ 
نفران: دو نفر ۲ 
تفای ات کیره ۲۳۹ 
نقار ؛ستیزه کردن» حدال» کینه ۳.۸ 
نقنقه: بانگ غوک و مر غ ۳ ۳ 
نکال: عقوبت و سزا ۰ ۰ ۳۰۳۹ 
نکالت : عقوبت؛و سزاء رن و شکنجه ۱۷۹ 
نکبا: بادی که از محل وزش برگردد ۳ 
نگهت: بوی خوش ۳-۹۳۰۹ 
نمط: روش و طریقه ۳۹ 
نمله: مور ۱۳۰ 
نواب: جمع نایب ۱۳4 
نواله: لقمه ۳۳۰۰۲ 
نواعی: جمع نهی» آنچه در شر ع حرام است ۱۸۵ 
توایب: مصیبتهاه دردها ۱ 


نوباوه: هر چیز تازه و نو ی 


۳۸۶ 


نوبرده: علام نو خریده 

نهاله: نهال» درخت موزون و نازه رسته 
او یجان ات یتفن 
نهمت :حاحت و نیاز» قصد کردن» همت 


هیق نبانگ خر 

نیر نجات: معرب ثیرنگ سحرها و افسونها 
نیلگر: رنگرزه کسی که با نیل رنگ کند 
نیم کله: نانمام 

وافی: تمام و کامل 

وایه :خواهش» آرزو 

وبال: سختی و دشواری و گرانی 

وثاب: جهنده» برجسته 

وئن: بت 


وجاهت: خوبروی و روشنایی 


وخاست: گراتارقیدن» شعیتونا کوارفیدان 


ود: دوستی بسیار 
وداد: دوست داشتن 
ورطه: حای هلاک شدن 


وسمت: دا غ کردن» مجازا به معنی تهمت است 


وقاع: مجامعت کردن» آمیزش 
وقایت: معحر زنان» نگهداری 

ولع: حرص و آزمندی 

ولوله: شور و عوعا 

ولیمه: ضیافت عروسی» میهمانی دادن 


ی 


۸۰ 
۸۱ 

۱۳۳ 
(۱ ۳ 
۳۰۳-۰ 
۳۳ ۰۳۳۷ 


۳۷۸۹۳ ۸ 


۱۵۸ 


۳۳۹ ۰۲۸۷ ۰۳۷۱۹ ۰۳۲۱۸۰۳۰ ۷۵۷ ۰ 


۱۰۷ 


۹ 


۲-۲ ۱۷ 
۷۹۰۷ 
۳۳۰ 


1:۰۲ ۰ 


یواقیت: جمع باقوت 


معانی واژه‌ها واصطلاحات شا 
هادم اللذات: ویران کننده لذتها و اين لقب ملک الموت است ۱۷۸ 
هبوط: فرود آمدن ۱ ۸ 
هتک زدریدن پرده رسوا کردن 93 
هرّت: شادمانی و خرسندی ۱۹۲ 
هزیمت :شکست خوردن» گریختن ۳۰۹ 
هزبر: شیر ۰۰ ۳-۵ 
هشته: گداشته و رها کرده 1۱ 
علاهل: زهر کشنده ۳۹۱ 
" هموم: عمها و اندوهها ۹ ۱۳-۵ 
هندسه: مجازاً بمعنی مکر و فریب 1۰۲۷۵ 
یابس :خشک و خشک شده ۱۳۳ 
باره: دستیند ۰1۵ 
یالیت: ای کاش ۳۹۳ 
یتاق: پاسبانی و پاس داشتن 1۹ 
یتافی: باسبان ۰( ۳ ۲۵ 
یزک: مدمه ره پیشرو پا 1 
بک دنکن شتا سیر زگ ۹۸ 
یفنی: بخنی؛ گوشت پخته ۳۵۲ 
یک کی رو ۳ 
۳۹ 


ادم ۱۷/۰۰۳۹ 
آزر (پدر ابراهیم) 2۵ 
ابراهیم ۱۱۹۹۵ 
ابراهیم ادهم ۳۳ 
ابوبکر ۱۸3 
ابو شحمه ۷ 
ابویمقوب نهرجوری ۳۳ 
اجین (شهری‌درهند) ۳۸۱ الی ۳۷۱ 
احنف ۳۹ 
ادهم ۳۵۹ 
ارسطو وی 
اسکندر (سکندر) ۳۰۹ 
اسماعیل ۱:۰ 
افلاطون ۳ 
ایاز ۲۷۰ ۲۸۱ 
بابل ۱ :1 ۲۹۲ 


بارید ۱۳ 
بایزید بسطامی ۲ ۳۰ 
بخارا ۳۹۹ 
برهمن ۲ حاهای دیگر 
بشیر ۰۷ ۱ ۲۲۵۱۳ 
بصر ه ۳ ۳۵ 
بغداد ۹ ۲۳-۲ 
بقر اط ۱ 
ك‌ ۳۰ ۴۳-3۵" 
بلقیس ۳.۰ 
بنارس ۱:۰۵ 
بنی اسرائیل ۹ 
بنی میم ۳۱۰ 
بهرام چوبین ۲۰۷ 
بهزاد ۰۵۰۹ ۲" 
بهلستان ۰۲ ۳( 


اعلام 


بهوراج (رای) ۱۳۳2۵۵۰۱ 
رویز ۳۰۷ 
ببریز ۲۰۰ 
ترمد ۳:۱ 


حاماس ‏ ۰۲۱۰۰۲۱۵ ۲۲۱۰۲۱۷ 
حنید ۷۹ ۱۳۵۷/۷ 
حمشید ۳۸۵ 
چین ۸ 2 ۱۴-۲-۷۰۵۲" 
۸ ۲ ۳ 2-۳(" 
حبدا و 
ححاز ۱۳۳ 
حلاج ۳۲۰ 
ختن ۳۷۸۷۰۳۸۵ 
خجسته در بسیاری جاها 
خحند ۲ 
خسرو 2۰«۰۳۷۱: 
خلیل ۳۷۵ 
خوارزم ۳۹۷ 
دارا ۳۰۹ 
داوود ۱۳۰ 
دحله ۳۹ 
ذوالنون ۱۳۰ 
رابعه ۲ ۸ ۵ ۱۵۵ 
رام ۰۱ الی ۳۷۹ 
رای دربسیاری جاها 


۳۸۹ 
رستم ۳۰۲ ۵ 192۵۱ 
روم ۷ ۱۷۳ ۱۳ 


۵ الی ۳۳۲۰۳۸۹۰۸۱۲ 


زابل (زاول) ‏ ۳۰۰۰۲۹۹۰۱۹۲ 


زییده ۰۵ ۰ ۶:۲ 
زربر ۷۱ الی ۲۳۰ 
زلیخا ۸ ۱ 
زمزم ۳۳ 
زنگیار ۲۹۵ 
زید ۱7-۲ 
سالم ۲۷ الی ۲۸۱ 
سپاهان ۱ 
سراندیب ۳۹ 
سعد ۳۰ 
سعدی ۳۹۰ 
سقراط ۰ ۱ 


سلیم ۷ الی ۲۹۹۰۲۸۱ 


سلیمان ۲۰۲۰۱۳۰۰۹۰۰۸۹۰۸۸ 

۳۸ 
شستتان ۳۰۷ ۱۳*۱" 
شافعی ۰۳ ۱:۹۹۰2۵ 
شام ۰۵ ۱ ۱۲۲-۲۱ 
شبلی ۱۷ 


شیرین ۰۵۰ ۱۳-۰ 
صالح ۳۰۵/۰۳۰۹ 


2 
0 
۳۱۳۵۹ 

۵ الی ۳۰۹ 
۱ الی ۳:۹ 

۳ 

۲۰۲۸۵ 

۳:۳ 
۱ 
۲۱۵۵۰۳۳۵ 
۱-2-۲ 

۱۶ ۰۰ ۳ 

2۰۳-۳۵ ۹ 
۳.۱ 

۷ 

۷ الی ۳۳۲ 

۱۳۲ 

۳۳۹ 

۱۲) ۸ 

۵۱ ۰۵۰ ۵ 

۱۹۳ 

12۰۳۰۳ ۷ 
۳۳۳ 

۱۸ 

۳۵ 


۳۰ 


دج 


لوط تاد 


۳۰۱۰۲۷۷۰۱۵۰۵۷۰۲۰  یلیل‎ 


ماوت ۷۳۹۰9 
مازندران ۱۱۵ 
مانی ۵۵ 
مبارک ِ 
محنون ۰ ۷۲ ۴ ۳۰۱ 


حضرت محمد (ص) ۱۸۰۳۷۰۲ 


۶-۲-۰۲ ۲ ۲ ۷ 


محمد خنحی ۳۸ 
محمود ۷۷ الی ۳۰۱ 
محموده ۷۹ الی ۲۸۱ 
مختار ۷ الی ۲۱۹ 
مریم ۵ ۰۲۰۱ ۳۰۰ 
مصر ۳۱ 
معاوبه ۳۹ 
معبر (نام شهری در ساحل هند)۹ ۱۰ 
معصو مه ۱ الی ۲۱۵ 
منصور ۳ الی ۱۵٩‏ 
موسی (ع) ۱۵ ۰۲ ۱۲۱ 
میکائیل ۱۸۵ 
میمون ۷ ۶ 
میمونه دض 
نخشبی در بسیاری جاها 
تکیسا ۱۳۲ 


نمرود ۷۷ ۲ 1۰ 


اعلام 

نوح 4 

تیشایور ۲۳۰۰۲۳۵۰۱۳۲۰۰۳۱۹ 

وامق ۳ ۲ ۱( 
۰( ۱۳۳۷۱۷۳۲ 

فاروت ۳۹۱ 

همناز ۰۹ ۱۳۰۵" 


هند (هندوستان) .۰ ۷۰۰۱۳۰۷۰ 


۳۶ ۰۳۰۸۷/۷۰۱ ۱۷/۷/۵ ۱۰/۰ ۳۹2۰۵2۵۰ (۳ 


۳۷۱۳۰ 
هندو ۳۷۲ 
یعقوب ۷۳ 


۹ ۳ ۵ ۱ص 
۰ ۱۲۲۱۱۲ 


یوسف ۲۸ ۰۰ ۰ 1۲ 


بونس 2 


۴۹۱ 


